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مطیعه « مدرن » طهران 
۳-4 


سس میت( ) سیسوس میتی سوت 
و 


بنام بر دان آفر ید کا 


بر دانابان و آشنایان فر ن تاریخ پوشده نست که تازیکان که 
در صدر اسلام ابران را بکشادند ۱ استواری و نیرومندی ایشان در این 
سرزمین تا اوایل رن سیم هجری نود . پس از آن فرمانروابانی از 
خود ابرانیان در این کوشه و آن کوشه برخاسته کم کم ساط حکمرانی 


تازیکان را از ابران برچیدند و هنوز فرن چهارم به ندمه نرسیده بود 


که سراسر ابرانت باستقلال خود برگدته دبگر کی از شداد 


لحکمرا نی ابنجا مي آءد و نه دشاری باج از ایلچا خز نهٌ داد 
فرستاده میشد . بلکه !۱ ایرانبان بر هداد و عراق نیز حکم عبراندند 
و از خلیفه جز نامی در میان نبود . 
لیکن ن اهرحال ابرات از گزندی که از تاز یکان دید نرست 
و آن شکوه و ور ۱ که پش از اسلام داشت بار دیگر ند ید , 
پادشاهی سترك و دهناور ساسانیان که از فرات تا سدحون و از دربای 
هند نا دریند قفقاز فرا می‌گرفت و یکفتة خودشان « جهانی » نود 
, بکضدائی ۱0۰ ایندفعه ره ش لخش کردیده در هر لخشی بادشاهی 
جد! گانه بلیاد بافت . سلجوقیان: و مغولان و امیرتدمور نیز با آنکه 
هرکدام بویت خود ایران را از اين سر تا آنس بکشاده حکمرانی 
(۱) در کار امه اردشر بابکان ملوك الطوایف را « شهرشهر عدایان » با 
« خدایان شهرشهر » و خلاف آارا « پکخدائی » می نامد . اختر شماران که 


ظهور اردشیر را پیش نگوئی میکنند میگویند : « خدائی و پادشاهی بیدا آید و بسیار 


سر خدایان هي کشد جهان را باز به بکشدانی می آورد > . 


ی رم وی ری ۰ )مس مرس بر دپ ری 


نبرومندی بایاد گذاره ند ریمهً ملوك الطوایفی را از این خاك کندن 
نتوانستند ۰ در زمان صفو بان یادشاهان توانای آنشاندان از 
شاه اسماعیل و شاه عباس بزرگ برای بث یادشاهی ساختن سراسر 
‌ 


ملوك الط ایفی نودند برانداختنه . چنانکه در اواخر یادشاهی ایشان 


بران سار کوشده دشتری از خاندانهای فرمانروائی را که بازماندگان 
رت تیک هر 
مر لته ی 0 ۳ در لاب دار ده او ۰ وهی ۲ ‌ ار < سو و 
سیار در ابرات برخاسته بار ها ساط ملوك ک | اطوا رف از شید 
لیکن در هر بار این اساط بر نبائیده زود برچیده شد . 
شاید سیاری باور تلمایند که از سال سی‌ام هجری که سال 
مرگ بزدکرد رین پادشاه ساسانی است تا سال 6 ۱۳ که تار بخ 
برافتادن قاجاردان میباشد در درون حدود طبیعی ابرانتب بش از 
و بنیواه خاندا ن باستقلال دا ندمه استقلال پادشاهی کرده اند و 
از هیان ایشان تنها چهار خاندا ن سلحوقیان و مغولان و صفوبان و 
نادر شاهء‌را متوان گفت که بر سراسر ابران حکمرو! او دند ۰ از دیگرا 
طاهر دان » ساستنیان * صفاریان * غزنویان " بویهیان " خوارزه‌شاهیان 
قره‌قویونلویان " آق قویونلوبان " زندیان * قاجاربان اکرچه پادشاهان 
بزرگ و بنام نودند هییحکدام سراس ایران را زیر فرعان نداشتند . 


اوه ی رود شم ۱ ۳ 
آندیگران هم جز خاندانهای وچکی نبودند که هرکدام بر يلك با دو 


ولات فرم‌انرو! نودند . 
چه سا بوده که در یخزمان بش از ده یادشاه مستقل در ابران 


صم 


حکمروا لو ده ان برای واه دادشاهان سال ۰۶ «حری را در اینجا 


نام میریم + درآغاز این سال سلطان محمود غزنوی در غرنه» قدر خان 


در بخار ۱ » مذوچهر پسرقالوس در 5 گان» باحرب زرین ۳ در رستمدار ؛ 


مجدا لدو له دیلمی در ري ؛ علاء وهای و هدر میاهان » اپراهیم ۳ 
مرزران کنکری در تارم » وهسودان روادی در تبریز " فضلون شدادی 
درگنییه * شروانشاه درشروان ‏ الوکالمچار دیلمی 


دیلمی در کرمان ؛ حلال 


درشیراز » انوالفوارس 
الدو له دیلمی در شداد ۲ نواحی کرمانشاهان 
دادشاهان رسمی و مستقل رودند . 

اک گفته کار نامه ارد شمر را که گر بد : « پس از مرگ 
اسکندر دوعی در ابرانشهر دو بست وچهل کدخدا نود * راست نداسته 
باوو تلمالیم دای گفت که از آغاز دیخ ۱ تار یخی که امروز در 
دس است ) هرگز اینگونه 1 الطو ایفی 


ر ابران نبوده است : 
و چون این بادشاهان را شور خد ابان فراوا نه ۷ هم نساخته وبوسته 
بزدوخورد و کشاکش برمدضاستنه و سراسر کشور پیوسته کفتار فتنه 


ان گفت که کی از علتوای و برا: ابران 


و غوغا نود از انرو منتو 
ی 


این ترتیب ماو الطوایفی نوده است . 


و 


ابرانیان باستان کو با اریخ را تنها سرگذشت و داستات 
پادشاهان و فرمانروایان می بنداشتند و از ایتحاس که کتاب های 
تاریخی را « خداینامه ۳0۰( با < شاهنامه * می نامیدند . افسانها و 


داستانها هم که از خود یادکا رگذار ده‌اند همگی در بار پادشاهان است 


بشتری از عورخان دورءٌ و نیز از دزی همین عقیده جز سرودن 


)۲( معنی اصلي « دا > ۹ است , 


سرگذشت فرمانرو ابان و پادشاهان و داستان جنگها و کار های ابشان 
یرداخته اند . 

از 5 گفتن بی نباز است که ۱ لین عقیده و سلیقه درخور خرده‌گری 

و نکوهش منباشد و میدان ن تاریخ سیار بهناور تر از آن است که اینان 


پنداشته اند . لیکن بهرحال نتوان انکار نمود که سرگذشت پادشاهان 


و فرمانروابان و داستان کار ها و جنکیا ی ابشان لخش عمده و 9 
از تار بخ است ۰ لویژه در سرزمین شرق که همواره سر ره کارها 
در دست پادشاهان و شهر بارا ن بوده تودة مردم چنانکه ۲ رعیت » 
با * چرنده * نامیده میشوند همچون گرسفندات رام و زیر دست 
چویا نان «هر بان با نا مهر بان خود ز بسته کمتر اختباری در دست 
داشته اند , 

ای تاریخ را تنه با پیکره ای پنداريم باید گفت سرگذشت 
پادشاهان استخوان ندی آن ۳ ء مبباشد , گذشته از کارهای ۳ 
حال عمومی کشور ِِ , آن - از حیث استقلال و آزادی با 
سمحی و بندگی * اش و امن و با شورش و آشوب ۷ شش و دوسشن 
3 و دشمنی -. که خود پایه و نیاد تاریخ است 
داسته نمشود جز از راه اه س رکذ شت و داستان بادشاهان . 


مثلاً اک و 
و چگونه کدن خودرا از بوخ حکمر از ی تازیکان آز 


ت م2 
خواهیم بد آثیم 4 - در صدر اسلام ی 
زاد ساختند راهی 
جز این نداریم که تاریخ و داستان فرمانروابان او 0 در قرنهای 


سوم و چهارم هجرت در این گوشه و آن کوش بران برخاسته اند 


تحقیق نمائیم ۰ 


مرس ی سس سر سحتت | 3 )) تمه ( 


با ۳۹ بخ و آهیم حخا ل ایمنی و آراش کذور وا در ننمه قرن 
بازدهم مثلاً بدانيم ناچاریم تحقیق نماثیم که شاه صفی پادشاه آنزمان 
تا چه اندازه توانا بوده ؟ آبا کسی بدا فرمانی او برخاسته نود بانه 4 
با ثرکان با دیگر هسایگان جنگ داشته با نه ؟ 

باری کفتووشخ 5 روشنی تاریخ پس از اسلام ایران استه 

به تحقیق تاریخ و داستان همه خاندا‌است که در انمدت در این 


سرزمین حکمرانی و فرماتروائی داشثه اند و در این باره هرچه بدشتر 


تحقیق نما شنی تاریخ ما خواهد افز لی افسوس ک 
تحفیق ذم تم بر روسعی تار بح عا حواهد افزود . ولی اشوس له 
دشتری از این خاندانها معروف ندستند و در تار ها ی که امرو 
در دست هست - از تازی و پارسی " از خطی و چایی - ۷ نام 
برده آشده اند . 

حمد الله مستوفی ومیرخواند وخواندعیر و حافظ ابرو و سید 
بحبی سیفی قزوینی و دیگر ان که بکمان خود تاریخ عمومی تکاشته اند 
و از آدم و حوا آغاز سخن ممایند از و ای پس از اسلام 
ابران جز بست واند خاندان معروف و بنام را باد نسکنند . تارشهای 
خصوصی هم که دو دست است بشتر در باره همین خانداهاست . 
دبگران که صد خاندان بششتر اند از قلم این مورخان افتاده و از 
باد خوانندگان فراموش شده است . 

سم ام 

۱ تا انجا که ما ميدانیم از مورخان ایبرانی تنها کسی که بتار یج 


خاندالهای نا شذای پرداخته و سرگذشت و داستان ابشان را تا آنسا 


که مبتوانسته دررکتاب خود گرد آورده خلیفه عبدی باگ از مولفان 


ان 


ی ییحی کم و از )سم که 


دوره صفودان است درکتاب خود « تکملةّالا خدار 4 )۳( . از مورخان 


اسلامی‌هم منجم باشی (*) درکتاب خود بنام « صحائف الاخبار ۲ بگرد 


آوردن خاندانه‌ای فرماتروائی اسللامی ( که از جمله آنها خاندانهای 
فرمانروایی ایران است ) !سیاو کوشیده . 

خلیفه عبدی بسك چون از کار کنان دربار شاه طهماسب بوده و 

در اواخر زندگی در اردبیل بگوشه نشنی برداخته معلوم است که 

کنا بخانه های دولتی صفوبان و کنابهای بقمه شیخ صفی كمك مهمی 

باو کرده ۰ منجم باشی نیز در اسللامپول دسترس بکتابخانه های «هم 


آن شهر بترگ داشیه است . بهرحال کنابهای این دو موف قیمت 


دیگری در عالم تار یج اسلام و ابران دارد . 
کاب عبدی تیگ کوب صحبعتر و هثر باشد ۳ ولی کتاب 


(۳) تنها سعه ای که از این کتاب گرانبها سراغ داریم در کتابعاة آفای 
حاجی حسین آفا ملکی است در مشهد - وس در دیاچه خود را « المید الفقیر - 
ااحقیرالسکین علی| لملقب پزین العابدین عفی‌الله عنه وعن ابه عبدا لمومن بن صدرالدین » 
ی خواند , در ضین حوادث سا , ٩۳۷‏ شرحی می ود بخلاسه اینکه در سال 
مذکور وی از درس فقه و اصول دست کشده سمت وزارت سلطان محمد میرزا 
"که درهمانسال زائیده شده بود برگر بده شده سپس بدفترخاله همیونی وارد شده و بج رگ 
« اریاپ حساپ » در آمده سپس در سال ٩۷۳‏ از منصب ديواني کناره چسته در 
اردیبل گوشه نقینی اختبار کرده کتاب خود را نیز درهمان زمانها ینام پرربغان انم 
دختر شاه طهماسب تألیف نموده . عیدی نام شعری اوست و بهدین نام خلیفه عیدی پيلك 
معروف بوده است . 

۱ ,( رسالمنجمین درویش احمد افندی از نز دپکان سلطان محمد سیم بوده - 
اصل کتاب او کوبا چ چاپ نشده . ما ترجمه 9 آنرا که ندیم افندی کرده و در 
بره جلد در اسلامپول چاپ شده داریم و متصود ما از تاریخ منجم باشي همه جا 
همین ترجمه است . 


(ه) نسخهٌ این کتاب را یکسال و یم پیش دیده و در هنگام تکارش در دسترس 


۴ ۲ ی ۱ 
رده اند . نگارشهای مو رخان ایران را 


میس بر 


یرسور نون - ( ی یفیتایی دورس مرس یاس 
هشعحم باشی ار ی يم و حصاهعتر س کتایی است در ین باز ه : با انهمه 
در آن کاب «ش از چهل واند خاندان ایرانی داد نشده . در "یلمقدارهم 
و ره : 
مو اف ۰د ور داهی چندان باحمال و کوتاهی 5 ژاییده ره مقصود 
فهرست ناءهای دادشاهان بوده نه سرودر, تاریخ و داستان ابشان . و 
گاهی بكث با چند تن از بادشاهان بکشانرا ن را از قام انداخته و نام 
۲ کم ‌ 
ثبرده . ذشته از همه انها در سشتر حا ها دچار سهو ها و اغزشهای 
مهم شده و از حقیقت بسی دور افتاده است . 

از انیا مدتو ان داست که وستله برای تحقیق حال خاندان‌ای 
ناشغاس بچه ازدازه ک دارم و «رخالاف عقده بسیاری که می گویدد 
تاریخ وس از اسللام ۳ ن وشن و «علوم آستق جچه تار یکیها و ابهامها 
در همین دوره تار یج خو دهدن داریم ۰ 

بو 
شرقشناسان دانشمند ارویا که بتحقیق تاریخ ابران می‌کوشند 


سیاری از ابشان در باره یذ ندالهای یادشاهی کاوش و جستتجو نموده 


3 


تالیفهای سود مند پرداخته اند . خاندالهای بسیاری را که در کتادهای 


5 5 فک 
تار خی ها - حتی در کذدات منم باشی - از قلم انداخته اند و تلها 


در برخی کنا ایها در ضمن دیگر 


حو ادث و داستالا در اینیجا و آ نما 


تاعهای دادشاهان ارشان برده مشود این «وّلذان تحقیق نموده از این 
خبرهای براگنده و از سک ها و کته ها تار یج ۳ آ نها درست 
نیز ممععلث خ 


رده نی زده 


دسیاری از از سهر ها و اغزشهلی "یشان ( را آص. یج نمو ده اد , شناختن 


دا 


که و در 7 ۳ شرحی تتفصیل نگاشته لیم 


ارم ره جنک دوم مهرد ۰( ط )- ر ص و ات 


ابنخاندانها در حقیقت رشته مهمي از فن ابران شناسی است . 

ولی با همه ژحمتها که ای ن دالشمندان کشیده آوششهای 
فراوان " که تا کنون کرده اند هدوز حای آنست که صد ها عمر صرف 
این‌وضوع گردیده تحقیق و جستجوی بشتر و هتر کرده شود . 
چه خاندانهای سیاری را با کاوش و حستجو از کنا یا و از دیوآنهای 
شاعران مىتوان بدست آورد که در بزرکتر دن و خامعتر ین تألیفه‌ای 
رن و نامع در ده نشده اند () 1 


و از هی آع< 1 1 که که رکش اسان ارویا تا کنون در ایتموضوع 


کرده اند نتو 9 که از هرحیث کاعل و درست است . بلکه با 


ازرگ دقت و جستجو منوان دریافت که قصهای بسیار و سهو ها و 
لفزشهای فراوان در نگارشهای ابشان است که دا ید ی و بثدر یج 


آصحیح و تکمیل شود . 


از نتبععه های کرانبها که شرقشناسان از تلاش و «سنجوی خود 
: مر ۱ 
که ل برداشته و ایلهمه خدست شاریش ما نرده اند وی متواد 
ول بر ن ۳0 ر وی وان 
۳ 


دالست که خود ما نیز اِ؟ و بکوشین و نلاش برخیزم شعه های دبگر 
در دست خواهيم داشت. . 


ها پاید راه و طر مه را از این دانشمندان باه کر فنه بتحقیق 


تاریخ کشورمان که وشیم . در باره ایلخانداآها نیز هرچه بدشتر کوشیده 
شود بر روشنی حال توت آنها خواهد افزود . بویژه که آکنون 


(جآعر و تلف شرقهناسان مات شخ رن ب 0911۲ ۷۱۰/۵۵0 است 
که بنام ۰ ع1 بء عاومآم‌منع عه لمعلا ۲ لف و چاپ 


نموده است « 


در طهران کناهخانه های بزرگ عهمی - همجون کتارشا انه مجلس 


و کتالخانه اقای حاجی حسین ]قا ۱ ملکی - بنیاد بافته که نسشهای 
خطی کمیاب را در دسترس ما میگذارند و روز بروز سکه های کنه 
از ژیر خالك پشتر بیروت آمده وسیله کار از هر حیث فراوانتر 
می ردد , 

همچئین ما میتوانیم از کتالهای دیگر ملت ها که از باستان 
رابطه تاریخی با ابران داشته اند - بویژه از تاریخهای ارمنیان و 
۹ و از برخی کنابي.ای سربانی و از تار یخهای روم شرقی 
در این باره استفاده های سیار بامائيم . 

2 بو 

از جمله تکارنده ناچیز این کتاب در بارٌ چندی از خاندانهای 
نا معروف از مدتها بکاو ش وجسنجو پرداخته تحقیق حال و تاریخشان 
نموده ام . برخی از اینخا ندانها را نه تنها مورخان ما زنگاشته اند 
شرقشناسان ار ویا نیز لشناخته اند و تاریخشان را که بالك از عبان 
رفته دود من زنده گردانیده ام . برخی را م ار چه شر قشناسان 
شناخته و در تألینه‌ای خود تکاشته اند ولی چون تحقیقهای ایغان 
ناقص نود من بستکمیل پرداخته بسیاری از لغزشهای ایشان را آصحیح 
کرده ام . 

وچون سالها زحمت اینکار را برده و حوشختانه به نتیجه های 
نیکو رسیده ام از چندع پش تتألیف بکرشته کتابی بدم ۶ شهر باران 
کننام » آغاز کرده و سه بخش آنرا بانجام رسانیده‌ام . در بخش آخستین 


۳ 


که اينك چاپ آن پپابان رسیده سه خاندان جستانیان و کنکر بان 


وسالار بان را که هر سه دیلمی و خویش و نزدمك همدیگر اند نگاشته و 


در اخش دوم که لجاپ آن نیز شروع شده از روادیان آذربایگان 


کفتکو کرده ام . خش سوم که آتت نیز بزودی چاپ خواهد شد 


در بارةٌ شدادباف اران است 5 ولی کتاب خعشهای چهارم و پنجم 
بلکه ششم و هفتم نبز خواهد داشت ک نه بداری بزدان چند خاندان 
دیگر را خواهیم تکاشت ۲ 

در این بخش در مقدمه شرح «فصلی از حبل و تجکویی دیامان 
در اواخر پادشاهی ساسانیان و در قرنهای نخستین اسلام بگاشته ایم ۱ 
این رشته تاریخ دیلمان را نیز تاکنون کسی تحقیق نکرده واز تاریشهای 


ما ۲ کا اهی درست * "بلکه هییچگونه آ گاهی 


بلکه باید گفت که مورخان ما از تاریم دیلمان جز دا 


در ایذموضوع نو ان دافت 


داستان بوپهیان و زباریان را نشذاخته اند . ما خبرهای درا کنده و 
مبهم وشعرها را از تاربخها وکتابهای تازیکان کرد آورده توانسته ایم 
تحفیق مجملی در باره این بكث دوره مهم - دورة بهادری - تاریخ 
دیلمان بنمائیم 

در این بخش نخستین و در بخشه‌ای دیگر عا در هیچ جا به 
سهوهای شرقشناسان و موافان دیگ ر متعرض اشده آنچه را که بعقیده 
خود راست و درست دانسته‌ایم کاشته ام ۹9 در دساچه بخش درم 
که اشتباه شرقشناسان را در باره روادیان وعلت شناخته نشدن آس‌اندان 
را مفصیل آکاشته! مم ام ) . چه این تعرض را فاده نبود . و این مطلب را 

در اینجا برای آن می نگاریم که خوانندگان که نگارشهای ما را با 


نوشتهای ادشان دو گوزه خواهند یافت سهو را از جانب ما نبانگاشته 


و نه بندارند که ما کنابهای آنمواذان وا تدیده ام . 


هر ءولفی که در این رشته از تاریخ ایران با در رشته های 
دیگر که را را هی درای تحقیق جز کاوش و حستجو نست تا بردازد 
فا گزیر از این سهوها و لغزشعا ست . چه حوضوع نه تارییخ نویسی 
بلکه * تاریخ پدید آوردن اس ؟ . باید در تیجه رکرشته حسایجو 
و تلاش تار یخی بیدا کرد . همان داستان درخی دانشمندان حیوان 
شناس است که استخوانه‌ای کهنه و پرا کنده ای را با زحمت فراوان 
از اینجا و از آنا از زیر خاکا در آررده از پیوند کردن آها بیکدیگر 
«اسکلت * با استیعوان بندی یکی ا از جانوران نا بردي بافتهٌ باستان را 
بدرید می آورند ۲ 

این مولفان نیز خبرهای بر اند و حبمم را که در نظار لخستین 
حتی ارتباط آنها با بکدیگ ر معلوم نست از کتابها و دیوانهای شاعران 
و از سکه‌ها و کته ها کرد از آورده از سنجیدن آها با بکدیگر تار یخی 


شگفت ندست که 


تقصها و سهوهای سیار در کنابای اشان دیده شود ! 


برای خاندانهای فراموش شده درست می نم‌ایند . پس 


در تکار شهای ما نیز شاید سهوهای فراوان هست و چنانکه ما 


لغزشهای دیگران را آصیحح کرده ام دیگر ا نی هم باید لغزشهای ما را 


تصحیح تماند که این زحمت ها و تلاشها روی هم آمده سر انعجام 


ریمض ری 


تیجه مهتر و درست تر بدست آید . 


ت 


کتاب ابن اسفندیار و کثاب مولانا اولاء اه 


کتابهانیکه ما از مطلب ها با عبارنیهای آنها این کتاب آورده و در متن ۷ 
در بای صفحه ها امهای آها را پرده یم هیگی ک دتابهای معروف است و بشتر 
۳۹ چاپ شده . مگ دو کتاب که در این صفحه ها بنام « سخه اصل و یکاه 
تاریخ این اسفندیار » و < نسخه یکانه تاریح مولانا اولیاء ال قید کرده ایم 
و در اینجا باید شرحی در باره آ نها داد ۱)۰ 

تاریخ این اسفندیار یکی از کنابهلی معروف است که شرفشناسان بزرگ 
اروپا از مستر ریو و پرفسور دارستتبر و مسیو دارن و دیگران استفاده از آن 
کرده و پرفسور براوت آ را با اندك اختصاری بانگلیسی ترجه و بد.ام 
بفجتهطه۱ اه من و درقمهکجا ما که میمعت فعوفت‌نه و۸ 
چاپ نموده است . 

اصل نارسی این کتاب ای چه تا کنون چاپ شده سخهای خطی آن 
فراوان میباشد . از چمله تا نجا ما ميدانیم هفت نسخه از آن در کنابشانه های 
اروپا هست ( چهار نسخه در لندن دو نسته در انين گراد ی نسه در پارس ). 
ولی هیگی این هفت نسخه و نسغای معروفی که در طهران هست گوبا از روی 
تکدیگر نوشته شده و بهرحال بر گشت هگی ه نسخه اپست که از ورقهای آت 
در چند جا افتاده بوده ورو وسان ملتفت نشده با همان حال پرو وسی پرداخنه 
و مطلب هائی را که ارتباطی با هم نداشته اند بهم پیوند کرد‌اند و بدینسان این 
نسخها اتشار یافته بی ۲ نکه کسی ملتفت این عیب آنها بشود . کسی از شرقشناسان 


مذکور نز ۱ 


ور نیز تس نسخها را در نافته بلکه مستر ریو ععلت پی برد بان 


افناد ها در احقیق خود در باره عید اارحمن پسرعلی بزدادی موّلف « کیال اللاغه » 


دچار اشتباه شده و او را هععصر قابوس ۳ ۰ هچنینٍ برفسور براون 


(۱) این شرح خلاصه مطلب هالی و تگار نده کت ناب درضمن مقاها تب 
< تواریح طیرستان و باد داشت های ما » در سال ۱۳۱ در نوبهار هفتکی درباره 
دتاب اپن اسفندیار و ترجمه انکلیسی آن و برخی تاریشهای دیگر مازندران چاپ 
رده ام . 

(۲) برای تفصیل این اشتباه مستر رپو واشتیاه های فراوان بیشبار پرفسور براون 


در ر جمه ات باتگلیی هرگز ملتفت این کته نوده در جا های سقط عارتها را 

با همان ال نقل بانگلسی نموده بی ۲ که بدا ند که اینسو و آسوی مطلب 
سازشی با ندارد .۴ 
زشی با هم ندارد 3 

از تا ۱ کارنده نا چیز مقالهائی بعنواتب « تواریخ طیرستان و 

باد داشت های ما » در جرید هفتگی 

این اسفندیار را شرح داده و نوشته بودم که باید اسخه اصلی و درست این کتاب را 


نوبهار چاپ کرده از جبله این سقطهای تاریخ 


از خانوادهای فدیم مازندرانی بدست آورد .۰ قضا را درهمان روزها سفری از طهران 
بز تگان کرده در آنجا دوست ارجمند دیرین خود آقای کانی را که در عالم شعر 
و ادب از استادان است و پدران و نیاکانش از ور مازدران بوده اند دیدار نمودم 
وخوشیختااه معلوم شد که اشان نه تنها نسخه اصل و درست کت اب این اسفندیار بلکه 
استه ‏ « تاریخ رویات » مولانا اولباء ال آملی را یز که تا آنروزز اباب و نا بود 
شمرده می شد در کتایتانه خود در طهران دارند . 

از پارسال که آقای کیانی بعلهران باز آمدند بنام دوستی وخدمت بعالم تألیف 
اصل هر دو نسخه را در دسترس من‌گذارده اجازه هرگونه استفاده داده اند که این 
مردانگی ابشان در خور همه گونه ساسگذاری است . در این کتاب هم در هبه جا 
متصود از کتاب این اسفندیار و کتاب مولانا اولیاء ال همین نسخهاست 

نسخه کتاب این اسفندیار چند صفحه از آغاز خود کم دارد که بابد ازروی 
استهای معروف توس انده کامل نمود . اعا کتاب او لیاعال از آغاز 7 انجام درست است 
و افتاده ندارد ۰ ولی هر دو کتاب غلطهای فراوان دارد که آگر چاپ‌کردن بخواهیم 


باید تصعیح شود . 


مقالهای مذکور در نوبهار هفتکی‌سال ۱ دیده شود , 


دبلمان 
يك مقل‌مص و سه گنتار 


۳99 


۳ 299 
۳ ولادت حنذای ی و کوهستانی 6 درنقخه امروزی 

دیامان ودیله‌سان 
ن گیلان نام دارد در زمان ساسانبات. 
دیلمان با دیامستان معروف بود . چه این ولات از روزی که در تارشها 
شناخته شده نشیمن دوتبره مردم » بوده که تیره‌ ای را « یل و دیگری را 
» دیلم ؟ می ناهبدند .گلان با تب وه کیان در ر کنارهای دربای خزر در 
۲ شاها که آکنون رشت و لاهمجانست می نهستند وبا ۲ ذربایگان و 


زنگان تزديك و هسامان بودند . ولی دیلمان درکوهسار جذوی | نولارت. 


در ۲ شاها که کنون رودبار و الموت است جای داشته بیشتر با قزوین, 
و ری مسابه و تزديك بودند. 


سم ۴ 
لین دوتیره گوبا از يك ربشه و نژاد بوده اند . و شاید چنانکه. 


«عطامیو سر 


ی دانشمند معروف بونای نوشته از تیرهای ۶ ماد ؟ بوده بانسیتی, 


با آن طایقه داشته اند . ولی در زان ساسانیان و اوائل اسالام که در این 


: ی ۱ 
کاب موضوع گفتگوی ماست و عمده شهرت و معروفی ادن مردم ازان. 


و وع کرده دوتیره مذکور از هم جدا ؛ و دیمان با تبره دبلم ۱ 


2 


.‌ 


هر‌حیث زر کتر و معروفار وده اند . و از انرو سراسر ولا مت و نام 


ب ج اش پیب نت اه ال سک هت کت متا »یی سود او و ماس که ...> 
سس ۱ 


سسسسسسسست. پ 


۱ اند نی روهمج مممممممممجید, ۳ 5 

ایشان دیلمان بادیلمستان خوانده چه بسا که همه مردم شا ( کلان را بلاذری می تکار رد زوین بیش ازاسلاء دزی بود وپیوسته لشگری از 

۱ ۱ نیز ( دیلم هی نامیده اند . از انشا ست که در نوشته های دوره ساسا ابر انمان در آنجاعمی نشست کهبا دیلمان هنگام حنت بسن دنل وهنگام‌آرامش 
۱ ۰ من 3 «رانیان درا : 


۳ 3 ۳۹ مرح ۳ 
و کتامهای اوائل اسلام کمترینام * گیل * برمیخوريم وبیشتر نام «دیلم» جلو دزدان و راهزنان آئان بگیرنه. ( ۷ ) 
ویر 
زا 2 دیلمان ۴ است ‏ همحنا انکه | کنون بر کب ی آن دورها سر اسر ولات مسعودی می نگارد در چالوس مازندران ) دز استه وار و بزر کی 


0 هک رز ۰ ِ ۱ 
بناء * خلان * معروف و همه م‌دم آنجا پی فاوت « کل » با « كيلك » بود که پادشاهان ابران پنیاد نهاده‌و پیوسته لشگری در برابر دیلمان می 
نامیده میشود و نام دیلم ازهسان رفته است (۱ سا 
ده میشود و نام دیلم آزمیان ر ‌ ( تب ی و ۱ 
اما در ای کیان ما ولات را شه‌حا دیلستان خه اهیر ه اند ۲ ۲ و 
۰ 1 ۱ یک ف از باقوت درمبی ر ۱ در نه فرسخی شهرزور « دیله‌ستان» نامیده میگوید 
۴ و مقصود ما از دیلمان هم دم آن ولایت است چه کیل و چه دیا : 
1 7 ار تن 1 چهت این نام آن بود که درژمان ساسانیان دیلمان هرگاه که برای تاخت 
۳۱ ّ ر آندا که او ز کبلان 9 ره گل)جدا کانه نام بر یم . ۳ ۳۳ ۲ یک 
ب نازسرون مه | مدنددر آین‌دبه شگاه‌ساخته رای تاراج اطر اف برا کنده 
۱ دیامن ن در زمان دیلمان مردم جنخی و دلبر و در فن رزم بمپارت و تاربرون می دی دبه د 
هو رواد اختند در این <ا گردامده سم 
ساسائیان : معروف بو دندواز نخست دریناه جنگلوک کوهستان می شدند و چون از کار حود می‌پرداخنند در این جا برد مده سپس 
0 ۱ کی 
خود که از سخت ترین و استوارترین قطعه های ایرانست خود سر وآزاد بکوهستان خود برمی‌گدنند . 3 
1 و ۱ ۰ ۰ ی تما ۱ ل است: که اما 
زسته زیر فرعان حکمرانان و یاد‌شاهان ابرات کثر عی رفتند . بلکه از پاره ماخذ های ایرانی یزاین لب مدلل | 0( 
۳ 7 ۲ / زسته زد فرمان حکم انان ابرآن نمی رفته اند 
۱ چنانکه مور خان صدراسلام تکاشته آند در زمان ساسانسان / و شاید در حست خودسر و باعی زیسته زیر فر ان > برانان ابران نمی ره 
۲ ۳ م ۹ ۳ ۱ ۹9 وی وی ام رکف آن کتاه دو ده 
۳ روز کار اشگانیان و ها منشیان هِ( این مردم نه تنها فرمان پذیر و فخرالدین اسمد ثر نی درمتنوی ویس‌ورامون ۳ ای بر 
1 ۳۳ ِ ۲ 2 ماو لس بکه هستان دنام در 
باکر زار بادشاهان اب ران نبوده خوه سر و باغی میز ستندیلکهچه‌یبا که "5 بان پهلوی و وی بپارسی‌نظم کرده‌در درکرید ن‌رامین‌باویی بدو هشال دی در 
سم مج سح ۳ 
۱ 1 ز کوهستان خودبیرون تاخته درشهرها وولات‌ها تاه رجا که‌میتوا نستند شعر هاثی که در ابا می آورام ر‌ از مردالگی و جنگجولی و «لیری 
سح و و 
بجیاول" و تارا ج هو ی برداختند ۳۹ حکم رانان 71 ان دست برسر زین انان سس دیلمان وصف نیاق - ده 7 هرز دادشاهی برسرزمین آ نان دست 
س 2 
نداشته نا که بر هزهائی ساخته ولشگر هایی درورا یه نشانده‌یو 2202 ۱ 
نداشته نا گزبر دزهالی ساخ ره قفز ان در ابر آن‌طء بفه‌نشانده نو دند . ۳ توح البلدان پلاذری. اپ هم .سن ۳۲۹ دزن مملل 
زجی ۱ : 3 0 
(۱) تیرث دیلم تا فرن هشتم هوجو :فاد وان ره کی مسبودی و این اثیر نیز نکاشته اند . ( ۳ ) مروج الذمب داستان ناصر 
۱ جدا بوده اند . در قرن مزیور کابان زیدی انوهی ِ آنان را کفتار کردند این مطلب را این اثیر بز نوشته . (۶) ممجم البادان کلب « دیلستان ‏ 
( تاریخ گیلان تالیف سید ظپیرالدین دیده شود ) و کویا ۲ نچه باز ماندند با در [ ذربایکان نیز در نواحی سلماس جائی بوده که در تاریشپای قدیم آرمنی 
کلان در آمبختند و نام دیلم از میان رفت . وی بی ك که کلکان دیلستان نامیذه شده و آکنون دیلمان بادیلمقان معروفمت . شرحی 3 ؟ باقوت 
امروزی فرزندان و نزماندکان هر دو تیره اند در باره دیلمستان شپرزور نوشته درباره اینجا نز متوان احتمال داد . 
سس 


۱۳ 


هم رصم نمی میم عنم مضه میم 3 ببس"( 
4 


تیافت وظاهر انست که این جله‌ها دراصل پهاوی آر 


زقزوین در زهین دیلمان شلد 
۱ زمین دبلمان جالی است‌حکم 
۱ بّاری‌شب از ا یشان ناو لذانداز 


گروهی ناگ اسر دارند 


, بدند‌آزند زوسن را 4 تان 


۱ 
۳ چودیوانند گه کوششایشان جهان از دست یشان شدیر شان 
۱ َ ج 
۱ سیر دارند ابغان دره حنك چو دیواری تکاریده صد رناث 
أ زیر آنکه مرد نام و تنأث آند ز مردی سالو مه بام نات اند 
از آدم تا کنون شاهان بی مر کصا بودند شاه هفت کنور 
۱ نهان کشور ب‌بهر وزی گشادند نبا کشو ربران مردم مهادند(؛) ۱ 
1 هنوزآنمرز دوشیزه‌بمانداست بدان بث‌شاه کام دل‌نر اند است.( ۰( 
۱ یس از پیداش اسلام و بر افتادن بادشاهی 


1 دبلمان و نازبان: 
۱ س ساسانیان که سر تا سر ابران از رود فرات تا 


رود ححون واز خلیج فارس تاففقاز و دربند بدست تازیان افتاد دررشته 
۱ کوهستان المرز مردمانی ‏ که عمده ایشان دیلمان و تبوران ۲۷ 


) ۰ 1 مثئوی وس‌ورامین اسیخه چابی صس ۲۸۵ . : 
۱ 1( از جمله «موغان » و « تالشان > بودند که مورخان اسلام 
/ « موفان » و « طیلسان »> نکاشته اند . همچنین طایفه بنام اس > که 


اکنرن فی از او باز نمانده ۷(۰) نام قدیم عردم مازندران « تیور » 


و ام فارسی آتولابت هم « تیورستان »> است بجنانکه در سکه هائی کدر 


قرنهای نهستین و دوم هجرت در ولابت مذکور بثام پادشاهان بومی باینام 


۱ حکیرانان مسلمان زده اند و اکنون فراوانی موجود است همة جا نام ولاجت 


با خط پپلوی « تپورستان » است . « طیرستان > معرب این کلمه وطبری 


۱ رپ « تیوری‌است 5 . 


([ با مردم طیرشتاق ) بودند تازبان را سر زمین خود راه ند 
شلد دی آنان بگردن تیذبرفتند و با همه زور و توانائي که در ائوقت کشور 
کشابان تازی را بود و کوه.و دشت از سهم و هیبت ایشان می لرزیدمردم 
این بك قطعه کوهستان رام و زیون ایشان نشده استقلال و آزادی‌خود 
از دست ندادند . 

ولی تهوران با آنکه از هی حیث بزرگتر و نیرومندتر از دیلمان 


بودند با تازبان پیمان آشت جنك و دشعنی گنت 


ن با هر تلاشی بود بولایت ایشان در آمده سراسر دشت و 


مدق هم تاژ با 


هامون آنجا را تصرف عو دند وتنها در برخی کوهسارها بود کهپادماهای 


ای 
۸ 


از بو مدان حکمرانی و استقلال داشتند ۱ بشرحبکه_ در تار بخپا نگ‌اشته 


اس ۱ .اما دیلمان برخلاف تیوران در دنعنی و کنه ورزی با تازیات 
سخت استادء کرد آشتی و طلب زینهار نگردیدند . و بدین | کتفا نکر 
در کوهستان خود آزاد زسته از تعرض دشمنان آسوده باشند باکه 


هنگام فرصت بر تاز 
ان بود که تازبان قزوین را بدانسان که در زمان ساساندات بود 


۱ 


که با " ثغر » قرارداده سیاهی از غازبان و مر ابطات در برایر 


دان و مسله‌انان تاخته از کشتارو تاراج‌دریغ نمنگردند . 


شیر 


لشذر 


دیلمان‌نذاندند . 
تا اوأخر قرن سیم هیجری این ترتس میانه دیاعان و مسامانان بر 


در 


تااواخر قرن دوم ) جناث 


ار و بیش از دوبست و پنجاه سال ل بود 


و زدو خورد بدایی در کار دود . دیلمان از بزر گتردن وسهمد 


شدند و نام دیلم همه جا معروف / ۸ ( و له 


دشمنان اسلام شم که ه 


رج اموي در داستان کربلا 


۳ 3 1 ۳ ۰ ۱ ۳ 
علی نوشته اند 6 روز هم مجرم اءام از عمر بن 


۰ 


خواست و عمر در دادن مپات تردید داشت یکی از سر دک ان آشکر بو یکفت. 


َ اک ابنان دیلمی بودند واین‌خواهش از نو 


«سیدان (؛ 


ریدم میب یمه 


تهب 


و هجوم نا بهنگامو و بسا کانه | آنگروه ضرب‌المثل بود ۳ ۹( خلفاءهرکرا 
توا ۹ ری جبا ال عا ق‌ عدم 9 هی ردان مرمد ردن وطفه ] و بود که با 
دیلمان حنلت و جلو ناخت وهحوم آنان بگیرد ۰ 


در همين دضا مامت که حدشرافی از زبان بیغمیر ات در 


قضیلت زوین و و ثواب لسن در انیدا رو ایت کر ده اند . ازمله میگو نها 


فرمود قروین کی از در های بهشت است هر که بکر وز و بکشب 


ی 
در آنسا به ثیت ماد نشیمن کند بپشت بر او واجب شود . / ۷۲۰ [ 
معلوم است که سم و رعب دیلمان مسامانان را ,فروگرفته کسی مایل 


خر ۰ ۳ 0 
اشستن در قزوین عی شده این حدیشها را برای تشویق و برانگیختن مردم 


روایت کرده اند و کرنه چنانخه باقوت حموی متعرض شده صحت آنرا را 
نتوان یاور نمود. 


تیم سم 
شگنت است که شکوه و توانائی اسلام در اي زمانها باخرین درجه 
رسیده و از کوهمای دبرینه در ارودا 0 ترکستان چین در مبانه آستا فرو 
گرفنه بود و مسلمانان کوهپای پیرینه را در نوردیده تا کنار رود لوار 


در خالك فرانسه ساخت و تاز می‌پرداختند وسرتاسر اروپا ازسهم ورعت 


اشان هم آرزید . با ایحا چگو له و دکه در گوشه‌ای! ز‌ ۳ بران تحت 


٩۹ )‏ ( طبری در ۳ شا ٩1۰‏ وا می نوسد که عیدال بنز باد 
از بزرکان ونه کرد وی ۲ کاهی 


"ریاد کفت که از جمله اب 


خبال کرفتن عیپدال این الجر نامی 
از شپر برون رفت وقصيده‌اي در نپدید این 
بت است : 

فکنوا و الا ندتکم فی کتالب اشد علیکم منز حوف الدیالمة 
ععنی که جدست بر دار د وگ ه بدفع شما بر خیزم با دسته هائی که در 


حمله و هجوم سخت تر از دیامان اند . 


(۱۰) معجم البلدان و نزهتالقلوب کلمه قروین دیده شود 


۳ | 2 ِ / ‌ِ 
تتوان گفت که تنیا ستی کو هستان دیلم و انبوهی جنخلها بود . 
ودره‌انده میساخت چه‌تازبان درهمه‌جا از این کوه 
3 اید کا شت علت عمده‌شمانا 


که مسامانان را عاجز 


ها و جنکلها بسبار دیده و درنوردیده بودند. 


وا کر ودلاوری دبلمان و قهرمانیها و جانبازها بود که [ عردم درراء ۱ 


بگاهداری مرز وبوم خودو دفع دشمنان بگانه ۱ شکار مساختند . 
در حقبقت زندکانی دیلمان در این يك دوره سراسر قهرهانی و < 
۲ ۲ 


تم ۶ ۱ یم 
بهادری و درخور آن بوده که در تارخهای ابران به تصیل نخاشته شود . 


ولی‌افسوس که درتا 
شاید آگربویهیان وزیاربان نبودند در تاربخهای ما 


رای ایران هرگز بادی از ا.ن داستانبا تکرده‌اند و 
امی ازدیلم رده میشده ‏ 
درتارحهای صدر اسالام نیز اگرچه در ضمن حوادث رز مان ها نام دیلم ۰ 


فراوان برده میشود و بیداسث که چه اهمیتی داشته اند ولی 


این طایفه چیزی کی نو سند و درباره جنگهائی که پمایی 


میانه یشان و م 


مسلمانان ر وی‌میداد جز خبرهای حمل وکوتاه در اینجا وا ما نتوان‌بافت." 1 


ما هر این کتاب همگی این ختر هارا تا نجا که نواسته ای * 


۳ ۱ ار ۱ 
کرد ا ورده همچنین در شعرها وقصیده‌های عربی هرک که اشاره باحوال 


۰ 9 ۰ 
دیلمان در این دوره يافته ایم شل کر ده انم و از رو مر فته این خبرها 


ص_ 
و شعرها و از حدت هائی که اشاره ردم قهر ما و م‌آدر ری دئله. مان و 


ن در برایر جهانگشایان اسللام در مدت دوست 


و نجاه سالو سشتر مدلل و هو بداست. 


7 ین حك دپلمان 9 حناث دیلمان با تازدان بروات معروف 


با تازیان ؛ در سال ۲۲ هحری بود . در ایئوقت رشته 


از احوال "م 


یسرم سس سس پز 


۳ 


گيخته و تازبان تا همدان و سیاهان و پارس گرفته 


استقلال ابران از هم و 
ن کر شاه سداه واشگر هر 


بو دند و بزدگد جادشاه کشور بنواحی خراسا 
بود درا کاده و مردم هر شهر و ولات ناچار بیاسیانی 0 شهر 
وولابت‌خود بر خاسته بودند از له دیلمان که در اینوقت یادشاهی ب1 
سرداری بنام «نوتا» داشتند از کوهستان شود پائین آمده دردستبی 
( دشت مسانه زوین و همدان ) باییش قراولان تازی بوسته زدو خورد 
میک ردند , در ارن‌مسات مردم 1 ذربا ایکا ان و مردم ری ناما بدبلمان‌لوشته 


از ان دو شهر نیز از هربك سیا 


هی بدیلمان پیوست که‌همدست ویکجا 


حاه‌ای بتازیان ک رده عرزوبوم خودرا از خطر و تهدید آن کروه 
و شوخ عابشد . 
سردار سیا ربایکان اسغشد با 9 رادر رستم سیپسالار معروف. 


ایران بود که چندی پیش در جنكت قادسیه بدست تازبان کته شده بود 


و سردار ری فرخان زیبندی ( زیبنده ؟ ) یکی‌ازبزرکان آمت شهر بود. 
لیکن سیمسالاری همه ان لشمکر و فرماندهی حناث دعده موتا بیشو ای. 
دیلمان بو د . 
۳ ۳ 9 ت ی 
۲ بن مقرن اعیر تازبان در همدان چون | ماد گی دیامان و کرد 
| مدن ۱ بن ‏ شگر هارا 


ی شنید سخت بترسید و خبر امدینه برای خلینه. 


عمرفرستاد . وچون موتا با آن اشگر انبوه آهنگ‌جاتب تازبان کرد نعیم. 
ثمز از 1 سرون تاخت و در « واحرود که حائی بوده متانه. 
سٍ ض 

انشپر وقروشن دواشگر م رسیدند و رزم سختی روی داد . طبری. 


ی کال ادن حنات در سحتی از جذاث معروف نپاوند و دیگر جنگ. 


های بزرك کمتر نبود واز ایرانیان چندان کته شد که بیرون ازشمار 


و ازداژه دوه 


| ۹ 


از کفنه شدن وی 


بجی ۷ ر کفتگان خود تو نا 0 وگ 


برد سای آبران تاب اسفاه ی نبایزده بیکتاز شدند وهر دسته 


ی 


راء ولایت خود پیش لر 


اما تازبات مژدء آين فیروزی‌را ,عدینه برای خایفه فرستاده از 
و 


اوه ری ۱3 دند و اثذای راه باشگری از دیلمان و 


داءال ابر انیان آهنت قرو بز 
رازیان که دوداره گر د آمده بودند برخورده حنك ۲ تردند . وسیاه خودرا 
دو دسته کرده دسته‌ای را به آذربایگان و اران و ارمنستان فرستاده بدان 
لو احی تا دربند دست بافتند . 

دسته دیگر آعنك خر اسان کر ده در اند زماف 9 ۱ آخر یل سرحد 


ابران بکشادند و با فرخان اسیهند طبرستان پیمان زیهار و آشة 


۳ 
ولات ۳ بحالر خود باز بل اسان 


ك " ۱ ۰۰ 2 ۳ ۰ 
اما دیادان هرگز کرد اشتی و طلب زینهاو. نگردیده جزروی دعنی 


شاز بان نشمو دند و رشته کننه‌جوئی را از دست نداده هنگام فرصت از 


تاخت و هیجوم بر تازبان و کشا ر و تاراج دریغ عی‌کردند . تازیان ناچار 


قرو تیان ساخله گاه ساخته سماه در آنجا نشاندندو 
آزون را برسم دوره ساسانبان ساخل و گاه ساخته سیاه در انجا پنشاندند 


2 


ترده‌و بریا بود . و چون در اواسط فرن 


بیوسته ساط جنك ودشمنی 
دوم ( سال ۱56-۱6۱ ) عمر پسر علای رازی بفرمان منصور خلیفه 


۳ س 
دفت و هاه‌ون طرستان را از اسیپسد خررشید بگرفت و اسلام در آن 


ولات رواج دافت از انسوی نیز دد تاموتا اما خحیفر رن .) دو شهر 


چالوس و کلار و دم تا( مزن ) ساخلو کاه ساختند و تا او اتب 


ی د 


ورن سی که طبرستان بدستعاملان خلیفه بود ازاجانب نیز تازبان و تازه 
رن سیم تدابع ز ی 


( ۱۱) این مطلب نی کلته شدن فوتار! در اریخپا نمی نویسند از 


شمرهای تیم بن مترن که سپس خراهیم نکاشت فهمیده میشود . 


رده ِ دید 4٩‏ 


تن دوره یادشاهان دیم : 


دو ار ای اسلام تاحدی مشر و حتراست بالکه چنانکه 


ی ابران هم تفصیاهای سودمندی درباره ادن 


عم ادن بدست مي‌آید . ّ 


جتخیهای دیلمان با 
ااز بان (دو رهاخستیی): 


های محمل و کر تاه در دست هست که در 


تار بخم‌ای اسللام بر کنده است _ 


4 مان خایرنه عمر با هشت هزار ‏ تن 


۷" اش ری که دیلمان و راز ازبان 


اي و سانیدن مه ده ایره 
ار ادها فده ارت 


و سمد که چون فروین شادساعت 


وم 


و , ۹۳ ۱ ۵ 
مرین شم‌ابرا هدر زمان خلیفهعمر 3 دود مینو ده 
* بر دیلمان تاخته بسیار پکشت و ناخ سرو تالشان ۰ ( 
۳2 


اس را که و الی و 4 بو د عبی نو دسد 5 در سال 
۵ بری آ.ده بتاختو تاز دیلمان رفت ۳ ۱۹ ( 


بلاذری چاپ مصر ص ۳۲ - باید دانست که این 


بان در سر راهم ش 


ود بقزوی با دلمان گردند 


ود بوده ولی چون 


این جتكك را پس 
«د می کند . - (ع۱) س ۰ . بلاذری می نود که دیلمان اتاوه ( باچ) 
* برا" این عازب دادند ولی صعت 


این خبر امعلوم است ‏ ( )اس ۳۲۱ 
(۱۰) س ۳۲۱ 


همو و لسد ین عقه را که در زمان خلفه تیان والی کرفه بود می 


- یر 


ایخان و جیلان و موغان 


12 رد تاخت دیمان رفت 


ِ دانید. ( ۱۸) 


۳ 
را ی نگارد که امام علی 


رفرون ععروف است )۹ ۱( 


۳ 1 ۰ 
فرسناد . هی بو سید م‌تتد رد 


د که دیمان بدستمی در 


طبر ۳ مبی دز 


0 


بدانیها دست بافته بو دلد عبیدالله بن زیاد والی فه عمر ین سعد را با 


چرار هزار تن از مردم کر فه بر گزید که بدفع دیله‌ان بشتاشد و عمررا 
اد ۳ ۱ ( 
باقوت ِِ بن بوسف معروف را که از سال ۷۵ تا سال ٩۵‏ 


اب 
دست سال و الی 8 راق اررانو ود می نگارد ٩6‏ میانه قزو در 


منظرهالی ۱ حا های بلندی | ساخته نود 1 هر هنکام که در قروین 
ار شب بود آتش افروخته ار 


روز بود دود برانگیشته ۳ ی آ گاه ۱ و ِ باندلگ 


حنكث با دیلمان رخ میداد در منظرها 


د. (۲۱) 
۳ ص + ۳۳۰ و همان 
(۲۰) یج این 


؟ه 0 او در ی مشپد معروف است 
که سیس عبر این سعد مامور کربلا و جنكث با امام حسین 


(۲۱) معجمالیندان 


خی معلوم است ‏ 
شد ولی موم تست که در دستبی با دبلمان چه گردند 


« کلمه « واسط 6 


روهام یم میم فیس | 


7 م سم 
این فقبه همدانی عی نخارد حیداح به‌ءاشدگان دیلم (وة فدالدیام 


۵ بیش او آمده بودند یفام داد که اسللام بیذیرید با حزبه کرد ۹ 
بکیر دد وجون ابشار ان ن هدحماث ۱ ز حزبه و و اسالام تیذیر فتند حجاج قر مود 


۱ بِ ع 
صورت ( نقشه ( دبلمستان را برای او ساختند و آن را بنمایند ثان دیلم 


نان داده گفت بدستیاری این صورت راهها و کوهپای ولات شمارا 


ن کوه هر اور ۳ دارند 


پداما فرستادی # وان را نیز خواهی شذاخت . می‌تویسد پس حجاح 


دسرخو درا الشگری مَاخت وناز دبامستان فرستاد وایشان کاری نتواسته 


بقزوین بر گشتند و سر ححاح مسحجدی در آنجا 7 رای مسلمانان ساخت که 
, 


هسحد توت معروفست ) ۲ ؟( 
این اثتر جر حوادث‌سال ۸۱ تفصلی می نکارد که مسلمانان دز 


ور و 2 ۱ از ترس دلمان درهای ه استه تا نامداد بیدا 
فروتن عبت هار رن دیمان درهای سیر زا سید ادا مداد دار 


۳-۳ ۲ 
یاسیالی میکردند در سال مذ کور مد بن ابی سترة نامی 


حنات آزموده‌بودان بر سامانان نه بسندید کهشب ترس دمن درهای شهررا 


دفت ا را باز گذارنه ۳ دیلما ۷ 4 
ده بمذاطگ و مت در ها ر ندارزد ون این خر دیامان رسند شا 
بقزوین تاخته در شهر ریختند و هاهو در رفت مد شفت | کنون در 


های شهر به بندید و خواشتتن ِ حمله بدیلمان برده هب 


ها تگشت از از این و اقعه دلیرء 


بکشعتن چنا: نکه تنی ی و بهادری مد معروف 


کدته دیلم ۳ ندارستند بقز ون سازند تا هد رکه خلیفه عمر بن 


۱9 ۳ 
عبدالعز یز مد را بجر رم میخو ور ی قروین باز خواست وب 


([۲۲ ( ابلدان چاپ له سس ۲۸۳ 


ب, 


ه ی ۳ ۱ 
زقزوین تاخته کتار میکردند مسلمانان 


دبلمان : 


ین 


شدند که مد را بقزوین باز فرستاد. 


بالاذری می نخارد 5 ححاج عمر و ن های نامی را با دو ازده 


زبان بجنك دیلمان فرستاد وآنان قزوی آمده درا 


طبری در سال ۱۳ عي نو سد بمتصور خایفه خبر رسید که 


ر مسلماان تاخته کثتار بزرگی کرده‌اند خلیقه بمصرء و کوفه 
1 و ۱ ۹ 
را سرتجاری کنند که هرکه ده عزار درهم و یشتر 


د محذك دیمان شتاید م در نیا 9 / ال > ۶ ۱ « 
یج یلمان بشناید سس در سا دیدر زر سال 25 2 


نگارد که شد رن 
نکترد که شند بن 


متصور خلفه می‌نذارد: < دم طالقان شور دند 


دش 


9 
مق 7۶۳ 


خلیفه عمر پسرعالاء را بسوي آیشان فرستاد و او طالقان ودبارند ودیلمان 


شید اهتاث خراسان داشت 
و نهآ ره را خو د شکات 
ر فزوژین مدع آن شهر و بتیمی را وی سبط مت 


۴ 0 ۶ ۰ ۳ ۰ 5 ی 
ردند و دفتند ما در دهانه سرزمین دشمن نشسته بیوسته در حنث و 


بو استندهرون خواهش‌قزو نیان 


راپذیرفته قرارداد سالانه بش از ده هزار درهم از ! 
(۲۳) س ۳۲۲ ۲:(۰) 


بابد داست که متصود از 


وی 


مر ۰۱ 
تن رویان (نواحی 


۲ ۱ 1 
و قت در دست‌دیامان بودهی ,سر علاه بگررفت‌و 


اده‌نشد (ه ۲اس ۳۳۲۱ . 


4 خودد باه 


همه ازع دلفت عحل موف ند زمان ماءون وال حال (عراو 
و ی جابی‌معر وشفر زر مان عون وای هد 3 


چم ( بودعی نگارد بتاخت دبلمات رقت . سیس مي نوسد در خالافت 
۲ 


معتصم بالله نیز 


۳ ۳ بان مسر سد ‏ ی 
سس ی 


۳ 2 ۱ 
دردوره‌خشتانیان ٩‏ دادشاهان دبام ه 


ان بادشاهان 


حنگهای دوه 


و شاعران عرب: 


۱ 


اما اتانی ان موتا و رهعنه 
نهضت ایهم بالجنود مسامیا لا منع عنهم دمتی ب 


3 


یا الم بالحدبدکا نذا حبال ترأءی من فروع القلاسم 


قلما لقیما هم جها مستفیَة وقدجعاوا سمون فعل المساهم 


صدمناهم فی واج رود شه‌عنا غداة رمینا هم باحدی العظّاا ام 
فماصبر و افی‌حومة الموت‌ساعةً یود الرعاح والسیوف الصوارم 
کانهم عند انبثاث جموعمم جیدار تشظی لبنه لاپوادم 
اصینابپا موتاومن ف‌جمعه و فا ماب قسمه غیر عاتم 
تبعناهم حتی آروافی شعابهم تلهم قتل الکلاب الجواحم 


کانبم فی واج روف وسوه لین اصاتهاة فروج اامخار رم (۲۷) 


حاصل معثی آنکه چون خبر سید که موئا و طاشه دلیر او 
لشگرهای ایرانرا برسر هم ی | ورند من نیز با اشگرهای خود چو نگوهی 


ان مت 


شرکت ۱ مدیم که ببمان خو درا بدسئیاری شمشیر نخیدارم چون در 


واجرود گیگ ر رسیدم خود را برآ نان زدم حنكث بزرگی روی داده 
آ نان بکساعت دررزعگاه استادکی نتوانسته تاب نیزها و شمشیرهای برنده 


نیاوردند و چون پرا کنده شدند کولی دبواری بود که خشت های آن 
از هم پاشید موتا و گروهی‌را در پیرامون او پائین آوردیم (۲۸) 


بنگاه ایشان تالان ن کردم و از دنبال ایشان خر ف لوا می کم 


تا > 


(۲۷) تاریخ ی 9 سال ۲۲ . (۲۸) عبارت « ۳ 


پگ از چند مسنی محتمل است < بموتا رسیدیم 


ین > <« موتارا درافتیم » 


« موتارا بات نآ وردیم > (ارشه موتا کندیم » و هر کدام ازاین معنی ها که نگ بریم 


مفهومی جز آین ند ارد ؟ ۳ موتارا کشتیم 6 اشست ۳۳ ما نیز کدته شدن موتارا در 


این جنكت تکاشتيم . 


۱ 


نا بناه بدر‌ها بردند گوثی در انب ببابان گرسفندان ترس زده و رم 
خورده ودند . 

عرو ن زد که ؟ دفتیم با هشت هزار سیاه تازی آهدكث ری کر ده‌در 

دای راه بالشگری از دبامان ورازدان حنك نموده فیروزی یافت بلاذری 

شعر های بائین را بنام او نوشته : ۱ 

برژت لاهل القادسية معلماً وما کل من بغشی الکريهة بعلم 


و یوم با کناف النخلتقلا شیدن و لیم ای حادم و اک 
بوما د یاه قيلم. 0 ی ۱ 


و ابقنت بوم الدبلمبین انتی متی یتصرف اوچپی‌الیالقو‌برزموا 
محافظة انی امرء ذو حفیظة ‏ اذالماجد مستاخراً انقدم . (۲۹) 


معنی آنکه : در قادسه که درا مدم شناخته و معروف 
بودم و نه چنانست که ه رکه مر منك در آ ید معروف باشد پیش از 1 نم 
رفن « شخرله * حاضر رزم بودم و ییوسته زخمها برداشنم روزدیلمان 
نیز داستم که اکر روی بدان کروه ساورم روگ دان میشوند - همه 
اینها را ۳ غبرت فردم چه من‌عرد غیر > عندی هست که تا کی از دشت‌سر 
دنبالم نکند از پیش رفتن باز عم ی‌ایستم . 

بلاذری قععه پائین را نام یکی ا ز تازبان که در اشگر براء بن 
عءازب بوده می تکارد 2 

قد علم 51 اذ تعارب حین انی ق‌جشه این عازب 


بان ظن ألمث شر کین کاذبت فکم قعطعنافی دجبی الغیاهت 


هن جبل وعر فلن شساشتن از ۳۰( 


معنی انکه : چون بسرعازت 1 ۹ وه یامد دیلمان دانستند 


(۲۹) ص ۳۲۵ ( ۰ ) ص ۳۳۰ 


که مان مشرکان همه دروغ است - چه کوههای ناشموار و ببابانها که ما 
در تار یکسا یمودم ۱ ۱ 

اپوالفرحسیاهانی مینوبس دکثیرین‌شهاب که درزمان-عاو به(۳۱) 
والی ری بود با مسلمانار_ بجنات دیلمان رفت عبدالة بن الحجاج 
شاعر معروف در سپاء او بود یکی از دبلمان را کفته جامه از تنش تکند 
کشر آن جامهرا از دست عدال بستد وفرمود صدتازبانه براو زده بندش 


1 9 
کردند عبدالله این شعر ها را در زندان گفت : 


و قد غلقته من کشر حبائل 


تسائل سلمی عن ابدها صحابه 


۱ فلا تسالی عنی الر فاق فانه باهر لاغاز و لا هو قافل 

۱ الست ضریت الدیلمی امامیم فحد لته فیه‌سنان وءامل ( ۳۷ ) 
كگِ ۷ ان مه 2 و ختواز 

عی دو دد دختر 8 سه بی از همسفر ن من سراع بدر میسنرد و عنداند 

که بدرش را کثیر بند کرده ای دخت, ر سراغ مرا از بارانم میرس چهمن 


ن بوطن دارم . می وید 


در ابرم" که نه فزوه ۳ و نه اختمار « 
۳ " »7 

۱ ۲ ۱ ۳ 
مذر من نبو دم که ان دیلمی رارویروی‌سیاه برزمسن انداخته بکشتم با[ نکه 
حستت او نیزه و ... بود. 

: ۳ 1 
اش اه هررا. « ۱[ 
اعشی شاعر معروف شدان « یخی از عشیر های عرب » در زسان 


ا حجاج بن بوسف زوین بحنت دیلمان | منم اسیر افتاده‌ود وزمای در از 


| ؛ در 1 هستان ن دیلم د در ند و زندان بود ایتحال را در قصبدة دراز و س 


در زمان ره ود بت ابوالفرج 


تا ۱ ما مک ؟ 
/ اشتداه تکرده داشد ۳1 1 کثیر دو دثمه پوالیگری دی ۲ ۳ 
رز اد دوازدهم ص ۲۷و ۲۸ -ب 


از فلطٌ نست همچتین کلبه «عامل » در 


سسسسسسسسسس۱ 


شدوانی باد کرده که از حمله شعر های یائین است 


و فا للعداة مکباا رت 3 نی الادام ارسف 


یتح القلیسم فالقیول سا من وال ز دجت و مضجعی ۳ 
وجبال ویمة(۳ ۳ )ماتزال‌منيفة ی (۳4) 
از اسیری خود شکایت کرده «, 9 ند : در دست دشمنان گر فتار و 


هر شام و ناعداد دای در زاحد, راه‌می روم میانه 


در ند و هستم ۲ 7 


قا و حامن ولپزمین(ه ۳آهستم و کرد خوانگاه :هرا موه 


جتجج ود قیو 2 
ور اند 1 و مه / فیروزکوه ( بلند و هو یدا است ایکاش این 
از هم می داشید . 
ابوداف عجلی هعروف که گت تیم و اژ بی جبال بو د ودموسته ا دیلمان 
جناث میکرد هرد در "تاب کامل خود شعرهای بائین را بنام وی نوشته : 
بومای بوم فی او انس کالدم‌ی وی و بوم فی فتال الدیلم 
هذا حلیف غلائل مکسو: مسکا وشافية کنضح العندم 
یکسواتشتا رهج الغبار الاقنم 


ولا حالصا الدروع وضمر 


ولیو مپر _ الفصل لولا لذة سبقت بطعن الدیلمی المعلم 
معنی | نکه " خوشی من دو روز است روزی که با با زنان بت روی 


ف. رد سم 
خوشگنراف کنم و روزی که با قیلما مان در ر سنیز باشم | روز حامه مشاث 


الود فراج و قرمزرناك می برشم واین روز زره‌پوشیده بر اسبان لاغرممان 


۳ ک در 
کرد آندیز می وش م روز زنان بم بهتر و خوشتر ود او لذت گود , دیلمان 


(۳۳) - ویه 3 باستان فیروز کر است ۰ (۲۵)- اغانی جلد پنجم 
ص ۰۱۳۹ (۳۵) - معلوم است ٩‏ انا جایهالی در دیلستان بوده اند چنا که 
نام < قلیسم » در جای دیکر یز هست ولی سب نام دیگر کوب خی 


نش اس 


زره یوش نبود . 
داستان عله بان و عاسیان مع وف است که 
علوبان و دیامان 3 ن علویان و عیاسیان معرو 

علوبان خلافت را حق خود دانسته یکی ‌ 


از فقو بارق دعوت می افراشتند و خلفای عباسی 


همسشه از دست 
اشان در زحت بودند . ایرانیان از شست هواخواه علویان بودند ولی 
بعبارت معروف< لا احب علی بل لبغض معاوية ». چه عمده مقصود ابر آنیان 
آن بود که بنیاد عباسیان بدست علویان کنده شود تا مگ 
استقلال خود برگر 


1 


بر ایران نیز به 
دد . بویژه دیلمان که | همه دشمنی ها و خونرزیها با 


تاز بان ؟ ده بگانه رد که خالافت ابرله 1 
تاز بان رده بد رزوی ابشان بود که بنیاد خلافت اسللامی - بهردستی 


که بود - برانداخته شود . 


از انسوی چون سختی و حکمی دیلمستاتت و دلیری و مردانگی 


دیلمان در سرتاسر عالم اسالام معروف شده بود علویات نز غنیمت 


می‌شمردند که ازاین سرزمین و مردمانش فائده بردارند و تین علوی 
۱ 

که رابطه با دیمان پیدا کرد بحبی بن عبداله از نوادگان امام حسن‌ین 

علی بود که در سال ۱۷۵ / زمان خلیفه هرون از ار شمد ۳4 یناه باه بفبلمستان 


آورده در رآ ما بیرق خروج و دعوت : برافر راشت ‏ 


دوبرادر ی ند و ابراهیم در زمان متصور کی در مدننه و 
مج 
دیدری در صره خرو روج کر ده هردو کنته شده بودند و متصور عبدألله پدر 


بحبی را با چنذ تن از عموبانش ,زندان انداخته با شکنیحه کته بود و 


خود یی با دوراذرش هفراه حسین « 6 


صاحت فح معررف برهادی 


برآدر هرون‌خروج کرده پس از ششته شدن حسین کی زان و پنهان زسته 


از ترس هرون جالی 1 رام نداشت تا نداه بدیلمستان | ورد. 


فک 


ابو ال فرج میئو سد جیت رفتن گم ی «دیلعمستان 7 ن بود که فصل 
رمکی که‌پدر او حبی‌بن خالد وزیر هرون بود از هانگاه ی آ کاهی 
بافته نامه بدو نوشت که بدیلمستان پناه برد و نامه‌ای نیز بخداوند دیلم 
/ که مرزبان تخستین يا پدر اوجستات بوده ) نوشته سفارش شبی را 
کرد. / ۳۹ ( ازاین خبر مىتوان دانست که دیلمان دراینوقت بابرمکیان 
و دیگر بزرگان هواخواهان استقلال ای ران رابطه ان داشثه اند 

طبری مینو سدیبی چون دردیلستان برقدعوت رافر افراشت‌شکوه 
بزرگي دافت و کار او بالا گرفته از شهرها و ولابت ها بسوی او شتافتند 
وچون این خبربهرون رسید مخت غمناك شد 

معلوم است که دو دشمن بزرك خالافت / علویان و دیلمان ) قاس 
بهم هاده بودند . اهمیت و بزر کی قضیه را از اینجا میتوان دانست که 


و کرکان و طبرستان 


وقوعس ودماوند داده با بتحاه هزارامک در و مال و گنجرنه فراو وانبدفع 


هرون همان فل سر شحبی را والیگ ری حبال وری 


دی فرستاد و همه بزر رگان و سر کردگان سیاه را همراه او ساخت ر 


ولی یی نه از دیلمان و دیلمستان و نه از پیروان انبوه که کرد ار 


فراهم بودند فائده بردن تخواست وبی| تکه کار منك بکشد از فضل زینهار 


و پیمان گرفته از کوهستان دیلم پائین آ مد وهمراه او به بغداد رفت 
وباقی داستان او درتارشها معروفست . 
۳ 
طبری نوشته که فضل برمکي ی چون با 7 ن اشگر انبوه در نواحی 


به بحنی نوشت که دمن ی و افر عالی‌را 


ی 


ری نشیمن ساخت ناعه های بیایی 
ن1 


ترآ کفته از دیلمستان سرون | د وناعه! ای تبز بدادشاه دیام نوشته هزار 


هزار درهم باو وعدء داد که حبی را بترك نافرمانی و رون آ مدن از 


ی و ِ لت :6 اه هط دح الا سا ماو هدرم نمی ی سکن 


اف ۵ 


بعقوبی مینو ید که خلیفه‌هرون نامه‌بتهدید 


۲ 
ولی ؛ 


دبلم‌ستان و ادارد (۲۷) 


۳ 


وه شد از فدل زشپار 


بادشاه دیلم نوشته مود دی جون ازان نامه 1 
واه از یلستان سیوی !ما و۳ تونارای در مه ممام 


ره 


است هیجوت اختالافی که مبانهٌ بیرو انش بدید 1 مده بود از انحام 


کار خود بیمناك و خویشتن مابل به طلب زینهار از فضل و پائین آ مدن 


و 
ور ۲ 

از دبلمستان .و ده و ثرنه دیلمان باری و دشتساش از او دریغ نمسگر دند . 

چذانکه در داستان علوبان زیدی خواهيم دید که با آنکه در طبرستان 

خروج کرده بودند باری عمده ابثان را دبلمان مبکردند و هر گاه که 


یکی از ایشان ناچار بدیلمار ن یناه هی برد این طاد ۲ شه از ترا ی 


دشتیمای او درخ عیگردند . 


ار ده 


7۳ 
اری‌دیلمان | گر چه از مدستی باعلویان به-نتدحه که میخواستند 


۳ 


ترسیدند یعنی نتو آنستند خالافت عباسیان را بدست علوبان برآندازند وی 


۳ 


بارزوی ای خو دکه [ زادی ابران از بوغ‌فر ماثر و ال ی تازدان بود کامداب 


شدند. چه ان شمدستی باعلو بان سرانجام سب آن شد که دیلمان اسلام 
بذیرفته از کوهستان خود که دو قرن ونیم حصور بودند ببرون | مده با 


عسلمانان در آمیختند و در اندك مدتي بادشاهان بزرگی ازآ نان برخاسته 


ماو اه 1 و اه ۲ یه - 
ایران و عراق را زیر فرمان خود در آوردند و در حقیقت از اواسط قرن 


سس 


ی ۱ 2 0۳ 
چهارم که خاندانهای بویمیان و زباریان و دیکر خاندانهای دیلمی ناد 
مر 
ار ده می‌شوند تا | استیلای سالجو و فا بان کشورام وایران آزادی واستقلال خو درا 


نامی در مان سود . 


طبری حوادت سال ۱۷۲۹ ۰ ۸ تاریخ بمقوبی چاپ بریل جزو دوم ص 79۲ 


دیلمان وبا درزمان ساسانیان وبیش از 


۰ و وی ی 
داشته‌اند ودر زمان اسلام که‌مکدار مستقل وآزاد مبزستند بی‌گفتگوست 


"۵ بادشاهای میان ایشان بوده‌اند وباید گفت که بادشاهان بسیار دلیر و 


کاردان وهوشیباری بوده اند . مو نا سیمسالار حنك واجرود را لیز باقوت 


دادشاء دیلم تگاشته است . / ۱ [ 


5 


ندست: . دا آنکه مهادریای عمدة دیلمان در همان د 


1 ره ده تا رای اش رام وراه 
انمردم درتاریی می تذرد و تاریخ ابران ناو نشان 
خودرا بیکبار کم کرده ۳ 

اما دراواخر قرن دوم هحری , «خحاندان جسنان » به‌عنو ان بادشاهان 
اه 


ِ درتار بخهای اسالام و دربرخی تار بخهای فترسی عایان می‌شوند ولزاین 


زهءان اوائل قرن چپارم نامهای هفت باهشت تن آزیادشاهان اینخاندان 


۳ 1 ار م ی 


ان هم اگرچه شخوه ونسروی اینخاندان ازمیان میرود و دیدر پادشاهی از 


۱ 


اک هش ۳ 
ولی چنانده خواهیم دید هنوز تاسالیان 


آزد 


3 ۲ ك 
دراژ خاندان مذ ور بدا ومختصر فرماروالی در ما ل ۵ بلمان داسته 


سس 
7 سس 


ازآغاز کار جستانیان ویکو نگی پیشینیان ابشان هیچگونه آ گاهی 


تیست و نتوان دانست که ازی پادشاهی دیلم بافته‌اند . ولی از اواخر قرن. 
دوم که تیم اشخاندان در تاریشها عابان می‌شوند دبلمان حال دبگری 
پیدا کرده این پادشاهایت بپمدستی علو بان بیشتر از راه سیاست و تدی 


کنه ازسلمانا 


۳ 


۳ 
ن میجو ند ودرجنگهای خودستاخت وچیاول سنده تکرده 
ی ی 


اک ۳۳ 5 ۰ ۱ 
چمانده خواهیم دید بضشادن ری و قزوین وزنگات واین تواحی بسیار 


می کوشند ِ 


تیتگاه جستانیان « رودبار "بود. )( اما سکه ای از ابشان باز 


نمانده " با[ نکه‌دران زمانما نهتنها بادشاهان مستقل » بلکه‌حا کانو والدان. 
که بر گماشتة خافا بودند سکه بنام خود میزدند . علت این کار گذشته از 


زندگانی ساده دیلمان که چندان در شد اید ونه رسمها ندودند نداشتن 


سکه خانه در کوهستان دیلم است چه‌در قرنبای نخستین اسلام بیشتر در 
شهرهالی سکه میزدند که اززمان ساسانیان سکه‌خانه در آنیسا بربا بود و 
در دیام‌ستان معلوم است که درزمان ساسانیان نیز سکه زده یی شد وسکه 
خانه ای در آلجا بریا نبود. 


۳ 1 نخستین باذشاه ی که از حستانیان 
- مرزبان سر حستان : ۱ ۱ ۱ 
ععر و هت مرر ان دسر حستان‌است 


(۲ ) استغری در سالك امالت واپوسعد آوه‌ای در تارییخ ری ( چنانکه 


اقوت نقل از آن رده ) تصریح کرده اند که رسی دیلمان و تختگاه جسنانیان 
رودراربود وچون استخری در اوائل‌ترن چپارم و همروزکار جستاذیان و ابوسعد 
از مردم واحی ری و آنکیی وزیر مجدالدوله واشنا بدیلمان و دیاستان 
بوده نوشته و هر دوی ایشان دارای اعتبار است وایتکه مقدسی می توسد 
ثر سی دب( ث بروان نام داشت 4 چون خوداو نیز دیر زمانی در مان 


» 


دیلمان بوده نتوان نوشته اورا نا استوار الکاشت و باید کفت « پروان » نام 
ناحه و« روتباز » نم شیر یا بر عکس این ترتب بوده است . 


مر 


3 


7 
۳ 


ی[ 
جر یجید جر 


۰ ۱ رسال ۱۸۹ که هرون ه ری 
در زمان خلیفه هرون الرشید . طبری درسال ٩‏ 


۳ 
ن ری رسد حسیل خادم 
۲ ۰ ل حون هر و ِ ۲ 
و ی 19 در این سال چون هرون بری ر 


ی 
۱ ژ نما ر نامه فرستاد بکی برای‌شرو ین ددر 
را روانه طبرستان کرده با او سه زینهارنامه فرستاد یکی برای‌شروین ۷ 
۲ ۳ زان سر حسان 
3 ن‌ نگ ی در ای ونداهرعز نبای ماز بار سدمیی برای مر‌زبان د ر جسان 
0 : ۳ و مال ندو بخشنده 
خداوند دیلم . خداوند دیلم بری‌آمد»ء خلیفه جامه و مال بدو بخشم 


۱ ز دم بذیر فت و ور هساثمر داری و 
گر دانید ونداهی‌مز نیز ساعده زشهار پذیرفت و فرم‌ایر 


۰ وت رشید اورا بر ؟ داننده 
باچگزاری از جانب خود و شروین بگردن گرفت. رشید اورا بر فردانه 


تور شور آوژه 6 
هرامه را باوی فرستاد که پسر او و یسر شروین را بثوا بری اد 


: : م‌زدان دردست نت و دراین خبر این 
رخ از ابن خبری از مرزبان دردست نم ی ۳ 
4 ۰ ۱ 2 
تکنه ۳ است که هروت. در خالاف پادشاهان ی 
"۳ 


هو مر ۳ ها رت رکه ات دیمان حای چسن 
۱ راجگزاری مخواست. ءعلوم است که از دیلمان جای چنین 


ژم شر سند بو دند که متعرح 
اندازه شرسند بو دند که متعرش 


ی و ۲ و 
توقعی نیو د و خشفاء از جین 


ت که خو استن خایفه صرزبان را دی 


و ست 


خود 


مسامانان نشوندو بی گفتد ب ۳ 
ی ی رل و 
د دلچوئی بود که بلکه از این راه از گزند و زار پیاپی ان بر 


۰ سا ۳ 
توات داست که دیلمان در ۱ 


: 1 داستان او که ما در 
دی عسدالنه بکوهستا ِ دیام و داستان او ثه ۳ 
وت ۰ 


" 1 ۶ ماه مر ددان با و 
نوشتهايم نیز در زمان م‌زبان با ز 


2 


۲ب جستان پسر مرزبان ۰ 


۳ بلم ر ایا نکه زشهاری داده باشد سگرن سای 


9 


دراین خر ساید گفت عقصو د از با 


‌زدان اس حه دراین زمانها بادشاهی در 


در صحت خبر نیز شاث است زیرا بعة 


زدیکتر ازطبری بو ده‌اند چنین خبری نن؟ 
نمی‌تو بسد که کار بادشاه اه دیام د 


عشین قصیه ای گر را 


از ؟رفتاری کشت اتجامند ,با آ نکه 
س از در : 


۳ یر اهر و 
ست بو د همگونه اهمدت داشت و همه مورخان 


!ثرا با شرح و تفسیل می‌نگاشتند ( ۵ ) 


۳ 
ده دادشه 


جسن ان ۶ ز دی تک 


دیلمان بود بیعمت 


ل فر راوان داشتند وا ی درست معلوم دست چطور 


هم خبری از والیکری پسر خرداذیه 


یست و رفثن مازبار را 4 مداد پیش مامون نیز بطور دیکر توشته اند معاوم دز 


. (ه) لازر همان لاریجان کنونی و شیرز از 


رها ممکن است درست باشد وشاید «ابز 


طبری این خبر را از کی" 


نزدیک ی او بوده ,کشا ِ 


کر ان ار اما بوده «سامانان 


ع 


ولي سال دیگر وهودان 


فص 


مه 


معاوم تیست یمه سببی ازداعی 


۱ ۳ وا 
نب مراك او نیز رسیده بدرود زندی کشت . این اسفتدبار 


2 ورن نیم ۰ 
بت ولو داعن است] و لوچ بر لوچ مدرفت 


۰ ار 
تا جالوس 5 

1 ۱ ۱ آ وه لک او ره 
خبر وفات وهسودان بسید جسن رسید و چپار هزار دیلم پمركگ او پیش 
داعی حسن ز ید 1" مداد )۷ 
معروغتر ین بادشاه <سشای است و 


تزديك پنجاه سال فر ماترواثی کرده 


۴ -جستان پسر وهسودان: 
( حستان سوم ) 


ان او بیعت داشت . درهمان سال ۲9۰ کهیادشاهی 


زر ستاده خو اسثار شد 6 داعی ی را از نزدکان خود 
۳ 


: لا ۱ 
ولات ری را تام داعی بخشایند . داعی ۱ قدرن عسی 


صه 


وقاسمن علی تامان ر! از علوبان بدیلمستان فرستاده جستان همراهاشان 

باحسنن اجد کو کی که وی نیز از علودان بود و دردیلمستان مدزرست 
سن‌زن اد هو می ه وی نیز ار علودان + 2 

۱ : ای فا شین ها 

بالشگر ی آزد بلمان ۳ ای ری تاخته دست بتاراجو شمّار بحشادند . عامل 


حانب طاعر بان عبداللهین عز بز نامی بود د 


۱ ی 
دوهزار هزار در رم بعلو بان و حستان داده تن خو استاد 
سیر دند . حسثان اهدین 
قروین کردند .(۸) 


۹3 نسخه اصل وبکانه 


این اسفندیار - چون 


ندارد از اي یس ه رکدا ثم ان شماره صفحه فد تخواهیم گر د 


([ ۸ ( اسخه اصل و کانه 1 ار و تاریخ طبری حوادث سال ۲۰۲ 
کوگبر 


از وشته های طبری و بلاذری چنس 


سین با حسن بن احمد نگکاشتهاند خو 


یگ لِ و در دشن برق 


این أسفندیار د 


علی که یاحسعان و هسو دان بو دندرسیدیفتح و۷ 


ایحا مي 


و سید : 
4 هه 


5 ابشان را مسلم شد و همه دعوت را اجابت کردند بیعت روت 


کر تنل رابر ة 


ط بری نمز. دست حافتن 


طیری در سال ۲۵٩‏ هیحوم 


خروج او و گشادن قروین و زتکان را در سال 


؟ چستان از داعی کر 


تک 


ي دارد مکر آنکه یکو یم بر خلاف آوشته ها 


بی قزو دن با ا کر کی 
۷ ِِ بکوهستان دیلم 


و درا امان حداث 


۳ 
دیثر حسان د 


فزدین وجت اور 


ی ۳ و شکست حستّان ر ۱ 


جستان ) مي نکارد با اینحال مملوم ذ اسف دبار 
که قروین وری را نم او بکشاید 


4 ان ذوشته ان 


يتدم خواست 


ی بلادری و طری کوکی نب 


ن دا کر بوده . 


1 بلاذری ص ۳۳۲ 


5 ۱۰ با ید دا نس 


توشله اند 


آلدیلمی 


د لی 
کات وق سره 


له 


فیز م 


ک هریت از بادشهان ج 


ور ۲ 
جستان » 1 


نی را « دسر 


جسلان 


بو هب 


این خر در تاریخ طبری بدین عبارت است 


حول 


فشل بن سنان التزوینی و وهسودان بن 


باید کفت هردوی این 


" 3 داعی 


یمه منم یمد منم 


پیز و بنام او بوده چهدرسال دیگر (سال 


ماه و هل محر تا 


۵ (دن هحوم نیز شُرعان داعی 


۴ ) که یی سا وا را با تقو لیت صفاز. مین بکازهخیوان را 


: ۱ دک هب 
می شمارد و دیداست که او در بیعت خود با داعی 


از بار ان داعی 


" پایدار و استوار بوده , 


در سال ۰ ۲۷ که 1 کر بدرود زندکی گفته برادرش مد بنام 


داعی صغدر جوز 


2 نو استه طبر ستان 0 و در 


9 مد ِ و مد 0 ن 


ایز نایستاده ندبلمستان یناه برد 


دست 


بط از 


سشاند جستان داعر 


بحناث ایشان شهافته داعٍ 


ی و جستان 


۵ انداژه 


در امدوشر اي ۳ 
دا .ای 


تور 


ردو دزی راازکل کا نام که اززرکان دیلم بر دیشمشیر بذشاده سه‌عاه بر 


ِ تواحی در تک داشت و همگونه تا ك ِِ 


نی برأی شفاعت بیش او فرستاد و سرانید 


را کیش اوبود برافع را ست 3 


نخند وبااین بیمان رافع دیلم‌ستان رارها ور ده ازراه طالقان بقزوین رفت . 


شاید رافء حت وین «سمدی نو دک دب مأن درون خانه 0 دیدند 
ن ِ 


جه وهنودان در سال ‏ ۲۵۲ مرده بود . ٩‏ 


کلمه دچار اشتبا 1 
خود در عبارت کرده ۳ که 1 


ده طاری از همین 


ات و تسرقی آز پیش 


ِ را در تار خها سراغ ندار ام که کوهستان دیلم‌را باجح 
. از اینجا می توان داست که 


من خودرا از دست داده از رو 


ت‌ هر افم در ال ۷۹ ۲ در رخشفه 


کرد و طبرستان ه ان را بدو بازداد ودر سال 


۴ سستذاه رافع پدست عمرولیث برچیده شده داعی نیز درسال ۲۸۷ 


1 4 
بدست شمدین هرون مذکور ک‌این دفعهبساهانیان پیوسته‌بود کفته گردیده 


ِ بدست ساعانیا 


1 


علو بان باه "۳ بردند و ناصر در ان ببرق دعوت برافراشت 
۴ ۱ 


بیعت درده بیاری و یشتیبانی او برخاست و در سال 


ی 
اشدر ی ساخته با ناصر بخونخواهی جمدین زید بطبرستان تاختند و 


3 


۱ 
در نزدیکی امل باعیداله عمزاده امیر اسماعنل سامانی و اجه پسر امیتر 


رایدجا میئوسد: 


شمه و 
و 


ازات جمله پدرهاکان 


عم 
* می وید 


«دیالم و هب بافتند 6 ِ 0 


۳ باهمه این عکت و عا اش جسیان و اصر بازسال دیگر بپمدستی 


مد ین هرون که اندفعه از ساماند 


۰ 
بده ویتاصر و حستان درو ستذ نود 


ِِ ان 
ستها هنك طبرستان گردند و دار 


9 ماو عهد اگم 
#۳ ر‌ 


ِ 
۱ 


(۱۱) این اسفندبار این چنات را 


( و این اس باه جستان 


3 ی تب 9 
ای دفتکو ست که بپمدستی هر دوتن بوده . 


آورد بعني که تا سرمن برتن؛ 


5 


لن‌اسفندیا 


مر وک دز 
شروع لردند . 


خر شکست درسامانیان 


هیلمان زدند . میگوید :* حمد پن هرون پای آزرکاب 


۰ 5 4 ۳ 
اراده ود تعتی که مصاف شکستم سر توح (عبدال) دست سرو موی فرود 
ق ی 


1 و اه 
.اشد تو زد طرستان نو ای‌شد و بدان‌حله 


و( ی مد من ها شم امت؟ 
(شگ رحمدهرون منپزم شدند وتا انوشدادن دز بدئبال ۱ 


اسلام بل یروتین دیلمان 
پدست ناصر کبیر: 


۱ )۱۲(  » اتید‎ 


ند 
ران بود نیذیرفته از 
ز دیلمان درعالم 


ماعدات و 


شاب تار 


اسآ 


داری ناصر کر 


چون باجستان بدیلمستان بر کشتند درا 
یش 2 


ده تشر اسالام * در مان دیمان و کلان بر رداخت وچون خود او کی شععه 


زیدی داشت بایکه یک 
ی از دانتمندان و مولفان این طایفه بشمار مدرفت 


آرویج آبن ت هیکرد و ده سال سشتر حر جر این کارء 


ی ندا شت .۰ جون 


در ابدوقت نفرت دیلمان ۱ از درد 


با علوبان اند انس و اشنا 


ان اسلاه ۵ کمتر شده و بجهت آمیزش سدار 

ده حست ۳ 
ی :دین مذعحور رسانیده بو دند دعون تاصر 
تس 0 ۳ 


پمشرفت کرده انده !وهی از دیلمان و کلان اسلام 
این ۳ می نو سید از ز کلا 


و مدذهب زیدی‌پذیرفتند. 


۲ ۱ 
ن‌ دیامات و انیه در انوی سیدد رود 


تا امل نشیمن داشتنتد دعوت ناصر یذ فنند (۱۳) ۱( 


ی 0 
در سای ۷۳۰ ناصر با گروه انبوه ی آز مان پیروان خود بار 


«علمرستان تاخته سامانیان را یرون راند وتا کرکن 
را کهاززی) 


اهر برف و ده شکمر 


ن ساسانیان‌دربرابر دیمان كِ 


بود ود ان‌ساخت .۱ ۱ 
دود ود ان‌ساخت . . از همان هی تام بود ک ملان و درا حان دس ی از سرصد 


سال حصوری در جنک و کر 


1 0 
! مد و سد بر دند و د 


وهستان خودراه بمدان مسلمان بافته آزادانه 


کردگن 


۳ ۳ ۳ 
ری از ر لردن سیاه ناصر و بسرانش همانما 


6 
۹ 


و دند که زاس هر ر کدام سردار با دادشام زگ شده لشکر کشتیا و 
5 شائی‌ها کرد ند از قسسل 1 ِ 
ماک کان دسر ر کاکی ۳ : مرو زان ۱ ٍ ۹ 


حسن سر فیروزان و مرداویج پسر زدار و دیگران. 
0 1 ر 


اماستان چنا زانکه نوشتیم از ند 


بر پس از شکست آخری از سامانیان در (سال ۹۰ 6 


۳۳ ۶ 
تجا بساط رهنمالی و ارشاد درجده 
ر ۱ 


یت ۳۳ 


جنکهائی‌روی داد. 3 ۰( ازگفته‌های این‌اثیرنیز دبداست که ناصرهنگامی 
۱ در دبلستان درنك داشته بدعوت دیلمان می بر داخت حستان با او 
راه دنعنی می‌بیمود . مولانا اولیاء اله نیز دربارءاین داستان می‌تویسده 
9 بعد از مخالقت تمام و حرب که بکرات واقع شد با خر مصالحه کرد 
بدو دوست و سیدنا که دد در این باب شعر 
و جستان اعطی موائدقه و ایمانه طاثعاً فی‌الحفل 
و انی لا مل بالدیلمیره رون کنوو نوم لحم 
و ِ الامو ر غیرالوفاء بما قد بذل»(۵ ۱) 
از جتان پیش از این | گاهی تست و مرك او بدست برادرش 
علنی بود لیکن سالش 13 نست . جستان را دختری بود خراسویه 
نام که زن نمددن مساف رکنکر ری و مادر سالار م‌زدان معروفست . داستان 
زر وهوشیاری این ژن را ۰ سیم همین کتاب خواهیم نکاش دِ 
0 تن داستان علی س شگفت است . چه 
بت تسیر س_ اه 
ای ازنامرش 0( بذیرفته 


بودو از دمو وستن | اس له ک 4 از جانب او عام ل سیاهان 


که بنام «الانتتخابالبهیه» چاپ‌کرده ازلین 


( 0( ۳ در کتا 


۱ می‌آ ودیم از همان کتاب دارن است . 


نقل می‌کند و ما [ نچه در اب 


(۱۵) نسخه بکانه وعطی تاربخرویان تألیف مولانااو یادا آعلی امامنی شعرها می 


کوید «جستان میان انجمن بارضات خود مان اداده سوگندها خورد ومن‌امیدوارم که 
ایی‌گمان 


»اری دیامان جنگپائی مانند جنك‌های بدر و جمل بکنم در باره چستان جز 
دار که وییمانیای شود وفا نماید». مولانا اولیاه اه اشجتگها را میانه ناصر و 
ناصر بعطبرستان پنداشته‌ولی ابن علط است زیر اجستان پیش 


با در سال لخستین رفتن او کشته شده . 


قر را و مه فص زورنم را 


7 


ك 


تسم مم هرد 


۱-0 ۷ یی یی یی یریس یی نیس پ رین 


و در دو د معا 9 9 4 خالاو ۳ حِ 
ی دو و ۶ اس ک 7 لاف 24 ۳۹ داد رات خو 3 ی هوا ۱ 
ت و اه 


عباسیان و دشمن علء بان 7 ی 
ن وبان بود و کویا مد حررت ات مان 
1 جن جهت برادر حود حستان 


زمان این س ادئه ( کید 


۶ از جانب خلیفه المقتدر در سپاهان «عامل معاون 


ن جستان ) دانسته نیست ولی علی از سال 


۱ ؟ دود وسه سال 
ران شهر آشیمن داشت. و در دیلستات کود با برادرش ۳ 
اش او ود ار 0 
0 ۰ ۳ ی لیا ور خاستان هر کر هس 

1 5 ۱ سمر و ست بان 


#بر حسن بن قاسم را 


مرستان می و سد : * تا اتفاق افتاد که نا 
۲ بکیلان فر ستاده فرمود ملوك گیلان 


را 5 7 و دشت دارند برای 


اظهار اطاعت تامل و رد چنانکه اشارن 
ِ نانکه ۱ شارت بود هروسندان دن تیدا و خسرو 


فیروزه سا * فاد 
س‌ ن‌ ۹ و ایشام بن وردر اد درا باحماه قبائل ابشان ساورد 


تب ۳ 3 
و یش دصر تسف که همه مدد 


و دم تو می اد * در ایو . 
نت در 
عارت 5 جرد ملو ۵ راد نِ 3 درد از ام خسرو قرو ست 
9 ۳ ی ۶ رژ ازز رو 9 کل است 


که لت ندز مقعو ۵ ای 
لاز مقصود است و او در این وقت در دیام‌ستان بعای 


۳1 آدرش علی بادشاهی میک ر ده است ۰ (۱۷) 


دار سا ٍ 
داری دو سال عم در سیاها ن علام عِ احمدین یام زا ۱ 
که از از ۳ # ان 
داب خلیقه عامل خراج ان قزر نود : یه و کفر دشذایی که 
بود یک مغر دشنامی که 

بان علام دادءبود یک 


شت و چدن این خر شلیقه وسید شش زر هد 


هدر ۲ مد 0 
رود پس وهسودان بود ولی 


ازدند ین عبارت نمز از همین 


بن قضب» پس از کفته شدن عار 
ی 


مسق با 


۲ ی 

ده بجنك بوسف پسر ابی‌الساج بآ ذربایگات آ مده بود پس ا زگرفتن 
«و سفب وهنکتم بر گثتن ب4 بغداد در ری علی را دوباره (عاعل حرب) 
ری و دماوند و قزوین و امر و زنان ساخته خراج و و مالبات این شهرها 
را نیز باو واگ شت که خرج خود وکسان و پبره واش بکند. (۱۸) 

لیکن علی مدت اندک ی ادن‌کار راداشت ودرهمانسال ۳۰۷ باسال‌دیگر 
آن هنکام که در قزودن 9 ( درنك داشت در رختخواب شود بدست 
میحمد دسر مساق ری 5 شد . در تاریخ صالحی می‌نو رسد میحمد 
این کار را بکینه و و و و أهٍ ی‌ددر زن تخود جستان که‌علی کفته بود کی د‌. 


0 است که مسعودی در مرو جالذهت ان مد پسر مسافر را 


خال علی عی‌تو مسد .با که علی برادر چستان * و او چن‌انکه گفتیم 
پدر زن مد بود و از انرو داد گفت جستان هم خو اهر زاده و هم پدر 
زن رد بوده است و چون مد چنانکه از نامش معاوم است اسالام بذبرفته 
بود این مان 2 از اشکال نیست . ولی چون مسعودی همعصر مد و 
بسرانش بو ده و ایک ایند( ۰ ؟( 


(۱۸) این 7 » در تجارب الامم و این اثر در کامل‌التواریخ این 


سم 1 ۲ 1 
هی د دِ ای دیگری نیز ان گنت 4 آوراتاسدعی 


حادثه را در ضمن حوادث سال ۳۰6 می نوسند ولی بتصریح خود اشان 


برگماشتن علی » عمل حرب ری و قزوین و دیکر شپرها در سال ۳۰۷ بوده 


و ازاشرو معلوم است که کشت شدن او نز در سال ۱۳۰۷ در سال دیکر آن 


بوده است , 
٩)‏ ۱( مسعودی جای حادثه را ری می‌پوسد ولی قزوین درست است . 
۲۰(۰) باید دانست که این مسکوبه کشته شدن علی را بدست معمد باین 


عبارت می‌نوسد : «ثم وثب احمدین مسافر علی ابن اخه علی بن وهسودان ...> 


این اثبر نیز همین عبارت را نقل کرده . وی‌دراینءبارت‌دو غلط آشکار است‌نعست 


نام پسر مسافی محمدبوده ه اجد . دوم علی بی شكت برادر زاده محمد نبوده . درباره 
این یکی باید کفت که بجای «اين اخیه» «اين اخته> درست‌است وان خود دلیل 


دیکری است که نوشته ی محمد را خال علی می‌نوسد درست و بقین است 


یمه یی میم ینم یی جنس ممبم يور 
۳ 00 میتی ییرییییپییی رز 


۱ 
1 تاد کگ 
2 دفقت جستان و علی از بکمادر ز 

در نو ده‌اند ومادر جستان جز از خواهی 


1 
2 

بو ده , معأوم ۱ ام که با این تر تمه اسکایل 

سب نعی اند 


/ و 
0 برازی مدین زکر, با کتابی د شام عا 
طب با 6 حلی ی دسروهسودان 


تالیف و« ۱۱ ملک یگنام نهاده . 2 


/ کر خی و ۳ 
زو فبروز چنانکه گفتيم در زماد برادرش علی 


/ اسر و هسودان : 
کته 


دیلستا ل جانشن ۱ 
5 ل <از ی او داشت و چون علی رد 


1 2 ۳ 
۱ شد داستقالال بادشاه ی دافت . در تا الید 
۱ ربخ صالحی می نو بسد وی بو نو اهی 


علی با 2 
دیسر مسافر نك کی د وا 
ی مغلو ۳ 9 

و ر و نیز کشته سا 

۱ 4 در تار رت 0 0 
۷ ‌- مدی اسر رو روز : 1 ت‌ صااحی ِِ ِ 


ددار حو دشده بامحمدیسر مساقر حنث 
3 2 


کرد و لی مغلوب شده با سفار فس ۵ 
۱ ر سر شیرویه دیلم ی بناه برد . چون 


شهرت اسثار و دست یافتن او بر گرکان و طد. رستان و ری وق 
5 رودن و 


زنگان در سالهای ه و ۲ 
۱ ی ی ۳۳| 
مهدی نیز در سال‌های ی مذکور روی داده 


۱ ی 
۳ کار جستانیان : پس ازمپدی | گام ی درستی از جستانیان نداریم 


و در تاریخها دیگر نام پادشاهی از ابشان برده 


ی از 
ی‌شود . مه 
بود. معلوم است که اسلام پذیرفتن دبلمان و در ] مره 
۱ با مسلمانان که کار 1 
1 ن‌ نون سیصد سللهة 7 ن طایفه راهم زد ابیت و ش؟ 


جستانبان را بر از میاند 
بان را نیز از مبان برد , دشوز ی میان یادشاهان 1" نخاندان و برادر 


۳ و بیدا شرز ک در نقطه د تلممیر ۵ بو سته 
۳ ات ظ بخ ر دار « ّ بگر ۳ نان ک 1 


ویراز تن می 3 
ای ۷ و شدند دور رت دبک 
۳ ری بودند که برا افتادن این خانداد 
دن این خاندان 
حال م 2 
ترجه حال معصدین زکر ای رازی دیده شود 


(۲۱) تا ریخ الیکما؟ قز 


اش ۴7۴-1۹۰۰۰ ۰ سصعصصصص«ص«ص«س«بسپ«اسس ۱7۳ 


و بووین و ینت۱ 


کيك سیار کردند ۲ 
ولی با انهمه دلبلهائی هست در اینکه حستانیان تاصد سال درگ 

در مبان دیلمان داشته‌اند . از جمله 

س بادشاهدیلم 


بطاعت خود خواند و ازاو مال بحواست وی فرمانيذبري بگردنگرفته 
نام سالار تارم را دس ازان 


هدوز بریا و باز مختصر فرمانروائی 


فر ستاده 


این اثبر در سال ۳۶ 4 می‌نو بسد : «طغ لب دب 


مال و خواسته برای‌طفرلبك فرستاد» . چون 
عبارت حدا کانه هی برد بی‌گفتکوست که مقصود از دادشا .دیلم بادشاه 
است که از خاندان چستان در آنوقت بوده واز اینجا پیداست کهخاندان 
مذکور اقلا تا اواسط قرن پنجم برپا وفرهانروای دیلمستان بوده‌اند. ولی 
س ازاین تارج دبک رآ گاهی از 1 تتاندان سراغ نداریم و معلوع نیست 
۳ چسان از هل سل ۵ اند )۷ ‌( 


(۲:) اصر خسرو در سفرنامه خود که 
می‌کوید » و از ] نجا رفتم رود ۲ بی بود > آنرا شاه رود می‌کفتند و باج 
و اراز ملوك دیمان بود . 


ن خود را از دلستان شرح میدهد 


می‌ستاندند از جپت امیر امیران مود اف 1 مین 
عبارت نیز می‌توان کفت که مقصود از امیر امیران پادشاه جستانی | نوقت 
است زیر بادشاه تارم را پس از این عبارت پشرح و تفصیل یاد کرده است ۰ 


در دم و ز ان و3 هر و هر و ره 
د‌ او اء 0 سح صرح له محر نداد سم در دیلمستار 
ار او 9 چرار ۷ یک خا انس 1 
ِ مس دارم 
ه«جون درخ که سالی ی 4۱ خشگدر دوسدن ۱۵ ی 
ُ مد است هاله ای 


ك« 


نوی از ن در اب 
زار ر ایحا "۳ درخ سر براورده درخ نیز در کار سریبرآوردن 
ی هِ رن 


دو د و ده ۱ ازرگ عدتی در بت ۱ س رخ ومند و نم وری 
۰ مک که ن او نها ها درحت 2 
و ار شا 


دیده ۱ ۳ 
ردیده سراسر عراق و ایران وا رز سا 
۳ راق و ایران را ( چز زاز خراسان و سیستان ) زه سایرام 
۳ 1 ۱ [ ی 1 ردر بای 
اآ, 
خود دا سنان شگفتی ۳ د که دیمان دسر ی از سیصد سال دی : 
لام 5 
اسلا ؛ و جنك و خوز ریزی باسامانان چون بر هنمائی علو بارن اسلا 
پذبر فته راه, ِ 
پذیر بمیان مسامانان بیدا اکر دند بنیجاه سا ۳ ت که خاندانبائی 
2 خاز 


ز اشان بیدا ن در « 4 3 ‌ 0 ار م. تاومند ۷ 
(ف ۳ رش ۳ ۳ از ام ۱ سل سا دی او نا 
1 برد 7 روا 


تا از 7 ها 
بطم یس آاسته لوسته تالغ و نش ره تام 

* نو فرین توام بود انندفمه در مرها 
اسلام ۳ 2 


در مسر های مکه هش 

0[ 
مرو آندند ۹ 3 ر 

ندز 


نهای دی - 

شدند عبار ت اب 1 ی ِِ رن چهارم تا تیه 7 ن بنیاد گذارد 

۳ ت بودن 

3 ۳ # خ از ککریان. در تارم و آن تواحی .۰ ۲ - سالاریان 
دریاب ان و اران و ارستان که دیان در 

1 


ی وحسن فیروزان 


شاه 

دی ی از کیک اربان بودند . ۲ خاندان ماکان 

ِِ ژباریان 6 تخس دی و گزوین وسیاهان و خوزستان 

نها در ط, رستان وک ن ان وکبلان فرماز تروائی داشتند . ه ۲ 
وین ری 


ن و خوزستان 
و عراق و موصل و ری و سرامان و 0 


۳۹ 


جمممجممممه. 


یکی از این خاندانپا و نستین آنها کی ربان بود 
با 


۰ 
ی و 1 3 2 ر‌ مت 
بنباد فرمانروانی گذارده تین ردایگان واران و ۱ ان 
.و ابهر و سپرورد نیز دست دا فتند و سشتر دیلستات نیز 


,ایشان ود . 


که در تارم 


برتگانتب 


د: ر تصرف 


انعمندان شرقشناس ارویا و برخی مولفان شرق اینخاندان 


| مساق ۹ سالار ی خو انده اند ولی زام اصلی اشات کنگری دو ده 


چنانکه در نامه ابوعلبی حسن‌دن ۱ 
دوجا تصریح بدین نام شده . همجنین آبن مسکوبه در تا 


دوجا پیلسوار پسر م 


تکاشت کنکری قمد می‌کند 1 )؟ 


۳ تکاشت در 


ین که شرح 1 ترا خواهیم 
ارب الامم در 


اث را از اینیخاندان که ما داستان او را دز خواهیم 


شاه گذا رک ۳ بان معلوم تست و نذستین ۳ که از استات 


شذاخته شده مدیسر مسافرکو نخستین داستای که 


شده کفتن علی سر وهسودان است شرحیکه ما ندز 


از او در 


تار دحا قستف 


ی ۳ 
| ندز نکاشته‌ايم , از مسافر 


۱ 


۰ ۱ مد ی ۱ 
مدر تمد بیش ۳ این ۱ گاهی ندارم ک دنوشته مسعودی دختراو نف 


وهسودان (سیمین 3 
ال 


اه وشصت‌ساذییشض| 


آوا كثِ_ ۳ رن سیم دعنی بمیج 9 
اودر ها ر مردان بز رگ ودارای داماد ونبدره بوده انیت 


رابز: 


که خر اسوبه دختر چستان سیم را بز 


)تارب الا حوادث سال ۳۲۰ و سان 


, کشتکو از لمکری گیلی معروف‌است که بر 
کتکری» نیز به اشتباه «لشگری»*چاپ شده 


کلمه » شمص 


در حاشیه سس ۲٩۹۱‏ این 


ازانکه »ابسرش مد را ابشناسدم 


بادشاه جستانی) بوده و از ایثرو باید گفت که در 


له رانیز؟ دفتيم 


آذریایکان دست افته بود در 


درکتاب استغری 


ز «لنجری» جاپ شده _ 


حسن‌ین امد که تصاحب پسر عباد معر وف نکاشته قل می کند 
من َ ر 
در ال نامه از حمله منود : 


۳ 


« خاندان کنگر در میان دیا 
به و بنداد استواری نداشتند :۱۱ 


همین دز تارم را که حجزو قزو دن دود از انیا حدا ساخته در دو دند 
سپس 
بلندی همت خودرا بدانجا رسانیدند که ۱ از جستان 69 وه 


ِِ سودان بادشاه 
4 فک یی 


دپیوند و خو شاوندی شدنر با آنکه چهل‌سال بادشام 
ل‌ ۳ 


ِ ۵ جح درد که شهد ار ن‌ ۷ ت اب که زاگ 
دود چون رال نو ۱ص ۳ ‌ دز در آر ن دادن 
بو ند د ۰ (2) 


1 این عبار نها معلوم است که کنک؟ 


ربان میاه دیلمان ازدیر زمای 


معروف ولی دارای ده مرو 
/ عروف وای رای شکوه ونیرو ی نمو ده از ند تا آنکه دز تعیرا رانر | که‌معلوم 


نیست پیش ازان بدست که بو ده تو. 


9 رف نموده به پشتیران ی آن دز سرتاسر 
ارم نیز حه جزو ولایت قروین بوده دست م 
دیا م خو: دشمی 199 ارده از 


۳ 


ی داد و باحستان دادشاه 
مرو و و توانائی شان هرچه بیشتر و فزوتر می کر دد و 
رای خود بنیاد بادشاهر ی و فرمانر رواد لی « ی‌گذارند . 
اما ود چذانکه کفتم نخستین کسی ازکنکربان است 
عا ۰ ۲ ت‌ 

۵ در تاریخها ععروف شده و سس بر گذشت اورا 
ی و خسرو روز و مد ی) نگاشته ا, م . کوبا 
داستا مم‌دی باععمد و یناه بردن ۱ 


با پادشاهان جستانی (علی 


و پاسفاز پسر شیروبه بود که مایه 


دشمنی میانه معمد واسفار 5 ردیده واء 


اسفار انحامید. 


دادن دشمه شانودی 


نانک م. ق دیکرا آن نوشته اند اسفار 
25 در اسینه ه چا 


چاب شده ولی 


ی +مچمالبلدان بجای جستان وهسودان «حستات ۱/7 
دان 


ِ است که غلط اس , 


63 معجم اللدا ن کلمه سمير ان دیده شود . 


پلمان, 
رن دز را تصرف عودند و بدستیاری. 


۱ 


که از کرد گان سیاه او بود به تارم پیش «حمد فرستاده او را 4 سعت و 
فر مانیذیری خود خواند و خوشتن با لشکر انبوه ی تا نزدیهی های تسارم 
آمده آماده تشست که اک محمد از بیعت و فر مانپذیری سرباز زد برتارم 
تاخته محمد را را دستگیر سازد . ولی مرداو دیچ ۳ چون بیش محمد رسد ۱ 
هم گفتگوی بیداد کی ۲ 119 اسفار ؟ رده ستمهای آورا بر مسلها 
باز نهر وا گنیر همان غیت مه کدی انار بر خانییه 
کوش ۱ ن از انجا ارگشت بادیگر سران سدا 
بذابو دی وی بگوشند ومرداویچ چو ر اج ار شت بادیجر سران سداه 
بر اسفار شور بده بشرحیکه در تار بخها تکاشتها اند آورانابود ساختند ۰ (0) 
مد فرمانروای باخرد و هوشیار واادی دوست " ولی بیرحم و 
در شتخوی بود . مسعر بن مپلپل سباح معروف تازی که در همان زمانها 


دارم و عدران آمده شرح بسیار سودعندی دربارة مد وشمیران می‌نگار د 


0 


۳ 
۵ ما انرا دراینجا ترجمه می نسائیم 


۳ ۲ 
« بدز یادشاه دیلم ٩‏ شمیران معروفت رسیدم | نسه از خانها و 


کوشکهای 1 نجا دیدم در تختضاه هیج بادشاهی ندیده بودم , دراین دز دو 


هزاروهفتصد وینحاه واند خانه بزركگ و کو چك هست . محمد سر مسافر 

خداوند این دزراعادت براین بودکه هر کجا چیزی قعنكث میدید باچشمش 
میم متیر 

برهنری می افتاد استاد آن را می درسید و چون حایگاه او میدانست مالی 


فراخور حالش فرسناده چندبر ی برآبر هم وعده میداد تالو را راضی 


3 : 
ساخته به‌دزخود می‌اورد ولی تازنده‌ ود اجازه باز گشتن بحای خودعیداد 


قرزندان رعرت رااژدست تشان" ؟ فته باستادان و هنروران ی کپرشه 


ز 


مس 
و هثر ناد گ ۳ رح ازراگ بود و مال ک ۳ 


ا: 5 ۲ نهر ۳ 4 7 ۳ 
0 کج 2 بسا روز؟ زر مندد, انسد تاسیر ازع ماد 0 
نبوه اندو مه دود . و رد با ناد رانش تماق ما 


برخاستند چه ایشان را دل بران هنروران واستادان 


که‌ماتند ارات 
د 7 رت ۲ ۱ 
ر بند بودند می‌سوخت و روز یکه مد بذکار 


ندادند تابدز دیگ ی در ان نز درک [ 
بحری در آن نزدر دمم یناه درد وان استادان 


رفته بود در دز را بروی 


۱ ۰ ۳ ۱ 5 
را که پنجپزار تن کیش بودند ازاد ساختند مردم پرایشان دعای مسا 


از ۱ 


زاین شرح ند ی که تعیر ان دار دای کوشکهای زیبا و با شکوء » 
و در زمان ده نشیعن استادان و هذریشکان بو ده 


سران رد سود ه مسعر با در ده ان 


اما داستان نافرءای 

رب 

داسنات را این مسکو به پتر 

و درست‌تر 
او میک 


< خر و هم 1 
و می دور بد سرشت و درشتخوی بود وباخاندان خو د سمش 
ْ و 


شرح داده است . 


رفتار ِِ وت وهسو دان رش ۱ 
بانب ر او 
زبان که د 9 


ده برادر چون باهم باشند د رشان 


ترسناك شده بیش 


برادرش مرز 


۳ شا 


اشان جدائی بماندازد نامهای بمرزان ‏ 


وهسو دان نمرزبان گفت یس از تو من 


ی 
چه یدرمان در خبال 


7 اه ۱ ِ 2 ۱ 
وچون دراسای رام و دند ره از ند 
ی راه بودند , دیکی ر مد برخوردند که تیان ره 
باب ی 


ت_- ۳ 
9 تسیا «عائف 


مرژدان از ندهند . هرز 


و وهسودان ‌ 


(0) مسج البلدا ان 


هو 


مک تا 999 


ی ۳ 
بارجخود دانستند و چون به شمیران رسیدند محمد بدزدیگری روصت 
رزدان و وهسودات داستان بيك و بیغام را با مادر خود 


ام رد 
اهمکی گنجینه و 


رفته بود, ده 

ك‌ ۲ ۳ ۰ سر ور 
تخر آسو به گفتگو کردند وبیمدستی او دزرا , اندو خته 
محمد تصرف نمودند . محمد چون این خبرشنید درکار خو د حبران‌هاند 
و در اندز که بود تپیدست وتنها بنشست ..* )۷( 


۱ 


با 


حادثه درسال ۳۳۰ بود. ی بفرحیکه خواهیم نکاشت 
ولات نا 


ندگرده خوشتن بحای او فرمانفرو ار 
بو رده مرن ها خفهن مرف نی 


بدن 


مرزبان تس اد 


ارمشستان دست دب افت . 


۲ ربایگان تاخته بدان ران ۶ 


وهسودان نیز پدر خودرا دردز 


و برخی سر (ذشت های 


پرداخت . وای محمد هنوز سالیان دراز زنده بود و برخی 


۱ خو اهیم نا 

اور سیس خو هیم نداشت . 

محمدرا برادری بذام ملكث با مالك * وگذشته ازء‌رزبان و ورسودان 
پسری بنام صملوگ بوده , صملوگ در آذرپایگان از سرکردگا» سپاه 

و و 

دیسم دی بود 09 و | هی بیشتری ازو نداریم . آما 
خبری نیست جزاینکه پسراوپیلسواو بابلسوار ازس رکردکان اشکری‌گای بود 
که درآذر بایگان با ادیسم ‌ ی نش وبا ر ار دیگر اورا در عر راق از سرکردگان 


بجکم ترکی *ی - 


رکه آچس ا زکشته شدن بچکم دیاما ان اور اي ارد می‌خواه 


ی () 


ی ترکانر ۱ ضی : نشده ور 


" ۳ شال 
)۸ ۸)تجارب لام سأل ۳ 
(٩)تجاربالامم‏ سالپای ۳۲ و ۰۳۲۹ در آ ذربایکان جائی را اکنون 
«امیری بلله‌سوار تام او 
لی از خاندان بویبه کسی در 


۳۳۰ 
نز «بله سوار» می‌نامند , در نزهت‌القلوب می‌نوسد : 
عنی سوار بزركت از امرای آل‌بوبه ساخت > , و 
۲ ذر بابکان 1 نی نداشت شاید این امبر همین پلسوار کتکری بوده با اننکه 
چون در 1 ذربا ایکان این تقطه ۱ 
او السوار شدادی معروف 


ن‌دار ميکو بند شاید بنام آمیر 


نام را بایاه » 


ناسده شده است . 


و نحواهی رادران خود امک 
خرانی سار در 


سداه 


دد 


5 


۳ و هسودان مسر 
محمد ۰ ی 


همدیدر ود 4 ۱ 
بودند و د رسابه ار همدستی و 


ران و آرمنستان بس 9 یرومند و توانا ‏ و 


اک 


ی مرزبان در اذرایگان و ارا 
از 


فرماثروایان بت ای ان 
د #رمانروابان پزرك | تزمان بشمار بود . وهسودان نیز در تارم با آنکه 
جر ‌ [ ۱ 
ذرژوری مانند رکنا! ن‌الدو له خر رابر خود داشت با همگ نه توانا٩‏ 
1 ی نی ار 


م می‌راند وبزتگان وابهر وسهرور 
نیردست بافت و چندد ن دز نو بنیاد نهاد 0 ِ 


ٍ 7 
ولی پس از رل مین درسال +۳4 پشرحیکه خوا. > اشت 


مدا نه و هسو دا دس ران مر و با ن دشمنی و دو یرگ قناده وهسودان 

کار ۵۶ <ر زد دا ۵ د۵ لم ین 2و دی فررندان دراد حود مهم شید تاد 
یه که تا نادو دم 1 1 رحو 1 5 

بی. ل‌ ۶ ۲ حستا وناصر دو ت_ ردان را بامادر جر له مسارم 

۱ ۳۰۹ ‌ٍ تامادر ۲ جح شا 


خو انده دک 


شهوا یک 


ست و پسر خود اسم‌اعیل را حانشد 


مر ساخت ت و بهنند وزنحیس ازراعه رز شگد 
و ,*بند وزتجیر نداخته دس از شکنییه سیار هر 


ینی داده بت رایدو 


سرد و سداء اننوه ی همر اه او ساخته ناد ربایگان فرستاد واو اب 


دبک 


ر مرزبان را از 


براهیم ت_ 


ِ 
آنجا و رانده خو شتن حکمر 


تایس ازمدتی در کن 
پس ازهدتی در گذشت )۱ ۰( و اد اهیم دو باره 9 دست بافته 


نی آذربایگان داشت 


۳ 2 
۰ رم کید ووهسودان ر | مغلوب ساخته 


بی سیار در سرژمی اه 
۳ رژعین و کرد . ولی سال درگ اسان ۵ وهسودان 


همان ی 
رداورده هم راه یکی ا اش رکردکان شود 


۶ 
نه آذربا ایکا ساخن و ار همم از لیر نیم مه 
ً 2 سبیاه شکست نی با ری 


0 0۰( معجم ان ۳۹3 شیر ران ؛ تمه "۳ د یی سب رهم سنسترسی 


لی حسنین احمد : 
)0۱ از نوشته های ابر ن مسکو ره 8 
۱ بوده _ 


بر می آید که مرت اسیاعل در ۳۵۰ 


و هسودان ومرزدان دوبرادر یشتیسان ویاور 


ق ‏ میت 


دیش رن الدوله بگرخت چنانکه ماتفصیل همه این حوادث را درداستان 


8 3 0 س ۰ 
مرزبان و فرزندان اش خواهیم بخاشت . 


از ۱ نت دس ی از وهسودان خبری نیست و سال مر او نیز دانسته 


غیست . ولی در دیوات. متثبی شاعر معروف عرب دوقصیده در ستایش 
عضدالدواه هنت که در هر دو ازانها باد حناث رکن الدوله با وهسودان 


می کند . آنچه از شعرهای این دو قصیده برمی‌اید وهسودان ان بارکن- 


الدوله بدشمنی و کنفورز زی برخاسته جنك شروع می‌کند ر کن الدو له 


سیاه بدقم وهسودات فرستاده مغلوش می ند واه کاو دز آورا 
‌ِ سا ض 4 0 


قرو می‌گیر ند و خود وهسودان گر یشته سرگردان می‌شود . و ازبرخی شعر 
ها برمی آید که ادن حدك یش از بکبار بوده . در نامه ابو علی حسن این 


اجه نیز بحنك و دشمنی میانه وهسودان و رکن الدو له اشاره شده , ولی 
۳ 
[ 


دی ( 


.یا 


5 ست که بشتری از گفته های متنبی که زافه و دروغ است ِ 


را شکسته کربز 


«قه 
اک ار این راست نود که سیاه برکن لدوله وهسودان 
ژ سرکردان 
داز گرند 


بپرحال چون در تار بخها بادی از این حنك با جنگها نکرده‌اند ما 


ساختند اچار باستی ابهر و سهرورد و ۳1 را او او 


از ق#صدهای متمنی ازهر بت چندشعر باترجمه و معنی دراینجا می‌آورم . 
در نسخه کهنه‌ای از دیوان متبنی تاریخج سرودن اين دو قصیده را درسال 
اشجا باید گفت که حنات های 


۶ ۳ قید کرده و از مذکور نبز درهمان 


سال باکی ببتن ازان رخ داده : 


نلت وما نلت من مضرة واه اه 


بدهء عر کیده بغایته واعا الحرب عغاية الک ند 


ای 


ماذا علی من اتی ماربکم فزم" ما اخشار لو انی و افد 


بالا سلاح سوی رحا نکم دالتصر و آثنی راشد 


بقارع الدهر من بقارعکم علسی مکان ! المسود والساید 


ولیت یومی فناء عکره ولم تکر دانیاً ولا شاهد 


وم بت غائب خایفت هه جش اه و جده الساعد 


من رماه با خر لپا فی اساسه ساجد 


د ۲ 


ما کانت اطرم ی عجاجتپا الا تسا اه ناهد 


تسأل اهل عن ملكث ود سخنه نامه شارد 


استوحش الارض ان تقر 4 فکلها منحگر له حاحد 


فاعتظ بقوم وهسوذ ماخلقوا الا لفیظ الم‌دو و الحا سد 


خل زبا لد تعفته ما کل دام جبینه عاید . 


خعلاب سصدالدو له هی این : توکامباب شدی وبوهسودان آن‌گزند 
وزدان از تو ترسدد که ۱ از رای تباه خودش رسید - وی آخردن حیله را 
آغاز بکار برد چه جنات آخرین چاره حیله کر اش 


جنك آعده دشیان شد ) مقصود ۳ اسزش ( چه می بود 5 رز از راه 


در 
رین چ آ تکه با شما از راه 
نبازمندی آمده بسالا حی <زا مد شمادست نزده فیروزو زوکامیاب ۱ برهبیگشت 
روز گار می‌سنیزد باهر بزرلك و کوچکی که با شا 


زی؟ 


غالت پیست ک سی ۹ ۹ چذر و بت سا ۳9 حا نشد ۳ باشند ‏ اک 
9 و رل او د ۳ 


۵ - درهر دو روز 


ر وهسودان راتو نابود ساختی با | نکه نه حاضر بودی نه نزدباك - زیرا 


.می برد - تارم در میان 


۱ 
دمم صم همه 
و 


نیمه 


ز رتاده از شرادش کنده شده نماژ 
اک رنسویق او که فرستاده ار یادن 


ژسر ام بادشاه 
کی د همانا سر ژ شده بود - مردم دزسراع و 


ث من هه ترسد که 
اس رتهب ی ۱ 
1 ۱ وه ,ما اه 
بوهسودان بدهد و جائی وی را کی ددذبرد - <. من د 

ت کر وه که برای ویک دشمنان و بدخواهان آفربده 


که نه ه رکه بیشاا ۳ داغدار 


آن دز متخافت 


نشممتی د 
هسودان از دست 
وطسو ک 


ده اند و بگذار حامه را که شابان تو نیست 


دارد با 
در دیگری می و ید : ۲ 
حکم سیوفه القلل 


نا ال حکو مه ٍ ست 
9 9[ لوب 3 ۱ 1 ۱ 
3 اه سحدت له ۵ پا | نذا 
و ادا ات 3 ۹ اسجود ۳ 
1 0 مت ام تست رسد ۴ املث 0 
۱ رضیت سوذان ما بجعت ۲ 


و کانپابیرت الفنا شعل 


وردت بلادك غبر مغمدة 
و مخت مشهز ها و ۷ وعل 
که لاله المقل 


۳ ها ام تن 
تحط سلاحتقم و راحسمم ‌ 


و وی شمش هاء 
۱ ار نیذ‌برند سر‌ها داوری شمشسر‌های 


1 
ین مس سس 


در ۳ بِ الام هسودا ص‌ ۳ ۷ 
7 ۸ عم ژهسودان او صور؟ مخو اند واو سملو- 
۳ ر‌ ص مت که ۵ به دنه دعر و و هي س 
رر هی‌سشود. 


۳و و -: 
وب لوح پسر ‏ پس از وهودا ن‌تاسال ۲۰ 4 ازکنکربان. 


وهسودان ء و سراو . . 
سر او خدری در تارخیا ندست ر ایک ان باقرت در 


درد ملد (م [0 ازجم ۵ دسیث ز ۲ درسان ۱۷٩‏ ۳ وی 
5 ار در نام میران » 1 ی او رسا ی 


رک 


الد له میم در جه 
دسر ر الدو له د ۲ ص 
[ 2 ند دسن بافت خداوندی 7 ن دز دس 


2 


سر توح پسر و عسودار 
ج سر و ودات رسیده و او کودکی یش نبود ورشتهٌ کار را 


ما س در امه سشت 9 دیش ل فرستاده عقد < 
د‌ در دس دا ۲ 9 [ 
بت خر ال و له ۱ ر‌ 0 ماد او ۱ به عفد ود 


آورد وز: ظ ح ۵ د و داد 
[ ۳ و شان ود د ادم دز زخود د 
۱ ز ؟ ۳ 


از 7 ن عدارت بمداسره خو د ز ٍ ِ 
۲ ِ «ارت بیداسن که خود وج (سر وسسودان نز نادشام 
دافنه د ِ دسر ۱ 
+ بود و رنه بادشاهي به یسر کو دك آونمی رسند و ظاهر آثییت که 

۲ ۳ و طاهر اس تن 
۳ و هسودا همین نج جانشین اوه ده اس 


باق اه د رز 7 م‌. ۳ حر ماب کر ده ک 

وت دس عمارا بت هی نو سنن :۱۰ اجب ( ( ۲ 
7 ۲ 

ی ‌ ۶ 2 اش 2 ی 


یی وه احمد ۲ بر ۵ بد ور و 4 خر 2 
1 9 ۱( ۱)ذ شاده ود ک :۳ در روک 
درو و ند 


سم 
اورا دسنجیر سازند و 3 رد 
ر مر سازند وچون اد ن کار بدرازی ایحامی ادوعلی نامه د 
دا ادن کون 4 تا 


نر نگی 3 
ورچدو د‌ زبصاحب نوشت ی )۳ ۰( ازا, اور رد اسر گِ 
۳ با مت 4 


فخراادو له نی اه 5 
ر وه بیش از سال ۳۷۹ بسن ره 
باهی بتارم فرستاده وایشان مد کرد 

1 كت 


شم اند ؟ فته وا انی 9 و 
بر رام ار ده داي سرت 3 تساه 7 
۴۳ بت دا زب ۲ نبا مه دو دزی ناد, سرا : ود 
۳ 1 نی مدکرر خر الدو له 
7 زر 1 2 ۳7 رد 


ا ۱ 
ره دیو ند و حجو توشاو بو با ه ۳ 4 دست یود 
: و 1 رن ۶ 2 آن از دست اور 


۱۲ علی اه 
04 بن علی این حموبه معر وفست که س از صاحب سر ‌عاد بوزارت 
۳ رعیلد پوزارت 


۱۳ همین نامه است که ما ما در چند جا باد آن ک ترده‌ايم 


۹ 


از برخی نوشتهای ابن‌اثر راز دیگر دلیلها معاوم‌است که 
فخرالدو له به زنگان و امپر و سهرورد نیز دست بافته بود . از انرو 


باید گفت در زمان او کنکریان سکبار برافتاده بودند و کسی از ابشان 


سی 


فرمانروائی نداشت نا یس از مرك فخرالدوله دوباره سالار ابر راهیم بنیاد 


فر مانرو ای گذاشت ۲ 
نام این پسر نوح گویا چستان بوده زیرا باقوت در معجم‌الادباء 
در ترجمه صاحب سر عباد وزیر فخرالدوله در شمردن بزرگان و بزرك 
زادگان دیلم که در دردار فخر الدو له میز استند ازحمله نام « حسئات 


بن توح بن وهسوذان » ونام « حیدرین وهسوذان ۴ می‌برد (ه ۱ )ظ 
آنست که حستان همان بسری است که گفتدم فخر الدوله مادرش را بزنی 
کرفت .حیدر هم معلوم است که عموی او بوده . 

۵ ابر اهيم بسر هر کدام از کنکربان لقب سالار داشته‌اند . بجنانکه 
مرزبان سر اسماعیل عسعو دی محمد دسر مسا فررا همه حاسالار ار » 


می‌نویسد . وهسودان را نیز سالار نوشته‌اند" ولی, 


پسر وهسودان : 
چند تن از ابشان با این لقب سشتر معروف بوده‌اند , از حمله ابر اهیم‌را 
همه‌حا «سالارایرا هیم؟ «با سالار تارم ؟ می نوسند . 

اسعاعیل نبای ابراهیم را گفتیم که‌پدرش وهسودان در زمان خود 
جانشینی داده‌درسال ٩‏ ۳ باذربایگان فرستاد ووی پس‌ازمدتی حکمر اد 
در اتجا درگذشت . وای از مرزبان پدر اد براهیم هییجگونه خبری نداردم 

ود : براهیم نیز معلوم نست در زمان فخرالدوله که سر اسر رن 
ون تک دو 7 آرا 


(:) مقصود شر اک او درباره سالار ابر اهیم 


خواهیم آورد . 
(۱۰) ممجم‌الادیاء چاپ مرغلیوث جلد دوم س ۳۰۸ ۰ 


ی ی ی ی یب 1771 


کنکردان دست بافثه بود کجامی زبسته . چه ميانة بزرگزادگان دیلم در 
: نام در 


دربار فخر الدوله نیز نام او برده نمی شوه < 


باری بئوشته ابن‌اثیر یس ازمر فخرالدو ۲ درسال ۳۸۷ ابر براهیم 


بزنگان وا وابهر وسهرورد وتارم ٩(‏ 5 دست بافت ویکی از دزهای معروف 
او «سرجهان بود (در نزدیکی صالن‌قلعه کنو نی در خسه) . وای تاسال 
۰ در تاریخها خبری از ابراهنم دست . چز اینکه مستوفی در نزهت 
القلوب بجذگی مدانه آو و مردم قزوین اشاره کرده میک ید از انحنك 
خرابی به باروی قزو ین راه یافت . همچنان در ترحمهً حال شیخ آبوعلی 
جر میا و سس س رگذشت ۱ او راشف ن‌الدو له چسر فخر الدوله با شکر که ی نکب 
الدوله به تارم محناث اعیر آنا ( که بی شث ابراهیم بوده) اشاره شده که 
شمس الدوله دراین لک رکد ی درد و نج ِ شده معالحه شخ ندز 
سو دی نهدخشیده در نیمه راء در وود زندکی م و بد )۷ ۱( 
اما سال ۰ چون در انستال 4 خود غزنوی «ری تمه و 
میجدالدو(هرا دستگ بر ساخته و پنوشته این‌اشر پسراو مسعود یز بزنگان 
و ابر دست بافته‌بود یس از برگفتن مود شراسان جنکهائی عیانه‌ابراهیم 
و سعود رخد داده ابر آهیم بدست سعود دستگیرشد ۰ ادن حادژه 7 
به تفصیل نوشته ما نیز نوشته اورا ترجمه میلمانم 
* چون مین الدوله شود دسر سبکتکین به ری دست دافت عرزیان 
پسر خسن دسر خر رامیل را ا که وی نیز از بادشاهر زادگت دیلم و به 
مق هط تِ ده بود بسرزمین سالار ابراهيم فرستاد سکه 1 


شم داشت . 


نام تارم : 
ام تادم نمی برد ولی پی گفتگوست حکه ابراهيم تار+ را 


7 ی ۲ 
)۱۲ دریاچه شتاب متطق‌الثرتین چاپ یروت دیدة شود 


و میت 


بدانجا رفته برخی ازدیلمان بسوی اوکرائیدند ولی دراینمیان یمین الدوله 


بخراسان برگشت وسالار ابراهیم بقزوبر- _ تاخته باسیاه یمین الدو له 


که | نها | بو دزد جناث کر د مردم شهر بادی سالار گردند و از سیاء 
الدو له سیاری کفته شده درگ ران » » بگر بشتند . سیس سالار 


بجائی در از زدیکی سرحران فک کوهیا و رودها ببرامون ان فرو گرفته 


مین 


بودند یناه برد سعود پر یمین الدوله چوتت در ری این خبر ها 
بشید با شتاب ] هنت سالار کرد و جنکماثی در میانه روی‌داد 6 در 


همگی فیروزی ازسالا ر بود لیکن مسمودگروهی ازسپاهیان سالاررا فریفته 


مال برای آنبا فرستاد و ایشان اورا از نپانی های سالار آ گاه ساخته 


دستَهُ از سیاه آورا از راه نا شنای به یشت سر سالار | وردند و روز 


تخستین رمسان بود که ابن دسته از يشت سر و خود مسعود باسیاه از 


و 1 صٍِ 
پیش‌رو جاه سالار کردند سالار سراسیمه شده روی بخریز نهاد و سیاه 
۳ 
اوهر‌کسی بیجا بر ی گر بخت خودسالار درحائثی نان شده زن روستاثی جای 


" 
فرسّاده دستگ ش ساخت و با خود دز 


اورا باز گفت و مسعود کسن 


سرجم‌ان که لدست دسر او بود | ورد از او خواستار شد دز را بسیارد و 


او نسیرد مسعود دزهای دیگر و سر أسر خاک سالار را با مالپاش تصرف 


عوده بریسر او در سرجهان و بر بز زرگان کردان ۲ » در ات نزدیکها 
بودند مالی قرار داد ( که سالانه بیردازند ۷ 

در تاریخ بیهقی چند جا آژژبان مسعودبه این نك سالار ابراهیم 
اشاره می‌کند از حمله در عبارتی مر کویف : + در بکزه‌ستان سیار مراد 


حاصل جون حناث سرجمان و گرفتن سالار طارم وس از آن زدن 


یی میم یی يپ یسم ینم ص میم مب یی 
۳ مق ینمی ننیمیسیتسینیی 


دسر کا و وگرفتن سیاهان 


اه ی ول 
جنكث در زمستان روی داده و در پیش ساطان مسعود ی از کار زارهای 


7 1 1 ۱ و 

«زرگ بوده است . ولی معلوم‌نیست سرتوشت ابر اهیم پس از ی چه 

ر ادن بار » ست همحنین معلو منیست که در 

سال ۲۱ ۶ که خبر مرك 99 مود بری رسیده‌و سعود بحراسان 
و ی هگ 

برمی کشت‌با تارم چه ترتیبی پیش گرفت ؛ باب اهیم بابه پسرآو باز داده با 


۳13 بی از خود در ۳ بر گماشت 


* در تار مخ هقی نامه ای را که مسعو د 
هنگام ح رک 


سم 


کت از سیهاهان به عالاءالدوله پسر کا کوده نوشته می | ورد . در 
و ورد . در 


ان‌نامه ازحمله یک : «و بری و طارم و تواحی که کرفنه شده است 
شحنه گراشته خواهد آمدچنانکه بغیبت مابهیچ‌حال خللی نیافتند» )۰ 6 
ولی از ۱ سوی در سال ۶۲۷ سته 


کسان 


میم 
مور ری‌و ان نواحی ددست 


۱ ۲ 
سلطان مسعو د بود تارم بدست خود کنکریان بوده . زیرا این اشبر 


در سال مذ کور حجذك علاء الدوله پسر کا کر ره با کسان مسعود و شکست 


عالاءالدواه وگ من از آنیدا مارم تکاشته ‌ 3 دلب 
ی او! 
/ 


او را به برو ود 


سورخ 
ولی سالار تارم اورانیذبرفته گفت تاب دشمنی داخر اساننان ندارم > 
2 و 
ان یش محستیین کسیکه نام اورا آشکارمی 
ناصر خسرو اش در سفرن‌امه خود 


که در سال 2۳۸ از خااه ۱ او گذشتها است ‏ اک ۰ 


| 


طاهی آنس که ۱ 


2 دس ر ابر هیم در سرجمان » که ۱ لین اثبر در داستان حنك ۱ ۳7 آهیم سا 


مسعود می تکارد : ت ز او مقصو د است . همچنین از « سالار تاره » در 


وت بپقی چاپ طپران ص ۲۱۰ 


۱۰ بپتی چاپ طبران ص‎ )۱٩( 


۱ ۸ ۱( آزاین جمله معلوم است که این ۱ 


کت 


عبارت این اثبر درسال ۲۷ ۶ که دناهیدن علاء الدو له را باو مه کار 
و در عسارت دیگر ۱ و در سال 2۳۶ که می‌نو سد طغرل بيك کس : 
سالار تارم فرستاده از او طاعت و مال خواست و او طاعت نذیرفته اندلك 
مالی بگردن گرفت کودا همین حستان مقصو د است 
ناصر خسرو شرح بسیار سودمندی در باره جستان و دز شمیران 
نگاشته و از گفتهای او بیداست که جستان از بهترین فرماتروابان زمان 
خود و سار ندرومتد و دادگی بوده است ‏ می‌گوید : 
« چوت سه فرسنثك برفتم دی از حساب طارم بود بزرالخیر 
ی وف گرمسیر . ودرختان بسسار از انار تبث" نود ویشتر خودروی 
بود . از انجا برفتم رودی آب بود که‌آن را شاه رود ی کتتن . برحگذار 
رود دی بود که خندان می گفتند وباج می‌ستاندند ازجهت اعیر امیران 
3 
و او ازملوك دیامیان بود (۲۰) . 


جیابانکیست هر سنگلاح وأن فص ولات طارم است وبکنار ش 


.. از خندان تا شمیران سه فرسنك 
پر قاعه ای 


بلند بتیادش برسناث خاره نپاده است ِِ درگرد او کفیده وکاربزی 


ر 


بمیان قاعه فرو برده تا کنار ر رودخانه کهاز آنجا آب برآو ورند و قلعه بر 


هزار مرد از مهترزادگان و لاد ورگ ث درا رز ن قامه هستند تا کسی 1 2 


سر کشی نتواند کرد و گفتند ار آن امیر را قلعه های! بسیار در ولات دبلم 
باشد و عدل و ایمنی تما باشد چذانکه درولابت او کسی توا اند که از ی 
چیزی سناند و مردعان که در ولات وی مسحد آدینه روند همه ِ 


تاو شید تا رلد وه حگ ی کف ش آن کسان ر زا برد ‌ ین این 


5 .0 چذانکه در پش 3 متصود ازاین 


آمیر امیر ان دادشاه جستانی ان زمان است که در رودبار مي نشست ه جستان 


کته لیم ام عباوت" اصر 


پادشاه تارم . ولی چون جای دیکر ناصر خود جستان بادشاه تارم را « امیر 


امیران » می خواند اینست که این احتمال چندان قوی یست . 


میدید 


ی ری مخ 
تام خو درا برکاعن چندن نو بسد که مرزبان الدیلم جبل جبلان ن ابوصالح 
موی ۱ مبر المو منین نامش ی حستان ابرا هیم است )۱ ‌( 
۳ س 
ناصر در چای دیگر در بر ششتن از سفغر هفت ساله خودم ی‌کوبد : 


«آنجه مرن ان در عب وعحم درد ازعدل وا ام درچپار موضم دردم » 
ر نع مد از , پار ‌ 1 


و دوهی ِ چمارجا هي و رد : ره 1 در زمان امبرامه ۷ 
چستان ابن ابراهیم »۰ (۷۲) 
و ۰ معلوم دست پسر که بوده وباجستان چه نستی 
مسافر - نم 
داشته از ِِ سر لذشت او نیز بیش آزاین 
آ گاهی نست که الن ام د 4 49 می‌نکارد: « در ابر سال 


ساعلان طغرل بذر تاره 3 ۳۹ دیام رفته بر مسافر پادشاء انجا صد هزار 
دینار وهزار جامه قرارست ( که سالانه بپرداژد ) :5 
پس از مسافر دیگر خبری از کنک ربان نیست واینیخاندان در تاریشها 


مانعکه با نام مسافر شروع می‌شو د باهمان نامنیز بیابان م ی‌آید . بافوت 


2 


درباره دزشمران هم ی‌نگارد خدا وند | اموت ویرانش ساخت. (۳ (۲۳)بقر هه 
این عبارت می‌توان احتمال داد که برافتادن خود کنزست. ربان نیز بدست 
مایعد آن | لموت! ایحام دافنه باشد . چه این‌طایفه دراواخرقر ن پنجم‌واوائل 
فرص یب ششم در دیلستان بلکه در سرتاسر آنرشته کوهستان البرز 
تا نواحی خراسان و سیستان همگونه نبرو عندی داشتند و جهتی نداشت 
9 ربان را در آن نز زدیک ی سحال خود باز گذا رده تالود نسازند ‏ 
بادشاهان ؟ کیبور ی سکه نیز می زدند واز از سکه های وهسودان دسر 
مد و ابراهیم پسر مرزبان در موزهای آروپا هوجو د است بت . (4 ‌( 
(۲۱) ۳ پ کاوه صس ۷. 
)۲ 1 ۱ (۳) ممجم‌البلدان کلمه شببران 


(+۲ ر۱086مجامتط عل ام ءزههامعصعع عه لمبممم 
2/۰ 02۳ 


در ۲ ذربایگان و اران و ارمستان 
سوب ی و تاه و وم سس سر 


فر کنکری 


شاد گذا ر این خاندان سالار م‌زیان دسر مد یسر مسافر کد 


مرزیان صعلو آ* 
«است . درا چذانکه نوشتیم سه بسر بود : وهسودان مرزیان صعلو 3 , 


, 5 و اند لو میت 
مسعرین مپلهل مرزبان رایسر میانهٌ ند میخواند . )۱ وی معلوم ن 


۱ ِ 7 وه و هم ارت 
ام ولاز نی سل لسن بری رن پومه اسر 


سالاریان معاوم‌است که شاخه‌ای از کنکربات بودند ولی 
قرکنکری * با نام دیگری برای ابشان در تاریحها دیده نشده ودر زمان 
خودشان نیز « سالاری * معروف بودند . سالار مرزبان بنیادگذار ایشان 
یکی از ی بزرك وننام را خود بود و کارها و جنگای او 
ی خبر و داستان بیشتری از | ما در دست است هوشیاری و 


۱ دانگی اورامجوی نعان مددهد. 
خردمندی و دلیری و مر دانگر ی اوراحوبی نان مد ۲ 


هر يك از آذربایگان و اران و ارعنستان سرزمینبهناور بزدگی 


ی 
است و شواره ین و لات‌ها نشمن نزادهای خونا و تس 


5 ژ زاهیز دا کار 
رنکارنك نو ده واز دغتن ی ۳ از اعد ت که تحکم ین سرز ر 
اسانی نیست . 
مه در آن ۲ رامش که کذسته از ا: رمدستان و داسنامای تاریگی 
بویژه در 


آینو ولات اتازدان و دیگ ران در آذر بایگان واران نیز از اواخر قرن دوم ۱ 


)( ی ند سمیرآن دیده شود . 


کردنکشان فراوانی برخاسته ودره کوشه ای ناد حکمرانی گذارده شده 
بود. حتی عشیر های‌عرب که در صدر اسلام بنام ساخلو با از واه 
خوش‌نشینی بدین نوا کوچیده بودند س رکدانی ازاشات برخاسته و 
برخی خاندامهای حکمرانی ( از له خاندافت‌رو ادبان ) بنیاه کذارده 
بودند . در و اقع بس از اوابل قرن سیم فرم‌انروائی ۳ ذربایکان و این 
نواحی بدست این کردکشان بومی ود و خلفاء بغداد را چندان تساعلی 
بر این سرزمینها نبود. 


پیش از سالار مرزبان تنها دو پسر ابی‌الساج ( مد آفشین و 


برادرش بوسف ) تو انسته بودند بسرتاسر این سه ولابت حکم راندهبرهمه 


این سرکشان تسلط بابند و مرزبان سیمین ایشان بود . بلکه باید کفت 
مرزبان در زور و نبرو پیشی و بیشی بر پسران ابیا لساج داشت . زیرا 
ایشان چه یشتر 1 باغی خلیفه و خود سر بودند لیکو پر حال 
ك‌ِ لت و ان 3 ال #۰ر 
فرستاده و گز اشنه خلیفه شمرده می‌شدند و نام ۱ و بدین سر رزمنها 
یافته بودند . ولی مرزات بزور بازوی خود کذور گدائی کرده و در 
حکمرانی ۱ از هي حبت ۲" زادی و استقلال داشت و خواهیم دید که 


چه قدر 1 ی و گردنکشان بومی فره‌انروائی و باجگزاری اورا 


مدیرفته بودند , 


لیکن شکوه وذیرومندی عمده سالاریان درزمان خودسالار مرزبان بود: 
پس از مرك او هت دشعنی و شیر کی میانه فرزندان او با برادرش 
وتان و جپت های دبک ر چندان شکوهی نداشتند و دبری تبائیده از 
میان رفتند چنانکه حکمراز ۳ این خاندان از آغاز 9 احام مش از چپل 


و اند سال ننود , 


17/۳/۳ / / ۳/۰ 


۰۷ 


ید 1 مد 
آذریایگان ۳ از دفتیم یوسف پسرابی‌الساج یخی از فرمانروابان 
دست‌یافین مرزیان ۶ بزرك و یرو مند آذربایگان و این توا بود. 


داستان بوسف معروفست که پس از آ نکه سرق باغیگری افر اشته سالپبا 


سر از فرمان خلیفه باززده بود در سال ۳۰۷ ندست مونس مطافر کرد 


ِ 1 3 ۱ ی 1 
شده مدئپا در بنغداد در ند و دز زندان بود ژادر سال ۳۱۰۶ دوباره 


خلیفه حکیرای | ذربایگان اران و ارمنستان بافته ری و قزویدن 


درسال 4 ۳۱ خلفه ۱ 


وزنگان نیز بدو سیرده شد . سس 


ِ 


سیاه فراوان وتکر. ی پایان بدفع قرمطبان که این وفت بزرکتره 


۱ 
و سیم کت ردن دم عذان خالافت بی بو «ند فرس تاد واو در سنا بدست 


سق 


ِ ۹ 9 ی[ ۳۹۹ ۳ ۲ 
قزمطبان گرفتار و کشته شد و ایشان تا چند فرسنگی بقداد پیش آمدند , 


چنانکه گفته ایم در اینوقت دیلمان پتاز ی راه بمیان لتاق 


حکرات 


یافته دسته دسته از کوهستان خود سرازیر می‌شدند . رفتن 


توانائی مچون بوسف از این نوای و گرفتاری خلیفه بدفم قرمعطمان 


فرصت خوبی برای ایشان بود که در اندك مدتی بر سرتاسر ری و قزوین 
و زتگان و همدان و سیاهان تا فارس و خوزستات دست افته شاد 


۰ عم« 
فرمانروالیها گذاردند . 


اما در آذربایگان در ایئوقت دیسم نام کردی پسرابراهیم (۲) برق 
استقلال و فرمانروالی برافر اشته بود. ابن‌سکویه می نوسد ابراهیم 
ددر ز دیسم یکی ار ز خارح, بان ۳ همر اه هرون خارجی معروف بود یس از 


کفته شدن ر نوا موصل / با ذودا ایگان 9 دختر یکی 


۳ این حوقل دسم وا پس « شا ۷7" ۹۹ ی وسد ولی هک 8 این کامه 


تأم | آنطایفه بوده که پدر دیسم او زر اشان دخثر کرفت . 


بپبپصسصسصسسبپبپبسپببپبپبپ 


۳ 


5 0 #۳ 5 ب ت 5 "۶ 
بزد ان کرد رایزگ ورفت و دسم از این زن زا ده شده چون بزرد 


شد به مسر آبی‌الساج بوسته یکی از سر کرد کیان سیاه او بو د . 


7 ره نز 
شاید بوسف هنکام رفتن از آ ذربایگان چون هنوز این نواحی 


سپرده باو بود دیسم را جانشین خود ساخته با تلها فرمانروامی آ ذربایگان 
را باو داده بو ۵ وپس از کشته شدن او ددست قرهعلیان چون خللفه سرکم 
و کرفتار دفع آن طایفه بود و دیامات نیز ولابتهای ابران را تصرف 
می و دند درسم نیز در ۱ ذر بایکان ببرق سدق لال و خود سری بر افراشته 


است . بویژه 6 او مانند بدرخوه کش خارحیان‌داشت وعقیده شمالافت و 


خلیفه نداشت , و انیت تردان که خویشان مادری او بودند در آ نزماما 


انبوه و فرار ات بودند و به پشتیمای آنان می‌تو انست 
فیروزانه حکمرانی و فرمان روالی بر دازد 
۱ 


تماما پسست . درسال 


هر حال تاسال ٩‏ ۳۲ از دیسم ‏ 


مذکور ابنمسکویه جنگهای اورا بالشکری می‌تکاره 
۳ لشکری سر مردی کل ( از تسه که 
حتتیای اشری با دوم ری د ی 3 ۳ 0 ی 
در آذربایگان: مست ازسرکردگان سیاه ماکان بود.(:) 
سبس گرداوچ پیوسته پس از کشته شدن او از جانب برادرش وشمکتر 
]شا عال و سیاه فراوان اندوخته 


ورده ندفه او شتاقت 
) 


ودر عدت دو ماه دوبار حنلش نس 5 دزد که در هر دو وشکست مبره دیسم 


لِ 


0 تجارب سال ۳۳۰ 
(4) تجارب سال ۳۲۱ . 


۳ 


بودوباروی استواریداشت .دم 


ی میس سس سس 6 ی 


مت ححِ 5 02 
گردیده لشکری بر سرتاسر | ذربایگان جز از شهر اردبیل دست دافت 


اردییل در ایوقت کر سی | ذربابگان ۳ بزر گنر ردن شهر اْ و لابت 
1 


ِ زهمگی دل 9 روجنگی وبدرشتخو ی 


/ ی 
ادهش وگن معروف بو دند . لشخری می خو مر ۳ حناك و و خونریزی 


بدان شهر دست دابد نامه‌ای بمردم [ ما تکاشته وعده‌های سک داد . ولی 


اردسابان چون بدخوئی گلان و رفتار ناهنجار ایشانرا با م‌دم همدان 
شنیده بودند فریب این وعدها شحورده بای ابستاد کی فشر دند . 


شکر ی کر د شهر فروگرفت و اردبیلیان منك و دفا 


دلبری و ت نخان ه ۳۷ و چرن کار بدرازی اشجامید 5 


دسمٌ فرسناده از او ننز کك خو استند . دبسم دسته‌هالی از 
سالوکان ) ۳ ک دها: آورده بنهان به نزدیکیهای اردبیل 1 مد وروزی رافرار 


مم گ 
دادند در [ نروز از جنگجویان شهر ده هزار تن کا تیش همه با زوین و 


سیر )1 بدرون آ مده حنك [ غاز کی دند . دسم نیز با دسته‌هیای خود 


از دشت س ر کیلان نا ان حاه [ [ورده هیاهو انداختند . گلان مه سر اسیمه 


شده تاب ایستادکی نیاوردند وانبوهی ازایشان کنته شده دیگر ان همراه 
لشگری: بسوی عوغان" ختند . 


موغان را گفته‌ايم ون ز اسلام ۰ خو درا از دست 


ِ ۵ )سا الوكدرفار سی معر و ف و بمعن: رخاوا بوده چنانکه کلمه «قولدور > 


ترکی امروز بپمان معنی معروفست . در قرنبای نخستین اسلام سالوکان در ابران 
7 


فراوان بودند و از اننجاست که این نام در تاریخپا فراوانست . تازیان 


این کله را «صعاوكت» کرده‌اند وی ماهمه‌جا اصلی فارسی ان را خواهیم نوشت , 
(ن) جنك با زویین و سپر شبوه دیلسان و کلان بوده اپن‌سکوبه می‌کوید 


مردم آردییل شوه دیهان خود را با زوس وسیر آراسته بودند _ 


یمیت 


نداده هموارء اسپهیدی ازخود داشتند. درانوقت اسییسد ایشان «یسردلوله» 


4 مسشد به پیشو از ِِِ اوراباهمگی ی س رکردکانش شمانه خود 
ودآورد ونوا زش یار ار کرد . 


ی یز 


گذارده خوشتن حرنده ال کارا ن رفت ویس ازچند روزبازکنته 


۱ ۱ درمسهمانی 


دسر خو د(! اشکرس. و ادر خو در ایاهز زارتن ازحوانان کی گلان 


دا زره و ح فراوان همراه آورد . از اسیپید نیز سیاهی بکمك گرفته 
0 اعنك ار آذربایگان و حنث یم کرد 


دیسم تاب ایستادگی نداشت وبکنار 
اش تفای یی ار اهر اون شوم ۳ گاء ساخته چون دبسم گذرها 
۲ اکرفنه نود ازرود گذشتن می‌تو انست .روزی بسر وبرادر زاده اوباستهٌ 
لک رگاه بیدا کر دند که‌آن 
آهسته و آرام بود و از لشکری اجازه گرفته شبانه دسته ای از بوقدات 


ازجوانان کل جائی‌را ازرود درسه ف ی 


مم 


را همراه برداشته بدانیها آمدند . تست چندتن از ایغان با شنا از رود 


گذشته رسن 5 همجون بل برروی رو د کشیدند که دیگر ان نیز به 


دستیاری آن زاب گذشته ا کیان ده لک رگاه دیسم تاختند و بوقها 


نواخته غلغله و هیاهو راء انداختند و چند تن را در کنار لشکرگاه 


بکشتند . دیسم و سپاهانش سخت ب یه شده درتاریگی دفاع تتوانستند 


وه وحر درکاه خو ودرا | گنا شمه واه ریز ك_ 3 ند خود دیسم نمر: 


پس از ابر فیروزی اشکر ری در ] ذربایگان بحکمرانی برداخت 


و با اسیهید مو غات دوست و بگانه دو د ند 52 ۱ 


اما ۳ 


(۷) این مسکوبه نمی نوسدکه لشکری این دقعه باردییل دست یافت اباز 
مردم ] نجا 3 و دشمن بودند ولی ظا 


اهر آنست که این دفعه نیز بدانجا دست نیافت 
9 
و ثره تصیل رامی تکاشند . 


ارس شتافته بدانسوی رو د بگذشت . 


3 


یمین 


ی 
1 کی 

آو و رس. .د داستان دست با ۳9 زه اذربایدان وهمدستی 

از گفت واز او خواهش كمك کرد 


تاکز ز بر شده آمنك ر زیار باری و وشتیبانی 


و چون پیش 
آورا با دسر دلوله اسیپید موغان با 
که دو باره اوه یا زنایکان بر گر دد وشکیر از :خن سگرن باون مکازن ی 


اجازه او نا خورسند بود ونیرومندی ویایداری اورا دران سرزمین زیان 


۳ 
مداشت خواهش دسم را پذیرفته و عده كمك و سپاه باوداد و 
خود می بنداشت ۰ ۱ 
4 

با هم یمان نها ررادند که خر ج‌ آن سداه از روز رسیدن به خونج ۸ 


در هد رهای اد زتایکان 
باج هه و تعکیر 


ز دفم له , از گ داند 
ببردازد " و سباه 1۳ س از دفع لهکری بری باز فرداند . 


این معا 
وشیگر ۹ رد آوردن سیاه برای که دسم در داخت . دراین میان 


سرحد آذربایگان وری بود با دبسم باشد ودسم 


خطره ننام‌وشمگیر بشو آند؛ وسالانه صدهزار زرسره ب 


۰ 


آ ٍ : مه در گذشتند و انحه 
اسان سردلوله با انبوهی از موغان بناخوشی در ۳ 


از انطاشه باز ماند به لعکری پموستند . 
ولی لغکری رفتن دبسم را به پیش وشمکیر شنیده از جانب ری 
اندیشناك بود پیلسوار پسر مالك کشکری( برادر زاده حد پسر مسافر ) 
را که از سر کردکان بز رگ او بو ۵ ده ز ِ میانه فرستا اد که‌داسیا ان رآه 
بلسو 3 یگ ۳ را که ؛ بسوی 


۹ ۳ که فد کتان ‏ معر وف 
خونج د تردیک| ای زتگان سبوا کنون بن 
0 0 کاغذ خوب ۳ دند کاغذکنان 


کرده گر ران آینتکان و روندگن با داش 


۱ 
است , در میا تاو مور چون در ادج 


مشهور نله 
)۰( « پيك » معلوم است که بمعنیی قاصد است ۰ این مسکوه در اینجا 


قر ننه‌ها 


۰ از این عبارت واژ دب 
مسکوبه سر بی برکردازده 


, ما در همه جا 


می نوسد « ظفر بفیج ۱ مد 
معلوم است مکه اصل این دا 

سرا یه 
و ساری ازنامپا و کلم‌ها را - مانند سالوك و پيك - معرب 


۱ ببارسی بوده ان 


اصل فارسی این کلمه ها را بکار می بریم ۰ 


۰ 


۲ 


ری میرفت 9 ساخته نامه ها 


سپاه لشکری 


نافر ماز 


وا ص ‏ اس مر 
بی آز او گرفت 5 دروهی از سر تردکان 


دو وید 


نوشته از ماندن خود پیش لشکری راتکه وم 


۳1 1 ۳9 ۳ 
و ی بود عذرخواسته وهمگی وعده داده بو دندکه 


۱ 0 رم 
چون برقی از وشمگر و باذربایکان برسد زیر سرق اوگر د آمده لشکری را 


تنم بگذارند ۲ 


لثکری جون 1 ناعه‌ها خو انده ۱ از ثبت سر رکردکان خودآ گاهی 


ای 
دساف ث مالک مش 3 
ساوت سوت 4 ال شد . لیکن راز ر ۱ بو شیده نگاهدا آشت و چون خمر 


۱ ۸ ۳ 1 
جدا شدن دیسم از ری با سیاه و فم گر و ِِ او با ذربا بایکان بدو رسید 


سرکردگان را در بدابانی" 
کنکش و کفتکو هگ 


۱ 1 
ی را راشی 


ن باز کت ورن 31 


آ ذریایگان ر رارها 5 


۱ همشتاش ؟ 
کر وهت سرپرست ویاسبان یرو مندی نداشت تاخته از 


ی 
وه 5 
راج و یغما مال و دشجینه ساندوز ند و سیس از 1 ۳2 تموضا رو دندا: 


رت 
0 


1 ۳ ۱ ۳ ِ 
بافی داسار ان اسان را را این‌مسکو: به به تصیل کته . خالاصه | تکه 


۳ 


بود کفته شده آنسو هی از کسان او ۳ 7 بیش از نها 


خود اشکری در ار منستان شبله 1 دوم از بزرگن ارم 
از 


رتن بودند نابود 
شدند . تنمها ا اشکزسشان دسر لیگ ری دا 5۹ هقی 5 


ی بموصل 


صر الدو له 


ُ. 
حمدانی رسیده دسته ای که‌یانصدتن بودند وس رکرده! بشان د ی وار بسرمالث 


کنکری: بو د به کم 3 در اینوقت امیرامرای بغداد بود بیوستند ( ۰ (۱۰) 


اما تشک ر سنان و دسته‌ای که با او ماندند این سک 
) ۱( در پیش کنته‌ايم 1 
و اسط دیلمان 
سپاه بجکم 


بت به عبی نو سید 


پس ۳ کدته شدن بجکم در "۳ ۹٩‏ در 
پبلسوار را بجانشینی او بر گزیدند ولی ترکان که دسته‌ای از 


بو دئد راضی نشده پیاسوار ار ,نکشتتد, 


ره 


[0 


زاده خود حسین دوباره باذر ریایگان فرستا اد که‌د سم 
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بر نیز ه 


تاصر الدو له «مر وراه عمز 


این می نو سمد که حسین کاری | ز مش 


1 


۳ 0" 
درسم جون باسیاه وشم کر :اذردایخان رسید دو 


را از انجا بیرون رانند. 


تبرده دوباره بموصل 


کشادن سالار مرزبان 
آذربایگان دا : .با 
را ری با زکرد ان 


5 ۰ ۰ ‌ وخ ۳ ۰ 
اما دربار . خطره خواندت نام وشمگیر و فرستادن صد هزار دینار 


ه سررشته فرمانروالی ر [ بدست گرفته آن سیاد 


ر‌ 


ن که که مائل بر گشتن نشده بیش آو بماندند, 


۳ ۳ سم 
سالانه نگنجینه او که گفتیم داو شمذیر دیمان بستّه بودا 8هی دردست نیست 
۱ انا را بکار نه ست . چه وشمکر در اینوقت 


و باید گفت دیسم این پیما 


ی ۲ 0 
؟ فتار خاندان بو به وسامانبان وییوسته باایشان در کشا ش وزد وخورد 
رشمار بو ی 2 ۰ 
ی بای دی 


9 ۱ ۰ ۱ ای زداهره وه[ 
3 / د‌ ترس از حالت او نداشت هی در 
یود و جو ب دسم ری الب ار ی ار 


بدان منیا نبود. 


که حسین حمدانی و لشکرستان بسر اشکری که از 


ی 


تعاطا مر الدو له راذربایگان تاخنه بودند دسم ابشان زشست وبموصل 


باز کشتند . اب 


۰ بو ۳ 
وک ان دمم از انملا لد بو دند ور 


ن ۳ 3 .۲ 
دان درانئوقت در آذربایگان فراوان و انبوه و بیشثر 


آو عیره و رکستانم شده فرون 


سیاهیان 
۲ شه هاي خاك او دست بافته بودند . دیسم 
طلبی 

ان سوه آمده نی دست آورده 


۳ ۱ از د‌ بلمان که ی ۱ 


تفصیل ها تجارب الامم سال ۳۲۲ دیده شود 


ولی باید دانست که آگ چه ابی‌سکوه و اين اثبر همکی این حوادث را درسال 
کفت که بخشی 


2 ۵ 31 ۰ ‌ ۱ ح 1 ۳ 
.مکور ضبط کرده اند باید از انا از جوادث سال دیگر است چه رخ 


ِ نی ۱۷ 
دادن نیمه حوادث در بکسال سِ 


یدلج نیش ریب ی ینیم پسسد. 
3 


چسر تمد (پرادر سالار مرزبان ) 


ج ص . 

بود پاذربایخاتت شوانده یه 
یم 

نخاهداشی , همیعنان علی ناه 


بش <ود 
پسر فضل که از سرک د؟ 

ی پسر فصل ۵ از سر کردگن بجکم بود و 

او از « 


و ۵ در ور * شم دوه د 5 ور < هد هر ده دیسم 
راد و اِ؟ وهی ۱ تانب ژِ ۱ 1 ۳ 

آمدند سم او سنا تواخته مال و شید و هه دسا او 
1 او 1 بار وا راوا او ول ی 


مر 


دیلما مرو هند کته سره 
بلمان نبرو ه له یز دان را دستضیر ساخته بند نمود 


و ذمین های 
۰ 1 2 سر ۳ ۳ ۰ 1 3 ۰ 
وزیر دبس ابو اقا م علیی دسر حعفر از مردم آذربابکات و مرد 
در و زیرگ و کار داز ی بود که ۱ ز زه‌ان 


ذربایگان و ۱ 


میاله‌دیسم ب با ایو الق سم 


ان بوسف ۳ ر ابی‌الساج کار باج و 
۳ 


ار ان وارمنستان پدوسپرده بود (۱۲) درسال . 


برجان خود سمنالخشده 
بشارم بجر بخت و هنجامی بدانیها کف ون 

رم ت می بدانجا رسید که عرزبان و وهسودان بریدرخوه 

بر بدر خو 


رد رام ۳ ۱ دا فک 
۲ فر ماش شکار ساخته مفصییی 5 نو شنّه یم در دز و ۱ 


بافته دو دند ‏ انو قاس نم 
بافه پودند . ابوالقاس بمرژبان پیوسته چون هردوتن تک باطفیی داشتند 


و مهردان شده مرزدان اورا و ۳ 


دام دوست ۲ 
2 بوزیری خود بر *زید و اجازه داد 


که بی پرده برواج دین باطنی بکوشد (۳ ۰( 

ابوالقاسم مرزبان را بر می اتکیخت که با ذربایکا 
. وپیوسته از کز افی باج و مالیات و 
۱ آ ما کشکو 19 دِ 
دسم را یکان کان می شناخت ۴ 


دیسم که ۱ از ز خارحیاس نود دنز 


۱ ان تاخته 0 
سرزمین را از چنكث دمم جزر او 
از فراوانی خیر و برک و چون نزدکان و باران. 
کسانی از ایشان که ک کیش باطنی داشته با 
ی می‌ورزیدند با مجهت دیگری از وی 


(۱۲) ابن حوقل چاپ لیدن ص ۲۰ . 
(۱۳) این مسکوبه می پویسد. ابوالقاسم بک 
از سرشناسان آن طایفه بود 


سم 


ی از داعیان باطنی و مرزبان یکی 


مب ییحی میم یمم مریمیم ور 


ق .میم مممم میرم یریسم 


رجیدگی داعتند نامه ها توشته به سعت عرزبات ه‌ ی خو اند 9 و سیاری از 


انشان بو یژه | نانکه دیلمی دودند دعوت اراقان زا بذبرفته وعده دادند 


که چون مرزبان آهناك آذرایکان بکنددیسمزار ها کرده‌بدو پیوندند( د 


۳ 


مرزات ازاین وعده‌ها دلبر 9۵ همراه ابو القاسم با سداهی به 
آذربایکان تاخت . دیسم بدفع اوشتافته صفهای جذاث آراست . ولی پیش‌از 
آنکه جلگی روی دشد دیلما 


جدا گشته مرزدات بسوستند و دسته‌ای از کردان نیز مانب مرزبان 


ن که شش از دو هز زار تن بو دند بیکدار از او 


شتافتند. و پیدآمون دیسم حز گروه اندکی عانده بيث حله مرزاف 


2 
برا دنده شدند ‏ 


سم 0 گر مه ده غاعیق پدر بر رثیق 1 رحرولي ی 0( 


2 مس موی دص اس یت سس 
کفتدایم یکی از بزرگان "0 یش دیسم صعلوك بر ادر 


ن بود . معلوم است که او بایستی بیش از دیگران بعرزبان ببوسته باشد لیکن 


شکفت است که درداستان مرزبان هیچ جا نامی از او لمی شود _ 

زه 0 این غاغیق | کرچه بر قطهه 9 کر | نی داشت و بادشاهان 
پررك ارمنستان در اینوقت با گرادونیان بودند 8 او هم میانه ارمنیان و 
پای ارمنی اورا « غافیق 
ستمکز » می‌نامند . پیست وه سال فرمانروا بود و با پوسف سر آبیا لساج جنکها 


۷ مبلادی. 


هم یش مسلمانان بسیار معرو ف بود . در ت 


و داستاا دارد سال مرك اورا برخی از مورخان ارمنی 
(.طایق ۲۹ هجری) و برخی ٩:۳‏ مبلادی (مطایق ۳۳۲ هجری) تکاشته‌اند. 


. داستان پناه بردن دیسم او در سال ۳۳۰ هحری دایل‌است که نوشته دومی 


درست است . اما دبر بق و۱ تام بدر غاغیق در کتام‌ای این مسکو به 
و این اثبر و این حوقل آن را بتحریف « دیرانی » نوشته غاغیق را «ابن‌الدیر افی> 
تامیده اند . برخی شرقشناسان ارویا هم از هکل کلم باشتباه افتاده پنداشته‌اند 
که دیرانی نام خاندان ایشان بود با ۲ نکه نام عاندان ایشان « ارجرونی *است . 
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که حکمرانی وان و وسطان را تانواحی نخجوان داشت و با دبسم دوست 
خبرینه بود یناه برده غاغیق اورا بسی نواخته بمیز بانی برخاست و مال 
و خواسته شابات پیشکشی کرد . عرزبان نیز با ذربایگان دست بافته 
فیروزانه به حکمرا نی و فرمانروالی بر داخت . 1 6 
۰ ۰ 9 ی 

حناث دوم مرزبان وزیر مرزبان در آ ذربایگان نیز ابوالقاسم علی 

با دسم : بود و کار هایش بدست او سرو سامانی داشت . 
لکن ديري تگذشت که برخی از از نزدیکان و داران ِِِ با بو القاسم 
رز ۱۳۹ 


این ۲ ابو القاسم برحان خود بیمناك شده ِ ار 


ز فرستی مال انبوهی ازانجا تورا می‌ستانم و عقصودش نت 
مود که بدین دستاو یز آزمرزبان دورباشد . مرزبان فرب این سخن اورا 
کیره باتفشه ای ارساع و سر تردکان کته وله اب توس 
شرمزن و حسن سر مد نی ۷ 6 بودند اورا روانه تبربز ساخت . 

ابن‌مسکو به که خود اونزديك بزمان این حوادث بوده در اینجا 
می نو سد : ابر یز شهر بزدکی است و باروی استواری دارد پیرامون آن 
بیشه‌ها ودرختهای میوه دار فراوانست . شهر استوار است ومردمان آنجا 
«لیران و توانگرانند.» 

آنه بو القاسم چون به تبریز رسد با مردم مهردای آغاز کرد و با ایشان 


۳ 
گفتگوی بد و ی و ستمکاری دیلم لمان کرده مي‌گفت اینان نیکی برای 


۳۹ تباربالامم سال ۳۳۰ . 
(۱۷) مپلی سبی در شداد وزارت خلفه یافت و سبار معروفست . 


چجستان شرمزن نز چنانکه خواهیم دید یس از سالار در آذربایگان بزرك و 


معروف شد . 


۷ 


۶ 


مردع نمنخو آهند وآرزو ی حزاین ندارندکه ربشه مردم بکنند . دیش ددسم 
نیز نامه نوشته از گذشته عذر خواست و ازو خواستار شد که درباره 
باذربایگان برگردد و وعده داد که اک او آهنك آذربایگان بکند هم 
مّ ۰ رن 
دیلمان را که در تبریز دیش اونند کشتار کند, 
دسم از بارسال )۸ ۱) که از مرزبان شکست خورده بارمنستان, 
4 4 1 ۹ .۰ ۳ سس ِ 
دیش غاغی قگربخت نرای بکردان آذربایگان نامه نگاشته بدلجوی ایشان 
می کوشید که دوباره سوی او بر دند. چه دانسته بودکه ماب خرابی کار 
او همانادور رکردن کردان و نز دبك‌ساختن دبلمان بود . چون نامه ابوالقاس ۳ 
باو رسید شادمان شده پاسخ نوشت که :ادبلمان را نگشته‌ای من بسعن 
تو اطمیتان تخواهم کرد . 
"ابوالقاسم با تبریزبان گفتگ و کرده بدستیاری اشان سپاهیان دبلمی 
تب : 
را که درانجا بودند کشتار کرده سرکردکان ایشان را حستگیر ساختند . 
سیس اپوالقاسم بش دسم شتافنه اورا یه تمر دز اورد . چون این خر 
برا کنده شد کردان ندز که از مرزبان آزرده بو دند ۵ تبریز پاش دسم 
شتافتند و سیاه انبوهی کرد امد . 
مرژزدان در اردیل این خبرها شنیده ابو جعفر اجد نامی را بحای 


۳ 
ابوالقاسم وزیر خود ساخته در اردبیل بگذاشت و خویشتن باسپاه اببوهی 


آمكت تبریز و جناك ۳ با دیس کرد ۰ دیسم از نهر بیرون آمده به بیشو ازاو 


شتافت و چند بار جنك باهم کردند وی سرانجام کردان بادبام ان برابری 


۳ 
تتوانسته بگر بختند و دبسم بتبریز یناه آورد 


)ده کون عتکن جنک بای زا ترا رال ۰ می‌نکارد 


لین معلوم است که اینپمه حوادث در یکال ممکن نبست وانکپی اين حوقل تصریح 


کرده که محاصره اردبیل درسال ۳۳۱ بوده . 


۸ 


تمریزدان چون دست‌:خون دیلمان اغشته ازمرزیان سخت سمنالة بو دند 


بیاری‌دیسم بر خاسته‌در های شهررا به ستند مرزبان گرد شمرفرو وفته دراین 


‌ 


م ۳ 
مبانه که که ز ایو القا اسم دلجو ی کرده باردیگر آوراسوی خودکشد 


ونامه‌ای بدو نوشته سوگندها باد کرد که هررگاه بازییش اوآید از گذشتها 


چشم‌دوشیده جزمهر ودوستی دربارة آورواندارد ابو القاسم پاسح داد که من 
ازدیسم بیمداك شده مویناهیدم وچون ازتو نز بسمناك شدم نا ۳1 بر سنوی 
مت باز کذ مغ کون هم ی‌ندارم تو ه رکاه 


مر ادر جانم | دمن ساخته ازکارم معافد اری که پسا زاین بگوشه بنشیام‌بیش 


تومی‌آیم مرزبان ابن‌خواهشراپذیرفته باس و گندوپیمان اطمینان بابوالقاسم 

داد . در این مبان چون کار محاصره بدرازی اشاعسد دیسم روزی بارو 
عم 

را شکافته با کردان و سالوکان که گردش بودند از شهر بگر بشخت . مرزیان 
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از دنبال ایشان نرفته ترسید که میادا به جنكت بایستند تبربزیان 


بیرون تاخته از بشت سرحله آورند . دیسم باردبیل شتافته بان شهر دست 


یافت . در تبریز م ابوالقاسم از شهر بیرون | مده بمرزبان پیوست . لیکن 


۱ 


مر یزبان استا ای می‌و رز ددند و در اشمیان خر دست بافتر نی دسم 


دار دبیل بمرزیان رسده بحشی از سیاه را کرد تبریز گذاشته خوشتن با 


و دیگر بانب اردسل توت ی [ ۰( 


1 ان‌مسکو ه نمی نو بسد 1 انجام کار مر بز 7 چه نود‎ 11 6 ٩ 
پدانجا دست يافت با باشتی و زینبار ؟ هم چنین معلوم یست که سر" کردکان سیاه‎ 
مرزبان از جستان پسرشره‌زن و میلبی و دیکران که گفتيم در تبریز در بند بودند‎ 


چکوه از آنجا رهائی یافتند . آیا ابوالقاسم همراه خویشتن پیش مرزبان آورد ا 


بس از دست افتن مرزبان 4 تبریز آزاد شدند ؟ این نیز باید داست که 
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از سالبان دراز بدست رو ادا ن بودلیکن ن‌در ان حادثه نامی از ایشان برده نمی‌شود. 
همچنان اين حوقل درسال ۶ حهه پادشاهان بومی را که باجکزار سالار بودند 


می‌شمارد ابوالهیجاء روادی را خداوند اهر و ورزقان می‌شمارد و از 2 


نمی برد . معلوم نیست این شهر ,چه جپت از دست لیثان بیرون شده بود . 


سس و 


بت 1 مرزبان از دست. یافتن دیسم بارثبیل میت دلگیز 
صره مرزلبان : ی ۹ 
اردییل را: بود چه سختی و استواری ان شهر می‌دانست و 


۳ 
کنه اردسلیان که دسم ر رابه شیر خود راه داده بو دند در دل گرفت . 


و چون باردیدل رسید گرد شر فرو گرفته کی ی را نیز بتارم پیش برادر 


خود وسودان و دیگر خوشاوندااش فرستاده تکيك خود خو اند و در 
ماس و رکب مس تفش قاه 


درسم این دفعه مد نامی را دسر اجد که نعیمیی معرو ف بود وزارت 


داده بود. مرزبان اورا فرفته و عده وزارت خودداد و چوت 
میحاصر 5 شهر درازی اشامیده کار | ذوقه سخت شد دسم ازنعیمی چاره 


مب 


خواست که چه باید رد , نمی گفت چاره جزاین نیست که بزرگان و 


پبرمردان شهر را پیش مرزیان یرون بفرستی که از او زینهار بگیرند 


وسیس شهر رابدو سیاریم . دیسم‌چون نا گزبرشده بو دسخن اور ابکار سته 


بزر گان شهررابطلب زینهارببرون فرستاد . لیکن نعیمی بمرزبان پیام‌فرستاد 
که بزرگان رانگهداشته اجازه بازگنتن ندهد وم‌زبان پیام اررابکارست . 


و چون این خبر بشهر رسید مردم بر بزر گان خود ترسیده بشوریدند . 


دسم نا گزیر از شهر برون شتافته نزد مرزبان رفت . مرزبان اورا سار 


نواخته اسنی داد و تعسم را چن‌انکه و عده داده بود بوزارت خود بر 


گزید و چون بدرون شهر مد از بزرگان آ جا مالهای بسیار پگرفت و 
سزای باریکه پدیسم کرده بودند فرمان دادکه بدست خود باروی شهررا 
وبران سازند ۰ ؟( 

۱ 


بن یس مرزباب 9 حربف و دئعنی در برایر عاند و سراسر 


(۳۰ اه چاب ین ص ۲۲۷ . 


ذربایگان و اران آرمنستان تا دربند و شروان زیر فرمانرواگی او 


۷۰ 
| نذا 
در همه شهرها خطیه_بنام او خواندند و چن‌انکه خواهیم دید رن 
دادشاهان و فرمانروابان «ومی که در این ولات‌ها بودند فر مانبری و 
باحگزاری آو بذیرفته بودند , امادسم تن از مد ی که بیش مرزبان بود 
ازو خواستار شد که 5 خاندان و کدان خود مکی از دزهای تارم رفته در 
۳ با دخل و برداشت ملکم‌ای خود سر برد . مرزیان این خواهش 
اورا پذیرفته با خاندان و کسانش بتارم فرستاد و در آ ما بود تادر هنگام 


ِ 


۳ 

روزکار اورا سپس خواهیم نگاست . (۲۱) 
یکی از حادثه های بزرگ که در زمان 
ی اد ی زر ای ر زر ‌‌ 


فتاری مرزبان بدست رک الدوله دوباره با ذربایگان [ مد و اشحجام کار و 


هجوم روسان به اران 
و تصرف برذدعه : 

بر اران و دست یافتن ایشان بر بردعه کرسی و بزرگترین شهر آن ولاات 

بود. روسات در این وا ملت چندان بزرك و سناعی نبودندو در 

سرزمینی که در نزدیکم‌ای دربای یبال مك می نشستدد صدها فرسنك از 

آر ان دور * ودو لت یرو مندخزر ودرخی ی ملنهای ویک در هر انه فاصله بودند 

ب ایشهمه حون ابشان در کشت وا نی و درباییمائی مهارت بسیار داشتند 


و مردم دلیر و جنگجو بو دند از رود « و لگ » که آ ترمامها بنام « اقل 


ِ و مازندران 


معروف بود ۳ ها بدریای خز رف | مدم هر 


0۳۱ آنه در با دک لپای مرزیان و دیسم و تبرز 
تجارب‌الامم حوادث سال ۳۳۰ است مگر برخی مطلب‌ها که از اين حوقل نقل 


کرده و در حاشیه قید نموده ایم - 


یادشاهی مرزدان روی داد هحوم روسان. 


۷۱ 
بغما می پر داختد و کفتار و خرابی سیار می کردند ۲ 

تا آمجا که ما گاهی داریم اززمان فر مانروامی داعی‌کبیر در مازندرآن 

ازمان بادشاهی مرزبان هر آ ذربایگان که هفتاد سال کا بیش است سه بار 


مس کم ۰ 
هجوم روسان را بر دربای خزر و سرزمینمای کنار | ندریا در تاریگهای 


بارسی و تازی ضبط کرده‌اند ۲ ‌( واین هجوم که ما مسخواهيم بشر 
ری ۱ ۳ 2 


آن پردازيم چهارمین [ هاست . 
اما شرح این هچوم را ابن مسکوبه که خود او نزدیك بزمات 
اینحادثه میز بسته ح ی را از کسانیکه دراران ویر دعه حاضر وحادثه 
و با چشم خود دیده بو دند تحقدق عوده در ضمن حوادث سال ۳۳۲ 
به تفیل هم ی نگارد . ما نیز مهتر میدانیم که عبن آن تفصدل را بی 


تن 


خال 


ترجه عالیم ولی در باره سال حادثه چون نوشته 9 


ی ز اشتاه نیست تحقیق خود ر را در 1 خر خو واهیم نکاشت : میک : ند 


« روسان طافه بز دگی هستند و هیکلهای قوی دارند . مردمان 


دلیر و جنکی اند که ک گرختن ندانند و هی کدام از ابشان در حنك باید 
کشته با کنته بشود . از عادت ایشان است که هر ر کدام" گذشته از سلاح 


جنگ خود را با بسیاری از ابزارهای صنعتگران نیز از تبر و اره وچکوج 


وماشد انا مي آراید . در جنک با حربه و سیر می جنخند وشم‌شیر ندز 
حمایل می‌کنند . عمود وسلاحی همجو ن دشنه نیز بر خود می‌او بزند . 


همگی بدا ده حنك وک ان نو بژه این گروه تاس ۳ آمده بودند . 


۱ ۲) بر برای تفصیل این هجومپاتالیف دانشمنداه 0 سید محمدعلیشان 
جمال‌زاده بنام « روابط روس و ایران » ؟ بغشی از آن در روزنام» کاوه در 


فرلن چاپ شده دیده شود . 


و دی تا 


چه ابشان پدری دای که نزديك مرزوبومشات است 9 ؟( رسیده از 


ما | رود بزر؟ و که «دکر معرو فست و از کوهپای آذربایگار 9 
ار منستان برخاسته بدریا میر بزد درآ عده بودند. واین همان رود بردعه 
است که شبیه دجله‌اش میخوانند . 

داری چون روسان به رو دکر رسیدند شاشته و حانشین عرزبان در 
بردعه با سبصد تن از دیلمان و همان اندازه از سالوکان و کردان سر 


ایشان رفت . مردم را نیز شورانیده ینجهزار تن کدایتتن از اشات 
داوطلمانه و بنام حهاد باو سوستند و چون بیش از آن روسان را ندیده 
دلبری و پرزوری ایشان سنحدده بودند آ نان را همجون رومیات و 
ارمنمان دنداشته بر خود مغرور بودند . 


وابی چون دو ؟ رز وه بم رسیده صف های جنگ آرا ستند ساعتی 


تکشد که روسان حلةٌ سخنی آورده مسله‌انان را از جا کندند . همگی. 


داوطلیان و سیاهیان رو بر گردانیده یز . مگر دیلمان که 


پای فشرده جناك کردند ولی ساعتی نکشید که همگی ایشان کشته شده 

تنها برخی سواران کررشته جان بدر بردند . سیس روساتت از دتبال 
۳ ۲ 

گربشتگان | هنك شپر کرده بدانجا دست دافتند. ازمردم تنمادسته ای که 

امن و تور داف سار شم آزشی کرت 9 


اين مسکویه می‌کوید ۰« ابو العبا 


ی س دسر ندار و 


کشعار روسان ۳ 


بردعه را دسته‌ای از محصلان من تقمل ‏ گردند که روسان. 


چون به بردعه رسیدند منادی فرستاده ندا در دادند که + مارا با شما 


ثست ما جز فرماتروائی می‌خو اهیم | ز ما ما تیکو رفتاری از 


کنتکوی در 


(۲۳) مقصودش 2 زر است وای کفیم کرو روسان 7 فرستك " 


از دربای شزر دور بودند و با کشتی‌ها از راه زود و1 زک بداتجا_ مر سیدند ‏ 


و وج هام2 :۲۳۰ ۱۷ 


۰ ۳ ۰ سس 
شما فرمانبرداری_. لیکن چون مسلمانان و سیاهیان از دیگر شهر ها 
این حادثه را شنیده ده یه ۱ جاک بردعه مسگردند و روساتت 
بدفع ابشان مي‌شت‌افتند او داش بردعه نیز همراه روسان روت 


تاخته هر گاه که حله‌ای از جانب مسلئم‌انان می‌شد اینان فرباد لها کبر 


زده سنث بر روسات می‌بارانیدند . روسان بارها باندرز شما 
خوشتن خ داز رده نیو ده بمیانه نیفئید .۲ نانکه ا وی خود را 


دوست می داشتند این اندرز پذبرفته خویشتش داری کردند . ولی آوباش 


۰ 


هرکز شکیدائی نتوانسته درجنگم‌ائ‌که میانةً روسان و سیاه مرزبان روی 
کشادند 1 


میداد اینان هم دست تعرض بر روسان میی 3 


چون کار ایتک نادانی از اوباش بدرازی اجامید روسان عنادی 
و ه- م. 
فر ستاده ندا درداند که تاسهروز ی باید شهر را تذارده برون روند . 


1 
؟ رو م اند؟ کی که ستور برای برنش داشتند خاندان و فرزندان خودرا 


ن‌ 2 گر 

برداشته از شهر بیرون رفتند . ولي بش انبوهی ای خو د باز ماندند . 
ی عم 

چون روز چپارم شد رو ان شه‌شیر در ایشان نذارده دروة انبو هی که 


یر 


ر کردند و از بسازماندگان ده واند 


سرون از شمار و انداژه بودند کف 


0 سس 
هزار تن از رت 2 وحن ۰ تک 
ی . نان را بدز که درون شپر بود و روسان شهرستان خود ساخته 
قش شود ال اشنا ۳ 
کرد آورده نخاهدان بر کماشته 


دو دند ور سمادند و مردان ر ر !در مسعدل اد 
گفتند :هی کسی باید جان خودرا با بول برد 


در ابنوقت در بردعه مرد باخردی از ترسادان بود که « بسرتعمون » 


می نامیدند . میانه روسان و مسلمانات او می 


می‌کرد وی باروسان قر ۳ رد دکه ۲ آزهی‌مردی سمت‌در هم بگیرند ۲ و مسلمانان 


یس سس سس سس سس 


آنکه با خر داز 


9 


بودند رضابت دادند . یکرت _ اوباش و مردم بی سرویا 


۳ : ۰ و 
نشده گنه دسر مععون می‌خو اهد مساه‌انان را در حزبه گزاری 


تیاده ترا ان برساند ود از این سخن دسر شمعو ون کناره حجو 2 ود 


روسان هم باز مدتی منتظر شدند که بالکه کار با بول و مال بادان برسد. 


ولی چون عسامانان راضی نددند شمشیر در آنان گذارده همه را از تیغ 
حس . ۳ 1 ۲ 
گذرانیدند . مگرچند آن که درقدات مسجد ینمان شده بودند و جان بدر 


بردند . دسته‌ای هم بایول خودشان را | زاه ساختند . و بسیاری هم قراری 


و ۱ ۳ 
برای | زادی خود ذارده چون اورا ممانه با دکاش می | وردند ته بول 


با مال د ۳ ورده باشان بدهد 9 مال اوه ِا چه چند بر 


س نی 


بود می در فتند و چوت. مقدن میگردند که دسذر 


2 بت 


جول و گوهر و و جامه باز عانده رهانش می کردند و ری در 


۳ و هش ی 
و! دشته همجون بشد گان رفتار می تردند؟ . 


2 


بردعه را گفتیم که کرسی اران بو 
بلاق آمرویان و ملمازای ۳ کم ۶ 3۷ 


با روسان : چذانکه : با کو ۳3 امروزی اد 


سرژزمین ۳ استیخری که در اواثل فرن ۳ مدتی دیش از حادثه 


ای 


مارا ۳ بطفرسخح در 


روسان )ات شهر را دیده بود مساحت آ ما را بیش 


بکفر که ۹ ک دد »دانه عر اق و خر اسان لس ازوی وسداهار 
رسخ نخاشته و می‌توید -دانه عراق وخراسان پس ازری وسیافت 


سح 1 5 
شهری بزرکتر و پر آحست‌تر از آ جا نبود . (4 ۲) این مطلب یقین است 
ک- مذ کر ائ حبث | بادی و انیوهی خر دم 


(؛۳) استخری چاپ لندن ص ۱۸۲ . 


سس سسسسسست. و ۷ 


امر‌وزی اد زان کر نموده و از اشحا می ی تو ان دانست که ک ار ر روسان 


ٍ 71 
م‌دم آن شهررا وبرده گرفتن زنان ویجگان ایشان چه مصیبت بزدکی برعالم 


اسلام بوده و چه تکانی عسلمانان بویژه بمردم اران 2 دا 


3 


ده 


سم ام 


است . چه در انز مائبا تعصب دینی و حس کن+ورزی با دشمنان اسلام 


هنوز بر مسلمانان چره و حکمروا بود و هنوز سالانه ده هزاران حاهد 


و 
و غازی از خراسان و از دیگر گوشه‌های دوردست داوطلب‌انه به سرحد 
روم شتافته نام غیرت و تعصب دین خومای خود را میرشتند , (ه ‌( 
هتردن دلیل غیرت وتعصب در مسلمادان همانست که از نوشته این سکره 
کر 


1 


اوردیم که روسات از مردم بر دعه 5 ۳ ده بو دند از هر سری به 


پیست دهم ( با پول امروزی چمار تومان کم و بیش ) خورسند بودند 
ایشان عنوان اینکه جزبه دادن مخصوص ترساران و جهودانست تیذیرفته 
خود را بنابودی سیردند . 

ابن‌مسکویه مي‌نوسد : « چون معببت بزرك شدء مسلمانان در 
شپرها ابر خبر شنیدند همه جا ندای کوچ در انداختند 5 راد 
کافر ان بشتایند ۱ , مرژیان سر تشد سیاه خود ر اگردآورد , داوطلان 


نیز بدو بیوسته با سی‌هزار ترن روی‌برآ ورد . ولی اين سیاء انبوه بسا 


روسان برابری: نتوانسته وکری از پش عی‌بردند و عرزبارن هر روز 


محنات شتافته مغلوب باز می کشت . مدا مسلمانا حنك کرده جز 


۹ 
موی ی ,بردند و همخی در ماندند , 


شکست هر 


۳ 3 ‌ 5 ‌ ۰ ایه ۰ 
مرزبان می ی که حبله‌ای نباندشد . در آینمبان چون روسان 


2 ۲) داستان غازیان خراسان در سال ۳۵۵ در تجاربالاعم و درگر 


تار یخهای اسلام دیده شود . 


0 


۳ 
از هنگامی که در بر دعه ۹ ؟( جابخزین شدند در خوردت. میوهای 
تک ۲ ‌ هم 
گونا کون و فراوان ُ۷ ؟( انجا اندازه نگاء نداشته بودند وبا در میان 
ایشان افتاده بیمار شدند . چه مرزوبوم خود اشان سردسبر سخت است 


که درخت آنجا نمی‌روید وجز اندگ میوه‌ای از شهرهای دور بدانجا نمی 


م 


رسد . وبا از انبوهی روسان می‌کاست . مرزبان نیز چنین حبله اندشید 


که شبانه دسته‌ای از سداه خودرا در مین بنشانده باعدادان خو دش 


سس 


يم اک اي م دوه ۰ اي ۰ ی 
دادسته دیدر محناث روسان شتافته دبس از انركك زدو خوردی روی بر گرداند 


که روسان نیز ازدنبال تاخته از بپلوی کمین بگذرند آنگاه برگفته 


ره کی سک مرون تاخنه روسان را از 


۳ 


بیحمت ر داد و و کمین را: 
دوسوی درعیان گیرند . 


با مدادان مرزبان باسیاه بااین سازش محنك شنافتند و روسا 


ار ون آمدند پیشوای اشان برخری نشسته بوده وچذانکه عادت همه‌روزء 


(۲۹) عبارت ابن‌مسکوبه اشست . « و اتفق اه ان‌الروسبة لا حصلوا 


بالمر اغه تبسطوا فی‌الفاکية . ٩۰.‏ کلمه « المراغة » بی‌شك غلط و بجای آن 


9 


« بردعة » درست است . ولی کویا در کینه نسغهای تارب‌الامم ذز 
این علط بوده و ابن اثبر که ملتقت نکته نبوده عبارت را اینعاور می‌نویسد . 


« و کان ااروسية قد توجموا تحومراغة فا گثروا من اکل‌الفوا که. .۰۰ غافلی از 


ارنکه مراغه کدا و روسان کجا و صد فرسنات فاصله با هم داشتند . آقای 
جمال زادة هم مر اغه دبگری در ,كت نقشه روسی درنزدیکپای بتازران (طبر سران؛؟) 
بیدا کرده ۲ لک 


و انکهی شهر بر مبوه‌ای در اران جز بردعه تبود و بی گفتگوست که کامه مر آغه 


ان بی‌شاث روسان جز از بردع» بجای دبگری دست نافته بودند. 
در عدارت این مسکو به تجر ش « بردعه ٩‏ است . 
(۲۷) استغری شرحی دراز آزبسیاری باغها و درخت‌ها و فراوانی میوها 


دری‌بردعه نوشته است . چنانکه امروز هم در بادکوبه ٩‏ چانشین بردعه است 


میره‌ای فراوانی بسیار یافت مي‌شود . 


دننز 


نود تتکیا بار حمله آوردند . مرزبان وسیاهش زو کر نادند و زوسان 
: ۳ ۲ 2 

آزدنبالشان می‌تاختند و چون از بپلو ی کمدن بگذشتند مسامانان بازنگعته 
.همحنان بگر دختمد . 

مرزان سپس این داستان را نقل کرده می‌گفت : من چون چندن 
دیدم که مسلمانان باز نگشتند و همحذان میگ یزند فرباد زدم وسیار 
کرشیدم که بلکه ایشان را دا از کی دا نم ولی لی نو انستم چه بیم روسان همه 
را فروگرفته بود . دانستم که روسان چون از دنبال کردن ما باز گردند 
جایکمسنر | خانسته همه رانابود سازند , تاچار رتنها با گنتم برادر ۶ ۸ (۲۸) 
3 تزدکاست و علامام نیز ۵ ببروی من راز ند ودل «رشهادت نهادم 
سشتری از دیلمان هم از شرمساری باز گشتند و حماه‌ای دابرانه برروسان 
۱ از پشت‌سر بیرون آمدند و روسان 


کشتيم دبگران بگربشنه بارژه 


۲ يا 
را شکسته هفت صدتن از ایشان بالزر شان . 


وی هوک از آن باغعله و ما آنباشته و اسیرا ران ر ۱ دد ۳ ! هل 5 ده بو دند 


#0 9 س 


داشت که کرد ارلك فرو 5 ژفته بنشیند . لیکن 


ری من / 
ان از | ذربایگان خبررسید که ۳۹ عبدالله سین دسر سعید سر 


حجمدات با ذربایگان در آمده و باجعغر سر شکوبه ۳ :۱ کردان هدایانی 
دست بهم داده اند . مرزبان بانصدتن از دیلهان و بانصد سوار از کردان و 


راییکی ازسر رکردگان خود سیرده در ترایز ر سان 


‌ 
اوی ۱۳ 
باز گذاشت و خوشتن ِ عمده سیاه آهنك «اوران کرده )۹ ‌( 


ین بر آدر مرونات صعلوك بوده باوهسودان . 


ب‌ ابن‌مسکویه ان کله هست ولی مادر آذربایکان 


ینت 


5 


درانجا این مسکویبه چندسطر درباره جناث مرزبان باحسین ن حدایی 


نف 5 3 
می‌تو سد 4 مایس ازاین تقل خواهیم کرد ۱ 


این قسکو ره می نو سد : « سماه مرزیان مدتی 


بیرون رفتن روسان 
از بردعه : دربرادر ژوسان شمه سوم آمقاف ونا تسر در 


میان روسان سخت‌تر شده چنانکه آبین 1 ۱ نمردم است چون بسکی م می مرد 
سالاح و حامه و ابزار وزش را نیز با هرزن بایسری که دوست عبداشته 


اوی زیر خاک میکردند. چنانکه پس ازرفتر 
باوی ز بر خانك میدردند. چمانجه دس ارر8من 


بر دگی که دار ند ای ان همیخ ر ند . 
از 


کی 4 ِ 
مردکانذان شکافته شمشیرهالی درآوردند که مردم تاامروز شپت تبزی و 


5 ۰ + وی ۰ 0 ۳ 5 
وهی روسان کاسته شده | مه باز مانده بودند شبی 


درا مده | مجه از مال و جواهر و جامهای رانا می تو انستند بر دوش 
۱ ح ۳ 
خود بار کر ۱ ِ زدند . از زنان و ان مرکا 


ده وهرچه از ماند و 2 


توا هب ام راشف ره سفنت( ۰ .زرا کفتیهائی 


که از شپرهای خود | ورده بودند با | کتشیانان و سبصد تن سیاه در ۳ 


5 ذارده بو دند و در انمدت از مال ۳ غنیمتی 5 ,دست میا وردند سم 


ن را ه هم می‌فرستادند . و چون با نجا رسیدند در 0 ها نشسته راه 


ایشا 


سرزعین خود بیش کرفتند و خدا مآمانان را از گزند اسان و ده 


این‌مسکو به در دابان داستان ین :من از کساننکه ابر 


۷ سم 
روسان دیده بودند داستام‌ای شگفتی درباره بیباکی انطایقه و نترسدنشان 


از مسلمانان شنمدها 


از ِ این داستا ر فمز وس ومن از وک 


(۳۰) بانه بردعه و کنار کر باندازة يك سیم فرسنكگ فاصله بوده کتاب 


استضری دیده شود و ایشست که می‌گوید راه کر پیش کرفتند . 


چشه ۷۵۰ 


سم 
ای بر دعه 5 د آ مده بو دند 
بر 7 بو 


که روزی بنج تن از ایشان در یکی از بوستا 


و سر ساده‌ای از پسران بزرگان خود و چند تن از زنان اسبر مسلمانان 


با ایشان بو دند . مساماان چون | گاه شدند گرد بوستان فرو گرفتند و 


آندوهی از دبلمان ودیگر سیاهیان منت ایثان گرد | مده هرچه کوشندند 


2۳ ت خر 
که مر بکی از آ ما را زنده دستگر سازند تتوانستند چه هر کدام تا 
جان داشت حذك وستبزرا رها عي کرد و تاجندین برابر شمارة خود از 


مسلمانان تکشتند کشته نشدند , بسرلك ساده روی‌آخرین ایشان بود چون 
در ۲ 


1 ِ ی ۹ ی ی 7 
دید در خیال دستگیر کردن او هستند درختی در ان نزدیکی بالا خز بده 


۹ و و 
با خذیحر بکه داشت مد ددجم در ان < 


حنث مرزدان باحسین 
حمدافی : اواسط ثرن سیم هجری در عوصل و 


آن 


تواحی نداد فرعانر واه 


۱ ۳ 
۱ رده با خلفای بغداد گاهی جنث و دشمئی 
کاه ی دوستی و اشتی میگ ردند . یکی از فرمانروابان بزرث و بنام آبشان 
تال ۳۳۰ ‌ در هماسال که 


۰ ۱ چرراره 
حسن دسر عدالله سر داي ۱ ر 


مرزبان باذربا: ان دست دافت ) خلیقه المتقی از بفداد از دست بر دی 


معروف کته بموصل پیش او آمده و اورا لقب اصرالدوله و مثصب 


با 2 


امیرالامراثی داد سیس ناصر الدو له همر اه خایفه به بش داد رفته بر دی را 


نیجابه امیرالام رای و داخته خادفه دختر اورابرای 


۳ ببرون ؟ ورد 19 ۳۹ 
1 ات ۳ ۲ ی اد 
دسر خود ابومتصو فت و در سال ۳۳۲۲ دار دیذر خلیفه تموصل 


یمن داش . چنانکه هم این‌داستان هار 


کا 


پیش 


یکی از آرزوهای نار الدوله همشه این بود که راد 


تارمنستان که بیتالك او (سیقن) نز ديك اند دست یاید . ازجمله نوشته 


ینمی یریسم ینمی ینجمممید. 1 


درسال ۳۲٩‏ :۱ ۳۲۷ لشکرستان بسر لغکر ی کیلی را که ب دسته‌ای از 


کیلان و دیلمان پیش آورسیده بودند همراه پسر عموی خود حسین پسر 
جک هي »۹ 1 ک‌ 

سعید باذربایکان بحنك دیسم فرستاد و نوشتیم ٩‏ دیسم ایشان را شکسته 

بموصل باز کردانید ۲ 


افو ۲7۳۲ ۰ 
در حادثه هجوم روسان که مرزبان گرفتار دفع ایشان بود ناصر الدو له. 


م 1 
فرصت جسته دو باره حسین لسر سعیدرا پاسیاه باذربایاف فرستاد و 


اشان بی آنکه مانعی بشند بابک بی جد ك بکنند تاساماس رسیده باجعفر 


۳ 


پسر ِ# که بزرند کردان هدایانی بود دست ب 


هر ی ۰ 
حریصی ز | بر گدادن آذربایگان از همین جا توان دانست که 


2 


فومت ای ه مسلمانان بکمث و داری مرزبان می‌شتافتند وی دشمنبی 


برخاسته سیاه سرزعین او عی‌فرستاد . 
ءرزهان چذانک ک کفتم چون در بردعه این خبر را شنید دسته ای از 


اه وا هرا بط خزیرای دوسان گذارده وش باهزنایکان اه 
سداه زا درا نیح دردرایر روسان دارده حوشتن ی حسون. 


شتافت ‏ ان سک به درایتیدا مي نذارد : ۶ چون داد عیدالن حسیود 
ج ان ره ر‌ جود دای ۴ ل‌ 


رسید جناث سیکی ی باهم کر دند وبرف بزر ثی افتاده سباهیان یی عبداله 


1 رت گر ۲ 
سر اسیمه شدند چه بیشتر ایشان تازیکان بودند و باز شتند . ابو عبدالله 


نیز باابشان بازگشت که به شهر امتواری پناه برد . لیکن در راه نامه‌ای 


از عمزاده اش ناصر الدوله رسید که نوشثه ود توزون 1 امیرالامرای. 

ره ك و , 

خلیفه | در مد بنهالسالام در لذشته ومردم او پیش من نناهنده‌اند ومن. 

آعناگ آن دارم که به بغداد رفته با ءعزالدوله که ی ارت تهژون بدانها 
: : پس ار و رون بدانس 


بربایگان رارها کرده 


دست بافته جتك‌کنم . وفرمان داده بود که حسین 


ش ت قم واه کنر 


سس سس ۱ بر 


لیکن خواهیم درد که حذانیان بازچشم ۱ ز آذربا بان تیوشیده بار دیگر 


۳ 


بدست دیسم اشگر بدانجا می فرستند . 


تحفیق سال هحوم گفتيم که این تفصیل هجوم روسان ۳ 


روسان : ل سس ضیط ک رده تصریح هی 


بر اران در سا 
کند حکه در انسال رخ 2 ۲ لین خود 1 نمو لفب درسال دّ ر سال 


م۳ لمز شر جح داد 


« وراین سال خبررسید(۳۱) که طایفه‌ای‌که روس‌خوانده می‌شوند و 
ند به آذریا؛ بسگان 


در ی خاكك خزر نشیمن دار تاخته برردعه را تصرف 


نمو ده اند . و اشان گروهی بیدین هستند وجز یادشاهی سی‌ طلبند . و 
درجنك ؟ بختن نشناسند . سلاح وحامه ابشان مانئد ِِ اک 


ك‌ 
۰ 3 ک 1۰ 0 
مردمعان ست بازو و بزراك جئه هستند . سیس مسلمانان | نطا ثفه 
ی زج نی 
کته جزاندکی زنده نگذاشتند . کوشش بسیار وزحمت بزرك در 
3 


: ۳ و ِ ۱ 
مرزدان س دسر مسافررا بود چنانکه درحای خود 


بن عمار رنها صر یج ات که هحوم روسان و د ابان کار اشات در 
سال ۳۳۳ روی داده _ در داستان تاختن سین ی باذربایگان در 
ائنای حنكث مرزبان داروسان نیزدیدیم که وه خود ابن مسکو به حسین 
ا 0 نامه تاصر الدوله باو رسدده درآن نامه مردن 


آدث 


چون از آذربایگان بره 

توزون ودست بافتن معزالدوله را به بغداد باد میکرد وچون این حو 
۳ ۲ 

در سال ۳۳ روی داده از اینجاهم باید گفت که حادثه روسان نیز در 


سال مذ‌کور بوده . 


۱ عنی این خبر به بغداد رسید زیرا در آثزه‌ان نز معمول بود 6 


عبرهای ولاد. ت هارا ه پایتخت می فرستادند ‏ 


ی میتی 


برروشن است که این گفته های ابن سکو به سازشی با هم ندارند 
و معلوم نیت از حت ها این ۱ ند ژه خلط و اشتباه از موف دانشمندی 
همجون او سرزده است . اماتعقیق مطلب باید دانست که در انا چند 
ی يم 
چیز بقین وبی گفتگوست : 


۱ - آمدن روسان باران در اواخر بهار بادر اوائل تابستان بود» 
۳ : ‌ رم 
بدایل این گفته این مسکوبه که چون روسان در بردعه جای‌گزین شدند در 


برخواری ازمیو های آنجا اندازه تگاه نداشتند ‏ 


۳ - درنكك روسان در بردعه دیش از بکسال نبوده , بدایل آنجه از 


گفتهای این مسکوبه در می‌آید که ایا در بردعه بیش ازیکدفعه موسم 
مدوه را در نیافتند وبدلیلهای دبک رکه از تفصیل داستان بر می‌آید )۱ ۳( 
۳ سس غره محرم ۳۳۳ بادهه نخستین از 1-9 خر تاستان» و غره 
محرم ۳۲ بادهه آخردن از ماه دوم تاستات مصادف بوده " بدلبل 
حساب و تقویمها . 
کِ مرگ توزون در رم سال ۳۳۶ ۲ وتصرف معز الدو له بغدادوا 
جر حادی‌الاخر انسال » ویذاه بردن کسان آوزون بیش ناصر الدو له دررجب 
سال مذ‌کور بوده " بدلیل تصریحهای خود این مسکوبه . 
۵ - حجدك مرزیان باحسین حدانی در آذربای؟ دان درفصل زمستان 


بو ده بدلیل داستان آفتادن بر ف که اینمسکو ار بت 


(۳۲) موسس قاغانقاتواچی مورخ معروف ارمتی تالیفی بنام تار بح 
اران دارد که در انجا شرحی در باره این هجوم روسان تکاشته ‏ آقای جمال 
زاده این قست را از کتاب مذکور از روی يك ترجمه فرانسه"ترجمه به 


فارسی کرده . در آنجا مي‌گوید روسان شش ماه در بردعه درنك داشتند اگرچه 


بی‌گفتگوست که درنك [نطابفه 


این گفته یز معلوم نیست درست باشد ولی بپرحال 


ار آمده در اوائل زستان برگشته اند . 


یکسا تسده ودر اواخر بهار 


1 


۸۲ 


۱ کنون مامی توانیم ار سنحشی این جند مطلب ین و 


چند مطلب دی ر شیحه بکرم 2 

۱ - تاریخ سال ۳۳۲ که ابن‌مسکویه برای هجوم روسان معین 
کرده اشتاه و نادرست است . 7 دایف بکوز نیم 1 نطایفه دو سال در 
بردعه درنك کرده اند . چه ی گفت‌گوست که جنگمای مرزبان با اشان در 
بائیزسال ۶ وده. 


۲ - هیجوم روسان باران در اوراخر سال ۳۲۳ /) درماه آخربهار 


باماه نخستین تاستان [ روی داده ولی بیخش عمده داستان ایشان وجناث 
هائیکه مرزبان با ابشان کرد درسال 6 ۳۳ دریائیز روی داده است . 
۳ خبرهجوم روسان بر بردعه که این‌مسکو به مي‌نورسد در سال 


کشنن مسا مانان ِ و مرزدان 


۳ رسید درست است . لین ن ابشان را 


جزو خبرنبوده برآن افزو ده اند وه اید خود ای ن«سکوبه افز وده.زیرا ادن 


حا دثه هاچنانکه گفتیم درسال 5 رخ داد 
ء - روسان در بردعه تا زمسان بوده آ نوقت سرون رفته آند . 
ین مان > بر سته آمدوشد ازآب : شود 
ولی چو در زمستان رود ولکا ی بسته آمدوشد آزاب بریده می‌شو 


شاد باقی زه‌ستان را در دربای خزر با درخاك غزران کنرانیده در بپار 


71 ۰ ۲ ۳ 
آنده نمرژو نوم خود بر گشته انار 

بگر از حادثه های‌سالار مرزبان جنك 
حنات مرزبان با ر کن یکی دیگر ر از حادثه های سالار مرزبان ج 
الدوله و گرفتاری‌او: او بارکن | الدوله حسن سر بویه و شرفتاری 


آوست در سال ۳۳۷ . در أنذوقت پسران بویه ‌ علی عمادالدوله و احمد 


معزالدوله وحسن رکن الدوله) تازه شکوه وبزرگی می بافتند. معزالدوله 


9" 
درسال ۳۳۶ بهبغداد رفته رتبه امیرالاهرا که س ازخلافت بزرگترین 


منصبی بو د بافته بود . رکن الموله نیز درسال مب ه ری را ۲ 


اه ی دزی یر ی 1 1 
ان سر باس مانمان و ژداردان حداث ۳ تا فاشمسه تعرف نمو ده ۳ 
این نواحی تاهمدان دست بافته بود. 


مرزبان در سال ۳۳ یکی از 


غامها به‌شداد ددش معز الدو له 


ِ صم 
بگرد آوردن اشخر بر داخت که‌به ری تا خته بارکن الدو 

۳۳0 
درابتوقت یکی ازسر کرد؟ گان رکن الدوله علی 0 نام رات 


امده بمرزبان پیوست 


سرکردگان رن ا 


و اورا برفتن ری دلیرتر 


ب صم 
بن سر ار دگان مر ز ات رسد 
۳ 
و ۰ 1 ۲ 
مرزدان ی بتارم فرستاده پدر سالخورد خود مد را با برآدرش 


بسا مدند ثبت خود را بایشان باز 


وهسودان باذربایگات خواند و چوزن 
کته کنکاش 


خواست . مد ندت مرزدان را صلاح ندیده بدا ۳ 


میی کوشند ایک بن مرژبان آسرز او نش بده گفت بدشتری از سر ردان 


رکن الدو له هو اخواه من هستند و نامه‌ها نوشته اند . و چون 1 وچ 


و بدرود رسید مد کر 


۹ 2 هلت ه با !۱ 
داستح داد : در کوشث فر مایروالی ری د 
۳ 


35 2 ۱ ۲ 
اما ر کی الدوله در ابنهنخام میانه آو باسامانیان دشمنی سخت بود 


0 
۱ 


وسامانیان باشگ رکنی بر داخته رکن الدوله ۶ راز عما ادالدو له ومعز : الدو له 


خواستار شده نود که هربك سیاهی کمک او فرستند . در این میات 


ند دسر عبدالرزاق وای طوس بر سامانیان شوریده و تتصیلی که در 


آمده برکن الدوله بیوسته (۳۳) و رکن الدوله او 


تار بشما نوشته اند بری آمده بر 


5 ۱ 
فرسنّاده بود سرراه سامانیان 


را ستاو ر نو اخته تاسیاه انبوهی ۱ 


مرزبان بری زسید رکن‌الدوله خواست 


۰ ی ی ۰ ك 
تخت دفم او بکند . بمجمد پسر عدالرزاق نوشت ۵ بری باز گرددو 


کت ها که از بر ادرانش ی خواسته بود نرسیده بو دند نامه‌ای 


ور و عده داد که | کر 


عم مش یک ار شا آاش 
بمرژبان نو شمه حجو اسمار سمی شیل و 


چون هنوز 
با ذریاه 1۹ انصستت از 


می‌گذارد و مقصودش آن بود که 


تکند ۲ 


گردد تروین و آبهر و زنگان را باو وا 


چون دوهزارتن 


لک ۱ 
دیش از رسندن دمت دار وی 
از جانی عمادآلدو له موم ارت از حانت معز آلدوله و محمد 
ز حانب عمادالدوله و دو هزار ثر از جانب معز الدوله و محمد پسر 


ماکان باسیاهی از جانب حسن پسر فیروزان بری رسیدند رگن آدو 


را دشت استو وار شده تست دسته‌ای ۱ ار مر (ر تردگان خو درا 1 هواخواه 


رکرده سپس باین ای کر هاهمر ال بسرعبدالرزاق 


مرزبان عی بنداشت د 


قزوین بحنات مرزبان شرفت 


(۳۳ کمن این اثیر حوادتث سال ۳۳۹ دیده شود ست ین محمد سر 
عبدالرزاق یکی از »ردان برگر ده ابر ان بوده مطایق تعقتقی که داشمند 


شامنامه را ک بنام 


محترم آقای تقی زاده کرده اند بزرگثرین و معروفتدین 


« شاهنامه ابومنصوری * معروف بوده و فردوسی و دققی از روی آن شاهنامه 
های خود را نظم کر ده اند بفرمودة او و برای او تالیف شده بود , رای 


شماره سوم از سال اول دوره جدید روزنامه کاوه دیده شود , 


این 2 


روطنیمه بیس یتست کعمس 


مرزبان دانست که فرصت را از دست داده و ناعه های رکناادوله 
جو ازراه ردب وحبله نو ده و در خود بارای حناث بالین سیاه انبوه 3 
ی نبو دند . لیکن باز کستن . 


باد وچون حنت آغاز شد 


۳ 
دید چه مش از بنج زار تن از برد ودیلم 
مر 

با ذربایخار + را ننك شمرده دل در 9 


او هر دو تساک ی بخنند 9 ولی او 


دست چپ ودست رز راسنخ سیراه 


درقلب باي ایس ادگ ی فشرده گروهی ز اک ‌ گان که ازحمله 


و و شئن 


ددرزش بود پیشروی او کدته شدند و او خوشتن داسیزده‌تن ازسر کر و دگان. 


دستگیر شده رکن‌الدوله همراء خود بری برد واز آنجا خود مرزب‌ان را 
بدز سمیرم که در آنسوی سیاهان بود فرستاده هر کدام از مرکردگات 
راهم د درجالی با د (ع ۰ 


]ذربایگان بس از 
کر فناری مرزبان : 


س از کرذ ثاری مرزبان دوهزار تن کا بش‌از 
یا او که )تاه ٩‏ بففای وند اور وکا 
ایشان که از جماه جستان پسر شرهء‌زن و علی پسرفضل (ه ۳( وشم‌فیروز 

تم ی 
چسر کردوبه و دیذران بودند دورسر محمد پدر سالشوود مرزبات کرد 
آمده او را به پیشوای خود برگزبدند و بااو باردبیل شتافته آن شهر وا 
یر ری و ار 1 ایکان تد 0 اه 
تصرف نمو دند هملد دفر ماثرو لیی دربایخان تشسمه. سرن و هسود ل ۵4 
کینه‌ورزی و بدخوآهی اورا دربارة خود میدانست یماگ شده ببز خود 


در تارم بگر بخت . (۳۰) 


(۳۵) اب مسکویه این ی را وا ۹ می وید کر خود او 


تصریح کرده ؟ از حوادث سال ۷ است ‏ 


(۳۰) » ن همان علی است که گفتيم از موصل پیش درسم آمده 
ومال سیار ازاو بافت و گویا بسس از آخرین مغلوبی دبسم بمرزبان پبوسته اد 
(۳1( کوا ۷ مرزبان م۸ ی وهسودان رایحای خود 


نشانده_ بود ‏ 


| ۹ 


لیکن ری چند روز حطمر ای ۳ داخنه خرور بر وی دست .افت 


آغاز کرده کار حانی که ید که شه آن طاثفه در وی 
۳ 


و ا دیمان بدخولئی آعاز 
استند ‏ ند ارم تربخثه چشم آن داشت که 


شورد نده کگشتن اش نو 
و هسودان سار یا او بر خیزد. وم وهسو دار اورا در دز 
عیسکان (۷ ۳) که دیش نیز آنسا بود بشد کرد واو دران دز بود تابدرود 
زندکی کفت . (۴۸) 


ی 
۱۳ 
هر از گرتختن تمد د. 


لمان در آذر بان عل پسر فسل را یه 


آ 3 


۱ 7 
/ ۱ روالی 
‌ِِ 


سس ۰ ۰ 
خو ای < 1 بر ۵ بدند ‏ اک ۳ اسان 
دشو نی خود و فر ما دو ۳ ن وب 


انه آذربایگان ساخت . 
!که ه این وقت 


آز اد کر ده خاعت‌ده شانید وجون‌اوسالیان 


ر ثن‌آلدو له رد دسر ر عبدالرزا ق ,ااز ري رو 


وهسودان حون این یر شید سخت ترشیت و دیسم را 


در دزی در بارم تشدمن داشت 
و بایان بر داخته و کردان آنجا همکی هوا خواهان 


درا نفر مار وابی 


وی بودند ر روانه آن و کت کردات را گرد آورده دفع پسر 


6 مه اس اه 9 و ۳ ۰ 
دیشر عمدا لرزاق بکند. علی پسر فصل را نیز به پیردی و فرمان بذیری 
او و اواشت . 
۰ اد 
دیسم بادر ۳ ایکا ان مد در ,: "ردسل مشدت و ایو حعقر دسر عمط را که 


ان درز ری خودر کز بدر ۵ راین‌عبان دسر 
ار دسلر ابدو باز گذا شمه ور نان (۳۹) 


/ ۲ 
دفتسم مدلی وژیرسالار م 


بگان رسید دیسم 


ی یس بت 1 


[ ۳۷ ) معلوم است که ان دز درارم بو بوده و جز ۳ ۳ ۳ شور 
معر وف است که در آره‌نستان نزدیکیه‌ای دون بوده _ 

۳۸۱ ) تاریخ مرك او معلوم نیست ول بتصر بح ابن مسکوه پش ازسال 
۲ که ار ریخ رهائی مرز بان است سیده, 

( ۳۹ ) ورثان شهر گوچکی آز شپر مای آذر.ایگان بوده و برود ارس 
صاه داشته است آن ۳ اورا از شپر های ارا ن‌ می‌شمارد 


دو فر سك ۳ ۱ 
که اشتیآه گرده چه رود ارس همیشه سر حد این دو ولات بود . 


و قین (ست 


۸ 
1 فت 
ی وش ۱ ی 
و که دد ۱ 
روت <سرفتن باج و خراج ط گرد اوردن ردان بردازد 
4 ۷ 1 مضم ی ِ 
و چوت میه یاه و مال کرده اهنك حنك سر عند ال ارزاق 
ِِ 2 من 
ی و ۲ 
ود چیه و یه خودرا به ایو حعفر وزیر سرد ثه بحای امیی دو 
رد ری از 


کوهستارن موغان درد. و ابو جعفر چون دش از این از دسم دل 


ازرده شده و چذانکه بارها دیدع عادت این وزیران ت با اندك 


ت‌ 


آزردگی از خیانت و دی با خداوند خود باز ی استادقه با 


آن دنه و گنچنه بسوی اردبیل شنافته بهیسز عددالرزاق بدوست دیسم 
این خر و در روز حنث شید وتا حدی‌اندوه و تومیدی بروی 


چبرء شد که جنك تتوااست ک ردن و سیاه "و ندز در بكث حله شکست 


۱ ۳۹ 1 ۰ با ۰ 
دسر عبد لرزاق در ارددیل بفرعاروانی برداخت و ادو حعفر را 
۰ ۰ دمم 
زا هی رهش ار کنخ ره و 
سیار تواخ باداش آوردن آن ننه و گنسنه بوزارت خود بر کر دد 
ویو و 1 


5 ۳ ۱ ۱ 
دیسم لیر احیه ی را در نصر رف داشت . دسر عبدالرژاق ویر ء ق او 


ابو حعفر داشت که هر اء خو د از خر اسان او زاده بود سیاهی بدو سیر ده 
ِ ک) » 2 _ 
در و * ص فت 1 7 ۱ ۲ ۲ 
بان اج و م ابات,رخی نواحی فرستاد.و یایند نمزازیسر عبدا لرزاق 


1 


زیده‌بود سخت ازرده ود 


| 


مرزبان در دز سیم دز انتواری بود میانه سیاهان و پاری 
سمیر م * در آنیدا که اکنون ِ بذام عبر مععر و فست. (۷ ۶( 


ن‌الدو له یز دان را سین دز ما ط ر این بود که از ری که 


ذ رستادن و 


دیامان در ؛ ما فراوان بردند دور تر باشد . چه مرزیان شمه جا مسانه 


۹ کرک کی هقی از مر که کیان دی تیک ان 
هیأمان ارحند بود و چنانجه سفتیم بیشتری ار سر لره نان و ردیتان 


ر کنالدوله هو اخواهء او بودند و با آ نکه رک اادوله دسته ای از اشان 
۰ ۲ ۱ مر 3 ۱ یم ام رن 
را که امه عرزیان نوشته بودند گر فته دریند انداخت ) چنانکه کفتب ) 


باز رز .ان ر! هواخواهان بسیار در میان سیاه و ِِِ 


ان کته تصیلی از این عمید وزرر معروف رکنا وله قلی 


د که چون وی با دسته‌ای از سیاه زین رااز ری سیاهان می‌برده 


در راه دیلان هرز ان کر اشیده مهانی قرار میدهند که اورا آزاد ساخته 
محای وی این درا دستکیر سازند. ان ند این راز در دفته با تدبری 


« سیاهان رسیده بدستیاری سیاه ۳ آندسته 


(۲: در ابران دزنام شمیر ان باشم‌رم باسمیرم فر اوان بوده است چ هگذشنه 


ان تاره و شیران تهران ( ان نیز دز بوده ) دزی هم یمان 


و شاه 


ز سمیرم سراهان‌مسنوفي دزي رابنام‌شه 


در اران مر وف بوده . همچنین کد ش 
دیکی رات . وشته . باز مستوفی یکی از دیه هأی ساوه‌را شمیره می‌نامد 


دفت همه این 


در نز 
که شاید این نیز تست نام دزي در آن تزدیکی ها بوده است, باید 
کله یکی بوده چه شین و سین از تفاوت لهجه شبال و جنوب است که درزبان 


های کنه آبران بوده وعوض شدن میم بنون و آفتادن الف هم در ارسی 


نظیر 
سیار دارد . دلیل این‌مطلب آنکه شمیرآن اران را در کتاب دای ارمنی‌همیشه 


> شمیر ام » می‌نوسند با الف و میم 


5۰ 


باری مرزیان چهار سال کا دیش در سعبرم بود و داستان رهائی او 
از آنجا با تدیر مادرش خراسوبه / دختر حستان بادشاه دیمان ) خوه 
یک از داستامهای بس شگفت و شبرین است و از همین جا اندازه هوش و 


خرد و کاردا مرزیان و مادرش خراسویه را می‌توان در یافت . اين 


«سکوبه ای داستان را با تفسیل آکاشته مانمز نو شته او ۳ ۱ و بیش 
رده میما یم 


می‌نو یسد : ۲ مرزیان چون بدز درامد از خوردن و توشیدت 


» .م : 7 5 سم 
بویژه از موشت و مانند آن باز استاده حز قوت اند از کندم که در 


درست کردن آن ندز خویشان احتیاط میکرد عیخورد. این خر چوف 


+ کن الدوله رسید فرمود آشیز خود می‌زبان ر! که باو اطمیتات 


داشت بدا ما اهر ستمد 3 خورا کهائی که بیش از آن میت لیزد . ان 


مز چوتت. درز رز رسید مس بان هجو است بدست او چارهٌ ۳ ای ر رهائی 


۳ 


خود بباندشد . ول او می‌د سك مفز و .ی خردی ود راز خود بسرون 


داد و خبر بشیراسفار دژ بان آ تا رسیده اورا از قله دز بر داب عوده ابو د 


- 19 ۳ 
ساخت و .رز بان مش سخت درفت ۰ 
۳۳ ۱ 5 ار که ده ۳9۹ وه 
حراسوبه مادر زان دخیر ستان پأدشاه سر وهسودات 


نود رای رهاد بی دسرش <ستحو ی چاره می عودو مال فراوار درراه 
یر تور یر " 

دالستن حال س ونر بی او خر دح ممدرد / اتراهیم ۱ داستان 

آوراما یس از این خواهيم تگاشت 1 در اوقت آز نند درسم آزاد شده زد 


بش آسو به امد و بناهنده او گت وییش او عهده‌دار شد که از هرراهی 


باشد خودرا عرز ات برساند . خراسویه مال فراوان بدو سیرده 


در ماه نیز تو بان دام دی که کذیی میگرفت و 


و از 
داشتند از آزب كِ# بخته زد خراسویه آمد و عهده‌دار 
آز ادی تب خراسویه الا ی او امیدوار 


و داستان یسر ضابی را که از دش فرسداده بو د ددو با 


تو ان سای ۱ در عبرم ۱ جر سید رخت ,ازر 


و دینداری پار سائي سمار اشکار می‌ساحتند 
اسقار فرستادندکه‌ها از وتا دنسم سا‌وژ بان 


خدام ده شمر بر 


۲ 5 ۷ 
داد و ستد داشتیم و مال سسباری از 


و خوامتار شدند که ایشان را با زان رودو رن 


از وی رید که کسانش [در آفر بایگان 
باز دهند , ببایی «شیراسفاز دعا گفته ر 


۱ 
مه بر 
دشنام و بدگوئی در باره او دریغ عم موه دا 


ان بدکر دار وا که نه خدا را می شناسد و له 


4 شر 


دارد از سر دم دور کرد . 


قار ۳ بات 


5 ۲۹ ۰ 5 ۰ رم 
ز هیچ کار بدی باز عی‌ایستاد چرن کدان شیدنه‌خبال گرفتن اورا 


شد که در رام 


شده مال ندو داد 


زگفت . 


گاان پوشیدند 


ود 5 ۳1 
. در اسناله در تشیعن برفعه 


۳ 
پیش‌از ثرفتار یش 


۷ ۳ ۰ ان ۳ ۷ 
سر ان لفرین میک ر دند و از 


می گفتتد سیاس خدایرا 


ا.عان به سغمیر خدا 


شیراسقار را دل اهاز ل اشان سوخنه کان بکانشان ره ‌ز هت 


ر2 22 
رده 0[ 3 
شده سعنان درشت دغتند و نفرن اغاز کر دند سٍ_ 


حسات اشان 


تزد زان امه ره داشتند . خر آسو به وصیف نمی 
رد مسر . ی 


روتسا رت مرز.ان گفت من اینان را عی شناسم . 


اشان در خشم 


زبان کفت مقدار 


عیدام هینو سم ومیادای عایشد . داینسان پبوسته اشان 


را ار دیلان که 


خسس یی 
۴ رانیمس 


مش ازان در داد از سیاهیان سلطان ۳ ود و ابو العسن 
دامی را بسر جیی و دسته‌ای‌را از عس‌دم ارم در حامه بازرکا نان روانه 


میرم سباخت و هر بلق از آنان ار مغانهائی دای شیراسفار و کسان او 


و ای در .ان دز شراء آوردئدو آذو قه و اه درباست بود از در بان 
۴ ك- 0 یف 4 ۳ 
خریده وعده میدادند که جون مال و و كالاي خود رسیم مال ق او آن و 
م‌بحشيم . کاهی نیز از ببداد گری های مرزیان کله او که وه 
زاری می عودند و در اینمیان تشها تنها نزد م‌زبان رفته امه هاگ که 
ی 
آورده بو دند رسانیده پاسیخ | زو می کر فتند و پول دسبار ندو میا ادند که 
دار راه مقصود خود صرف عاید ‏ 
۱ ۹ 1 
شیراسفار دوبان را غلام سادهر و و زبائی بود که شوه دیلان 
۱ ۱ ۱ وگ 
سییر آورا منداشت . هرز یان سا او عششمازی اغاز ؟ ردو مهر بی اندازه 
ردو ههر ؛ 7 
نشان داده مهانی چیز ها او میداد و وعده میگرد که چون آزاد غود 
جو و 
تیک مهای بزر 4 در دیغ نداشته ۱ اور !کر ۳ شو فرمادوائی برساند.آن غالام 
با اس ۰ 1 17 
و عدها فر فته و رام ك در زنیییی 1 کنده او خالگزره 
و چند نیغ ودر نوی تعمهاچزی نا موهان ,او رسانید و برای هر نیرنات 
جد و . بر 
۳ قطدیر رام و فرمانبرداراو او د, 
اما ان اک 0 
۱ آن ارر شا ان بیش ار بیش خدا رسی و بارسائی نان مسدادنر 
ار پا کی ِ 
و چون بدر در ي دنه در بان بکایکشانرانزد و بودند :4 
انگاه کر ان تدبیری که اندیشیده و۵ بدستیاری غلام ره 


سانید و روری را ای قاروا :۰ 
سید و روری را دا او قراره‌ادند که در ا زور چون 


"مر ان آید غلام سیر وو وی اورا ین 


۱ 


نیت ۴و 


مار رار دادند که‌پهاوی در بان نشسته مننکه آوارمزبان بشنونددربان 


راواده د ساز ند 
زاانو 


چون آنروز شد تویان که از شمه چایکت دو 
۳ ۱ 
ر یک از بازرگ ان بهلوی دربان و دیخران ۵ 


۲ چون شیر اسفار عادت ه‌روزه بزد زان امد مرزیاتت. در اشمدت 


د خودرا عرژان رسانید 
زديك رانا ده ها 


مساو ز شیر خودرا سوهان کرده و در انروز زره دوشیده و خویشتن وا 


باعبا بیجندء بود و چون شیشه با شیراسفار در باره رهاثی خود گفتگو 


3 رده وعدهای زر ز, اد بو محدآد شبر اسفار 7 میگفت که من خساات 


_کن الدو له سکم وی هگونه مراهی 


خر دام اسات که ند در یه متا 
بر ثن آ(دو در راه اف کار تو دریغ ندارم 


دراین روز بازهمان ن که و را تکرار کرد. توبان که درا شا ود سخن 


اوراریده گفت ش 


مس زّ بان ده باره رو دق اقا زور5 گت :این ر من بدرازی اشمامرد» 


سار ادا تست بکار من رسیده سیس‌بکار خو در داز در 


2 2 2۳ ۳ ماه 
و بای خودرا از ز هیر در آورده از جا برخاست و سوی در شتافته سیر 


از غلام بگرفت . شمراسفار بر غاست که اورا بکیرد تویان بدو در آوشته 
آ عالام بجر مت . شیر سار بر خاست ورا دجنرد بو ان ندو در اوه 


ز 


امانش نداد وزمین زده با کار رد ی که‌داه شت دذشت . زان شوه دیمان 
لم ۱ . بای صدا م‌دیکه در دهایز دزندسته بودبدریان 


در آو منه اورابگشت و دی ان که به تزدیی ر آماده نخسته بو دند درون 


شتافتند ور مرزبان که حون ره آغشته بو د گردآمدند 


۳ 


۱ ۳ رس ون 
اسب ان دز پر کنده و هی‌چند ن در دوشه‌ای سر فرم رد اازی 


ِ چیره ي از م‌زبان 


دودند و چون کار ر! جنین دیدند رس 


در اطاگ 9 د ۱ ور ده سالاحشان 


بت 


بز شهار خواسته رام‌شدند. مز: 


۰۰ سس 


مسین 2 


گر بختی دبسم از آذریایتان : 


۶ 2 1 1 1 

رارها کرده «ری باز ز گدت دسم در 1 آجا اسوده و مستقل بفر ماترو ای 
پرداخت. و حون درانو ق قصل تام ۳ جع جمدا ای و ابر اهدم د 

هب مت.و ون دراسووات سر رز جمد ی و آتراهدم دسر 


ضابی به خیدو ان و دون این [ دسث افمه خو دسر انه حکم یر اندند 


دیسم هی‌دوی ایشان را مغلوب ساخته ان دو شهر ندز تصرف کرد و کار 


او رواق و سامانی گرفت .ر کن الدو له ,در ایدوقت سخت گرفتار جنثبا 
سح 
خر اسالمان و دو تحال آن نداشت که متعرض آذر بایدان ودسم شود 


1 ۱ از 7 : ۰ ۹ 3 از که 


کرد آور ده بدیلیان نیز که در اذر اکن پیش دسم بودند نامه‌ها نو 


سال 1۲۲ از تچارب‌الامم. 
(۳ 100 اثیر بنداشته که این علی از سرکردکان خود رکن اآدو اه نوده 
۷ آنکه ابن سکویه تشریجح میکد که وی از سر کردکنان مرزبان بود و 


ی اوو کته شدن برادرش رامی توسد . 


در داستان جنككت قزوین دستگ 


(4۶)در چاپ عصر ‏ تچارب الامير حتّه در دسترس ماست می نوسد ۶ 
« وصار ال الجل . .. » که کر غاط نباشد مقضود نواحی همدانست وف 
قرینه های سار کلمه < الجبل > قاط و جای آن «ااجیل؛ درست است کید 


7 ۲ 
متصو د تواحی دلان 9 


ریق جح وروی رما بو ادن هیده یت ی توس رس سوه ی ۱1 ۳/۳ 


تفت خی و 


۹ 


۴ 


نهانی ایشان را با خود همدست ساخت . سس بنزدیکیم‌ای تارم | عده 


بوهسودان برادر م‌زبان نزديك شد وباهم بخرابی کاردیسم می و شیدند . 


در ادن مدان نامه های از م‌زدان از سمنرم رسد که رهای خود را از 
بند وتصرف کردن آن دز را خبر میداد . همجنان نامه‌هائی ازو بدیلمان 
رصم 

| ذربادگان رسید ‏ 


دسم از رهالی ‌ز دان آ گاهی ندایشت و نها عای دسر میشکی 


۱ 


رادشمن خود می‌پنداشت . غانم دام خواهر زاده‌اش را باوزیر خودنعدمی 


در اردییل ؟ کنارده خو رشان باسیاهی اهنكث نواجی ترم کرد که باعلی دسر 


هنن 1 تعیمی وزیر چون باز از دسم دل | زرده بود برای 


گنه جوئی فرصت بدست آورده غانم را بر خال خود بشور نید و خویشتن 
بامال وگنج اندوهیی از آن دسم از ر اه دبگر از دعا ون شمافت , 

دسم این خبررا هنکامی شنید که بزنگان رسیده بو د ناچار راز گشت 
و چون باردسیل رسد دیمان در که درسیاه او بودند شور یدند و نا گبر 


مان هه خو درا برداشته سهانه شکار و دش اهتك بردعه کرد 


وچون کار خودرا وا ژگونه یی دک کسانی بیش دیرندق دسرغاغیق آرج روف 


که در ایئوقت ِِ تن وان و آن توای ر! داشت ویش برادر 


و ابوسهل ها اسب که تاز بان « ک می‌ناعند وش آباس (عباس ) 


سر سشناد با بادشاه 0 ِ ه‌ِ۰ [ و دیگر سیخ رانان ات 


(4۰) عبارت این مسکویه اشت : « وکان اف آلی ارمیئیةً س بوطی 
له یات ملوکپا من ابن الدیرانی و این جاجیق و اشیه حمزة و این سباط (ه) 
و رهم . .. » در این عبارت جمله « من این الببرانی و ابن جاجیق » 
غلط و پجای آن « من الديراني بن جاجیق » درست است . این تعریف چه 


از خود این مسکوبه بوده چه از دگران بد نیت است که اشان « درانی > 


۱9 


تواحی فرستاده باایشان بیمان دوستی استوار کردکه هرگاه ناچار شد دناه 
بدیشان ببرد . 
بت 4 ۳ 93 ۰ 
شنت وه که عای شر میعکی یا رو اندی | سیف 
اردییل کرده دسم از در دعه داهنك حدكث او داز کشت و هنوز از قضه 
رهالی می‌زدان و نامه فرستادن او بدیلمان و دییگران آ گاهی نداشت و 


شرهمزن که در هواداری او 


چون شواحی اردبیل رسید بحز جسان ی 


دایدار ماند دیگر دیلمان همکی بعلی بدوستند وجستان راهم دریگ 

باخود بردند . دیسم بادسته‌ای از کردان که با او مانده بودند بارمنستان 
بای هنز ایا فضیهٌ رهائی مرزبان را دانست و خبر رسید که وی 
دار دییل رسیده و ی دزها و گنسینه های دیسم دست دافته وعلی بسر 
مشک 
خود 0 3 ی‌دبد تا کار بموصل بگربشت واز آنسا ببغداد پیش 
معز الدو له شد فت ٩(‏ خُِ 


اما می‌زدان بار دیگر رشته فرمانروائی ۳ دردست گرفت ۰ اکرچه 


ی را باسیاهی از دنبال او بارمشستان فرستاده است . دیسم چون در 


از این بس تاسال ٩‏ ۳ که تاریخ مرك اوست در تار یخها خبری از او 
تست ولی از نوشته‌های این حوقل که ماخواهیم آورد معلوم است که 
همگونه بر و ممعدی و استو اری وا داشته است ۰ 


را نام خا ندان پنداشته اند و بخبال خود عبارت را فاط داسته بتصعیسح اش 
پرداخته اند . باآنکه دیرانی مدرف دیرئیق است که ام پدر غاغیق ونام پسراو 
بوده است . اما « این ستباط > کوا مقصود آ باس بسر سنیاد است ولی چون 
آباس در همان نردیکیپا مرده می توان احتمال داد که مقصود بسر او آشود بأشد 
ک پس از بدر خود بادشاهی داشت . 


(<4) تجارب الامم سال ۳۶۳ 


ساخته 


۹۷ 


دیسم چون به‌بغدا درسید معز الدله ی دشن 
سم چون : رتیت مه مت د هی 
پایان کار دیسم : ات۳ 

کهلوو برادرش رگن ‌الدو له اسالار مرز یات 


داشتند اور انیت بذیرفته نوازش سیار کرد وهدهها ویشکههای فراوان 


ای او قر ستاده‌سالانه بنحاه‌هر ار دیذار بر ای خر حزند گایاوقرار گذاشت 
رای او فرسمادهع دمحا بت ای واه بای ون 
و همواره اورا « رادرم ابوسا(» مخواند ۰ (4۷) 


ی 
دسم بکسال ها بیش در قداد بود. ان مسکو به ی نو بسد آو 


ار ها کشت :ه خوشه هه اواو ‏ رگد ,۲ ها رکه 
بار ها ی دفت : * خوشمرین و وارا رن زند کال من روزهانی بو 
در بغداد میز یسم ۴ . 


و ش سم م از معز الدو له چشم ات داشت که لگ ری او سیرده 


رو انه ده آفرنیگان ساز د که دو باره بدا اما دست افته حطمر وس کار 


و چون در سال ۳۳ رکن‌الدوله در ری ,اسالار زان بیان ای و 
نک نع .2 

دوسق‌سته دختراورازی خود هرفت‌دیسم دانست کهاعیداو ازمعزالدو له 

برتخواهد آمد و از وی اجازت خواسته آهنك موصل کرد که بلکه از 

اس وی ۳ 


ناسر الدو له هی بد 


شد محلب دیش سیف (دو له / برادر و 


بو د 3 درسال ۶ ۳۶ سیف ده له سیاهی هر اه او ساخت و دسته آی هم 
از کر د ان رت او گرد امد بااشان اهد 


زان در ر انوقت در لوای در ند ٩‏ 


هت هي 4 ره / 
از شور شدان بر د احمه ی بیانعی بادر 


اقت ودراشا نام سیف لدوله خطبه خواند 


عر 


هل می‌زهان چون .ر شورشیان دست + حافعه قرو اه داقر باصن 


[ ۰:۷ ال که یسم 3 


۹۸+ 


مر گشت و آهنك دیسم کرد کسان دیسم عرز ان پبوستند وخوداو «گزیر 
بارمنستان گرشته پیش دیرلیق آرجروی )۸ :) که‌دوسی در نها وی 
داشت و مال و خو درا ندوسیرده نود ناه برد . 

رز ان 5 مه بدیرنیق نوشت که با ید دسم را گرفته (خستای ان 


وسیارد . دیرلیق این فرمان کی بذررفت و سراشام قرار دادند که وی 


و سیار 1 
۲ 

دیسم ۳ گرفته بیش خو د نگاهدارد . وی چون اواین کارر! کرد حرزیان 

فر مان سخت فرسناد له اند دسم را بدست کان او سیارد . ریق 

ر ر دا ف‌ 


ت_ 


با گزیر قرعان پذیرفت و چون دسم را اذرایگات پیش مر‌زیان 
آوردند گفت چشان اورا کورساخنه درزندان انداختند . 

اه مرگاو ای سکفبه در عالی لیبس که الاو شرژیان 
اورابکشت .درحای دیگری‌ی‌او بسد کهوس از مر لك سالار (درسال 5 ۳۶( 


بر 2 


از ردیکان او داسم را بکشتند که مابه فننه نباشد. 


قا 
هدن ز 1 رای قز و ی در کتاب عحائب الخلوقات در ام بردن از 


رود اری شرح بائین را آززیان دیسم می‌نگارد 


۶ دیسم پسر اراهیم خداو ند آذریایگان گفت : با سیاه خود ار 


ره روی بل ار میگذشم چون کیان پل رسیدم ز فه ۳ | دیدم که ۲ ودی‌دو 
)۸ 4 ) چون ای مسکویه این معطلب 0 ار ۳ 


کها عبارت‌او اشست «و قصد ای|آدیراف وات جاجیق تلقة کانت هو > 


در جاه‌ای دیگر عبارت : ۶ ای‌الدیرانی ۶ است .در همه ان عبارنهاً کلمه آن 
« الدیرانی » غلط و خود دیرانی با دیریق متصود است . در غبارت 
فستین هم « و قصد الدیرانی ان جاجیق » درست است . از کلمه وم > 


در هین عبارت معنوم است که تحر یف از خود ان مسکویه نیست دیگران 


یش 


تصرف در عیارم‌ای او کرده(زد . 


٩ 4‏ سس 


قنداق در بغل داشت . ا گهان ی از ستوران تنه‌ای باو زده سانداخت 

و کودك از بغل اویر اب شده چون فاصله ازیل کف اتسار آفتیی 
از زمای تب وسید و عوطه‌ای خوره دوزاوه لا آهد و از سنکبانی که 
بجر کف رود است آستین ندیده نود . دراینسان یی ازعقابها که‌بفر او ای 
در کنار رود آشیانه دارند کودك را از روخ آت پربود واودر نك‌خویش 
راء بیایان پیش گرفت . من دسته‌ای را از دنبال فرستادم که چون عقان 
خرییایان بان اد قنداق راباره میکرد اشاتت رسیده هباهو گردند. 


ان ح : 
عقابت ان را گذارده ,رواز نود . اننان چون یکو دلگ رسددند ژنده‌و د 


وگربه میگرد بر داشمه پیش مادرش اور دند؟ . 


حکمر انان‌دو می 7" ذربایعان پش‌از ارنبکاشته ام که‌در رز مان سالار مرز دان 
درزمان 9 وییش‌از آن درهربك از آذربایگان واران و 


ارمنستان فر و و ایانی ۱ ار دو و عبان بوداد که‌هیک دام سس رزه‌بی را تصرف 


9 ی یر 
موده ۱ ف داشته ح م مبر آندند ۳۹ دفته‌ام عم که هدن 


رما روایان فر مانب رداری و .اجگز زاری زان را بذیرفنه بودند. 
ان حوقل سیاح معروف ازی که درزمان سالار مرزیان درسال 
۳( باذر ایگان و اران آمده در کتاب خود دونکه شرحی عی تکار د 
که در بی تام خی ی آزاین حکمراان تومی وا برده در دیگری مزا 
برداشت( ما( ات ) آن ولابتو اندازه باجو بدهی هر کدامازان حکمرا نا 
را یشان 
اگرچه درنره مالیات نوشته این حوقل خای از اشتباء 


تست ول بهر حال این شرحها سند تاریخی مپمی است براینکه قاعرو 


۱۰۰ 


باحگزار او بوده‌اند و مطلب هائی از این دو تکه شرح می‌دوان در افت. 
که از حای ی دبک امه و ان در یافت 
ما عن عدار نهای | تن حوقل وا ره عوده خی تیه ۱ زخود 
ی افزاثیم. ودر بارهُ مبزان مالبات] تروزی آذر نگانواران و ار.نستان‌هر 
ی اخها ۵ 
عدهخو درا حو هیم تداشت ‏ 
عست در ام رفن از کوهمای قفقاز ی نار د رین کیهپ را 
پادشاهان و خداو نداق دو د که نعمت بیکرا آن و زمان هاو دز های رما و 
اسبان و ستوران داشتند . .. براین بادشاهان لاح و بدهی معان بود که 


آذربایگان و۳ فر 


آن باز 2 استادند . مه داذشاهان این نوای 


سالانه برای بادش مادند ب ندهی سک که از پرداخت 


که ابشان را بادشاهات. 
اطر اف میخو انند فر مانگر زار دادشاه آذربایگان وار رمتستان واران نودند. 


ای الساج باندک از ايشان قانع بود واه می گرفت بعنوان هدید 


فقو 

مسر ۳ ۲ 
ی بر فت . و و لی‌چون دادشاه بی رز زان معرو ف‌ سالار تس رشقد دسر مساقر 
رسد برای این دد هی ی‌ها د و اما تریا کرد ۳ فانوا گذا رد که .از ری 


«قی‌مانده می اند وریح می‌طلبند . یک ازبزر گر 


۳۰ اجد ازهی است. دس از وی بادشاه احاز اسّت که سرژمین او 


ك 


ببرخی از کوهم‌ای قفقاز بیوسته است (44) وامازشاه خوانده‌میشود. 


۳ .۰ ی بش در اد 
پس از ۳ صناری ز ۵) که‌ستار یت معر و فست ‏ وی مجون دسر دیرای 


داستان ختصر این 


یادشاهٌ زوز ان و وان و وسطان ۳ "رسایان دازد 


1٩ (‏ عبارت عالي از فلط تیست ترجه بمنتن له [ هر عرب عدارت در 
آغر "گتاب دیده شود) . 


/ ۰ ) این عبارت نیز ترجمه بهعنی شده . 


بن این باذشاه شروانشاه. 


[۱ 


۱۰ 


بادشاهان را .ط اج ۳ بد هی که ه رکدام دار د در گفتگو کردن از برداشت 


آذربایگان خواهم تکاشت» ۰ (0۱) 
دربار برداشت آذردا بگان می‌نگارد : «اماچگوتی این و لایتها 
س دردار نگ وی 


موحال آ نا که‌من‌دیدم‌میزان خراح ] شجاو باجهائیکه از پادشا هان اطراف 


کرفته می شود این حال را هت نشان می‌دهد . چه | گرچه باج‌و خراج 


کاهی گ و گاهی بش ات لکن از حدهای مدانة و عادلانه آن ن #تبی 
درسال 4 ۳۶ بدست ِ القاسم علی دسر جعفر 9 ۳ وزر دوسف 


لیا بان ح که‌سیس وز ت سالار رز ات دسر رد سر مسافر ۳ 


داشتا حام یافت تذتشیان ۱ احمدازدی‌خداو ندشر و انشاء(۳ ۰( 


7 جا هار هار درم قرار داد و اسدای خداوند شک که 


۳ دادشاه 
ابو عىداللت معروفت داخل قرار داد او شد. باسنهارت معروف به 


ان سواره خداوند ریم 3 0( به سدصد هار درم و خی هدیه ها 


قرار داد . با خداوند جرزان و سفیان بسرموسی به دویست هزار درهم 


باابو القاسم وبذوری خداوند وبذور اهینعاه هار دینار و 


بای هدیه ها قرار داد. با ابو الهحاء چسر رواد از بات اواحی که 


در اه و ورزقان داشت بهینحاه هن‌اردسارو برخیی هدیه‌ها فرارداد. با 


ادت آه وای ‏ کِ داشت و وبای مانده [ سا مه بای گذشته | 


ایو القاسم خیزای 


(۰۱) کتاب ان حوقژ چاپ لیدن س ۲۵۰ . 
٩۳۲ (‏ ) از اینجا معلوم که رز بان ابو جعفر را پس از آن‌شمه‌داستانها 


ماز برسرکار آورده ووزارت‌خود سیرده بود. 


تباه از مسعودي تبز درعروجالذهب سرژده که شروان را 


(۰۱) ان اشتبا 
تام شاه و شروانشاء را تام کشور و صرزعین 


(قلایت که در دسته ان حوقل بی 


وم یأچتر دیگر است 


دانسته اس 
ای و 0 
نقطه چاب شدهو هعلوم یست ٩‏ ریم 


کی سم وی دورو وود یو وروی ری دودسم وس شید 


بچهار هزار هزار درم قرار داد و چون اوخواستار تخفیف بود و اصرار 


چو 
ی ورزا ند بلعاچت سعد هار درم و صد حاعه دیبای روتی برقرار 
دادش بیافقزود ند . با سران دیراقی چذانکه میزان سالهای یشنن دود 
مد هن ار درهم قرارد اده چون ایشان دیسم‌پسر شادلویه را که بایشان, 
پذاهیده‌بود گرفته بمرز بان سیر ده بو دند برای چمار سال از بدهی معافشان 
داشت . بایسران سنیاد از دابت نواحی شان‌درار منستان در وی‌به دوهزار 
هزار در هم قرار داد. با سنخار یب خداوند خاچن به‌صد هز ار درم. 
و باز د ستو زر ران ۰ و هدیا (قیمت تشحاه هزار ار درم ور رار داد و حه شمه 
قرار داد ها از دینارودره ودیگر چز ها با هدیا از ِِ و ۰ 
پابان و ابزار زنت بده هزار هزار درخ و خراج نواحی 
و ار منستان و ار ان ویر امون اما ِا هی مالو ربحشان 0 
دار ر سید ۴ 


از ان عبار ای ان حوقل فپرست سیزده تن از بادشاعات 


توعی اد ذر بایگان و اران وا رمنستان هروز گار و ناک اوسالارمرژ بای 


۳ 


بشرح دالین بدست مناید: 


-- شروانشاه اجد دسر تقد ازدی- ان‌حوقل‌اورااز بزرخرژین 


بادشان آن نواحی میتعار د . مسعودی نیزدوازده سال پیش از این حوقل 
(در سال ۲ ۷ما) شر و انشاه ارت بزرگرین یادشاه کو هستار یه 


قفقاز معرده می‌گوید گذشته از د 


روان براران وسرزمین‌موغان نيزدست 
یافته بود. 4 ۰( از میزان باج که‌این حوقا ل پناماو تو شته لبز بداست 


(ه ه) 5 ۱[ ه‌9« ۲ 


1 ه( روج آذهب در ذکر جل‌التبم 


مد تمرم میتی یتنس نید 


که سرزمین بزر أ بهناوری را زبرفرمان ۱ 

تار یج نگاران در بارة تژادو تبار این شروانشداهافت اختلاف 
7 ۰ ی او ۳ 
شگفتی دارند . مسعودی میگوید ازتخمه بهر ام گوراند و مي‌کوید «خالافی 


۳ ۳ ۱ ان ۰ 
دردرستی 1 سب ثیست * این جو قل چنانکه دیدیم اشان راتازی و از 


۲ اه ۲ یک امه ان 
ره معروف «ازد» میخو اند . عمجم داشی عی گو بد از عشبره «شبان» 


بودند . (۵۷) مادر بعش جدا گانه‌ای ازاین کناب از اینخاندان واز 
۱ نژادشان کف دو ِِ ِ 
ی - گودااین خداو ندشئي از خاندای 


است 5 فرمانرو ای درشد را داشتند و مسمودی بنیاد گذار ابشان وا 
«متام ‏ ( 6۸ ) ومنجم باشی « هاشم * )9٩(‏ میخواند . بنوشته منجم 


باشی بادشاهی اسنخاندا ن تاسال ۳۲۷ باعبد ا! ۱ ی دوده دس ی ازمر 3 


۱ س‌ 
آو سرش احمدحانشن در دیده ‏ وی ی ید : در مدت چم لسادپنج بار 
از بادشاهی خلم از 1 ده دوداره بر گِ هت پس معاوم‌نیست که ابوعبد ‏ 


الملك همان احمد با اک دیگری ازآن خاندان بوده است _ ۰ 0( 


ام ۴ سنیخار دسه معلوم ! سات ت که 


۳ سار بت خداوند ...7 از 


اتخداو لن 5 ز ارمنیان بوده ۱ (۱+)ولی از تارشجهای | ارمنی 4 در سترسی 


(۰۷) تر جمه ۳9 تاریخ منجم باشی چاپ ا-لامبول جلد سوم ص ۱۷۲ 


(9۸) روج لذهب در ذکر جل‌القیج 

۱۷ ۵ ترجه ترکی منم باشی جلب سوم س‎ )۰٩( 

(۰) نام اسداس_ که در چاپ لیدن کتاب این حوقل بی نقطه چاپ شده 
معلوم ست چه بوده در کتاب منجم باشی و دی کتابها نامی که شباهت لین 


کله داشته باشدیدا نکردیم 
)۱ ( برخی خاندانوای ارمنی را رو "مرو فآشوری 


داسته این تام را رای یسران خود برمیکز ند . وی للفظ 1 ن در آرمنی 


سینشکر یم ات 


تیاوردیم . خود این‌حوقل در عنارت 


نخستین او را « صناری * میخواند وصناریان 5 


رو هی معر وف دو ده‌اند که 
مسمودی وبلاذری (۲ ) نام ابشان را بسیار برده اند . مسعودی تصریح 
میکند" 5 دش ارساه‌ا داشته اند رن با ریم نیز معاوم ست در 
حکجا بوده . 


۶ - خداوند حرژان 


در زبانهای باستان ار 


میا مندند ر چناکه همین نام / وراچان ) درم خ 

هست . (۳+) سهس این نام ازروی قاعده معروف *ترچان » باه گرژان» 

شده وتازیکان | نرا بقاعده زبان خود «حرزان» ؟ بر داز نیده‌اند ‏ اماعقصود 

از خداوند گرچان باگرژان کوبا پادشاه ابخاز است‌چه از عبارت تست 

سس حول پیداست 5 یادشاه ایخاز نز باجزار سالار مرزیان بوده 
۱ ۳ ۱ 


ها وگ این جا نام آو را در میان یگ ر باحجخزارار ی نمی برد . از سوی 


دیگر 5 ترجستان دراینوفت‌ها بیشتر جزء اتخاز بود ویادشاءابخاز ازیسران 
از 


ود کم 
4 ر 


نجامی فرستاد , با این دوقریته باید گفت که یادشاء 


1 ۰ ب 1 
اشاز نیز خراحگزار و فرما بردار عرزبان بوده و مقصود از خداوند 


کرجان اوست 


ی ی 


1 ران بو ده 1 ( باید گفت در ایتیتا دسر مر هی ره 


(۱۲) فتوح ایلد 


0 


رادور اجستا 


ان نگ ب0 


س 


نکه در زبان ارمنی هنوز همگر جیان را <ور اج وگرجستان 


نمی امندر 


(۱6) تاریخ وارتان چاپ ویس ص۸۷ 


رحس همم یوم یدعس عم يخن 


ب ۰ بب۰سس<س<<ظظظظظظظظ۱ 


. است و درست آن معلوم نیست . 


ی‌خداو ند و یذور - ویژور معامم نیس تکیدا 


نوده ‏ در دا ی الق سم ده از تار ار حما ابدست ناهد . 


۷ 0۳9 ۳ 9 - ازخاندان رواد در بخش دوم همین 
.کقاب بتفصیل گفنگو خواهیم کرد . همین ابوالپیجاء سرانجام خاندان 
سالار بان را بر آنداخته در سراسر آذرایگان بادشاهی دافت و نام او توبا 


2 


دو ده . 
س 


1 


بی - نام خمزانر! مسعودی و بلاذری و اقوت 


اند و ناحیه‌ای از اران بوده ولی 


انر مان برده 


۳ 


۳ 9 تس 
داره ابو القاسم ۱ هی در دست نیست . 


ران دب رانی - مقصود خاندان آرج جر ود است که بوان 


2 ی 


ای ۳ حکمر انی داشتند . فرماترو ای ان‌خاندان 


گفته م دیرنیق‌بسر غا 


‌ ۱ | ره ۳ 
کنیه , :بوسهل» داشت و تازدآن نام او را ف ۶ ود 6 0 نمز 


۸ ۱۲۶ - یسران سنباد ‏ مقصود خاندان با گراتونی است که 


۱۰ 


تما و وق اه زد 
ازاواخر قرن سیم هجری نیاد فرمانروالی گذار 


ن دادشاهان 
ارمستان لودند . سنماد دومن بادشاه اشخاندان چون بسی ازداستانهای 


سیار باشقد و بوسف دسران ابیالساج لدست بوسف ترفتار و نابود شده 


مر اد 
۳ 
بودازایترو در میان‌سله‌انان ءعر وف شده‌همذی خاندان رانا و عمشو اندندد 
در اوقت / درسال > ۳ 2 زرك و دیشوای انخاندان ن آشود سیم تون 


1 

ِ و ِ 

آباس‌بود , باس دوسال پیش ‌ازاین در گذشته ودویسر ‏ اشود و موشیغ وا 
سم . سِ ۳ 

داز گذارده بود. آشودیزرگتر از موش ونامزد حانششنی بدر بودوسررشته 

کارها را هم او در دست داشت . هدوز 1 ی ناج گذاردن با کته 


خودشان «بسالن‌ادن» )٩۵(‏ بجانبامده بود . تایس ازهفت سال دیگراو 


در شهر آنی و موشیع درفارس برتخت دادشاهی نشستند و از همان هنکام 


خاندان باکر اتوف دو شاخه شدند ‏ 
1 


درد یت مندو 


ن‌ 


ی اد حوقل که من آورا د 
ی 
۱ تک 
دانست اینخاندان نیز زبردست و باجفزار مرزبان بوده‌اند. ولی درتاریج 
های ارمتی این #عللت راد ارالث دو شیده داشته هرگز تاش ازسالار وازاجی 


که این بادشاهان و فر ماثروابان ارمنی بدو می‌در داخته اند عی برند. 


آنجا در تار شهای ارمنی معروف هستند 


ایفست فهرستی که ابن‌حوقل از فرم‌اتروابان بومی 


که مرژبان بر سراسر و اران تا درند و ل و «ستان قفقاز و بر 


اسان از مک پری دز اه در تصرف رو میان 


2 مه عا 

بود ) فرماثر وا و حکم ران بوده است . ولی باید دانست که چذانکه از 
تار بخها بو یره ازتار یخمای ارمنی برمي‌آید در همان زمان دراین ولایتها 
مم سم ۲ مر 

فر ماثر وابان تومی دیگ -- حز انکه اين حوقل باد میکند - بوده آند 


ات قارسی تا از کر و اسیرغم و مورد سازند 
و در جشن ,ادرع وسی بسر ۰ در زان اره‌نی اج شاهی را نیز ساك تأمیدء 3 


۳ مي گویند ۲ 


گذاردن را سای 


که در دست است و برخی ازانها در همه 


۱۰۷ 


۳ مصي 
و معلوم نیست ابن‌حوقل چرا نام ایشان را نبرده با ترتیب باجذزاری 
اشان چگونه و ده رت : 


در باره مالیات این ولایت ها نیز مسلغ جممی کهابن حوقل 


هینئو سد هزار و یاعد دیتار ‏ بایول امروز سه ملیون تومان کمابیش ( 


است . با آنکه هیزان برداشت ولام‌ای مذ کور چندین‌برابر این مبلغ بوده 


است . در قسمت باجهای فر مانروابان بو مي معلوم است که هیچ کدام ] 


در داشت حقدقی سرز مین خود را ,عرزبان ی بر دأختند و نماستی بپرداژند 


وازایثرونتوان بر کمی‌این قسست خورده گرفت . اما در قسمت برداشت 


نواحی آزاد چون این عات در کار نیست بانصد هزار دینار این حوقل را 


ر‌ 


حجزسپو توان انگاشت . چه در داشت آن ان تنها درآنزمانها بدلیلهاثی 


وق + 


خواهد آعد زديك بنج 


هزارهز ار دیثار[ بایول امس وزهده ملیون توما ان کاییش بوده واین‌حوقل 
بر داشت انیحارا با برخی ازئواحی ار منستان و اران بانصد هزار دینار می 


نو ود که یک 


نی برده تفاوت در میانه هست . 


مرگ مرزبان و حانشنی 
پسر او حستان : 


0[ بل 
آندند اه و 
ماندند 3 


سعلت زا تندرست زاو داز جستان 


و تاصر و کرو دو دند . چون دراین روزها بر ادر خود و وهسودان را نیز 

ازتارم با دبیل خو آنده بود وصیتی که کرد این بود گهیس ازم او # 
آذریایگان وتو دای باشد و چون او نیز مم‌دجستان قرمانروافی باید . 
آنکشترم ی خود و شانهالی که میانه او و باسدانان دزها بود نیز 


2 


۱ اوه 
و هسودان سیرد . 


۱۰۸ 


ن‌ سر ده دود که 


[ دش آز ۱ ود یگ ری نبانی کرده ۳ 


تسج 
پس از مرگ او دز ها و جر بحستان " وس‌از از مرك حستان 
پس ازمرك ابر اهیم جز بثاصر تسپاوئد وا کر ناصر نیز عاند] ۳ هرن 


و هسودان سار ند , 9 (ده) 


حرن این دو وگو ناگ ازدادشاه خ, دمندی همحون مر زیان 
بت ادل دوورصدت نو :دا ول ار دادس 7 ی همجون مرردان 


خی تیوه ۱ 2 :5 ۳ 
۳ چزانگه خواهدم دید همین وصیت ها ماه برا کندثی 


۱ 


یم 
از مرلك عرزبان وهسودان انذشتری او و دیگر نشانها را نزد 
دژبانان فرسناده سمیردن دزها را خواست وی دژبانن ات وصت 


مهانی را اشکار ساخته دزهارا سیردند. و هسودان سخت برد 
در اسمیان و اکین نامی دسر خورشید 1 از بزرکان دیام و بدرزن 


ابراهیم ( پسر دوم عرزبان ) بود و عر زبان پیش از بیماریش‌اورا گرفته 


و ند کده ود اد آهیم رتم آهش و اسرار زنش خوشتن بزندان رفته 
۳ مم بم ۳ 
ولخین را از | تجا بیرون ا ورده و بی‌انکه اجازه از وهسودان بگیرد 


۲ 


یره 1 ج هم 0 ۳ 
رنحش وهسودان 9۳ سشده دانت 4 در او در 


از لسن کار 


آردبل سودی نو اهد داشت . بلکه برجان خود بیمناكگ شده با دلی 
پر از کینه بتارم شتافت . پس از رفتن او جستان سر بزرك می‌زات 


انش ابر اهیم و ناصر و ۳9 سر کردگان مرزدان 


#سه سکوب میگورد چون کخسرو سار 


([ 15 ) این 


از او تم ثر ده 


نج وه سلاو بت سوم مود و 


و سید 


بیعت او بذیرفتند ۰ مگ رجستان پسر شرمزن که حکمرا ای ارومی داشت و 


پس ازمل مزا بخیال استقلال و خودسری افتاده در ارومی دزی 
می‌ساخت واز آمدن نزد جستان وبعت کردن بدو باز استاد. 


ولی حستان ۳ مرزبان ) مدتی پادشاهی نر اند که ناتوانی و 


کارندای خود را آشکار ساخت وبحای اینکه همحون بدر بپروردت و 


فزون کردن سداهیان وشه‌شیر زنان کوشمده بنماد دادشاهی خودرا استوارتر 


ساژد ژنان بسبار در حر مسر ك د‌ آورده تور کار .اادشان یگ بذارنید و 
از دو دشمن توانا و پرزور [ وهسودان و جستان شره‌زن ) که چپ و 
راست اورا فراگرفته روز وشب بکندن باادش می‌کوشیدند با و اندیشه 
نداشت 


بکی از کارهای او که فتنه‌ها از آآن در خاست گ فتن و شدک ده 
دی ار ارهای او دا له بر رگدن و سد تردن 


۱ 
وزیر خود نعیمی بو د ۰ چه اورا دامادی نام ابو الحسن عسداله بود که 


۰ سم ویو 
در ارومی دببری حستان دسر شرعزن را داشت و رفتاری او را دستاویز 


ساخته با خداونه خود بدشمنی حستان رشن مرزبان) : برخاستند ونامه‌ای 
باب اهدم برادر زر که ادن هنگام فرمانرو اثی ار مستان )۷ ۹( را 


داشت نوشته آورا بنافرماق و دشمنی برادر خود برانگیختند و بارومی 


<عوتش کر ده و عده دادند که چون ساید وشخش و تلاش دریغ آداشته به 


بادشاهی آذربایگانش برساتند . 


ایراهیم فریب این وعدها خورده بدارومی شتافت و با حستان 


دسرش همدست شده بم اغه تاختند وآن شیررا تصرف و دند . حستان 
3 ر‌ ژال سهرر ۳ ِ سای 


(1۷) . مقصود از ارمدستان در بنج دوین دبیل ) و آن تواحی است 
که از صدراسلام بدست مسلمانان افتاده حکمران آ نجا بکسره از شداد با از 
آذربایگان فر ستاده می شد . 


ها ای و سم وه 7۳۳۹۲۲ 


) دسر ون ابنوقت در بردعه بود چون این خبر «شنید به اردییل 
باز آمد و نامه‌ای محستان‌و عبیدال نوشته بدلجوئی ایشا یه و وعدة 


رها کردن نعیمی و دیگر وعده های نیکو داد . جستان و عبیدال ارندفعه 


هواخواهی این برادر پذیرفته ۹ ر آهیم‌را درم‌اغه تنها بگذاردند و .ارو می 
باز گشتند . 

ار اهیم دانست که خطا کرده و بارمغستان باز کشت . ولی مبانه او 
و برادرش رنجش و دشعنی یایدار بود و جستان و عمیدالله در مبانه دو رو 
زسته مهر دوی ابشان روی دوستی می و دند . تا آنگاه که باروی شهر 
ارو ی را که آغاز کرده بو دند و دز زی‌را که درون شهر بنیاد هی م‌ادند. 
ببادان رساندده سالاح و ازار حنك چندانکه میخوا استند گرد آوردند . 
اینوقت از هر دو سوی بریده مر جکدام جز روی دشمنی ننمودند . 


حستان و و ابراهدم دانتتی که هر دو فر یت دشمن خورده با دست. 


خود بنیاد خود را کنده اند و هردو | ازکرده بشیمان شده بدوستی وتو 
گرائیدند و مبیخو استند لشگرهای خودرا کرد آورده باهم بجنك جستان 
شرمزن بشتابند . لیکن در این هنگام حاده دبگری‌روی داده اثان را از 
این آهنك باز داشت . (5۸) : 
خر و جالمستجیر بالژه‌د ر گیلان | سیحق نام یسرعیسی پسر 
و ۲ذربایگان و بایان کار او؛ در سال ۳۹ د رکیلان د بدا شده خودرا 


خ لیفه المکتفی‌الله 


الم تجیر بل میخو اندو نیاددعوت دتذارده( ٩‏ ٩)کروهی‏ ا زگیلان که بر خلاف 
(۸) تجارب الامم حوادث سال ۳۶5 وسال ۳۶۹ ۰ 
)۹ 1 عنوان دعوتش « بیمت کردن ب رگز بدة از خاندان دعر > بود 
( یدعوالی العر تضی‌من آل محمد) . ک‌انیکه‌در آن زماما خروج میکردند همگی‌همن 


عنوان را میگ دند ولی هر کدام از « بر گزیده > جز خودش را لمیخواست . 


هوجو وید بت مویورم 


[ 
5 
/ 
ّ 
۱ 


ی و ی و تین نت 


۳ ۳ ۳ زیر 
دیگر گلان و دیمان کش سئیان داشتند برو قویده بوحند . 

۳ 
غتیم در بند حستان بود از زندان گریخته 


5 سس 
در اوقت نعیمی که د 


بموغان رفت واز انجا نامه ای به ابر کل بالق تگاشته او راعوغان 

خواند و وعده داد که لمگ گرد آورده آ آذردایکان را برای او بکشا ی ابد و 
از انیها بمراق تاخته وی را بر سریر خللافت بنشاند . 

مستجیر ۱ ال از ایر نامه سار شاد شده با سفصد ت ان کالیش 

ز گیلان که و د خود داشت بموغان شتافت .ازانسوی جستان شرمزن 

که با آعیمی همدست وهمداستان بود با سراه انبوهی از ارومی بدیشان 

بیوست . مستجیر بالله کارش بالا گرفته دم بسیاری‌بیعت او پذیرفتند 

ضو ص ‏ ۳ ۳ 
وسی‌سالاری اشدر بحستان وا گذارده به چند شهر دیگری نیزازآذربایگان 


هسب اقا 


اهیم 1 مرزبان ) چون‌این خبربشنودندبهمدستی 


داد رده آنك‌موغان کردند , وچون دواشگر بم 


کردند ۷ بر سیاه جسثات سر شرعزن آفتاده 


6 ۳۹ از از ارماه مد قر ۶ تیار 
روی در د ! وردند , و النوهی ار اسان شمه شد ‏ حود تال دس 
شیر 
ارومی بگربخت . ولی مستجیر بالنه را دستگیر نموده دیش جستان پسر 


مرزبان آ وردند و او بکشتنش فرمان داد . ۰ ۷( 


کشنه شدن حسنان و جستان پس از ۱ 
فاصر بدست و هسودان: 


وزی باردسل داز اعده 


کون اس 
مزژده گرفتن و اشتر اسحق سر عیسی 


(۷۰) تجارب‌الامم سال ۳۶۹ - < این سکوه درجاتی می نوسد که 
ر شالاو در نامه خود بخلیفه نوشته بو که مستحیر ال و رفتم و کشتم 1 


پمه درجای دیگی می نکارد : « + « دانسته نشد ناو چه کردند ۳ اینکه من‌شنیدم 


ل وامز شنیدم که در زندان باچل شود در گنشت ». 


در نیت 


براأی خایفه المطیح هر ستاد و کار او اراک رونق 


و سامای کف , جستان بسر شرمزن هم که کوشمالی دیده بودیا در 
می آرام اشست . 

لیکن وهسو دان که ی پس از مرك مرزبان ادلی آ زرده از 
ردیل برون رفت در امد ت‌روزیروز بررشكث و خشم اوافزوده فرصت 


نکه میداشت که کینه خود از جستان و برادرانش بازجوید . و چوت 


مرخ و است تخم دشمنی میانه برادران کاشته از ایثراه بکسندن ریشه شان 


5 ۹ ۲ 9 ۳ 6 
دست بابدابر اهیم رابنام‌میهمانی بتارم‌نز دخو دخو اند وچون اوبدانها رقت 


نوازش بسیار کرد ومال فراوان واسبان وستوران بدو بخشید . 


مه 
ولی جون ابر اهیم دیش ازا دن باحستان دی ور ده تلخی دوتدرکی 


2 ان از 2 رش , دفعه اند در 
را چشیده بود وهسودان از او یه مقصو دی نرسیده این دفعه امید در 


ها ۱ 2 اد 
تاصر ست و نامه‌ای بدونوشته بدشمني وافرعاف برادرش واداشت ووعده 


همگونه داری ویشتیمای ازحانب خود داد . 9 ۷ 
ا 


ناصر از نادایی قر مب این سبخنان خور ده از ! ردیل بموعا ان یگ ار «خت 


ى ۱ ۳ 
ودر آنجا ببرق خودسری بر افر اه ص هی «راو برد آمدند . و چوتت 


۰ « ۰ وی 
حستان آزمدتها سخت تهیدست وبی پول بود و ازعهده مال وعلوفه لشگر 
در یآ مد در اوقت سیاهیان نیز فرصت بدست آورده انبوهی از ایشان 
‌ 


بموغان شتافتند . تاصر ز آمدن ایشان زور وروی فراوان ت‌فته امک 


برسر آردییل آورد جستان چو ن بارای استادن نداشت‌به دز «نیر ر( ۱ ۷( 
ر اردبیل انعر ون دز ز فراکرفت 


(۲۱) ثبر دزی در شش وت اردیمل بود 


نون دیهی بیسین نام 


جات 


سس 


ولی چندی برنیامد 6 سیاهیان از ناصر مل وعلوفه خواستند ‏ و 


و 
او چون تپیدست و بی‌بود بود و وعسودان بوعدهای باری و پشتبانی 
که داده بود وفا عیکر دسیخت فرو ماند و دانست که فریب دشمن خورده و 
خطا کرده و ناگ 


زبرباحستان ازدر دشیمای ویوزش خو اه هی درامده باحترام 


از دز باتش آورد و باهم تا ار دسل با زآمدند . 
لیکن کار بسی یو لی و تهبدستی بس سخت بود . چه بااین اتوال و 
فروماندگی اینان کسی از فرمانروایات بومی باج خود نمی پرداخت . 
که در گوشه‌های دیگر نیز گردنکدای از کردان و دیگران دیدا شدای 
ر بر کدام : بر ای خود م !لیات ۳ و . از نوی سیاهیان هرروز زور 
آورده مال وعلوفه میخواستند . 


حستّان وناصر درهای چاره را از هرسوی سته می دافتند , وچون 
خرابی کار را ازعدوی خود وهسودان میدیدند از خیره‌رائی خوانتدد 
بتارم رفته از وهسودان عذر گذشته را خواسته دل اورا خوش کنند 
تابیاری و پشتیبای او شکستمای کار خود درست ایند و پس از نکه از 
وهسودان و کند و پیمان گرفتند که خبانتی نیاندشد هر دوبرادر 
بامادر جستان همراه دسته‌ای از نزدیکان و سیاه بتارم شتافتند ‏ 

ولی آتش‌کنه و خشم وهسودان تاحدی شعله‌وربود که‌یای دی بدین 
بیمان و سو کند نتوانست وهمینکه ایتان بتارم رسیدند بی‌درنك ستان 
و ناصر و مادر جستات را گرفته بزندان سپرد و سیاهیان را که همراه 
اىشان بو دند بامال ویول رام وخاموش‌ساخت.سیس فرمانروائی آذربایگا ۱ 
رابه سرخود اسماعیل داده باسیاهی نسیمسالاری شر عزن دسر شک و انه 


ی درو 
آردیسل ساخت . 


2 ۱ ۱ میوش سس سین 


ابراهیم دسر مرزبان در اوقت در ار منستان بود چون کی فتاری 


م و ار 
برادران خو دوآمدن اسماعملر ابه ار دبیل‌شنید سیاهی آر استه‌باهنات حنك 
اسعاعیل مراغه ی . وهسودان در تارم چون ادن خر بدانست جستان 


ناصر ومادر حستان را که هنوز دریند داشت و هیحگو نه شکنحه و 


و 
آزار دریغ عبداشت بیرحه‌انه هرسه تن را کشت و دسته‌ای را از آنان که 
همراه ایشان از آذربابکان آمده بودند نابود ساخت . سپس نامه بجسنان 
دسر شرمزن و<سان پسر مد پسررواد 9 ۷( نوشته ایشان را ین و 
دشمنی ابراهیم رکشت واز پیش خودکف برای ایشان فرستاد . به پسس 
خوداماعیل نیز نوشت که از اردبیل آعكث جنك ابراهیم عایدر 

ابراهام در برابر اینهمه دشمنان تاب ایستادن نداشت بارمستان 
بگر بشت وحستان شرمزن که عراغه نزدبك‌تر از دیگران دواد اشگرگاه 
او را تاراج نموده آن شهر نیز تصرف کرد : / ۳ ۱-4 


حنگهای ابراهیم با وهسودان پی از گربختن ابراهیم اسمعیا 


و گربختن او 1 آذر بایگان: 


13 مقصود همان ابوالپیجاء دواد است که نوشته ایم . 
( ۲۳ تجارب سال ۳۹ -- باید دانست 4 ار چه این مسکویه 
ان حوادث را در سال ۳۳۹ می نکارد چون داستان خروج مستچیر با 
۰ جستان او را چنانکه توشته ایم در همانسال بوده و خود این مسخود 


ریج 3 ده که خر کشت مستحم با که جستان نوشته بود در مأهرم‌ضان 


1 به شداد رسید و از اینجا معلوم است که حادئه مذکور در همان ماه ۱ 


در ما بان رخ داده .-- با درد گفت که حادثه های رفتن‌جستان 


و ناصر بتارم و کشتن و هسودان ایشان را و فر ستادن او اساعیل را بآذربانگان 
و جنك او با اراهیم در سال دیگر ( سال ۳۰۰ ) روی داده است . موید 
ان مطلب ۲ نکه ان مسکوبه در همانسال ۳۵۰ می نگارد از بفدادخلهتوالیگری 
آذربایگان برای اراهیم فرستادند . چه معلوء است که ان کار بایستی زد,كت 


بزمان کشنه شدن جستان باشد . 


آسودهبحکم رانی‌آذردایگان برداخت 


1 
۱ 


۱۱۰ 


و گوبا در همین زمانها بود که از سوی‌ری حنك مبانه وهسودان ورکن 
الدوله بردا بود / چذانکه در گفتاردوم نوشته ایم) ۱ /) ۷ ( 


۳ 


اکن ابراهیم درارمنستان‌از اندیشه کنه‌خواهی باز نششسته ساخته 


۳ 


الشگ رکشی دیگری در اذر آذر بایگان م مبی شددر راشمبان اسمعیل دسر و ر وهسودان 


دراردبین‌ناکهان در کذعت (ه ۷( آبراهدم‌فرصت راازدست نداده با اذربایگان 
مدافت و اردبیل را تصرف کرده شرمزن دسر میشکی با سیاه خو دبتارم 
باز گشت .سیس اپراهیم با سیاه انبوهی | هنك تارم کرد. و سودان 
بارای حناث نداشت بدیلمان بگریخت , ابراهیم بتارم در آمده مدنی در 
تمد 
ك 


اشت تا باذربا بایگا ن دا ۳ 


اما وهسودان در دیلمان نگ د اوردن سیاه می برداخت رجون 


انجا بود و ژ دار بو 2 رای 


از باز کشت 9 براهیم بتارم ۳ مد شرمزن دسر سای ۹۳ اعکر 


0 آدر بات ساخت و اودر انیا با ۱ راهیم بار ها هگا مه 


حدكت سیاه ۱ 


کارزار | راست و در ا خریر 


۳ 


براهیم شکست سختی‌خورده 
دالك برا کنده شدند و خوداو با دسته آندکی‌راه ری برش گرفت که 


وهسودان همه جا از دنبال او رفته از 


۳ 


برکن الدوله پناهد . و کسان 


همراهانش می کشتند تا انیا که حز خود او 3 از ایشسات حان 


س ی تِ 
بدر سر ۷۳۹ ( 


۲ ۷ و 


در دو قصيدة شود اشارة 


گی است که کفتیم متنه 


۳ 


ی تاد و گفتیم چون مثنبی آن قصیده ها را در جبادی الاخری ۲۶ سروده 
از اینجا باید گنت که جنلت مزبور در مال ۳8۳ يا در لوائل ۳۰۶ دع 
داده 
۳ ۷۰ ( سال مرك (ومعلوم یست ولی بقرینه مطلبت های دیگر 13 ۷ در 
۳ ا ۳۰ بوده. 

۷٩ /‏ ) تجارب سال ۳۵۰ 


۳ ۱۱۹ 


باز گشتن ابر اهیم به این مسکو بسه می‌نو سد + ه 
ذر بایکان: و تازانه خود بری رسید و چون رن الدوله 


دختر مرزدان را که بزنی داشت بسرش ابوالعباس ازوی زالیده شده بود 
مخاط این خو شاوندی در نوازش ابر اهیم اندازه تگه نداشت و ازه رگونه‌هدیها 


که در خزینه دادشاهان بافت مشود برای او بفرستاد *. سیس صورتی 


ازاین‌هدیها که وی باچشم خود دیده لکاشته مب من ه رگراین‌همه 
هدیه کهکسی در هبار بخشد ندیده بودمگ 7 ۷( 
این حادنه‌در سال۰ ۳۵ بود. سال درری حادنه شگفتی 

روی داد چذسست هزارتن از مردم خراسان که بنام جهاد وغزا بارومیان 
ازشهر خود سرون ده وبری رسیده بودند ناگ 9 مال تصرف اس 
شهر افتاده با رکن الدوله که جز سیاه اندکی باخود نداشت جناث سختی 
آغاز گردند . این مسکو به که خواشتن در ابئوقت درری بوده رداق 
را ستفصیل نگاشته از حمله کو ابراهییم سالار نیز دراین ۰ هنکامه 
هنرنمای کرده دلیری سیار آ شکار ساخت و تشک | و حربه رسیده‌چون 
مرد تذو مند ویس فربه بود زخم تارودها ترسیده لیکن شکفی‌پدید آ ورده 
که تازنده بو دیادستمال وبارچه می‌بست )۸ ۷( 

یس أز دفع فتنه خراسانبان رکن الدوله سیاه باشکوهی و زیر 


کاردان خود این عمید معر وف‌سیرده همراءابراهیمروانه ذربایگان ساخت 


که آن ولات را برای او بگشاید این عمید ابراهیم را با ذربایکان برده‌بر 


سریر فرمانرواثی بنشاند (۷۹) و فر م2 انروایان بو مي , آنجا و سران 


221 و (۷۸) جارب سال ۳۵۰ 
([۷۹) این مسکویه در اینجا باجمال 


برداخته و از نوشته او درست هعلوم 


۳ 2 ی 1۳ ِ و 
#شسخ که کسان وهسودان تا اینوقت در اذر بایگان بودند يا یش از آن در 
رفته ودند ر 


براهیم تشها با است. 


دج رود رو مر 


۱۲۷ 


کردات و جستان شرمزن همه را بفرمانگزاری او واداشت و خویشتن 
پس ازمدتی باسیاه بری بازگشت . 
بایان کار ابر اهیم : آزاین پس‌خبر درستی از ابراهیم ایست بلکه 
۱ در تاربخهایکه ما دردست داریم از ازی 
و بارسی - دیگر آگاهی درباره فرمانروائی سالاریان نتوان یافت و 
ابوالپیداء آخرر فرمان روای این خاندان را که ها خواهیم 
بگاشت تنها در برخی از تار 


ریخ های ارمنی ن ام مدتر نگ , 


اما دربرهابراهيم! بن‌مسکو به در اینجا که رفتن ا؛ ن گمید را به 
آذربایکان با سیاء و برگنقن آورا بری نوشته شرحی از زبان بن‌مید در 
/) ما بات ) آ نیا و 


جر باره آینده و سرنوشت ابراهیم می‌نگاره 5 ازاین شرحها می‌توان دادان 


باره بر کت وقوت ۱ زمین آذر / ایکّان و انداژه برداشت 


کار | براهیم ۳ با ما ل دانست . 

خلاصه آن شرحها ابنست : چون استاد رئیس (ابن‌عمید) باذربایگان 
رفت و وبرکت وقوت زمین وفراوانی آب آنجارا دید دانست که آن سرزهین 
در خور آبادی بشتر است و می‌توان حاص صل پس فزونتری از آنجا برداشت 
وتات کند که می‌تو آن باندازه برداشت ۳ ولاسهای ر کن‌الدوله 
مالبات از آندا گرفت . وا 


آس 


ی عالی که از آنجا بابراهیم هیرسید بسیار اندلك 


ً ژنبا زسته ه 4 نظام 


بود. چه ابراهیم باتن‌اسالی و خوشی پیش زد و من ات 


و سامان ولات ی برداخت و کردان که بگوشه‌های ولایت دست یافته 


وی ۳ ۳ ۰ 5 ۱ 
بو دند هرکدام برای خود مالیات می‌گرفت . برخی زعدن هارا به تبول 
بو 3 


لشگربان داده برخی نیز ویران و بی کنت افتاده کسی در اندیشه اباد 


ٍ ار دز ار دره. 
کردنش نبود , بهرحال برای ابرآهیم سالانه کمتراز دوهزار هزار درهم 


و 


آذربایگان بار دیگر ال نخستین برگشته و ای ابراهیم بلکه بت شهر نیز 
دازتگذارند . ونامه بر کی‌الدواه نوشته خو استارشد که آذربایگار ن را بدو 


سبارد ۳ و عبده‌دار شد که سالانه بلیحاه هزار 3 زار دره م مالیات تخا ر 
برداشت اید . برای ابراهدم ندز بهتر آن ی دانست که سالانه آنمقدارمال 
رن عم ۳ 5 3 ۴ 
که از بر رداشتآذربایگان باو میرسید نقد وکا گرفته در حالی اسوده با 
و مسید خر گان رورکار ر بگذراند ولی رکن الدوله‌این خواهش را تبذبرفته 
کش ۰ 5 داهنده < ت وا 
هت هس ام حو اهند دورن طمع در ر سرزمین ده ده حود ست و تن عمدد 
را بری باز خواست . ۱ 
سیس می‌کو: ید : باد دارم روزی بش ن استتاد رکیسن نشسته بو دم واو 
از سخنی‌هانیکه درسف ر آذربا ایگان ۱ و وسیاهش دیده بودز ند کف لو نمو ده 


۳ 
هی گفت : بااشهمه ار نعمت جاویدان برای ابراهیم آماده ۳ ده بودیم 


اشهمه سختی هارا بخاطرنام نکو آسا سان می شمردم . سیس گفتآا ندبده‌ای 
آنکسی ر اه ابر بشم می‌ر سد و د و کهای سیاری را از چنکالمای همجون 


چوکان شبشه‌ای آو بزان ساخته بدستیاری آنها بتابیدن ایر بشم مییر دازد :! 
کت : آری دید ام ( گفت : گر نمیدانی که زحمت این ابر یشم‌تاب 


اجکی است که کار گاه خودرا درچیند ؟ ایس از آن همدن قدرکافی 
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خواهد بود که نوكهای د و کها را بالیده گاهی بحرخاند . ها نیز | در 


آذربایگان | کارگاه وا را بربا اک ردیم‌د وک اهمی‌حر خند 


۳ وابر ریشم را کشنده‌انم 
و در کار تابیدن است . وی چون ما ۳ بیرون آمده‌ايم نا گزبرقوت 
چرخیدن د وکا روی به سستی و ی خواهد کذ اشت و چون کسی 
تست که قوتی بانها برساند کم کم سیقی انا فز و نثر شده سیسر بر گشته 


۱ 


هیر سید استاه ریس بیش ازهمه این ترس را ر اداشت که پس ازبا زگمتن ۱ آوبری. 


طا 
ممنم رومیت 


۳ عصح ۰ 
دانسوی درگ خواهد چرخدد و بدشان بل یافش از دیگری فرورخته 


تا آنجا که حنی یکی از آنها برکارگاه نماند * . 

این مسکو به می‌گوید ؛ توگونی این مثال وحی آسمانی بود که 
اندكك خطائی نکرد و حال ابراهیم پس از بیرون آمدن ما ( ۸۱ ) ویس 
از آن‌نظم و سامای که بردا شده بود این شدکه دیگر ران طمع درشهرهای 
او کل و یکی سس از دیگری از دستش هی فد تا ۹ خودش 
رانیز دستگیر عوده در 7 از ان دزها بند کردند چنانکه بس از این 
خواهیم آ ورد 5 خدای بخو اهد 5 / ۸۲ [ 


از ۱ 1 درباه بان بدست می 


سنَ شرحها تست میز ان درست ت ما لم مات 


اید . چه پر روشن است که‌ابن عمید یکی از بهترین وزیران و «ببران 
آن زمانا بوده و ازکار مالیات و خراج همکونه [ گاهی داشته است واو 
چنانکه‌می بیشم‌مالیبات انسدار نزدیاك به پنیاههزارهزار درهم / ده ملبون 
تومات امروز کما بیش ( تخمین عرده بیش رکن الدوله عهده دار 


می شود که تا ان میزان برداشت نماید ‏ از اینجا معلوم است که لوشته 


۱ حوقفل در باره مبز زان ما مات 1 در ربایگان و ا ران و آرمشتتان انش 
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۰ ز اشتباه ۳ ۸ 


آید که این مسکویه پیز همراه ان ید 


( ۸۱ ) از این عبارت بر می 
بآذربایگان رفته بود ول دیگر عبارتیا خلاف این را مي رساند . 


( ۸۲ شگفت است که این اثیر نیز اینجا همین وعده را می دهد با نگ 


در کتاب او آیز دگر نامی از ابراهیم 
۱ ۸۳ 1 صفحه ۲ ۰ ۱ کتاب دیده شود , 
(۸۶) مالیات آذریاگان در دورهای دیرتر نیز بسیار پیشتر از نوشته 


از من ان عید بودهة است .از جمله در 
بان 


ان‌حوقل پلکه سیار ب 
زمان سلحوقیان و اتایکان بنوشته مستوی در بزعت القلوب دو هزار توب 
مغولی با ترزديك سی ملیون تومان امروزی نوده .در زمان مغولان ار ها 


۲ ٩ سسسسسسسسسسسسست.‎ 


اعا در باره ابراهیم از اینجا دو مطلب معلوم است : یکی انکه 
چون او با ناز و تن | سائی بسربرده بکار نظمو سامان کشور عی برداخته 


۳ 


سرکتایت و فرءانروایان زورمند تر و چیره‌تر شده سر انجام ابراهیم 


را دستگیر و در دزی بند کرده اند 

دوم انکه چون‌الن مسکوره تاریخ خرد را تا سال ۱۹ ۳ رسانده 
و سر گذفت گرفناری براهیم را که ایشا وعدء مندهد تا انسال تنگاشته 
ازاشجا معلوم ۱ سات که تا انوقت ابراهیم زنده وار ازاه و ده وو ار ماثر و ای 


نت 


خودرا داشته است ‏ 


لیکن : ابراهیم را که ۳ ساخت ؛ حستان 


ابو الهیساء روادی ؛ با کدام کس دبگر ۱ در کرام دز او را بند آردند 1 
سرنوفت آخری اش چه شد؟ 

ا زکتاممائی که در دست دارم باسخی برای این برسشها نوان دافت. 
چه تنهامور خی که تاریخ سالاژیان راو هه اس انیت که متا رقاند 
کتاب او در اینجا بپایان میرسد و از سال ۳۹۹ 1سال 4۲۰ که ابن 


اثیر برای نخستین بار ناء وهسودان روادی را می برد هرگز نامیی از 
آذربایگان در تارشحها ۳1 که در دست دارم نت و این دنجاه سالیاگ 


در تاریکی می‌گذرد (۸۵) و در این دور ه تار یک 


برافتاده رو ادیان‌های آنپایادشاهی آذربایگان ی بابند , ازهمین جاست که 


ی است که سالار بان 


شر قشناسان ن ارو با ! ودیگ؟ ران رو ادبان و که دسر ی ازسال ۰ ۲ ع هی‌شناسند 


دتباله و بازمانده سالاربان می بندارند 


یر و ده های برامون شپر مش از سیزده ملیون تومان اس‌وزی 


( ۸۰ ) مگر اندك روشنائی که از جانب تاریغرای ارمنی می تأید. 


/ 


در ای 


در نوشتهای آبن سکویبه و در نقلهائی که او ِ ابن‌عمید 
۳ کند ا این مطلب کی را شدو که کر دا دان در آذربایگان قر وان و چبره 
بودند . فراوانی کردان در آذربایگان در هر دوره بو ده است . وا ی تا ۳ 
۳ مر ۳ 
که ما میدانیم کسی از کردان دراین‌زمان در آذربایگان ۹ ۸( این قدر ها 
چره نموده. چه رکش ن فرمانروای بو می آنا در زمان ابر اهیم بکی 
حستان پسر شرء‌زن دیامی و دبگری ابو الهداء ر وادی تازی بود . 
؟ با این‌عند و این فیتکونه نیز دوچار اشتماه ععروف گردیده 
اب الیداء را کرد می بذداشته اند و مقصود هر دو یز کی اوست , زرا 
اتوالنتهاه ک پس از دستگیری ابراهيم بجای او پادشاء آذربایگان میشود 
(چنانکه بتفعیل خواهیم‌دید ( معلوم است که درزمان ابر اهیم نیز چیره 
وژور مند بو ده است ‏ بلکه بایدگفت که کرفتن وبندکردن ابر اهیم‌جزبدست 
او نبوده است . چذالکه در این باره در شش دوم گفتگو خواهیم کرد ۱ 
ی چنانکه گفتدم نام این ابو الریجاء تنها در 
ابو الهیحاء نوه سالار 1 
بر خی تار بخهای ارمنی درده مدشو د , پیش 


از این یادشاهی آشود پسر اباس را در آني و بادشاهی برادر او «وشیغ‌را 


۳ و ۱ 2 0 3 
درقاری تخاشته ایم . درسال ۳۰ با ۳٩۷‏ آشو دیسر اراس در گذشت ویسر 
او سنمادیادشاهی دافته باعموی خود م و شیغ‌,دشمنی وزدو خوردبر خاست . 


آسوغيك دارونیچی از مورخان ممروف ارهني که ۲ 


بهمان زمانها تالبی عو ده مینو بسدهوشیغ ابوالهیجادر 
شرحی‌در باره لگ 


ار تشی ادوالهسجاء بداری مودیخ وس رگذشت بایان کار او 


؟ شد ادا ن 5 از 


(<۸) اینکه می‌کوييم در آذربایگان برای ۱ 


۳ ی ‌ 
کردان روادی بودند اهنگام در اران فرمانروائی داشتند و چبره بودند . 


وم ویس پیب . 


میتی نشج تب بمب تسب بش۰ ۲۰۷ 23 نییتیجیی 


چم 7 
منندارد ای چهاد عن شور حنو رخالی‌ازابها عنمست و ماسقا ان حزا داهی (س 
کوتاه و »جملی رابد-ت نمیدهد ولی بهر حال تنها خبری است که‌ا زا خرین 


فرمان روای سالار بان و از چگو نک ن آنرا 


ی بر افتادن اتماندان ِِ 
ازروی رحمه فرانسه(۷ ۸( درانعا رجمه ی عالیم ۳ 

درعنو ان ۱۳ ره نو تسد «رسیدن‌ایو ابرج(ا ۳ ۳ ا )ار رمسثان - 
وی سس دادشاهی خود از دس داده خو شتن باخیه شدن نابودگردید» 
سپس نو ند : ۷ موشیغ دردل خود هر ذزرسی از خدا نداشت . چه او 
میان دربار بان بزركك شده باناز وتن آسائی‌اش برورده بودند , او ۱ بو اهج 
دبلمستانی‌نوه سالاررا که‌ازامیران ایرانی ود (باری شود) خواند وی 


همانوقت همراه فرستاده مو شیم ( روانه نشده بسیار ددر رسند و دیر 
۳ اسان (دوز. رای 


هوروموسی (۸ )را 


اتش‌زد درسال ۱ ۳ خ بدستیاری طفاه ۳ ! حاییای رها 


کننده را که بر گنرد کلس‌ای شوعا کاد بود سانداخت ار خشم خدا 


بروافروخته شده دیوها بروی چیر 2 دردند ) دیوانه شد / . و چون بر 

امبر « کوغدن » (1)۸*4 | بوتاوف / ابو داف ( له برد بدست اوهغاوب 
حِ ‌ِ اه 

و دستدیر شد و نات در دون وهمه شهرهای دبطر خو در | راو(بابودلف 


سیرد و اخت و تهیدست باهمکی خانواده خود در سراسر ارمستان و 


از 7 


چم چم ۳ ‌ 
درجسان بردیده میگفت ین با از | تحا درعن شید ک 4 دین جلبیای 


قت . و وچون او ددر ِ 


) رفته و کیک 


کي 


مسیح بودم وبهمین جهت مبراث بدرم آزدستم در 
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اسیل امیراتور بونانیان ِ اء 
( ۸۷) سخه ارمني کا 


کیاب است و مادسترس بان نداشته ام . 


سوغیات با نکه کر چاپ شده سار 


(۸۸) در مروفی در نواحی آنی بوده است . 
)۸٩ (‏ کوغدن تاحیه ایست که اردوباد و آ گولیس امروزی در آنجاناده. 


سس سود مند دی بهپره نموده ۳ 


بل 


تتوانست کرفت درب رگشتن از آسا درشهر او خدیق ۰ ۹( «دست عللامان 
خود خفه شد ‏ ۶ ۱ 4( 

از این شرح برخی عطلب‌ها روشن و معلوم است و برخی را 
با اتدیشد و باريك بینی می توان دریافت : نخس باید 5 شفت ایر 
ابو الهیجاء پسر ابراهیم بوده . چه ار منستان / دوینو آن ۳ از 
نضت حای کم آنو: ابراهیم بوده و مي باست به پسر ِ داشد 


شاید در زعات خود ابراهیم ق حکمرانی دوین سیرده با ابو الپیهاء 


بوده است . 


دوم معلوم است ۵ ابوالهیجاء تنها ارمنستان ( دوبن و 
تواحی ار اداشته است , بدلیل ابر گفته | ابو تلف او تاره عاوق دوبن 


و دیگر شهرهای خود را «ابوداف سبرد. چه بی گفتگوست که ابو دلف 


بایکان نکر فزه نود 9 ۳ دبس از گرفتاری ابر هیم که 
اء رو ادی باذریکان دست بافته بود این ایو الییجاء نوه سلار 
دون 0 دست نداده برای فرمانرو ای خود که داشته بود 

سیم ابوالهیجاء درسال ۳۱ 4 ارمنی ( که مطایق است با شوال 
شوال ۲ ۷ ۳عحری ) زنده و فرمانرو! بوده و چون‌ظاهرعبارت 


۱ آسوف فك ۱ آدشست که ابر آهیم در اینوقت ت فر ماثرو ال نداشته از انیا 


تاید گفت که حادئه 5 رفتن و فا 5 تردن !۰ براهیم در سال ۳۷۰ ۳۱۷۱ 


رخ داده و در خور همگونه افسوس است که ۱ این مسکو: به تار بخ خو درا 


تردیك , درسان | یحو ادث اد بان رسانیده و مارا از بکرشتها ؟ کاهپای 


)٩۰(‏ ۹ ی از شپرهای ارهتستان و درانسوی ارس بودة اس 
1 ۱ ) ترجه جلد دوم تاریخ مومی آسوغيك ترجه ماکلیرس 0۳-۵۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ی ی 


اشگر کشی بیاری. 


ال دیگرفرمانرواثی داشته‌و در چه سالی باابودلف حنکنده 


چوارم معلوم نیست ابو الهیحاء پس از ات 
مو شیخ چند ت 
های خود را از دست داده است . ولی چون آدوغیلا در سال 
ی دیگر در باره جنك‌ابو الهیجاء 
5 


وید دون 


و شهر 
۷ ار منی(عطایق ۳۷۷ عجری) شر< 
روادی بادشاه آذربایگان با آبو داف مذ کور نوشته و می 
وشهرهای دبگر سالار وا از او باز ستاند از اینجا معلوم است که داستان. 
ابو الپیجاء نوه سالار باابودلف پیش از تاریخ مذکور بوده است . 


اما سرگردا 


بر ی ابو الهیجاء 5 خاندان خود در شهرهای ارمنستان و 
گرجستان و گفتن ابنکه ازدشمنی مسیح این بلابر من رسید مطایی ام 
که باسانی وان باور کرد . بو یژه از آسوغيك که کشیش پرتعصبی بوده 
است . چه بااشحال ارمنیان وگرجبان 5 آنهمهکنه دینی ونژادی نبایستی, 
اورا زنده بگذارند ! مگراینکه بکوئیم‌هنوز سیاه و کسان فراوان برکرد او 
بو ده‌اند . مجنین رفتن او ,سطتطنیه برای باری خواستن از امپراتور 
ترسای روم درخور باور کردن نیست و می‌توان در سید که چ را او بسغداد 
با ری ترفت که از خلیفه با از مو بدالدوله بوسی باری خراهد :؛ 
بهرحال بایان کارابوالهیجاء ناروشن تست این خبر‌ها نامعلوم‌است . 
آخر ان بازماندان _ بیگفتگوستکه فرمانرو ای سالاربان با گرفتاری 
سالاریان : ابوالپیجاء نواده سالار سهری شده و پس از وی 
۳ از ابشان در آذرایگان باجای دیگرفر مانروای 9 اشته ۳ ولی ععلوم 
است که دودمات مذکور پاك از میان نرفته بازماندگان ابشان تاسالها 
در دربارهای دادشاهان دیگر دیلمی در ری بادر بغداد میز سته اند _ ما 


در 3 ۳ 9 آنیجا که یس اک دواد ح‌ نام چهار با بنج آن از ایشان و 


سس 


یی یرم یسپییی یت ۱۷ یی سنوی سس سس سس 


ددست آورده ام 3 
نخست : کیخسرو پسرمرزبان که پبش‌ازاین نام اورا در ده ونکاشته 
ایم که چهار مین دسر مرزبان وهنگام مر لد او کودد خر دسال نود " میس 
<ر ری پیش فخرالدوله دیامی مدز سته 3 (٩‏ ۱ 
دوم : ابو اآمواری ماناذر بسرجستان بسرسالار مرزبان - ازسر گذشت 
آوچیزی دردست ایست . تنها ذوکفتدواز یس وه خدرشن نام اورا بر ده‌اند . 
سیم : دختر ماناذر - زن عضدالدوله دبلمي ومادر امیرابوالحسیناهد 
ابوشجا ادث سال ۷ ۳۷ نام اورا برده شرحی ازشک 
بوده , وزیر آبوشدجاع درحوادث سال ۲ ۳۷ نام اورا برده شرحی ارشخوه 
واحترام او می‌نگارد : (4۳) 
ارم : فو لا اناذر هداد از سر کرد ان ام الدو له 
چپارم : فولاد پسر ماناذر - در بغداد از سر برد سان صو‌صام‌الدو 
وسیارارجمند بود . سپس تاصمصام آلدو له رفتار شه و چون صصاءالدو له 
از ند از آزاد گر دیده در بارس نیاد عکترانی کف اشت پیشکاری اورا داشت 


تادر سال ۳۸۱ ازآنیجا ؟ فخر الدوله آمد ودر آنجا بود تا 


بر خته ری دیش ٩‏ 
کفت . (4 ۵ 


پنجم : دختر جستات. - باقوت در معجم الا دراء در سر گذشت 


بدرود زندگی 


ابوالفتح سرعفد ‌ دسر ین عمید معروف [ و گرفتاری او بر مان فخر - 


الدوله تام « دختر جستان * می‌برد که زن ابو الفتح مذ‌کوربوده .(۵ )٩‏ 


5 1۲ ( ععجم آ دیاء ترجمه حال صاحب عراد دیده شود . 


٩۳ (‏ دب 


حاشهه‌ای که مصحح چاپ افزوده نیز دیده شود . 


دسر 


تارب الامم تیف وزیر اپوشجام چاپ مصر ص ۷٩‏ - 


٩۶(‏ ) داستان او را وزیر ابو شعاع در ضمن حوادث صمصام اادوه 
2 ت اه 3 


‌ ۰ 
تفصیل نکاشته در کتاب او دیده شود . 


1 نت معجم الادباء جلد پنجم ترجمه حال ابی افتح سرعمید دیده شود. 


۱۳۹ 
وچون درآن زمانها جستان دیگری جز ازپسرسالارموزبان سراغ نداریم 3 حفها 
: بان سراغ ندار: 


می‌توان گفت 4 این زن دز از بازه‌اندگان سالار بان بوده است|. در اینجا سین ما از سه خاندان دیلمی ( جستایان و کنکریان و سالاریان ) 


ق ی اب دم ۲ ۱ مج که م ضوع قت ‏ تست کتاب است بایان میرسد . لکن چنانکه شیوة مولفان 
سنوشته «رخی شرق شناسان ارو داازسالارمرزبان ودو سرش‌حستان موضوغ بش این لت و تب 9 
۱ ۲ اروپاست برای اینکه مطلب های متن هر چه روشنتر باشد چند ملعحق در ابنجا 
وابراهیم سکه باژمانده است ( ۹ 0 ۱ ۱ 
می افز ائیم : 
ملحق لخسنین 
پادان بخش نضتین شرتهناسان دانشمند اروپا که از خاندانهای یادشاهی ایران و اسلام 
ُ گفتگو کرده اند شتر در آخر تأیغی‌ای خود برای هر خاندانی جدولی درست 
۱ کرده اند ۰ ما یز در اینجا برای هر يك از سه خاندان مذکور جدولی درست 


بارس 


حدول نخستین ۳ بعستانبات 


حستا / ۰ 


وهسودات ۲۰۰ ۲۰۲ 


علی سب ۳۰۷ حستان ۲۹۰-۲۰۲ خسروفیروز ۲۰۷ 


۱ 


۱ تن مهدی 


سس 


جدول دوم - کتکریان 


یا 


وهسو دان ۲۰۰-۳۳۰ مرزبان سا لود 


هم یمرچ سر سر بخ مت مس 


میم انم سیم تنم دنم ٩‏ ید نف سم و یاسور میا سیی سم دیس 


جدول سوم - سالاربان 
سالار مرزبان ۳۳۰ - ۴4۰ 


۱ 
۱ أ‌ ۱ ۱ 


کید 

«عستان ٩‏ - ۳۰۰ تاصیر ۰-۳۵۶ ۲۰۰ ابراهیم ۳۹۹ 
۱ : 
دختر. زن ابوالفتح پسرعمید ماناذر ابوالهیساء ۳۷۱ 


۱ 
۱ ۱ 


دختر - ژن عضد الدو له فولاد 


ملحق دوم 

در گفتار های تست و دوم در داستان جستانبان و کنکریان :ارها نام 
نامه ابو علی حسن پسر احید را که بصاحب ب عباد نوشته است برده و از 
مطلب های آن تقل کرده یم . این نامه سند تاریخی ممی است که میتوان 
مطلب بسیار از آن فهمید . ولی چون نسخه آن که جز در معچ‌البلدان نیست 
غلطهای بسیار دارد و برخی عبارت های آن عم و اروشن است که میتوان 
چند گونه معلی کرد باین جهت در متن کتاب ترجمه سراسر ۲ را نیاورده‌ایم 
و در اشجا نت متن عربی آن را با نسخه بدلهیا از نسخه چاپ لییز مك 
معجم البلدان نقل نموده سپس سراسر آن را ترجمه بفارسی می نمائیم . در 
متن عربی از اسخه پداها آ نچه را که درست تر دانسته ایم بمتن درآورده و برخی 
تصحیجها یز از خود افزوده ایم : 

و کات فخرالدولة بن رکن الدولة ملك هنه القلمة فی سنة 
۷۹ و ذ لك ان ملکها انتهی الی ولد توح بن وهسوذان و هو 
طفل و امه المستئولية علیه فارسل الیها فخر الدوله حتی تزوجها 
دزوج اینها بو احدة من اقار به و کان الصاحب قد اند اعحصارها )۱( 
واه صاعها کی انا عای الهنودین آعیه نان اس 
فکتب البه کتاباً فی‌صفةٌ هذه القلعة هذه نسخته اوردتها لبعرف قدرها : 
ورد کتايك بحدت قلعة سمیرات. ‏ و انا احسب ان امرها خفیف 
فی‌شك فلهذا ابسط القول و اشرح الخطاب_ . و ابعث اارغة 
وان الاکماه ‏ زاره السره. و اف ال ۱ 
اعلم با سیدی آن سمیران لیست بقلعة و انما هی هملکة ‏ ولیست 
مملكة و انما هی مالك و ساقول بما اعرف . ان آل کنکر لم 


)۱( بحصارها ۰ (۲) عبده - وکلتاالکلمتین غبر متلائمتان .۰ (۳) ولشعذ . 


سب سو پوت ج و هویج وب 


|۱۵ 


یکن قد مهم فی الدیلم ثابت الاطناب (*) حتی ملکوا من هدذه القلمة 
ما ملکوا فصارالسیب فی اقتطاعهم الطرم عن قروین ‏ و هی منها 
و ما 2 عذها م‌ سمت 8 همانهم الی مواصلةٌ حستان 0۰( وهسوذان 
ملك الدیلم و قد مك اربعین سنة ‏ فحین رأی ان سمیران اخث 
قلمة الموت استجاب للوصلة و بهذا التواصل و تأك القاعة ملك 
رک رداق اق ( 6۲ الاستانية ( ۲ اجمع 


ملولك آل وهسوذات الی‌الاقتصار (*6 علی اللائحية )٩(‏ و هم الشطر 


فصا رهم ملك شطرا لدیا م فاحتاج 


الثانی . بهذه الدالة (۱۰) تشجم المرزبان بن مجمد علی التعلب (۱ 0( 
بالملك و توغل بلاد اذربیجان و عنده ان سمیران زر( ۹ 
متی ما نمت ۱۳ به الارض__ و هذا وعسوذان علی ها عرفت جوره 


وحزعه (۱4 و کثرة افساده علی الاعیر السعید ‏ انما کانت تلك 


القامة بدء (*۱) الباطنية ."و عینه (۱۷) الناظره  )۱۷(‏ و باسمها 
واصل عماد الدولةٌ و تال اهر و زنجان و | تشر زور 


و جمیع سهرورد ون ی القلاع ی جانیت 01 ۳۹ 6 القاهر: 1 


)14 الأخطاب . 1 ۰( فی جمیم بانج « حسنات و هسوذان »> فصحتنا ها 
کباتری .۰ (5) ویافی ۰ (۷) الأستانة - والظن الدالب ات کلتا النسفتین 
غبر صحیحتین وانما المر اد کلمة هی اسم طائفة من الدیلم کنا آن‌المراد من «اللابحبة» 
کللة هی اسم طائفة اخری منعم ۰ (۸) الاتصار ۰ )٩(‏ هکذا فی جمیم النسخ 
ولا رب آن‌المراد بها اسم طافة من لدیلم بل علی ذاك یر الجمع فی «هم» 
(۱۰) الدولة .۰ (۱۱) الب ۰ التقلب ۰ (۱۲) معرفة ۰ (۱۳) بنت . 
(۱4) خوره وخزع». (۱0) فی ا لنسخ مدة ۰ مادة و نحن صححنا ها کبا تری 
و لم علم صحیح « اياطنية » و لعله « الباسطة » . (۱() فی النسخ عينة * 


عین » عیبةً و نعن انا تک ری . )۱۷ فی النسح « المتاظرة » نحن 


صیحتنا ها کنا تری . 


ثم من ملك سمیران فقد اضاف الی علك الدیلم ملکاً (۱۸) من اعلی 
ولتت لبریة اف خالاف: قلهة 
و لاالنباهة بخففةً 


ولا ستکتر بذلا" 


هو نا ۵ (1۳] 
والمزرلة للاعداع بسرة فاجتهد با سیدی 


و۷ تستعظم جزلا" 
فلو وزنت الفالف 


و جد و بالغ و اشتد 


ولا سسرف ما تخرجه دا و اصمنه وعداً 
درهم م‌ تملك سمیران ص | الرایح 
الذکر فلو کتبت فیه حمالا من‌البیاش لکنت بعد فی جانت التقصیر 
والاقتصار و الله خیر میسر . نعم یاسیدی ان اثركگ فی حسبك عظیم 
و درك فشیم (۲۰) و حدیثك کالرزش با کرء القطر . وراوحهالضبا 


و لکن لیس النجم کالشمس ولاالقمر کالصیح و لاسمیرات 
کسناشك و متی تیسر هذا علی بدك فقد حزت جمالا لا تمحی 
حتی #محوالسماء اثر الکوا کب وال حسبی و نعمالوکیل » ۰ (۲۱) 
ترجمه : فخر الدوله پسررکن الدوله درسال ۳۷۹ این دزرا ازآن 
خود کرده بود . چه خدارندی آنجا جروج پسر وهسودان رسید که 


کودکی بدش نبود و مادرش رنه کار ها را در دست داشت . فخرالدوله 
پش آن زن فرستاده اورا به عقد خود آورد وزنی ازخوشان خود بعقد 
پسر او داده دز را از آن خود کرد. [ پیش از این | صاحب [ پسر عباد ] 
ابو علی حسن پسر احمد را فرستاده نود که رد این دز فرا کرفته 
خداوند او را ی ساژد (۳: و چون این کار بدرازی انجامید 
(۱۸) فی النسخ « ملك » نحن صحسناها کنا تری ۰ (۱۹) فی النسخ الجبل 
و نحن صححناه کا تری ۰ (۲۰) فشم ۰ (۲۱) معجم اللدان چاپ لیز يك جلد 
سوم صفجه ۱:٩‏ و ۱۰۰ ۰ (۲۲) عبارت خالی از ایام نیست ترجمه پمعنی شده . 


و اوردت هذا الفصل هذا » 


/_ِ- 


9 علی ] تخیر وم ورب دز بصاحب نوشت که یه 
آن در اینجا آوردم تا قدر این دز دانسته شود : نامه تو در بارةٌ 
فان وش اند کی کر یی زرا شاک عی مار 
و ایشتکه سین بد رازی عیرانم و گفتگوی مشروح میکنم تا میل 
و بر انگیزم 


برکوششت وادارم شالت تند ثر ساژم عز مت 


و تر گردانم .. بدان ای اقای من شمیران دز دست کشور است . 
کشور ندست کشور هاست  .‏ اننك من آنچه میدانم می سرام : 
خاندان کنکر بایشان در میان دیلمان استوار نبود تا آ تگاه که این 
دز را از آن خود کرد ند . وان باعث شد که تارم را از قزو ین 
حدا کردند ۳ با آنکه او حزو قرو دن ات و از آنجا ربوده شدم بر 
سیس بدستیاری همت خود تا آنجا رسیدند که با جستان وهسودان 
پادشاه دیلمان که چهل سال بادشاهی کرده نود خویشی کردند و او 
چون دید که شمیران / در استواری 1 خواهر آلموت است بدین 
پیوند رضا داد . . با این دز و با این پبوند بود که کتکر یات 


بر همگ 


دیلمان از ایشان گردیده بادشاهان خاندان وهسودان )۲٩(‏ نا گزبر 


بی « استا نیه ۳۳۰ حکمرانی با فتند و داد شاهی ی خش 
شدند که تحکمرانی ۶ لاحبه » (۲۰) که لخش دیگر دیلمان است 
سنده کنند . . باین پشتیبانی بود که مرزبان پسر محمد دلیری 
بافته یادشاهی را از آن خود کرد و آذر بابگان را فرا گرفت . چه 

)۳ ۲( چنانکه نوشته ایم کوب این کلیه درست نیست و پهر حال مقصود نام 
طابفه ای از دبلبان است . 2 ۳( این کله 
نزگویا درست نیست و مقصود نام طاینه دیگری از دیلمان میباشد . 


3 ۲( متصود جستانیان است . 


وس من یبرم مرت چا نمچ کر از مک شم متشه و مج هو 


او میدانست که اک از هرجا رانده شود شمیران شاجگاه او 
این وهسودان است که بیداد وی و نا ستوده کرداری اور ۵ هه 
فتنه ها که ۳ امین مرحوم )۳1( شور اتید عیدانی همان ابنس دز 
دست کشاینده ودیده بای او بود . بنام این دز بود که با عمادالدوله 


خویشی.کرده 622 1 برداشت ۱ اهر و زنگان و بخشی از قزوین 


و سراسر سهرورد را شورد و دز هائی بذیاد گذارد که امروز برای 


این دوات فیروز مذد گفاده شده . و انگاه هرکس که بر شمیران 
دست یا فت سر زمنی از گلات از کذار سفید رود بر سر زمین 
و اندوه دشمن 


دیلمان افزوده  .‏ و این مزبت اندکی ندست 


از اين رهگذر سبك تبست . و شهرت این کار کم نخواهد بود . 
بکوش ای آقای من بکوش ‏ پایدار و استوار باش آنچه میدهی 


نش مشمار آلچه مییردازی بزر ک میانگار اسراف عشمار آنحه 


نقد مییردازی و نه آنچه وعده به آینده میدهی . چه 5 هزار 
هزار درهم بسنجی [ و بدهی ] و شمیران را بدست بیاری باز سود 
۲ ۱ ان 1 

دراه ای . من این فصل دراز بیاوردم رفراه !و خروار ها کا غذ 
رصم ۰ ۲ : 

بنکارم باز کوتاهی و فرو گذاری کرده ام و خدای بهترین کارساز 
0 هِ ۳ اه 

است  .‏ آری آقای مرت اثر تو در بزر گواری بسیار . و نام تو 


بزرگ است 


دیده و صیا در انجا (وزش در امده . 


و سخن تو همجون باغ است که بارات سحری 
ولی ستّاره همحون 
شمیران نیز همحون 


آقتتاب نست و ماه همحون باهداد نست 


(۲۰) مقصود رکن الدو له است . (۲۷ شکفت است که در تاریشها نام و 
نشاني از این خویثاودی وهسودان با عماد الدوله ثیست . 


۳۹ 


پم مد مه ما نم هم مر من مه مه مه ما مه ما ماه 


حناشكت ۳۸( تست . هرگاه 1 ین دز را بدست آری هرآینه 
شکوهی بدست آورده ای که هرکگز نا بود شود تا آ نگاه که آسمان اثر 


ستار ها را نا بود سازد و خداوند مرا اس و هتررین ول أننت . 


ملحق سوم 
دو شرح از این حوقل در بارة مالیات آذربایگان و اران و 
ارمنستان و شهرباران بوعی این ولایتها که باجگزار سالار مرزبان 
بودند ترحجمه نموده 1 ۲ چون کتاب این حوقل کمباب شنت و رخی 
عبارات او که خالی از اهام نبوده ما ترجمه بمعنی کرده انم ومتوان 


معنی 


دیگر ذیز فهمید اشست که عين عربی آشرحها را در ایلیا 
هی اورم 1 

۱ - « ان هذه الجیال کان لها ملوك و اصحاب لهم نعم فخمة 
و ضیاع و قلاع لفيسة ‏ و خیول و کراع وکانت احوالهم واسمة 
و کانت اهوم خبول فارهة و شال مات و قننات  ...‏ وکان 
هژلاء الملوك علیهم ضرائب قاثمة و لوازم تحمل فی‌کل سنة الی 
ملك آخرییجان ‏ سهلة لاتنقطع ولا تمنع ‏ وکان ارباب هذه‌النواحی- 
الذین هم ملوك الاطراف فی طاعة ملكث آذرببجان و ارعنية واارانین 
برضی منهم اين ابی الساج بالقلیل "و یأخف ما یأخذه منهم علی 
سبیل الهدية ‏ فلما صارت الی المرزبان بن عحمد بن مسافرالمعروف 


السلار جعل اها دواوین . و علبهم قبها قوانین و لوازم بخاطب 
علی مرافقها و بقاباها ."و من اک ملوکها فی وقتدا هذ! شرو شاه 


۳۸ جناشت دزی درگرگان بوده معلوم بست برای چه نام او را در اینجا میبرد . 


محمد بن احمد الازدی و ملك ۷۱ از من اعده و الیه ء لك 
بتصل ببعض حبال القیق و تواحیه تمرف بالابخاز شاه و الیه الصنار 
و هو صرانی فی دینه کاین الدیرانی الملك 


و سایین بمجمل کل ملث من 


هو لاء دما علبه و ما بازمه من المال وااضر سة 2 3 دصر ارتفاع 


المعروف ساخاریت 


علی الزوزان و وان و وسطانت 


| ذرسجان و )۱( 


۲ ۶« فاما حالها التی ادرکتها علبها و کات به فان جاباتها 


ق) 
و ضرالعا علی ملو ك اطر اف تعرب عن حالعا و تدل علی حقبقة 
وصفها . و ان کانت تزید و تاقص فی (مض‌الاوقات  .‏ و من اوسط 
ما جمدت واعدل ما رفعت قی سنه ۳۶۶ و قد ولی مو افقاتها ابوالقاسم 


دن جعفر صاحت زمام ابی القاسم دوسف دن اف الساج ومن دعده 


لاسلار و هوالمرزیان بن محمد ین سسافر . فوافق محمد بن احمد- 

الازدی صاحب شروانشاه و ملکها عا 
صاحب شکی ا 

1 


سایخاز بت المعروف باين سوارة صاحب ب الرج علی مسا الف درهم 


ی الف الف درهم و دخل فذ 
موافقته اسحاس المعروف بابی عبد الملك و وافق 
و الطاف ‏ و صاحب جرزان و سغیان بن موسی علی م تی الف 
درهم "و اباالقاسم الویذوری صاخب ویذور علی خمسین الف دینار 
و الطاف. و اباالهساء بن اارواد عن تواحيه باهر و ورژقان علی 
خمسین الف دیذار و الطاف ‏ و ابالقاسم الشیزانی عن نواحیه و بقایا 
کانت علیه علی اريمة الاف الف درهم فرام التقصان و تقل بالمسالة 


فزید علی موافقته تبرما فعله لمات الف ره و ما 2 اج 


(۱) کتاب این حوقل چاب لیدن ص ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ . 


4 بکنیه معروف مشود ؟ 


رومی و اازم ی الدیرانی چست ما کانت موافقانعم فی کل سنةٌ 
ما الف درهم و ترکها لهم لارع سئین لائهم دفعوا الیه دیسم بن 
سادلویه و کان قد استجار هم و وافق بنی سنباط عن نواحهم من 


ارمنبة الداخلة علی الفی الف درهم و وافق سنخاریب صاحب 
خاحین علی ۳ الف در هم و کراع و (طاگف (مسین الف در هم 

فبلغت الموافقة عن عین و ورق و تواح و الطاف من ال و دراب 
و حلی عشرة الاف الف درهم و خراج التواحی من | ذربدجان و 
ارمئبة و الرانین و حوالبها و وجوه آموالها و جمیم مرافقها خمس 


ما ات دیتار : (۳) 


ملحق چهارم 

درمتن در دوجاسهو روی داده در اشجا تصحیح ۳1 منهر دام : 
نخست در صفیحه 4۸ در دار وهسودان سر محمد کنکری و کنیه 
او « ابو متصور > نگاشته ایم « و او لخستدن کی از دیلمان است 
۰ حای ین عبارت داستئی بکو ئیم ۷ و او 
لخستدن کت ی از خاندان خود است که یکنیه «عروف می شود ۴ زرا 
برخی از دیلسان از هاکان کاکی و وشمگیر زبار پیش از وهسودان 

بکنیه هعروق شده بودند . 
دوم در حاشبه صفحه ٩۵‏ در باره غاغیق سر دیرثیق آرجرونی 


نوشتهايم : * تار بخهای ارمنی او را غاغیق ستمگر میذامند ۴ . ایامطلب 


(۲) ص ۰۲۰ ۲۵۵ . 
چاپ لیدن کتاب این حوقل و نسخه پدلها را قید نکرده بودیم و چوت 
1 ۲ 


کنون را دسترسی به سفه آن کتأب نداریم نا چار از نسغه بداها چشم بوشیدیم . 


این دور در سه سال پش از روی سخه 


مر اب ام ما مه ماه 
اشتباه است . زیرا غاغیق رگد با غاصب مومس رتم۴ راوس 
جز این غاغیق بوده . این غاغیق او را کشته بادشاهی بافت تفصیلی 


که در تار بخهای ارمنی نکاشته اند . 


سره 


هر 


21 ۳ 
آدوم سر ثر 


آذربایکان ۰۳۵۰۱۲۰۸۰۳۰۱ ۰۳۸ 


۱ 
۱۳۷/۹ ۸/۷ (۱۷۱۷/۰/۷ ۰/۷۱۸۱ 

آرجرونی » ارجرونان ۰ ۱۰۰ 
آسوغيك ۱۲۰۱۲۳۰۱۱۱ 

آشود ۱۳۲۱۰۱۰۰۰۹ 

آق فوپوتلوبات جح 

توت ۳ 6 ۱۳ 
آل کتکر ( کنکریات ) ۱۳۱۰۱۳۰ 
آمل ۳۱۰۳۰ 

آني ۱۲۱۰۱۰۰ 

ابثاز ۱۳۰۰۱۰۰۱۰۰ 

اخاز شاه ۱۳۹۰۱۰۶۰۱۰۰ 
ابراهیم پسر ضأیی ۰ ۲ 6 ۶ ۹ 
ابراهیم بن عبدالله علوی ۰ ۲ 

ابراهیم پسر مرزبان‌کتکری د ٩5-4۹۰‏ 
ابر اهیم پس مرزبان سالاری ۱۰۷۰۶۶ 
۰۱۱۶6 ۱۲۸۰۱۲۱۰۱۲۳۰۱۱۲۱ 
آبلام 1 


ان ار ۱۳۰۲۰۰۰۰4۵۰۳۷۰۱۳ 


تتتفیت نامها و حایها 


این اسفندیار یچ » یبد » ۰۳۱-۲۷ ۳۶ 
ان حوقل ۹۹۰۵۷ ۰۱۱۹۰۱۰۷ 
۱۳۰ 

اين عسد ( ابوالفضل ) ۰۱۱۷۰۱۱۹ 
۹ ۲ ۰ ۱۲ 

این فقبه همدانی ۱۳ 

این مسکوه ۷۱۰۱۲۰۰۸۰۰۷۰۳۹ 
۰ ۹۷۰۹۰۰۸۰۸۳۸ 
۰۷۹,۹۸۰ ۱ ۱۷ ( ۱۷( ۱ ۱( ۷ ۵+ 
۵۱ ۱۳۳ 

اور ۳۰۰۲۸۰۱۸ ۳۹۰۳۸ ۰4۰ 
م۵ ۰۱۱۳۰۱۱۰۰۵۸۰۵۷ 
۱۳۱ 

ابو جعفر ( احمد پس عبدللث ) 
پوالحسن بس جنی ٩۳‏ 

ابوالحسین احمد پسر عضد الدوله ۱۲۵۰ 
بوداف عجلی ۱۹۰۱۵ 

بودلف امیر گوغدن ۱۲۰-۱۲۲ 
پو سالم ([دیسم ) ٩۷‏ 

ابوسعد آوه ای ۲4 

بوالسوار شدادی 4۳ 

اپوشجاء (وزیر) ۱۲۶ 

بو عبد الملك ( احمد ؟) ۱۰۳۰۱۰۱ 


بوالعاس پسر ندار ۷۲ 


بوالعیاس رکن الدولة ۱۱5 


ما ره و و و مه مرا ار وی تا هه مره ر رط تاج 


1۱۳۵۹ ۰۰۰ 


ابوالفرج اموی ۲۱۰۱۸۰۰ 


بوالفوارس دیلمی د 
۸ ۱۲-۲۲( 


بوالقاسم خبز انی 


پوالقاسم وبذوری فا ۱ ۹ ۱۳۹ 


بوالقاسم (علی بسر جعفر ( ود 
ابو کالیجار د 


ابو ایلی بادشاه دیلم ۳۹ 


که 
ابومنصور پس المکتفی ۷۹ 

بوه‌نصور وهسودان ۱۳۷۰۶۸ 
بوااهیجاء روادی ( حسین پسر محمد ) 
۱2| 
۳ 


بجاء نوه سالار ۱۲۱۰۱۱۷ - 


۱۳۹۹:۹۱۳۰ 

۱۱٩۹ ابکات‎ 

ال ( ولکا ) 

اجمد سر استاعیل سامانی ۳۰ 

بحوب ۳ و / مجن | لدو له ( 

اخم پس سیاه ۳۶ 

حید پس عبدال وژیر ۸۸۰۸۷۰۱۷ 


جید ین عیسی ‏ ۲۸۰۲۷ 


۰ ۰۷ ۰۵۵ ۰ 4 ۰۳۹۰ ۳۸۰٩ ران‎ 
- ۸۷ ۰۸۳-۸۱ ۰۷۰ ۰ ۷ ۰ 6 ۰۷۷/۱ ۰/۷۰ 
۰۱ ۰ (۷ ۰ 

۱۳۷ 
۸۱۰۷۰۲۱۷ ۰۱۰۰ ۵٩ اردیل‎ 


۱۱۰ ۸ 

اردشیر تایکان ب ۰ د 

٩۸ ۰۸۷ ۰۸۰ ارس‎ 

ارمشستان ۰4۰۳۹۰۳۸۰۹ ۵۵ ۰ 
۲۲۰۹۵۹۵۰۱۲ ۱۷۲ 
۵ ۰۱۱۹۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ 
۸/۷۷ ۰۷۰ ۱۳۷/۲ 
ارمن » ارمنیان ۱۰۳۰۷۲۰۱۲ 
ارویا ۱۲۷۰۳۹۰۲ 

ارومي ۱۱۱-۱۰۹ 

ازد ( عثیره تازی ) ۱۰۳ 

اسپعید موغان ( پسر داواه ) 

استغر ۱۰6 

استغری ۷۰۲6 

اسعاس ٩‏ ۱۳۹۰۰۱۰۳۰۱۰۱ 
اسحق بن علس 


۱۱ 


4 


وه ۳۲ ۰۰۳۹۱۰ ۰ ۶۱ 


اسفار سس 
اسفید رود ) فد رود ) 

اسفندبار ۸ 

اسکندر رومی د 

اساعیل ( شاه صفوی ) ج 

استاعیل سامانی ۳۱۰۳۰ 

اسباعیل پس وهسودان کنکری 44 ۰ 
۱99۰-۰۹ 

اشکانیان ۲ 

اعشی همدانی ( شاعی تازی ) ۱۸ 
افشی ( خذر بسر کاوس ) ۱۵ 


/ | امستجیر ال ) ۶ ارو 


افشین ( محید اف ابی الساج ( 


اقلیسم (اقلیسم ) ۱۹۰۱۵ 


الیرز ۰4 4 


امیر امیران دیلمی ۴۳۷ ۰۰۳۰ ه 
انداق ۱۰ 
آنوشدادان دز ۳۱ 


ز‌ 
اهر ۱۳۱۰۱۰۱۰۱۸ 
اوخدبق ۱۲۳ 

اودی ۱۰۶ 

اوران ؟ ۷۷ 


اواباء اللد آملی بح > بد ۰ ۳۳ 
0 و 


ابرانشهر د 


باحرب زرین کر د 


باکی ۷ 


با کراتونیان ۱۰ 


باتك ۷۰ 

بر ۶ ۲۲۰۱۲۰۱۱۰ 
بجکم ۳۹ ۳ ۲۲ .+ +۱۶9۰ 
بخارا د 


براء من عازب ۰۱۱ ۱۷ 
بردعه ۷۰ ۹۱۰۰۰۸۲ 


برمکیان ۲۱ 


بروات ۲۶ 
توق هه 9:۳۶ 
برسدی ۷٩۹‏ 


زر الخر ۳ 


عره ۲۰۰۱6 

بطلسوس دانشمند پونانی ۱ 

داد ب ۰ ۰۵ ۰۳۵۹۰۲۸۰۲۱۰۲۱ 
که ۹۱۰۹۲۰۸4۷۹۰۱۱۰۵۷ 
۷ ۰ ۱۳۶ 
لاذ ری ۰۱۱۰۳ ۰۱۲ ۰۱۷۰۱6 
۹ ۰ ۰ ۱+2 

بهرام گور ۱۰۳ 

بومج ۱۵ 

بویهیان 3 ۰ ۰۳۲۲۰۷ ۳۸۲ 


بهقی ۰۲۰۵۱ 
5 


بارس ۰۳۸۰۸ ۱۲۰۰۵۷ 
پاریس ‏ یج 
پرفسور براون بج 
پریغان خانم ز 

پسر داوله ( اسپهید موفان ) ۱۱۰۹۰ 
بس شمعوت ۷۰۷۳ 

پسر کاکو ( علاء الدوله ) 

پاسوار ۰۱۱۰۳۰۳۹ ۱۳۸۰۱۲ 
پغبر (س) 5 


0 


تارم د ۰ ۵۲۰۳۷ ۰ ۵4 ۰۸ ۸4 
۱ 
۰۹۱۰ 1۱۳۵۳ 


تاز بان » تاز یکان ب » ه ۰ ۶ - ۰۱۱ 


ع ۱ ۰ ۰۱۵ ۱۷ ۰ ۲۱ ۰ ۵۵ ۰ ۸۰ ۰ 
۱۰ 

تالشات ‏ 4 ۳۱۰۱۲۰۱۱۰ 
رز ده ۱۲۰۰۹۱۸ 


تیور اب ۰ تبورستات 3 


۹ 


توبات مراغه ای 


توزون امیرالامراء ۸۰ ۸۲ 
تیمور کورکانی ب 
ی 
3 ۳( 
جیأل (عراق عجم ) 


جرزات ۱۳۰۰۱۰۶۰۱۰۱ 


با ۳۹۰۲۶۰۳۳۰۱۵ - 
3 


۱۳۷ 


ن دومین ( جستانی) ۰۲۱۰۲۵ 
۱۳۷ 

چستان سومین ( چستانی ) ۰۳۹-۰۲۷ 
۸/۷/۰۰۰۹ ۰۷ ۸۷ ۱۷۲۳ 


جستان پر مرزبان (سالاری ) 44 
۷ ۰ ۰ ۱۰ ۲۷ ۲۰ ۲ ۱ 
رر ۱ 


چستان بسر ایراهیم (کنکری ) 9۲ - 
۱۳۹۰۰ 
جتان پس توح ( کنکری ) ۰4٩‏ 


را را فرط 


جستان سر شرمزن ۰ ۰۸ 


1 ۲۲ (۲ (۰ ۵ ۰۰ 


جعفر پسر شکویه ۸۰۰۷۷ 
چلال الدوله دللمی د 


چناشت ۱۳۳۰۱۳۲ 


چم 


چالوس ۰۲۹۰۲۷۰۹۰۳ ۳۲ 


حا 


حافظ ابرو ه 
حامن ۱٩‏ 
حجاج بن پوسف ۰۱6۰۱۲ ۱۸ 


سجن بن احمد کوکیی ۲۸۰۲۷ 


حسن پسر احمد پسرحمویه ( اپوعلی ) ۰۳۹ 


۱۳۲ ۰۱۳۰۰۸ ۰ ۵ ۰ 


جسن پس پوبه (رکن الدوا*) 


حسن بن زید ( داعی‌کییر ) ۰-۲ ۷۱۰۲۹ 


حسن پن‌علی ( ام ) ۲۰ 
علي ( اصرکییر ) ۳ ۳۰۰ - ۳۹ 


حسن بن 


بروزان ۰۳۲۰۳۰ ۳۸ ۸۰ 


3 


اسم علوی ۳۶ 
حسن بن عبدال حمدانی اصر الدواه ) 
حسن ین مجمد معلبی ۰۰۰۹1( 

جسین خادم ۲۵ 


بجنین سر سید حمداني ۶۱۷۸۰۷۷۰۱۳ 


۸۲ ۰۸۱۰۸۰ ۹ 


ی _ 


حسین صاحب فخ ۲۰ 
حسین بن‌علی ( اعام ) ۵ ۱۲۰ 
حسین سر مجمد بسر رواد ۱۱۶ 
حلب  ٩۷‏ 
حمداله مستوفي 9۰۰۳۱ 
حمدانی » حمدا یات ۹ ۸۱ 
حیدر سر وهسودان ۱۳۸۰٩‏ 
خا 
خاچین ۱۰۰۰۱۰۲ 
خادات وه ٩۳‏ 
خراسان ٩۱۰۳۸۰۲۹۰۱۰۹۰۸‏ ۰ 
۰ ۰/۷/۰۰ ۱۷۱/۷۰۱۷ ۱ 
خراسوه ۰۹۱۰۹۰۰۳۰۳۹۰۳۳ 
۱۳۷ 
خزر (درا) ۸۳۰۷۲۰۲۷۰۰۱ 
خزر (مردم ) ۸۳۰۸۱۰۷۰ 
خسرو فروز ۱۲۷۰۰۰۳۹۰۳۶ 
خلیجآفارس 3 


یه مه 


خندان ۰۳ 


1 
دال 


دارن ج ۰ ۳۳ 


داره‌سلتر ج 

داعی کبیر ( حس بن زبد ) 

داعی صفیر ( محمد بن ز ید ) 

دامغان ۸۰ 

دییل (دوین) ۱۲۰۱۲۳۰۱۰۹۰۹۶ 
دریند پ ۰ ۱۰۹۱۰۱۳۰۹۷۰۹۱۷۰۹ 
دریای هندب 


۱۱۳۲ ۸ 


دسلبی 


دماوند (داوند ) ۳۵۰۲۱۰۱۶ 


دقیقی ۸۰ 
دار ریعه ۱۲ ۰ 
دبریق ارجروای ۰۵ ۵ ۰ _ "۱" 


دیسم ۰۸۱۰۸۰۰۷۰۰۰۷۰۳ 
۸۷ ۸ 6 ۹ ۰ ۱۰۲۲ 
دیلمان » دبلمقان (شهری در آذربایکان ) ۳ 


دیلستان ( دیهی نز دیگی شهرزور ) ۳ 


را 
رافع پس هر مه ۰۹ ۰ ۳۰ 
دبیم بن خیم ۱۲ 
رستم ( سپهسالار آیران ) ۸ 
رستمدار د 
رشت ۱ 
رکی الدوه 66 ۵۰ ٩۱۷۸۳۰۷۰۰‏ 
2-۲ ۱۳ 


روادیان ۵٩‏ ۱۲۰۰ 
رود بار ۲۰۱ 
روسیان ۸۳۰۷۰ 
روم » رومیان ۱۰۰۱۰۱۰۷۰۰۷۲ 
۱۰ 
ری ۰۲۱۰۱۸۰۱۷۰۱۲۰۸۰۱ 
۳ ۲ ۳۰۲۸ ۰۵۱۰۳۳۸ ۵۲ ۰ 
۱ 
رویان (کجور) ۱۶۰۹ 

زا 
زتگان ۳۵۰۱۲۸۰۲۸۰۱ ۰44۰۳۹ 


٩۵ ۰ ۸۵۰۲۱۱ ۰۵۷ ۰ ۵۰۰4 ۰ ۵ 
۱۳۱ زنجان‎ 


زباریان با ۸٩۰۳۸۰۲۳۰۷‏ 


سول 
ساسایان پ » ۱ ۲۳۰۵ 
سالاریان ۰ ۵۵۰۳۸ ۰۵ ۰۱۰۵ 
۷(۹ ۰ ۰ ۱۲۸۲ ۰ ۱۲ ۱۳۱۰ ۰ ۱۲۷ ۰ 
۱۳۹ 
سالوك ۳ ۰ هه ۰ ۰۱۳ ۰۵ ۰۷۷ 
۱۳۸ 
سامایان ج ۰ ۳۰ - ۰۱۳۰۳۲ ۰۸ 
۸۹ ۸۸۰ 


۸٩ ساوه‎ 


سیاهان ۰ ۰۸ ۰۳۸۰۳۶۰۳۳ ۵۲ 
۷ ۲۷ ۸۹ 


سعید پن آبی العاصی ۱۲ 
سفیان ( ؟ ) بن موسی ۰۱۰۱ ۰۱۰ 
۱-۰۰۰۵ 


سنید رود ۱۳۰۱۳۲۰۳6 
سلحوقیان ۸ ۳۱۵ ۲۲۹۹ 
سلماس ‏ ۰۸۰ ۹۸ 

سمیران (شیران ) 

سیرم ۹۰۰۸۹۰۸٩‏ 
سنباد با کراتونی ۱۰۰۰۱۰۲۰۹۵ 
سنخارب ( حکران خاچین) ۰۱۰۲ 
او رگ 

سنخارب صناری ۱۰۳۰۱۰۱۰۱۰۰ 
۳۹ 


سهر ورد ۰18۹۰1۵۰14۰۳۹۰۳۸ 
ال رل 

و 

سستان 9۰۳۸ 

سیسگان ۸۷ 


سیف الدوله حمدانی ٩۷‏ 


۵ 
سض 


شاه رود ۳۷ ۵۳۲۰ 


شدادیان با ۰ ۱۲۱ 
شروات ۰3 ۱۰۱ 
۳ ۱-۲" 


شرمز نت سر ميتکی ۱۱۹۰۱۱۳ 


شروین پدر فارن ۲۵ 

شکی ۱۳۱۰۱۰۳۰۱۰۱ 

شمران ( تاره ) ۰۳۰۸۰46۶-۳۹٩‏ 
۰ - ۱۳ 

شمبران ( تهران ) ۸۹ 

شیران ( اران ) ۸٩‏ 


شمیرم (هرات ) ۸٩‏ 


شیر از د 
شیر اسفار ٩-۰‏ 
شیرز ۲۰۵ ۰ ۳ 


شیان (عثیره تلزی ) ۱۰۳ 


شیسکان ( دز ) ۸۷ 


حباد 


صاحب پسرعاد ۱۳۲۰۱۳۰۰۶۸۰۰ 


شروانشاه ۰ شروانثاهان د ۰ ۰۱۰۰ 


طارم ( تارم ) ۵۱ - ۰۳ 

طالقان ۱۳ ۲۹ 

طاهریان ج 

طبر سران ۷۰ 

طرستان ۰۲۱۰۱۳۰۱۰۰۹۰۵۰64 
۲( ۳/۰( ۳ ا ۱۳ 

طری ۲۶۰۲۱۰۱۲۰۸ ۲۹ 
طرم (تارم ) ۱۳۰۳۹ 

طغر لت 94۰۵۳۲۰۳۸ 


ظ 


ظهیر الدین (سد) ۳۱۰۲ 


ین 
عباس ( شاه ) ج 
عاسیان ۲۳۰۲۲۰۲۰۰۱۰ 
عبد ال پن الحجاج ۱۸ 
عید ال بن الحسن ۰ ۲ 


0 5 
عید الله پسر خردادبه ۲۵ 


عبد ال بن عریز ‏ ۲۷ 
عید ال سامانی ۳۱۳۰ 
عبد البلك ۱۰۳ 


عبیدال ( ایوالحسن ) دییر ۱۱۰۰۱۰۹ 


عبید ال ین الجر ٩‏ 


عبید له بن زیاد ۱۳۰ 


علمان خلیفه ۱۲ 

عراق ب ۰ ۰۱۲ ۲۲ ۷۰۲۰۳۸۰ 
۱۳۹ 

عراق عجم ۲۱۰۱۹۰۱۵۰۰5 

عروة بن زید ۱۷۰۱۱ 

عشد الدوله ۵و 4 ۰ ۰۱۲۹۰۱۲۵ 
علاء الدوله د ۰ ۰۵۲ ۳ ۵ 

علی این امطالب ( امام ) ۰۱۲ ۲۰ 
علی پسر جعفر ( اپوالقاسم ) ۰۱۸-14 
۱ ۱۳۲-۲" 

علي پس فضل ۰۸۱۰۱6 ۸۷ 

علي بسر جوانقوله ۸ 

علی بسر وهسودان ۲۳۳ ۱۲۷۰۰۰ 
عماد اامواه (علی ) ۱ 
۱۳ 

عر خلیفه ۱۲۰۱۱۰۸ 


عمر بن‌ سعد ۵ ۰ ۱۲ 


ف‌ 
عم پن عبد المز پز ۱۰۱۳ 
عر سر علاء ۰٩‏ ۱ 

۱۳ 


عم سر ها ی 


عیدی بيك ز ۰ ح 


غین 
غاغیق ارجروی ۱۳۸۰۱۰۰۰۲۱۷-۵ 


غافق ستیگر ۱۳۸۰۱۰ 


غام هِ۹ 
غز ه 3 


فا 
فرات ب ۰ > 
فرخان ( اسهید طرستان ) ٩‏ 
فرخان ( زسندی ( ۸ 
فرانسه ٩‏ 
فردوسی ۸۰ 
فخر الدو له دیلمی" ۸ ۰۵۰ ۰۱۲۵ 
۰۹( («۰۷ ۷۸/۰ ۷ ۱۲۱۷۲" 
فغر الدین اسعد گرگانی ۳ 
فضل پسر جعفر حمدانی ٩4‏ 
فضلون شدادی د 
فولاذ ۱۲۹۰۱۲۶ 
فپروزان ۳۰ 


فروز کوه 1۹ 


قاف 


فاجاریان 3 

قادسیه ۸ ۱۷ 

قارس ۱۲۳۰۱۰۰ 
قاسم پن علی ۳۸۰.۳۷ 
قدر خان ج 
قراباغ ۱۰۰ 

فراقویونلویان ج 

فرمطیان ۷ ۵۸ 

قروین ۲۹۰۲۷۰۲۹۰۱۸۰۱4۰۱ 
٩۳۳۰۱۳۱ ۰۷۹ ۰۹/2 +) ۷ ۵‏ 
ققتاژ ۰ ۳۰۰۱۰۱۰۱۰۲۰۱۰۰ 3 


وی خی 


اک سا مرس مت هه مرهج ی و 


کاف 
کاکی ( پدر ماکان ) ۳۰ 
کر بن شهاب ۱۸۰۱۱ 
کجور (دویان ) 
کی (رود) ۷۸۰۷۲ 
کربلا ۰۵ ۱۲ 
کردان هدایانی ۸۰۰۷۷ 
کرمان د. ۳۸ 
کرمانشاه د 
کلار ٩‏ 
کتکربان با 6٩۰4۰-۳۹۰‏ - ۰۵۵ 
۱ 
کوفه ۱۰۱۱ 
کرو ۱۲۹۰۱۲۹۰۱۱۰۸۰۱۰۷ 


, گاف 


گرگان ۰ ۷۰۰۳۸۰۳۹۰۳۲۲۹۰۲۱ 
جستان ۰۱۰۶ ۱۳۲۰۱۲۲ 


لارز ( لاریجان) ۲۰۰۲۵۰ 


لاهیحان ۱ 
لشکری بسر مردی ۰۳۰۳۹ 1۲-۸ 
لشکرستان بسر لشکری ۸۰۰۱۳۰۱۲ 


لهز مین ۱٩‏ 
لوار ( رود ) 3 


لبلی پسر نعمان دیلمی ۳۲ 


سم 
ماد ۱ 
ماز بار پس قارن ۲۱ 
ماز ندران ۷۱۰۷۰۰۲۱۰۰۳ 
ماکان ۱۳۷۰۰۸۰۳۸۰۱۳۲۰۳۰ 
مالك پسر مسافر ۱۲۸۰۳ 
مأمون خلینه ۲۰۰۱۰ 
ماناذر سر جستان ۱۲۹۰۱۲۵ 
میرد ۱٩‏ 
تلبی ( شاعر نازی ) 4۵ ۱۱۵۰ 


الستقی خلیثه ۷۹ 


مجد الدوله دبلميی د » ۰۰۰۲ 

محمد مبرزا صفوی ز 

محمد سیم ) سلطان ز 

محمد بن ابي سيرة ۱5۰۱۳ 

محمد بن ابی العباس علوی ۱6 
لساج 


محمد بن ابی الساج ۰۵۱ ۱:۰ 

ای وی ] 

محمد بن احمد آژدی ۱۰۱۰۱۰۰ ۱۳۱۶ 
معد پن زید (داعی صنیر ) ۲۰۰۲۹ 
محمد بن زکریای رازی ۳٩‏ 

محمد پن عبدال ( نفس زکه ) ۲۰ 
محمد بن فضل قز وینی ۲۸ 


مجید پن متاف ۰۳۱۰۳۵۰۳۳ 


۰۳ ۷۹۰ ۱6 ۷ 5 ۷۲ ۱۱ 
محمد بن هرون ۲۲۹ ۳۱ 

محمد سر عیداارزاق ٩۹۸۸۰۸۷۰۸۰‏ 
مجمد سر ماکان ۸۵ 

محمود غز نوی ۵۰ - ۰۲ 

مدینةً ۰۲۰۰۱۱۰۹۰۸ ۳۸ 

مدینة | اسلام ( شداد ) ۸۰ 

مرا ۰۱۱۰۰۱۰۹۰۹۱۰۷۰ ۱۱۶ 
مرداویج ٩۱۰۰۰۳۲‏ 
مرز بان (جستانی) ۱۲۷۰۲-۲۶۰۲۱ 
مرزبان ( سالار ) سر مد ۰۳۳ 1۲ 
هو و ۱۳۰۵۷ ۰۱۳۲۱۰۱۱۱ 
۸۸( ۷/۷( ۱( ۲( ( ۲( ۲ ۱۳۲ 
مرزبان سر اساعیل 4٩‏ ۱۲۸۰ 

مرز بان بسر حسن سر خرامیل ۰ 
مزا ن ( دیهی در ماز ندان ) ۹ 

مسافر ( پدر محمد) ۱۳۸۰۳۹ 
مسافر ( پادشاه کنکری ) ۱۲۸۰۰4 
مستد وت ۱۳ 

مسعی بن مهلهل ۱ ۰ ۲ ۰ هه 
مسعود غز نوی ۰و 9۲ 

مسعودی ۰۳ ۱۰۵۱۰۲۰۹۰۳۰۰۳۱ 
مشهد ۱۲ 

المطیع خلیفه ۱۱۲ 

معاوبة ۲۰۰۱۸ 

المعتز با ۲۸ 

متصم ۱۵ 


معز الدواه ۸۰ مش هو 


مغول ب ۰ ج ۰ ۱۱۹ 

المقتدر با ۰۳۳ ۳۹ 

مقد سی ۲۶ 

مک ۳۸ 

منجم باشی ز ۰ ح ۱۰۳۰ 

منصور خلیفه ۲۰۰۱۰٩‏ 

منوچهر د 

مهدی بسر خسروفروز ۱۲۷۰۶۰۰۳۹ 
موتا ۲۳۱۱۰۱۰۰۹۰۸ 

موسی پسر فا ۲۸ 

موس ۸۲ 

موشیغ ۱۲۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۰٩‏ 
موصل ۰۳۸ ۰۰۷ ۱۲ ۰۷۹۰ 
۰۰ ۰۰ / "۹۷ 
موغان 6 ۰۱۰۲۰۸۸۰۱۱۰۰۰۱۳۰ 
۸ ۷ ۱ 

مونس مظفر ۷۰۰۳۶ 

میانه 11 


مبر خواند ه 


ولا 
نادر شاه ج 
ناصر خسرو 4-۲ 
اصر کییر ( حسن پن احمد ) 
ناصر الدولةً خمدانی ۰۱۲ ۱۳ ۰ ۷۹ - 
۰۲ "۹۷ 
اصر پس مرزبان ۰۱۱۰۱۰۷۰46 
۱۳۹ 


تخچوان 5۵ :۱۰۰۰5 

عم بن مقرن ۱۵۰۹۰۸ 

نعیمی ۵ ۰ ۱۰۸۰۹۵۰۸۸ ۱۱۱ 
هاوند ۱۱۰۸ 

توح بسر وهسودان ۱۳۰۰۱۲۸۰۸ 
ور ۱ 


ها 


.هادی خلیفه ۲۰ 

هاماز اسب ( حمزه) ۱۰۵۰۹۹ 

هاشم ( هشام ؟ ) ۱۰ 

هخامنشیان ۲ 

۸٩ هرات‎ 

هرثمة ض 

هرون الرشید ۲۰۰۱6 ۲۰۰۲۲ 
هرون خارجی ۰۷ 

هروسندان بن تیدا ۳۶ 

گممدان ۰۷۰۳۴۳۸۰۸ ۵۹ ۰۸ ۹ 


هوروه‌وسی ۱۲۲ 


و 
واجرود ۲۳۰۱۱۰۱۱۰۸ 
واسط ۱۰۱۲ 
.واسیل امیراتور ۱۲۳ 
وان ۰۵ ۱۰۰۰۱۰۰۰٩۹۰‏ 
ورثان ۸۸۰۸۷ 
ورزقان ۱۳۹۰۱۰۱۰۱۸ 


بوسطان هد ۱۰۰ و۱۰ 


وشگین ۱۳۷۰۱۰۳۰۱۱۰۵۸ 
وصیف دیلميی ٩۱‏ 

ولید بن‌عقبه ۱۲ 

و لکین بسر خورشید ۱۰۸ 

ولگ ۷۳۰۷۲۲۰۷۰ 

ونداد هرمز ۲۰ 

وذور ۱۳۰۰۱۰۱ 

وهسودان دسر چستان ۲۱ ۰۳۹۰۲۹۰ 
ر ک فرط ککر فرگ 

وهسودان سر مجم دکنکری ۰۹-۲ 
1[ 
۸۹( ۸۷۲ ۸ ۵ ۰ ۲ ۲ ۲ "+ 
۱( !۰/۰ ۷۱/۰/۰۹ ۷ ۱۳۲۷۲" 

وهسودان روادی ه ۱۲۰۰ 
رن 


با 


قوت ( حوی ) ۰۲۳۰۱۲۰۱۰۳ 
6 ۲ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۳۵۰۱۰۵ 
بجیی بن عبد ال علوی ۲۵۰۲۲۰۲۰ 
بحبی بن خالد برمکی ۲۱ 

بعبی ( سید ) قز وینی ه 

پزدگرد ب۰ ۸ 

معقوب لیث ۲٩‏ 

سمتویی ۲۰۰۲۲۰۱۶ 

پوسف پسر اپی الساج ۳۰ ۰۰۰۰ ۰۸ ۰ 
6 ۵ ۵ ۰ ۰۲۰ ۰ ۳ ۰۱ 
۱۳۹ 


___- 
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2 
1 1628129771 رظ 5 


۰ .ظ .1 .1 


۷01. ۴ 


1 1:11 1 ۸ ۷ 
1 9 8 


م7 
ت 1 ۳ 
نت 0 ‌ 
هو 
تخش دوس 


روادیان ۱ 


نگارش 


عضو انجمن علمی آسای همابونی لندن 


یط( صرح 


عهران 


شرکت مطلمهً مدرن طهران 


بنام پزدان آفر بدگار 


در دیباچه بخش نخستین نگاشتدايم که برخی خاندانهای یادشاهی 


ایران را نه تنها مورخان تازی و بارسی باد نکرده اند دانشم‌ندان 
شرقشناس ارویا فیز که حر باره ایتخانداتها بکاوش وجستجو برداخثه و 
کتابها تالیف نمودءاند هرگز ابشانرا نشناخته‌اند. یکی از اینخاندانها 
« روادبان » است که موضوع گفتگوی این بخش دومین مداشد . 
شرح ین سخن [ نکه دو تن از رو وادبان را کها مر ر ادومنصور 
وهسودان و پسرش امیر ابونصر مملان باشند چون درچکامهای قطران 
و در کامل این اثیر نام ابشان بسیار برده شده هم شرقشناسان اروپائی 
شداخته اند و هم برخی تذگّه نوسان و ِِ نوسان پارسی باد 
ابشان کرده‌اند . ولي این مولفان پر سی اندکترین ۱ کاهی‌را در باره 
وسودان و مملان نداشته اند و آنجه نب اند حجز سخنان بدهده 
۰ ام ه وه ۱ 
تمنباشد )0 شرقشناسان ارویا نیز نژاد و تبار ایشانرا چنانکه بوده 
نشناخته و از باز ماندگان سالار بانشان بنداشته اند و ازاینحاست که 
خاندانی بنام « روادبان » در کتابهای این شرقشناسان تنتوان بافت . 
۱ علت این اشتباه چنانکه « م در این بخش و هم در بخش نخستین 
گنته اد آست که چون از سال ۳۹۵ که ا این مسکوبه تاریخ خود 
ار تیا دالاس )و ا بایان شرساند ها ال ۲۸ 4 که قضنتین .یار این 
)۱ چون در شر های قطران کلمه «گرگری » سیار آمتنة - ببانکه 
میکوید ۰ « چراغ گرگربان شهربار ابومنصور » با مبگوید : « یناه کرزن و 
کرگر ...> مولف فرهنگ جهانگیری و مولف مجمم‌الفصحاء بنداشته اند که 
وهسودان از مردم شهر چه کرکی آذربایگان بوده . با | نکه گر > در این 
شعرها سعنی نضت است . وانگاه این خود باوراردنی نیست ده پادشاهی را نام 
شهری با دیهی بخوانند . مرحوم هدایت برخی مطلب های دیگر نیز در باره 
وهسودان نوشته که ار نمی نوشت بچتر بود . 


نام ام وهسودان را میبرد تاریخ آذربایگان ي با تار یث است و در 


کتاهای عربی و پارسی که | کنون در دست‌است در اینمدت پنجاه سال 
مرگز نامی از آذربایگان و از فرمانروابان آنجا و از حادئهایش برده 
نمدشو د و برافتادن سالاربان و یادشاهی بافتن روأدیان که از حادثهای 
همین دوره است هییعگونه بادی از آنها در این کتاها ندست . 
شرقشناسان که داستان سالاربان را در کتاب اين مسکوبه و 
دیگر کتابها خوانده و سبس در کتاب ابن‌اس ناگیان نام « وهسودان 
خداوند | آذربایگان » برخورده‌اند چون از آنحادنیا که کفتيم از تار بخها 
افتاده ۲" کاهی 


خاندان سالاریات نمی باشد . بویژه که « وهسودان » از نامهای 


نداشته‌اند یقین کرده‌اند که اين وهسودان جز بازمانده 


دیلمان است و « مملان " را نیز ایشان نام دیلمی بنداشته اند . 
تگارنده نیز تا دبرهنگامی فربب این نوشتهای شرقشناسان را 
خورده وهسودان ومملان را دیلمی میینداشتم 0 ولی چون خویشتن 
کاوش و حستجو پرداختم دلناهنای سیار بند 9 که این بندار 
دور از حقبقت مداشد و آن دو امبر از خاندان جدا کانه ای بوده اند 
که « روادی » نامیده مدشد و نژاد تازی داشته‌اند . زبرا دیدم قطران 


3 را با نژاه تازی می‌سناید , (۲۳ و اين اثير اورا «روادی 


ازدی » مدخواند . این 0 را دیدم که در نمهای قرن چهارم 
ج ست سل بط ۳ دیس 

درضمن گفتگو ازاب ۳ پسر سالار مرزبان از آشفتگی روز کار سالاریان 

سخن رانده‌برافتادن آیشانرا پدشگو و میکند ودانستم کهبازما دن آنشاندان 

تا ندمهای فرن ینید م کار شدنی نبود . و آنگاه درضمن حستجو و تحقیق 


بدشننیان روادبان را | که روادین المثنی و بسران او وجناء ومحمد و 


بحبی باشد بیدا کر دم که از قرنها پنش در آذربایگان فرمانروائی داشته‌اند. 
)۳ در رساله « آذری » زیان باستان آذریاگان 6 وهسودان را دی نوشتهام 


و اشتاه اس + 


5 


۳( صفقحه ۵*٩‏ همین شش دیدد شود ء 


هر ویب سس ویو ود 


ت 


دریافتکه این دوابوااهیسا بکی نبوده‌اند . زیر این باور کردني ندست که 


۳ ۲ ۲ س‌ 
ل «دست چاکران شود بار دیگر زنده شده باشکر ین 


کسی پر از خبه شد 


و کنورگری بردازد . وانگاه آن ابوااهسداء خدارند دوین و 


بود و این نکی را اسوغيث آشکار مدنو سید که یادشاه أذر آذربایگان بود . 


با اباهمه شرةشناسان دانشمند ما این دو ن 


9 


جه بدست آورده اند که سالار مرژنان را پسری نیز بنام 


ر 


ء باشد و هه مین اندازه اشتباه 


«رواد » بوده که بدر همین ابواا 
سنده رخ « شدادیان * راکه چون « روادی هم خوانده مدشوند 

نیز گفته ۱ اند که از پشت همین «رواه» خیالی بودها ۷ ( با آ نکه 
سکره که همزمان سالار بوده چوار نن پسران سالار را که حستان 
و ناصر و ا براهیم و کرو و باشند نام برده آشکار میتویسد که بسن 


دبگری نداشت . واگ بلیاد کذار شدادیان که ءحمد پسر شداد باشد 


همزمان سالار بوده . با ایتحال چگونه توا نگفت که آنخاندان از پشت 


یس سالار بوده‌اند (۷)- گذشته از ابنها چنانکه درهمین بخش تحقیق 


شده شدادیان «روادی کدی » بوده وارتباطی با رهسودان وخا 
که « روادی ازدی » اند نداشته اند 


دانشمند فرانسه‌ای 


1 1 5 تور :اجب 

/ درنزدیکی ارجش مینگارد . با اینمه سیس هت او نواده سالار بود 
۱ وهقصود از اين سالار محمد پسر مسافر زار فد مرزبان ) را مبداند , (۸) 
۳ همین کار رشهای ما کلسر و دیگیا ران در باره سالاریان و وعسودان 
1 دلیل است براینکه نوشتهای برخی شرقشناسان غرب در ترازوی اعتبار 


بخش دوم 


روادیان 


و استواری هسنگ تکار رشهای دولششاه سمر رقندی و موف فرهنگ 
تیم 
جهانگ سری ومو ولف مجمم القصیها میباشد ّ با ابنهمه در انحمنهای علمی 
۳ ارویا و امر بکا آخرین خر و آ گاهی در باره وهسودان وخاندانش 


همین نکارشهاست و 1 عنجحاصه2 ,26 (۱) که جامترین 


ور 
دلگ مقّد مه و سه گفتار 
: ان بدانسان که ِ 


سس هر 


مق شا 


مهاحرتهای تازیکان بایران 


بکی از ملتهائ ی که از زمانهای باستان بکوچ 
و «عاجرت و برا کنده شدن درمرزو بومهای 


و هترین ثالیف است در باره خاندانهای سس بران 


رم 


۳ کفتیم رواد را پسر سالار مرزبان " و ابوالهیجا را پسر آن رواد " و 
۷ ممالان را دسر ابوالهسسا * و وهسودان را پس مملان میشمارد . 
۱ با این شرح ما حق داریم بگوژیم تاریخ « روادباث » را 
حافته ام ۳ کی پیش از ما ایشانرا چنانکه بوده اند نشناخته است . 
وانگاه ما در این بخش گذشته از روادیان از خاندانهای دبگری 


از احمدیلیان و شبانبان و خداوندان مرند و خداوندان ارومی و 


اوندا 


پیش از دبدایش اسالام : 
۱ ۱ خداوندان ریز نیز سخن رانده‌ايم . احمدیلبان را شرقغناسان شناخته 


دیگران معروف بوده ملت عرب يا تازیکان اند . تحقیق و جستجو 


۱ ولی جز دو سه تن از ابشانرا باد نگرده‌اند شیبانبان را نز نگارنده ۷ 3 
1 ی نماباند که از دبر ین زمان که گاهی در دست 


بافنه‌است و پیش از ار ژاین درباره ابشان تحقیق ننمو دعس همحنین 


در تاریخ این لت 


خداوندان مرند و دگ انرا بدانش که ما نوشته‌ام ۳-3 نئوشتهاست هست ببوسته دسته هائی از اشان از شبه جزیره خود در آمده در 
اج ِ 


أ ك. ت. سر زمینهای همسابه و نزديك از ابران و عراق وسوونا و سای 
کوچث س پرا کنده مدشده آند . 


تازیکستان با شبه جزبره عرب که يكث بهر از سه بهر ات 


۸ ص ۵۱ ب ۵۲ دیده شود . 


۳ تاریخ انوا انیا نامر 


( ‌ 
9 )۰( ,تومامجمت 0۵ 6 عتومتعفصع ع0 لمنمد ی سر 
۳ ربکزار ت و در خور هیگونه ابادی نست و در دو هر 


گر بعلت ت کمي اد آب و نبودن بار رانهای مرتب زبس نن ادمی سی سخت 


بت ۷ تس 


و دشوار است و از خشکی و بی برکتی زمین بسیاری از مردم آنجا 
پا علخ و سوسمار بلکه گاهی با مار و کژدم زندگی میکنند حقا 
چلین سزینی فلسگی را شایه وبزاوار ان است کهنزادکاش 
بگذارند و روی بکوچ و مهاجرت بیاورند . 

بوبژه که پیرامن این بیابانهای خشك و تهی‌را سرزمین هائی 
همجون عراق و ارات و سوریا فرا گرفته که هرکدام در زیبائی 
و خرمی شهره جهان و از حدث برکت و فراوانی نعمت از بهتر ین 
قطعه های روی زمین شمرده مدشود و تازیکان که بدشتر چادر نشن 
و بیابان نورد بودند باسانی میتوانستند خودرا بیکی از این سرزمینها 
کف ریت ام تامینيه رات رای و فرارانن برنتتت »> 

عراق و سوریا که مبانه ۲ نها و تازیکستان دریا با کوهستان 
با مان قاری نست از دبر ین زمان تلم تیاه تازیکان بوده است . 
چنانکه داستان نبطبان که بتحقیق دانشمندان شرفشناس ارویا تره ای 
از تازیکان بوده اند و زندگانی و حکمرانی ابشان در عراق و سوریا 
از پش از آغاز تاریخ مسبحی * همچنین کوچ و مهاجرت تنوخیان 
و لخمیان بعراق در قرن دوم تاریخ مسبحی و حکمرانی و فرمانروائی 
که در حبره بلیاد گذارده بودند" و نشدمن ساختن غسانبان در سوربا 
و حکمرانشان در آنجا : و جای گزیدن بنوتغلب و بئویکر در جزبره 
( دبار بکر ) قرنها پیش از اسلام " و شورشهای بنوایاد در همین 
تواحی در زمان ساسانیان - در تاریخها معروف و مشروح اسبتته: 

(ا) رف در لفت سرزمین سبز و پر آب را گویند . تازیکان عراق 


و سوریا را بدین نام می خواندند . 


اد 


سس ‌" ۹( 
اما ابران (۳) اگرچه از راء دریا بجنوب شرقی تازیکستان 
که آناد ترین قطعه آنحاست و ببوسته مردمش بدشتر و انبوه ثر بوده 
تردیکتر از عراق و سورباست ولی تازیکان کوبا از نخست مهارت 
در کئتی رانی و دریا نوردی نداشته اند وسواری برشتر را که « کشتی 
بیابان » می نامبدند و بدمودن بیابانهای دور و دراز را هتر فاتاش 
میداستند . از ایشرو معاجر: تشان بابران بشتر از راه خشکی و از 
سمت عراق بوده است و بش از بکبار هحوم و مهاجرت بابراف 
از راء دربا از ابشان سراغ نداریم . (۳) 

از اینجاست که ایران قرنها دیرتر از سوربا و عرای هجرتگاه 
تازیکان گردیده , با ابتحال تا آنجا که بقین است و دلیل در دست 
هست تاریخ این هجرت - هجرت تازیکان بابران - را باید فرنها 
بش از اسلام و از آغاز های بادشاهی ساساییان گرفت . در زمان 
اشکانسان درواز های ابران بر روی تازیکان باز بوده و چنانکه نوشنیم 
در زمان ایشان بود که تنوخیان و لخمیان با آن انبوهی و بدشماری 
رخت مهاحرت بعراق کشبدند و مانع اشات نشد . شاید 
دسته هائی نیز در همان زمان بدرون ابران 1 نشمن آرفته باشند 
ولی چون دلبلی در این بارء در دست نیست تنوان بقین دانست . 

اما در زمان ساسانیان شین است و دایلها در دست هست که 
طایفه هاگی از تازیکان در گرمسیر های ایران از خوزستان و بحر ین 

(۲) متصود ابران علمی و جفرافبائی است که مرز و بوم اریان نزادان 
بوده # ابران تاریخی 1 عراق نز جزو آن میباشد 8 
(۳) متصود هجومی است که تازیکان در زمان شاپور دوم کردند چنانکه 


خواهیم تگاشت . 


یتست 


و بارس و کرمان نشدمن داشته اند . 
یکی از این طایفه ها * پتوالعم » بود که شابد نخستین طابفه 
تازيك بوده اند که رخت مهاجرت بدرون ایران کسده اند . خبر 
درست ی که از این طایفه در دست هست ابنست که در آغاز اسلام 
که تازیکان بنام جهاد و نشر اسلام بجهانگیری برخاسته و با ایرانیان 
جنگ و ستیز آغاز کرده بودند این طابفه در خوزستان در دو شهر 
+هرتیری» و « مناذر کبری» (٩0‏ نشیمن داشته از بومیات آنجا 
بشمار میرفتند . شابد دین زردشتی نیز داشتند . ولی چون در سال 
هندهم هجری تازیکان لشکر بر‌سر خوزستان آ وردند اینان بتعصب 
نژاد و زبان بسوی آنان گرائیده و نهانی همدست شدند و بر آبرانیان 
بیرق دشمنی برافراشتند. سپس چون تازیکان برسراسر خوزستان دست 
یافتند پیشتری از اینان به بصره کوچیده درنهر تیری و مناذر جز 

اندکی باز نماندند . 

طبری عبارتی مینویسد بخلاصه اینکه این طایفه از قبیله معروف 
بنی تمیم بودند و نبای ابشان مرة بن مالك بن حنظله با وه ببروان 
(4) نهرتبری در نزدیکیهای حویزه کنونی ومناذر درشمال با شمال غربی اهواز 
و در کذار غربی کارون بوده و چون شهر دیگری نز در نزدیکیهای دزفول 
بهمین نام بوده آثرا « مناذر صفری » و این را « مناذر گبری » میخوانده اند . 
در کتاب « شهر های ايران » که بزبان پهلوی است نهر تیری را با همین نام 
« ناهرتيرك » خوانده میکوید در زمان اژدهاك ( ضحاك ) ساختند . زندان 
ایرانشهر بود و < زندان اشکان » نام داشت . از اینجا میتوان ینداشت که 
از شهر های کهنه و باستان ايران بوده . ولی نتوان دانست که برای چه 


با این نام عربی معروف شده . شید نام پارسی ۲ نرا همین تازیکان بنوالم 
تشر داده اند . با این نام را ۲ رامان بدانجا داده اند , 


بت :6 تست 


خر ناما را در جتگی که با اردوان داشتند بار یکرد. دیگران 
از تازیکان که این کار او را نه پسندیدند گفتند : «عمی؟ یعنی 
« کور شد و راه راست ندید » . از آ نهنگام او بنام «عمی » ویسراش 
بنام « شوالعمی » شناخته شدند . )0( 

از این عبارت طبری و از دیگر قرینه ها برمیاید که اين هرة بن 
مالك در زمان اردشر بابکان نخستین پادشاه ساسانی میزبسته و در 
جلگی که وی با اردوان اشکایی داشته باری او را نموده .و چون 
در باره مهاجرت او و طافه اش بشوزستان و نشیمن ساختنشان در 
آنسا نه طبری و نه دگرات چیزی تنگاشته اند ظاهر آنست که 
از همان زمان اردشیر با پیش از آن در همانجا نشیمن داشته اند . 
از اینجا است که ما این طایفه را نخستین تازیکان میپنداريم که 
بابران کر امه این . (0) 

گذشته از بذوالعم طایفه های دیگری‌را نیز شایوردوم درخوزستان 
و بارس و بحر ین و کرمان نشدمن داده بود که به تفصیل خواهیم 
حلو گیری ساسانیان 
از مهاحرت نازیکان : 
چه آذشته از آنکه گروه بسی انبوهی از تازیکان از تنوخیان ولخمیان 


العم و دیگران در خالك ابران ( از عرای و خوزستان و فارس 


درزمان ساسانیان بادشاهی ابران رابطه 
بسبار با تازیکان و تازیکستان داشت . 


و 
(ه) جلد چهارم تاریخ طبری چاپ مصر ص ۲۰۸ . 
)) در کتاب « تازیکان در خوزستان » که هنوز چاپ نشده اتعقیق 
مقصن و سیار در باره بنوالعم و ۲ غاز در آ مدنثان بایران کرده ایم . دراینجا 
اختصار بسنده کردیم ۰ 


هس 


مان وحرین ( میزیستند ورعت ابران بودند حکمرانی تنوخبان 
در حبره که ک ی از معروفتر ین کی رابهای تازیکان است وگذشته 
از حیره وان تواحی بر بخش عمده‌ای از تازکستان نیز فرمانزوائی 
داشت خود کماشته و زیردست یادشاهی ابران نود . چنانکه حکمرانی 
غسانیان درسوربا گماشته و زیردست روم وم شرقی ) بود . والگاه 
چون آهنگام ایران و روم دور دوات نیرومند و دو حریف پرزور 
بودند که سر رشته کار های این تا ریق | در دست داشتند و 
شبه حزبره تازبکستان در سرحد خاكٌ این دو دولت نهاده بود هردو 
دخالت در کارهای | نیا داشتند . چنانکه داستان لثگر ۳1 ی ابرهه 
سردار حبشی بر یمن و دست افتن او بدانجا معروفست که چون 


رومیان پشتبانی حبشیان را داشتند خسرو انوشروان سیاه فرستاده 


ایشانرا از آنجا بیرون راند و تا خر پادشاهی ساسانیان یمن و آن 
نواحی بدست ابرانیان بود. 

با ابنحال شهرباران ساسانی همواره از مهاجرت تازیکان بضالك 
ابران ممانعت میکردند و جز از | نانکه از پیش مهاجرت نموده بودند 
با برخی طاثفه ها که خود آن شهرباران در برخی کرصیرها جای 
مبدادند جلو دیگران را میگرفتند . 

ر این زمان تازیکان بویژه عشیر های بیابان نورد چندان با 
فراوانی و انبوهی روی بمهاجرت آورده و سرحد های ابران نزديث 


شده بودند که او ور( 


و خوزستان و فارس و آن نواحی را فرا مگرفتند. و چون سشتر 


جل و کبری نبود در اند زمانی سراسر عراق 


مردمان بیابان گرد و شتر چرانان بودند از خرانکاری و زباتکاری باز 


مه 2۷ ده 


نمی استادند و باآن انبوهی شه نشین ساختن آیشان و کشت وکار 
واداشتنشان کار سس دشواری بود . 

راستی این عشیرها و نزدیکیشان سرحد های ایران درایئوقت 
۲ تفن رین برای ایمنی و آرامش این کمور بود و از ا اینجاست که 


شهرباران هوشمند ساسانی همواره مراقب جلوگیری ایشان بودند و 
حکمرانان تازی حبره که فرمان حکمرانی از آن شهر باران میگرفتند 
وظیفه عهم شان تگهداری سرحد ها و دور راندن آن عشیرها از خاله 
ابران بود. چنانکه حکمرانان شضسانی همین وظفه را در سرحد روم 
داشتند و از مهاجرت تاز یکان بسوربا و آن نواحی ممانمت منمودند . 
این داستان معروف است که چون هرمز دوم شهر بار ساسانی 
درگذشت و جانشین او شابور دوم کودد شرخوار بود و کار های 
کمور از سر و سامان بیافتاد عشیرهای‌تازيك فرصت بافته با فراوانی 
وانبوهی سبار از راه دربا به جزبر های جنوبی ایران و بفاری ريشته 
خود سر انه جای گز بدند و ساأها از هیجکونه زبانکاری وگ زند و آزار 
مردم دریخ نمسگردند تا آنهنگام که شایور بددرشد رسیده سررشته‌کارهای 
کشور را بدست گرفت و خسن بدفع این تازیکان پرداخته از هرکحا 
که نشیمن گرفته بودند ببرون راند و انبوهی از از ابشان کشت . همچنان 
پنوتغلب و بو بکر را که در نواحی جزبره بگزند و آزار مردم برخاسته 
بودند ک شمال سزا داد . و چون کتفهای تازیکان سور اج کرده طناب 
مکشید نام « قوا الاکتاف » معروف دید مُ 
طبری می توسد شایور با آنکه تازیکان را اک نه #9 ف 


طابفه هائی را از ابشان در ایران نگهداشته گروهی از بنوتغلب را 


# ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
در بحرین و دستهُ از بنو عبدالقیس و بو تیم و بئو بکر بن وائل 


و مان" و پنوحنظله را در « رملیه » (۷) از خاك اهواز نشیمن 
داد . )۸( در حجای ورگ واه « برخی قسله های تغلب وعبدالقیس 
و ترفن وائل را در ِ و توح )0( و اهواز ششاند ۰ 0۰ 


داستان شور ین قییل ده مهای و آیاد دعر راق و جر بره 


ر‌ 


۳( چنانکه نوشه ایم ی یز . از نوت 
متصود از این منوحنظله هم ایشان است. با دسته دگر ۹ 


بودند و معلوم نیست 


ظاهر آلست که متصود 


دسته دیگر باشد چه آرمتصود ایشان بودند طبری بایستی تصریح کند . رمابه نیز 
معلوم یست کب بوده ۰ این بلغغی در فارسنامه میگوید . بنوحنظله را به یابانا 
که میان اهواز و بصره بود ‏ دریا پنشاند ب 

)۸( طبری چاب مصر جلد دوم ص 1۷ . 

)٩(‏ توج با توز شهری در نارس در نزدیکی کازرون بوده . تازیکان 

این نام را پانشدید و زیر واو ( روزن هوز ) میخوانند . ولی از روی تعفبتی 
6 ما کرده‌ايم نام درست آن شهر « وز > با : توز : با واو مجهول بوده ۰ زیرا 
در آن شهر پارچه کتاي ناز؟ کی هی بافته‌ا ند که * وزی * معروف بوده و هماست که 
شاعران پارسی در شیر های خود ام آن را پرده اند . در آذربایکان هنوز هم 
بارچه های ناز كت شبکه دار را ( در طهران مشمشی مهر روفست ) ؛ همین همین نام 
* لوژ » مینامند با واو مجعول ۰ و چون قضیه معروف و مجهول در زبان 
آذربایگانان و برغی ولابت های دیگر سحیح و درست باز مانده از اینجا تین 
است که تلفظ درست نام آن شهر با واو مچهول بوده و تلفظ تازیکان آن 
را با تشدید و ذر واه از روی تصرفی است که آنمردم بعادت خود در آن 
ام کرده اند . در کتاب شهر های ایران پزبان پهلوی نام این شهر را «توژك» 
میبرد ۰ اين بای در فارسنامه میتو سد ۶ * وج بقدیم شهرك پزرك بوده است 
مثام عرب را شاید که کر مسر 0 افتاده است . و اکنون 
خود خراست و از آن عرب سب 
از ,عرب شام پاورد و آنجا پنشاند و آکنور 
ایشان اند » . 


۱۰ طبری چلد دوم صی ‏ ۷۰ . 


. پس عضد الدوله قومی 
0 عرب که مانده اند از نزاد 


ار 


وجنگهای ابشان با لشگرهای ایران است . این داستان در ادییات عربی 
شهرت بسیار دارد. ولی از تاریخها خر درستی بدست نمی آید و 
مورخان ( ازسمودی ژ ابن‌خلدون و دبگران ) در ابن باره سیخنهای 
پرا کنده و بر شات. رانده اند . )۱۱ آنحه ما تحقیق کردهایم 
فخست در زمان شاپور دوم ( ذو الاکتاف ) با پیش از آن دسته هایی 
از آن قببله از سرزمین خود کوچده بمیان عراق و جزیره آمده 
بودند. و چون بتاخت و تاز و چپاول میرداختند شاپور بدفع اسان 
برخاست . این خلدون منوسد : « 9 ساخت » , (۱۲) ولی 
بکواهی این ست که بنام شاعر ری ا 
علی رغم سابور بن سابور ‌ 
قباب ایاد حولها الخیل والنعم (۱۳) 


آن قبیله معروفس : 


یقن است که ابشان هنوز یس از مرگ شادور دوم در خاك ابران 
بوده و جنگهائی نیز با لشکرهای پسر او شاپور سوم کرده اند و کوب 


۳ 


در زمان این شاپور بوده که بنوشته مسعودی عراق را گذارده مناله 
جزیره له در دست رومیان ود رفته اند 


)۱4( 


(۱۱) این خلدون کامی شاپور دوم و گاهی شاپور سوم را میتکارد 


که آن ق قبیله را نا بود ساخت و مسعودی دو قضبه زمان شاپور سوم و زمان خسرو 
انوشبروان را کی دانسته قبط را در زمان شاپور مینگارد با آ نکه در شعر های 
لقط چند جانام « کسری »_پرده میشود که پیش از خسرو انوشروان چنین 
نامی نبوده - 
(۱۳ تاریخ این خلدون چاپ مصر جلد دوم صفحه های 4 ۱۷ و ۳۰۰ . 
۱۳ برغم شاپور پسر شاپور پبرامون چادر های ایاد را اسبان و شتران 
و گوسفندان فرا گرفته اند . 


(۱4) التتیه و الاشراف چاپ لدن صفحه ۲۰۰ 


هه سس 


بار دیکر در زمان خسرو انوشروان دسته های دیگری از آن 


قیله بدانوی رود فرات آمده در هنکام فرصت از رود گذشته 


در خالك عراق و جزیره ستاخت و تاز و چیاول میدرداختند و مدئها 
مایه آزار و نا ایمتی مردم بودند و ی با ایرانبان کرده مردم 
آنبوهی وت 7 (۳9) خسرو انوشروان نا گربر شده چهار هزار 
سپاه بجنگ و دفم ایشان فرستاد . در این وقت لقیط دام ه 
ماه جنگ و دفع بشان فرستاد . در این وقت لبط نام شاعری 
از بشوایاد در پابتخت ابران بود برای ] گاهانیدن قبیله خود قصده 
س شیوائی سروده بدیشان فرستاد . سه بدت بائین از آن تصیده‌است . 

با قوم لا تامنوا ان کنتم غیرا 

علی نسائکم کری و ما جمعا 
الا تخا فوان 0 با لکم 
ایک کامثال اد ی سرعا 
احرار فارس انناء 
من الجموع جین تلقط . السلعا . 1 

ابو والفرج منئو سد 1 ن‌ قدله چندان سر کم کار های خود 
بودند که بدین پیغام و خبر لقبط وقعی نگذاشتند . تا آنهنگام که 
سپاه ایران بسر وقت شان رسیده جنك آغاز کردند و فراوانی از 

9 ( این جنك در تاریشههای عربی بنام < دیرالجماجم » معروقست . چه 
در بهلوی دبری ر‌ داد و تا یکا ن از کله های کشتگان شته ای در آنجا 
ساخته_بودند . 

)۱1 ای مردم من ! اگر غیرت دارید برزنان خود از خسرو وسیاهش 


ایین مباشید - وای پرشیا مگر نیترسید از گروهی که همچون ملخ بسوی شا 


می شتانند آزادگان اران و زادگان شهر باران چندان انوهند که کوه را 


ربودن متوانند . 


.نج 


ایمان کته باز ماندگان را از خاك ایران سرون راندند ۷0 
باری از زاين داستانها خوب پیداست که تازیکان هنوز قرنها 

پیش از اسلام روی مهاجرت بابران آورده بودند و همواره فرصت 

متحستنان که خود را بدین سرزمدن برسانند . ای جلو گری‌شهر باران 


نبود از همان هنکام عشر های ذ فراوانی از ایشان سرا سس 


1 


۲ ان زما: ز ناجیه اراف 
پس از پدایش اسلام : در همان زمانها که از ناجیه ایرا 

جلوگری از مهاجرت تاز یکان می شد 
درسرحدهای جزیره و سوربا نیز سرحدداران رومی همین حاو گری را 
کر دند . چه این عشیرهای بیابان نشین که بمهاحرت برخاسته بودند 


مابه آزار مردم بودند و از ایحا ست که م نژادان خودشان نبز 


که در خاك ابران و روم بودند " از تنوخیان و غسانیان بدشمنی 


2 


اشان بر مدخاستند . در جانبت عربی شبه حزیره و ناحبه حشستان هم 


گذشته از جنگ و دشمنی میانه حشیان و تازیکان دریا در مبانه 


مان از مهاجرت بود . 

شابد این نخستین بار بود که گردا کرد تازیکستان‌را پادشاهدهای 
نیرومند همچون ایران و روم و حبشه فرا رفته راء مهاجرت را 
از هر سوی بر روی تازیکان ستّه بودند - با آنکه تازیکستان آتات 
سرزمدنی ست که پبوسته باید در های سرون شدن از آنسا بر روی 
مردم باز باشد و بر روشن است که ۱ بن جلوگری از مهاجرت در 
تازیکان بویژه بر عشیرهای سانان نشین اسان س تلخ و دشوار بود . 


)۷ ۱( برای تفصیل این داستان درجلد پیستم آغاني ترجمه لقبط دیده شود. 


نب :۱ مش 


قرنها بدبنسان گذشت و تازیکان روز بروز بر انبوهی شمار و 
سختتی کارشان مبافزود و سرانجام نا گزیر بودند که جنبش کرده راه 
مهاجرتی از بکسوی برروی خود باز کنند . در این هنگام پیغمبر 
اسلام در مدیثه لوای دعوت بر افراشت کی از وعد‌ها که او 
بقوم و مردم خوه میداد اين بود که اکر دین او را بهذیرند عراق 
اران وروی ازان انوا خر امه ود ۱ صفزان کنت 6 
ر در تسه آن محصوری چند صد ساله و بخاطر این وعد ها بود 
که تازیکان بدانسان ببکبار شوریده بجهانگیری و کشو رگفامی برخاستند . 

چنانکه خود این پاشمیر بار ها میگفت ۱۳ آن یکی 
نمردم و طابفه خود نکرده که او نتازیکان کرد . خود چه یکی 
بالا تر از این که این مردم پس‌از ز آنکه قرنها در سر زمین آنجنانی, 


داش 


خود محصور بودند و بشتر با ملخم و سوسمار میزستند بيك جنبش 
در اندك زمانی نزدبكث بسك ندمه جهان آنروزی را از آن خود کردند 
و خداوندان هترین و دلکشتر ین سرزمنهای روی گِتی شد ند . 


سابان نفینانی که در سراسر افق خود تا هرکجا که چشمشان کار مب 


جز ریکهای سیاه و زمینهای شوره زار نمیدیدند و « بهشت * سعقیده 


)۱۸ ان معروفست که ی معروف خندق در هنگام کندن 
خندق دور مدننه سنگک بزرگ و س سختی یدا شد که دیگران کندن و شکستن 
آن تلوانستند . خود بخ کلنک بدست گرفته در هر کلنگ که ندان ستک زد 
برقی جهید : فرمود در برق نخستین کوشکهای ره ومدائن را » و در برق دومین 
کوشکهای روم » و در برق سومین کوشکهای صنماء ( یمن ) را دیدم و جبرائیل 
بمن گفت که همه این کوشکها از آن پیروان تو خواهد بود . 

. * انی وا ما اعلم شابا من‌العرب جاء قومه بافضل ما جتنکم به‎ « )۱٩( 
۰ ۲۱۷ ظبری جلد ص‎ 


ابشان آن باغی بود که جویهای آب از کف آن روان باشد | کنون 
از سرحد ترکنتان گرفته تا دامنه‌کرههای پیرینه زیبا ترین وخرعترین 
زمینها را از آن خوشکرده بودند و درهرکحا که مبخواستند بار و بنه 
بکشاده نشیمن میگرفتند و هرگونه حکم و فرمانشان بر بومیان روان 
بود . چنین نعمت و آساش را اکر بدش از آن در خواب میدیدند 
هرگز ناور نمیکردند ۱ ۱ 

باری جنگها و کنورگنائبهای تازیکان در آغاز پیدایش اسلام 
اکر‌هم بدستاویز نشر و ترویج آن دیرن _ بود در دیده تاریخ نگار 
جز جنیش و شورش برای باز کردن راء مهاجرت نباید شمرده بشود . 
چنانکه هر اراهاننی: .5 محاهدان و غازیان م ی کشا د ند ی درنگ 
هجرتگاه عشرها و فببله ها سک رن که با کوچ و یه خود از 
تازیکستان روی بدانجا می‌آوردند . 

تار یج این خلدوت. در این باره خبرهای سود مندی دارد . 
چه در باره بسباری ازعشیرهای تازی آغاز اسلام اين عبارت‌را مینگارد : 
/ در کنو رگنائی های اسلا پر کنده شدند » . در برخی مینگارد : 
« در آغاز اسلام پرا کنده شدند و کسی ز اشان در تا زیکستان 
نماند » (۲۰) 

این دوره مهاجرت که اسلام بروی تازیگان داز کرد در تاریخ 
آنمردم مانند نداشت . اینکه آاکنون در سراسر عراق و سوربا و مصر 
و برخی بخشهای دیگر افر یقا بعربی‌سخن گفته میشود * وهمچنین 
اندلی و سسیلیا و دیگر سرزمین ها که قرنها زبانشان عربی بوده 

7 (۲۰) « و تفرقوا علی بلادالاسلام فی‌الفتوحات و لم بیق لهم فی تلك البلاد 

دک » ۰( جلد دوم تاریخ این خلدون دیده شود ) * 


یتست 


بهتررین د لیل 


اشبت. "گنه تازیکان با همگونه فراوانی و انبوهی بدین 
سر زمینها ربخته بودند . چه برای تشر زبانی در مرزوبوم بکانه‌ای 
جز کوچانیدن آنبوهی از مردم آنزبان بدانجا و آمیزشتان با بومیان 
راهی نست . 

اما در ابران ان کش تا کنون ا ین تحقیق را نکرده که تازیکان 
که در آغاز اسلا این سر زمین بکشادند و قرنها بدست انشان ود 
تا چه اندازه بدینجا کوچنده و بیشتر در گحاها نشیمن داشتند وانسام 
کارشان چه بود . ما نیز در اینجا فرصتی را که برای این تحقیق 
در باست است تذارم . آنجه ین است در قرنهای 9 تاریخ 
هجری کستر شهری از 1 ابران بود که بكث بخش عمده مردم ۱ از تازنکان 
نسودند . 

چنانکه بعفوبی از مولفان فرن سوم هجری در کتاب " البلدان» 
که از يکايك شهر های ایران نام میبرد در این باره خبر های بس 
سودمندی دارد . چه در باره سیروان! ۳ و هراق ی حلوان( ش 
و دینور و قزوین و نهاوند و نسشابور و بخارا که از شهر های بزره 
و مهم ابران بوده آند این عبارت را ی نگارد : < مردمش در آمیخته 
از تاز يك و بارسی اند » (۳۳) 

در باره کرمانشاهان میئورسد: « بیشترمردمش پارسي‌اند ۰ آذربایگان 


را مینوسد مردم؛ ش پارسیان آذری وجاودانبا ار( ۳( بودند وچون بدست 


۲( سیروان و صیمره دو شهر در بشت کوه و پیشکوه ارستان بوده اند . 
۳۲( حلوان شهری در چند فرستگی قصر شبرین بوده . 

۳ « و اهلها اخلاط من آلعرب والعجم > 

۳4( مقصود پیروان بايك خرمی و اسناد او جاویدان پس سهل است . 


1 
) 
"0 
‌ 


ون ۱ 


:مت 


مسامانان کشاده شد تازیکان بدانجا فرود آمدند روج را( ۲ که نشیمن 
ابودلف عجلی معروف و ۳۳3 و. پس‌وانش بود مینوسد  :‏ مردمش 
بای اتف ۲ آنانکه از خاندان عیسی‌بن ادریس عجلی باشند با ازدیگر 
تازیکان که بدیشان بیوسته آند ٩‏ در باره قم میتویسد : « پیشتر مردمش 
نگار د : « سشش 


از مد و ان اقش باس ۱۳ بیاهان را 


مردمش از بزرگان دهگانانند و گروهی شنز ز از ثقسف و بنی تمیم و ی 
ضبه و خزاعه و بنی حنیفه و بنی عبدالقیس و فیک ان بدانحا رفته 
آند » . در باره روستاهای کسیر و سرد سب رکاشان من بکازه : گروهی 
از تازیگان یمن از قسله همدان جای گز نده اند یکی از روستاهای 
از تازیکان بنی قیس 
از نی هلال ودیگرا ران نشیمن دارند » . ری را منوسد: « تازیکش 
انداخ است » . طوس ر | می نگارد : « گروهی از تازیگان از قسله طی 


سیاهان را « تیمری» نامنده هم ی گوید : / (گروهی 


و دیکرا ثران هستند ولی بیشتر مردمش پارسی اند " . مرو رامیئوسد : 
«کروهی از تازیگان از ازد و تمیم و دیگران در آنجا هستند »» درباره 
هرات مینگارد ِ» کروهی ۰ نشیمن دارند » . بوشنك را 
فستارد 9 تازبکش اندکست » . ِ یی خراسان منئو شد : 
در همه شهر های خراسان 


9 


صِ 
در تبر های یمن هستند مگر هر اسروشنه که مردمش تازیکان را 


زار الق از بو تضهن 


راه نمیدادند تا اتگاه که مردی از بنی شیبان بدانسا رفته نشیمن 


ساخت و زنی از ایشان بگرفت ‌ٌ. 
(۲۰) شهرکی در ماه همدان و بروگرد بوده . در معجم‌البلدان مگوید 
نام پارسی آن «کره است , 


(۲۰) مذحج و اشعر هر کدام قیله ای از بسن بوده اند . 


13 منگ 


انبوهی تازیکان ازنوشتهای دیگر مورخان و جغرافی نگاران 
در آذر بایگان + .ال دوره نیز بادفت و جستجو توان دریافی 
که تاز بان چون ابران بکشادند نه تنها دین نوین خودرا نشر دادند 


بلکه خودشان نیز در ۳9 و قطه با فراوانی و انبوهصی نشیمن 


ساختند . بویژه در برخی جاها که بیشتر و انبوه‌تر از دیگر نقطه ها 


۳ 
از حمله در آذربایگان با آنکه نقطه دور دستی است از روی 

کاوش و تحقیق که ما نموده‌ايم تازیکان سیار تر و فراوان تر ازدیگر 
جا ها بوده آند . علت هم دو چیز بوده : آ نکه مردم این سرزمین 
باسانی زبون دشمن 0 از خونر بزی های سار بودکه بوغ 
دی تا زیکان بگردن گرفتند .اک چه درسال ۲۲ هحری که حذبفهین 
الیمان بدینجا تاخت سپاه آذربایکان چون تازه ازجنگ واجروو(۲۸) 


برگلته و از شک که در آن جنک 


ترس براشان چبره گدته بود یش از چند روز جنگ و ابستادکی 


از تازیکان بافته بودند بیم و 


نتواسته و ناچار ازحذبفه ز بنهارخواسته پیمان آشتی و فرمانبرداری 
ستند . ولی آتش کننهةٌ این دشمنان سکن را همواره در دل داشتند 
و در هر هنگام که فرصت میدبدند شورش وکنه جوئی برمسخاستند 
و از اینجاست که مسلمانان [ فربایکان را از سرزمینهای بازور گرفته 
شده 1 ( عمی شمردند ۰ 

(۲۷) یکی از این جاها خوزستان بوده چنانکه در کناب « تازیکان در 
خوزستان » در این باب شرح مفصل نگاشته ایم . 

(۲۸) برای تفصیل این جنگ بخش 


دیده شود ء 


(۲۹) « الاراضی‌المفتوحة عنوة » . ایتگونه زمینها در فقه حکم خاصی‌دارد , 


نخستین همین کناب صفحه هشت 


"۳۷۹۷۴۷۹۰۰ 


۰ بلاذری نیز 


۱۷ 


وانگاء در کوستانهای پیرامون آثربایگان مردمان جنگی و 


ی 
دلب ر همجون گبلان و تالشان و موغان نشیمن داشتند که ؟ دن به 
فرمانرواثی تاز یگان تگذا ارده استقلال و ازا دی خود را از دسن نهشنه 
بودند . از این رو تازیگان نا گزیر بودند که پیوسته دسته های انبوهی 
از محاهدان و غازدان در آذردانگان یاسبان بگذارند . طبری هیئو رسد 
هموارء ششهزار تن تن از گرفه بدانجا فرستاده شده هرچهار سال 
بگبار عوض مشدند ۳۹ 


علت دیگر خر هم سرسبزی آ ذربایگان بود که ک کی از بهتر 1 


رمی و 

و دلکشتر ین قطعه های ابرات و سرزمینی است که تکسوی 
سردسیر و بیلاق و سوی دبگر شکرهسیر و قشلاق است . چمنهای بس 
خرم و چرا گاه های فراوان ؛ هم کوه های باند ر هم دشنهای سار 
دهناور دارد» که از هرحت برای زندگی ابل وعشیره هتر ین نقطه 
و جای میباشد . ازابنجاست که چون کناده شد اندكك زمانی نگذشت 
که عشیره ها و قببله های تازباث از هرسوی- ازکوفه و صره وجزبره 
و سوریا و یمن روی بدانها آوردند . 

از گفته بمقوبی آوردیم 5ه آذربایگان چون گفاده شد تازیکان 
بدانجا فرود آمدند (۲۱) اوهمچون عبارتی راجزدرباره آثربایگان ندارد 
۳ گفته واقد نام اردیلی مسنگارد که چون آذر ربایگان 


گناده شد عشیرهای عرب از کو قه و بصره و شا روی بدانسا 44 


۳7 ۳ 


و ه رگزوهی تا آنیدا که تو انش ی ردان و برخی 9 


۳ طبری چلد بنجم ص ۵ . 


(۳۱) . ثم ترانها المرب لما افتتعت : . البلدان بعتویی چاپ لیدن ص۲۷۲ 


۱۸ 


از بومبان خر بدارء ی کردند روستا لد 
ِ 


«دیشان سیرده خویشتن رز مر 


دیگر اشعت ان ف 


مینگار د: « مردمی ۲ عرب ۳ 


فرمود مردم را باسالام خواشد ۲ از درحای دیگر اشعث را که بار دبگر 


در زمان و فت اعام علیی ۳ اتطالت و 


اهل ععلا و دبران فرود 


آید که تازیکان در آذربایگان 


« در اردسل را از 


هی را ار 


از 0 نوشته ابوالفرح دراغانی ۳ 


در قرنهای نخستین و دومین اسلام بن انبوه تر ازآن بودند که از این 
بی بنیتغلب 


نوشته‌ها ببداست . چه او درسرودن داستان زدوخوردهای ‏ 


با بني قیس که درزمان خالا فت عبدالملث س مروان در نواحي 


رخ میداد مینوسد : « تقلت بیش مهاحران خود که در 


بودند فرستاد و شعب نن مابل, با چو هزار سوار بناعد » ((۳۹) از این 


عبار رت د. بد.است که مها از تباث عشبره نو تغلس 


در آذربایگان زِ 
مبتوان نمود . 


عقوبی در کتاتب تا 


(۲۲) : اخبرنی واة 


بهم التری لشفارة فصار اهلعا مزا 


(۳۲) متصود از اهل ععلا و دیوان کساني اند که از ببت المال حت سالا 


(۳4) فتوح البلدان چاپ مصر صفحه های ۳۳۹ و ۳۳۷ . 
(۳۰) اغا: 


نی چاپ مصر جلد بازدهم صفحه ٩ه‏ 


۱۹ 


۱ 


۰ 


ی 


که گذشته از عشرهای که در آغاز کشو رکشائی تاز مکان 


باذربایگان امده بودند در ا واخر قرن دوم هحری مهاجرتهای تازه رخ 


دادء و عثٌ 


های فراوان دیگر بدانحا در آمدند. چه او می تگارد : 
ایوجتفر خلیفه عناسی * بزید بن حاتم سلمی‌را والی آذر بایگان ساخت 
واو بمانبان قرله های دمنی ) را از صره بدانعا آورد و نفستین صی 


بود ته اشان ر را اورد. رواد بن مثنی ازدی را به تبر بز تا نواحی «بذ » 
فرود آورد ومر ین 1 طاثی را به ریز (۳۰) و [. ۳ همدانی‌را بمبانه 
در هر کیا ۳ کنده ساخت که از 


فرود اورد و قسله های یمن را 


"۳ ۰ ۳۷ هن ۳ 
تزاریان (۳۷) کسی جز از سفو بن لیث عقبی و پسرعموی‌او بعیث پسر 


حلین در آثربایگان نود » ۰ (۴۸) 


بلا ذری این موو ع را مشروحتر از عقوبی اورده مرند را 


۳ 


منشوسد : « دبه کو چکی بود که حلاس پدر بعیث فرود آمده سیس 


,بعیث استوارش ساخت وعحمد پسر او کوشکهائی درآنجا بنیادگذاشت 


ارومی را میگوبد صدقة بن علی با مردم آنجا جنگ کرده چیرگی بافت 
و او و برادران شکوشکهائی در آتجا شاد گذاردند وم کر منگارد : 


«درواد ازدی فرود امد سس 


برادر انش در انشهر شاد ها گذاردند 1 


و مردم با او بدانحا فرود آعدند » . 


(۳۰) ریز جائی در نزدبکه‌ای اردیل بوده . 
(۳۷) متصود قیله های ند و حجاز ۱ 


۳۸ تاریخ قوبی اپ پریل جلد دوم دنه 44 


(۳۹) معلوم نست در کج بوده . درکتاب آبن تیه که این عبارت های 


بلاذری را آورده 


۲ ۰ 


۱ ۱ 
« من همدائنان )۰ است و عبد الله بن حعفرهمدانی محله خودرا 
در | تسا شهری ساخته است ۲ . کگوره برزه (۱:) را مدئو سد 


« ازآن اودیان است و کرسی اش ازان ص از ابغان است که مردم را 


ریز را میگوید : « دیهی 
۶۲ 
5 ول 


ای داشت عر بن عمرو 


را در آنجا نشدمن 


بدأنجا 9 د اورده دزی ناد گذارده * 
بود وکوشاث کینه و درم م شکب سنه 


آنیا گذارد و بسرا : 


عطاثی فرود 1 باباد 1 در 


داد سیس 1 در آن دبه بنیاد گذارده شهرش ساختند 


و بازار جابرو ن (۳) را را ناد نهاده بزرگش ساخنند و سلعطان (:4) 
این بازار را بدیشان داد که بی آنکه والی آذربایگان دخالنی بنماید 
در دست دارند » . سراب را مینگارد : « گروهی از کنده نشیمن 


دارند » . (۶) 


استخری و ِ 1 آواسط فرت چهارم هجری عربی 


ان مینوسند . این حوقل می‌گوید : 


۳ 
3 
۹ 
7 
8 

2 

3 
بسس 
ع 


۰0 مثصود فیله همدان است نه شهر چه نام شهر اصل وصحیح آن 


باذال قطهدار است , 


5 دیگر پرمیاید نام‌گوره با 


محالی بوده که اکنون بنام افشار صانقلمه معروفست . شهری نز همین نام 


در آن کوره بوده است . 

۲( 

کوب ۲ 

(۶۳) جابروان یکی از شهر های کوچك آذربایکان بوده . باقوت میتویسد 

7 نردیکی یر 
یکی های اردیل بوده است . 

(4۶6) متصود دربار خلافت است . 


چنانکه گذشت در نوشته ممتوبی بدر او ۰ علی 


باشد چه نام پسر مر را ميدایم ؟ علی بوده . 


ن درست 


بود ولی از همین وشته بلاذری برمیاید 46 در کوره نریز و 


(۰؛) فتوح الادان بلاذری چاپ مصر ص ۳۲۸ و ۳۳۹ 


سم 


رن ی 


« آزانکه بفارسی سخن م‌گورند 


انرا لیکو میدانند ۱0۰ این نوشته ها نیز دلیل است که تازیکان 


بعربی نمیفهمند و بازر گانان وزه‌نداران 


در این نواحی چندان فراوان و انبوه بوده اند که عرر 


۳ 


۹ 
5 

6 
4 


1 بر 
داری چنانکه از طفته بعقوبی و بلانری] وردم بکی ازخاندانهانی 


تازی در آتربایگان رواد ازدی و پسران او بوده که نخست خداوند 


قبر بز 


مب 


یکی مت ۱۱ 


و تاریخ این ی اسی ‏ 


آن نوا بو دز خر رن ۱ 
ن تواحی بودند وسیس در و اضر ر فرن جهارم هبحر ری بادشاهی 


از آن خود ساختند . موضوع ۱۱ این کتاب سر ۱ 


)۲ ناب استجری چاپ لینن سس ۱٩۱‏ و کاب ابن حوئل یاپ 


۳ 


بیشینیان خاندان 


مه 


بابد دانس تکه در قرنهای چهارم وینجم هجری 


روادیان نازی و 
روادیان کردی : 


که بخش بشتر گفتگوی ما در این کتاب 
از آن زمانهاست در آذربایگان و این نواحی دو خاندات مهم بنام 
«روادی » معروف بودند : یکی خاندان رواد ازدی که وم ین 
کتاب است و چنانکه گفته ام نژاد تازی داشتند. دیگری خاندان 
محمدین شداد که حکمرانان اران و شدادبان معروف بودند وچون 


#9 8 ۲ ۱ ِ ۰( 
نژاد کردی داشتند و از تبره معروف « روادی ۳ بودند روادیان » 


نیز خوانده مسشدند . 


شباهت ظاهری این دو نام که بیکسان نوشته میشوند مابه 


اشتباه برخی مولفان شده که ما خواهیم نگاشت . اما درگفتن وخواندن 


کوا تفلوتی میانه دو نام بوده است ۰ چه این خلکان « روادی " نام 


طاثفه کرد را بازیر را و واو میتوشد و معلوم است که واو بی تشدید 


(۱) ایل بزرگی از کردان در اشنویه و آن نواحی میت و «هذا: 


بودند و در ارمنستان نشیین 


خوانده میشدند . این : روادبان : تیره ای از ۱ 
کرفنه بودند . این اثر مینوسد این تبره هترین کردان بودند . صلاح الدین 


ابوبی معروف نز از این طافه بوده است . 


۱ 


۳۲ 


که نبای 


۳ ۲ 2 
اسبت:: )۳0 ولی « رواد ۴ تام ان مرد تا بای روادبان موضوع 


"کنات عاست 1 با باتشد ید واو بوده . جد فروزانادی در قاموس 
اين کلمه را که نام 23 دبگری نیز بوده بروزن «شداد " یط 
مکند )۳( وانگاه قاعده زبان عربی دلاات دارد که این کلمه 
بروزن « فعال " با تشدید عين باشد چنانکه بساری از تامهای معروف 


ن دریت پالین قعلران : 


تازی بهمین وزن است . ه 
یکی بگوهر شداد و زو بگوهریش یکی زخه رواد و زو لك افزون )4( 
وزن شعر خواستار انست که کلمه "رواد " باتشدید واو باشد . (۶) 
هر حال در این کتاب در همه حا مقصود ما از 1 رو ادیان « 


ایتشاندان تازی است و ۵ متصود آن تبره کدی خاندان 


شدادی باشد اشکار خ 


ازد یکی ازقسله های معروف یمن بود 
بایگان گروهی ازان قبیله شدمن‌داشنند. اما در باره 


خبرک تام که بکیرا عقوبی و دیگری را بلاذری نکاشته وما ترحمه هرد 


رده‌ام در دس نیست . چثانکه د بدر رواد را «مد 


ترجه صلاح الدین او دیده شود . 


اپوالحسن شدادی و امیر 


در سخها بجای که رواد : دارا > 
رووسان است و درست ان رواد است . 


شده است 


کتابهای ارمنی این نام : روود (واام) توش 


۲ 


مننامد و ِ آودر زعان خالافت ابوجعفرمنعورعاس 


حاتم والی آ نربایگان او را با دیگر یمنیان از بسرء بآذربایگان آورد 


1 
1 


و تبر بز و 3 


حهت خر روج بابات خر ه. ی 
ص سم 


از این‌سوی نهاده بوده و | کنون جایگاه درست آن سدا نیست . 


که ما آکرده انم در خالك « قرحه داغ * کنونی در شمال 


از روی تعفیقی 

بالاسر شهر آهر با اندکی مایل بشرق نهاده بوده است . از اینرو 
باید کفت که خالك فرجه داغ نیز پدست رواد بوده . چنانکه اهر و 
ورزقان را در دست جانشنان او خواهیم دید . 


9 را تا آنسا که ما دانسته ام سه سر بود : و حناه) محمد؛ 


مج ی که داستان هر سه را خواهیم تگاشت ۰ (۸) 


(۷) : و اازل الرواد پن الشنی الازدی 


الی الیذ : . جلد دوه : 


متوبی چاپ بریل صفحه (4 1 . 
(۸) در کتاب فهرست این الندیم ( صفحه ۳6۳ ) در سر گذشت بابكك خر 


شل ین منقی 


و آغاز زندکانی او مینویسد ۰ : زمانی هم در روستای سرا 


ازدی بود ۰ . مبتوان گفت » بجای : منقی * در این عبارت 


است و این شبل برادر رواد بوده 
)٩(‏ سالوك کلبه فارسی و بمعنی راهزن و قولدور است . تازیکان عربی‌اش 
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ساخته : صعلوك " میگونند 


ده فاعل رواد باشد . بهر حال 


تعسث مذ کور مینگارد او دز شاهی ر 


از وجناء گفته بود ۳۹1 کت 


و برادرانش در تبر بز ناد هائی رو استوار 
ساخت تا مردم بدانجا فرود آمدند , (۱۱) همو در ِ دبکر در باره 
لی مولی ازد 


خز یمد بن ِِ ن 0 در زمان 
1 واشتا ی ِ و آذربایگان یافت باروی آنجا را 
بنیاد نهاده استوارش ساخت و آرا شهری کرد و سیاه آنیوهی در آنجا 


د اورد ...". از این عبارت ببداست که وحناء در زمان خلافت 


بهمدستی صدقه بن علی خداوند ارومي که شابد از 


بر دستان او بوده سر شورش و باغیگری بر 


2 


دای آذر بایکان مراغه را در برابر اشان استوار 


نامیی از ز این حادنه نمسرند و شسحه ان شور 


۱۰ جلد دهم تاریخ طبری صفحه ۸ ۳ ٩‏ - ارت طبری در 
صررجی دارد زرا منود : و ذلكث ان محمد بن البعیث کان فی قلمة له 


شامی کان 


ث اخذ ها من الو جناء بن الرواد عرضها نجو مین فر ستتین 


و هی من گورة آذرییجان‌وله حصن آخرفیبلاد آذریجان بسی تبرپزوشاهی امنیعها 


کلد رن 
خداوند آن و جناء بود نه مجمد سن عیث . خود طبری در جای دیگر 0 
س ۳۲ ) بجای 

(۱۱) " واما 


واخوه بناع و < 


عبارت غلط است بچه گدشته از ۲ نکه شهر بود :دز 


بازدهم 


بکدر : منود . شاید ای کی درست باشد . 


فتراها الرواد الازدی ثم الوجناء بن الرواد و نیا 


پسور فنزاها الناس مه . در این عبارت سبان خواستار 


ژد 


آنست که فاعل: فعل ‏ + ند 


ی " و جناء باشد وی معنی و مطلب خواستار 


ما ظاهر عبارت را گرفته لیم . 


4 


و بایان کار وجناه باك تاريك و نامعلوم است . 
بسی از وجناء حکمرانی داشته و ازو بیش 
۴ب محجمد سر رواد * ارت 

۳ از بدر ویرادرش | کاهی دارم . این‌الندیم 


در کنات ۶ القهرست * در شرح آغاز جوانی بابك خرمی مینگا 


یز نزد محمد ین رواد ازدی کار کرد و از آ نجا 


و وف ۱۲ : 
هحده ساله به نزد مادرش باز لذشت » . / ۲ و چون 


« مدت دوسال در تبر 


خروح بايك را 


در سال ۲۰۱ نوشته اند از اینجا پیداست که آغاز حکمراني محمد 


سالها پیش از آن تاریخ بوده است . 


7 مت 
و بی در حوادث سال ۱۹۸ که ی السر ابا در و وه حروخج 


وگدنکشان ۳ خامفه شامق شور ده بودند 
۱ 


متو ید « 0 هم محمد پسر رواد 


رده و در رهرسوی‌سر شان 


ازدی و بزیدین بالال یمتی 
هر 


مر ای 


و محمد ین حمید همدانی و عنمان این افکل وعلی‌بن ۳ 


۱۳ ۰ 1 


همو میتگارد مأمون | در سال ۵ ۰ ۲ ۱ بسی بن محمد بن آبی 


شده بودند 


فرستاد او چون بدانجا رسد 
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۲ ۰ 
صمر ری سر دا 


دا ستّان ی محمد دن بعیت ونر مج دز ز های 


5 اللهرست چاپ اروبا ص ۳۳ . 
جاده دوم ص ۵۰ - محمد در تبریز و 


(۱۳) تاریخ یعقوبی چاپ برب 
گویا در مانه بوده . عنءان هم گویا اودی 


علی بن مر درار یز بوده اند . هسدانی 


و در برزه بوده . رات بلاذری چاپ مصر ص ۲۱۸ دیده شود اما بزیدین 


پلال معلوم پیست در کجا بوده . 
(۱) ص ۵۱4 . 


اونام میحمد لسر 
نیز او را بود . 
| از 

و دبگر همکنان 


تیان گر 2 


۱ همو درسال ۲۱۲ مشو سد هت هید بن حمتدطوسی زر 


ی راه موصل برای پبکار بابث فرستاد واو ع! 


ر‌ 


اور! که باذربایگان 
۱ چنانگه از" 


4 بودند دستگر ساخته بیش ماعون فرستاد . 


نته_ عقوبی آوردم یکی از همکنان عای بن مر میعمد 
پسر رواد بود و از اجا میتوان گفت که میحمد ین حمید اورا نیز 


۳ 


مان ورگ 


۱ ۳ 
دی او 2 بی‌بن مربار 


دستهر ساخته و بغداد فرستاده است . 


شود سکمرانر 


مصر 3 زد اس ۳۲ 
طبری این شرج را درداره سر و در و ادت 
اسال‌میتکارد . ولی یقن نست که معمد پسر رواد تا انسال زنده بوده ۰ زیرا 
بچنانکه خواهیم تکاشت کون در آن هکام برادر او حبی حکیر انی داشته است . 
۳ البسالك و الممالك این خرداده چاپ لدن ص ۱۱۹ 


(۱۷) تاریخ شقوبی چاپ بریل جلد روم س ۰۹4 


۳۸ 


کی داشته وگرنه چرا 


ز برادرش محمد حکمرانی و بزری 


3 حمدویبه دستگیرش ساخته سفداد برد . 


وت 


مابان روادیان بایان میرسد و از 


در ۳ سخن ما از 


۱ ز آن خاندان م1 تاهی نمست تا آنهنگام 


ا دس تا بکقرن و دادشت و 


7 

که در نیمه های قرن چهارم هجری ابوالهبساء روادی بنام خداوند 

اهر و ورزفا شناخته میشود و سپس بادشاهی سراسر آذربایگان 

مي پاید . چنانکه در گفتار درم خواهیم تکاشت . در اینجا برخی 
ی آ ذربایگان ر 


بودند و نامهاشان در تاریشها دیده مشود مینگاريم : 


۱ که با رواد و بسراش همروز گار 


سران و سرکشان ناز 


از این خاندان سه تن دشتر شناخته نست . 
و ی ی ری 
حلیس پدر خاندان را نگاشتیم که از قببله عنبیی 


ی بود که در زمان خللافت ابوجعفر ماعور «ذربایگان آمدند 


که بنوشته بلانری آنهنگام دبه کوچکی بودبرای نشیمن 


ز مر و دسرش بعست جانشینی بافته چنانکه 


از گفته طبری آوردیم از سالوکان وجناء پسر رواد بود . بنوشته 
بلاذری او بارو کرد مرند کشیده استوارش ساخت . 

از مرگ بعیت‌هم 
ر کوشد و در آنجا کوشگهانی ننیاد نهاد . 


ی محمد جانشینی بافنه انادی مرند 


ین میحمد مرد با فرهنگ و دلیر و شاعر بود . بنوشته طبری شعرها 


هی ری با ار سکف و مان او وان تخس ۱۳۸ 


(۱۸) از گفته کسی که نام او از نسغها افتاده ماورد : < در مراغه 
گروهی از پرمردات آنذا شمر هائی از سر سث بارسی برای من خوانده 
کفگوی فرهنک و دلیری او را ممکردند او را خبرها و داستانهاست 2 


که ای تا امروز مماند از گنه ترین شعر های پارسی شمار بود 
بانی در بازار ادییات داشت . مرند در زمان او شهر بزرگ 
5 دیده بود . طبری مئوسد 9 0 آن درو فرسنگ دود 


ز باغهای فراوان درون شهر برون انرا نیز از هر سوی 


فته بودند و حز راه درواز ها باز نبود 

محمد دو دز نیز داشت تکی دز شاهی که میانه درباچه ارومی 
بر روی جزیره کرچکی نهاده ۳ 
آذربایگان بشمار بوده . 


و همواره از استوار تر ین دز های 
دیگری در بیرون دریاچه که طبری نام آترا 
« یکدر * مینوبسد و جای درست آن پیدا نیست . دز شاهی‌را طبری 
متوسد محمد از وحناء گر فنه دود . از ۳ پسداست که معحود 
همچون پدر خود بعیث زیردستی وجناه را نداشته که بر وی 
و هه و و نن صج و 

در سال ۲۰۱ چوتت. کار بابث خرمی در بذ بالا درف و 

روز بروز بر زور و نیروی او می‌افزود محمد با او طر ح دوستی 


وبی بیردی این او را پذ برفت ۳( 


دبخت باحکه نوشته بعقو بر 
و همواره سرکردکان بايك را که بدینجا و آنجا فرستاده می شدند 
بخانه خود فرود آورده مبزبانی ک 3 
که طاهر دن ابراهیم نام 


فرستاد پسر بعیث ترسیده نامه بمعاصم نوشته فرمانبرداری اشکار ساخت 


تا در زمان خلفه معاصم 


کات و جنگ بايك 


و ات بابات بیزأرء ی نش : 


ورد ]تون ۳ 
دریاچه شاهی میخوانند . 


(۲۰) تاریخ بقوبی چاپ بریل جلد دوم ص ۰۷۷ 


بابكك (۳۱) که با سپاهر 


امد . محمد 


۳ ۳ 
چند تن دیگر از نزدیکان او درحال مستی دستگیی ساخته به شداد 


فرستاد و دسباری ۳ همراهان او را کشت ‌ (۲۳( مقوی میشو سل 
معتصم از اینکار هید مث سم و ات5 دیده باسحق بن ا؛ راهیم رادر 


۳ ی 


ت 0 ری 
: « نزد پرادرت چدری میم و مردانگی بو جر پدسن بدت 


بعلث ثسیت ؟ , )۳ ۳( 

رو رن ازاین سر از محمدخیری نست تاانهنگا 

شورش محمد در مر ند : ۱2 بری نب نهننام 
که در سال ۲۳ او را در غداد ذر ند 


و زندان هی بدنیم و معلوم یست کی و برای چه او را گرفته بدانجا 


رخه نف فد اسان اهاز داد ٩‏ بت دز هوید دیق باشگدم 
در و در ۳ ر ی اب رجا 


پرمبافرازد . طبری این داستان را به تفصیل نکاشته 


وید یس بعیث 


وازادی بافته در غداد منزست . 


مدئی در ند بودتا کسانی ضامنش شدند 


در سال ۲۳۶ متوکل خایفه سمار شد وا 


وی به دسر بعمث 
او را رساندند . او فرصت بافته دمرند شتافت و در انجا بیرق شورش 
و نافرمانی برافراشت و فتنه جو تن از هر سوی روی بدانجا اورده 


ست تن کما سش 


آمدند سجوان همین ابخا: 
جوبن ۳ 


1 علی‌را والی ۶ 


(۲۱) شگفت است ِ بسقوی ان عصمت را : خداوند مرند * مینگارد 


و میگوید محمد او را فرفته دخترش را بزنی گرفت و سرند بمهمانی او رفت 


و سس او را مهمانی بخانه خود خواند ... با [ نکه ست که مرند ازان 


خود محمد بوده است 
(۲۲) طبری جلد دهم ص ۲۰۷ و ۲۰۸ 


(۲۳) بقوبی چاپ بربل جلد دوم س ۰۷۸ . 


۳۹ 
ساخته با ده هزار سیاه مدانجا فرستاد . دسر دعست ایزار 
اُْ فراهم ساخته ود و چون جشمه های اب سار در 


مرند است مدت محاصره بدرازی انسامید . متوکل زيرلكك ترکی را با 


)۲٩( + ۱‏ تاد 


دوست هزار : سوار ساری حمدو به فرستاد 


و چون باز کاری 


تشه انستند عمره تام را با نهسد ته فرستاد . وجون باز کاری مش نرفت 
نتوانستند عمرو نامي را با نهد تن فرستاد . رچون باز کاری پیش نرا 

نغا سرکرده معروف را با چهار هزار ر تن فرستاد . حمدویه و عمرو و 
زیرگ درجای ی دا کرد مرند را صد هزار درخت بیشتر بر بده و گرد 
شهر را فرا گرفته در بمست جا منجنیق بر ر پا کر ده بو دند , کسان محمد 


نیز دلیرا ِ سده با شمشیر و نبزه و فلاخن میجنکیدند و هشت ماه 


شهر را نگهداشته بودند . چون نا رسید جنک برسختی خود افزوده 


کار بر میحمد و کسانش دشوارتر گردید . دو برادر او صقر و خالد و 


لب ها 


سرون آ مده از بغا زینهار 
م ۳ 
گرفنند و در های شهر را برروی سیاه او باز کردند . محمد در هنخام 


گرشتن گفتار شده خانه اش را تاراج کردند ۲ 


و با دسته آنیوهی از ببروانش در سال ۳۳۵ 


مصص که 


برخی خو شاوندان و پیروانش از شهر 


بغا او را با برادران 


نب داد آورد . 


او یی اک تم منوت 


ِ از گفته عا ی کت شاعر دنه 


رخا 


شاث 


۳ عارت طبری ۰ دوست هزار ولی بی 


ملثفت 


چه فرستادن اینهعه سباه رای , مرند باور گردنی نیست . 


ان مینوسد . عقیده ما این 


این کته شده « هزار ۰ اش انداخته دود 
درست نیست زیرا فرستادن دوست تن از شداد بآوری ه هزار تن معني ندارد . 


کودا درست عبارت : دو هزار 
طبری در خواندن صفر ها | 


باشد و شاید در اصل خبر با رقم هندسی_ بوده 


اه کر ده است . 
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ِ 


سوکل آوردند ف مود ؟ دنش بزنند . چون رل (۲۰) 

ردان کل ۱ ۳ 
بپکستردند و دژخیمان بیامدند متوکل تکوهش او آغاز کدء باخشم 
ترا بدیشکار واداشت محمد ! +. گفت : 


و تندی گفت : چه چیز 
۳ 
« بدیختی با امیرالمومنین ! ۲ و سدر نگ این ست ها خو اندن 5 فت : 


الناس ۷۱ ان النوم قاتا اماعاا 
و5 بر ی ّ 
و هل انا ال صلة ‌ 


هدی و ااصفح بالناساجمل 


بن < 


فا نك خیر السانقین الی العلی 


ق)ا 


من نور الثبوة بحیل 
ولا شث ان خر الفعالین تفعل 
معنی | نکه : * مردم پاورندارند جز اینکه تو امروز مراخواهی 


از 


شت ای سئوای وشتگازی - با آ نکه ك 


پش زببنده تراست سردم - 
سرشت من حجز از ۳ نسمت ولی بخشایش تو از ور بدغه‌سری سرشته 


است نو هثر ین ین هستی که به دلندی و بزر گوار 


وی کفسکوساش تیه کر بر فقو کار زرا وس ۳ 


من پاسخ محمد را داده تفام 


که ام ال ن آندو" 


پرالهومنین هتر ین اندو کار را 


ِ 
. 0 
. طبری بروات دیحری 


ولی هرحال محمد باز آژاد نبوده و در بند و زنجیر بوده . چه 


ّ ۳۳ 
طیری و ردو میئو سند که زتجیری بگردنش زده بودند که 
2 ۲( پوستی را 0 > در هگا کسان در پیش خلیفه درزیر 

بای اشان ً 


نود : منت وحعفر وحاء ۳ که هنگاه 
ی ۱ 


بختن 


۰ کت 5 5 
رده و در اشمدت در مد بودند تاس از عردن 


ند . واي از انجام کارشان 


9 


م ساخته بسیاهگیری شان بذ: 
(۳۹ 

از این خاندان نخس صدقه س علی بن 
صدقه را میشناسیم که بالاذری _مینو سرد 


۱ زمان متصور خایفه گر با ) بدانجا دست 
دامر دم ارومی جنکیده هو رمان منصور خاسنه ود ( بدا ای بت 


۱ ۱ ادر ازه شور نهادند . هم از نوشته بلاذری 
تاش و او و برادراس ر ۱ 
1 ان خالافت ون : قه همست وحناء 
آوردیم که در زمان خالافت هرون رشید اين صدفه بهمدستی و< 
وردیم 

: : ان و 
بسر رواد سر بنافرمانی و شورش آورده بودند ولی ج وشتیم 


کار وحناء و صدقَة داسته دست . صدّة را 
1 یو 


4 این نافرمانی و بابان 


وبا محهّت دس 


ست ها مه 


ام 

این اثبر ستگارد زر بق را باسید این انس حکمران موصل 
جنگها در میان بود تا درسال ۱ زریق باچهل هزار سباء آهنگ 
او کشته ۳ و ن از 
و | والیگر ۳ یز بایگان 


سید کد و میت ۳ ر این نکن دس کسان 
اد بن حادئه سخت برآشفته محمد پن حمید طوسی ر 


دادم ۵ رمان د اد که ۱ از ر ۳ موصل روانه تست سر 


ریق را بکوید. 


محمد در سال ۲ روانه موصل کنته زر یق را پس‌از جنگ وستیز 


گرفتار کی ده به بغداد فرستاد و خویشتن چنانکه در پیش نوشته ايم 


بآفربایگان شتافته سرکنان آنجارا نیز یکابك دستگیر ساخته روانه 


بفداد نمود : از این سس از ژریق و خاندانش خبری نیست . 

از این خاندان تخست مر یه ۱ 

خداو ندان و زاین ندان نت د ان علی موصلی 
طائی را میشناسیم که بلاذری می نو سد 


گرفت و آنسا را 


شهری ساخته بازار جابروان را نیز بزرگ بر گدا دانددند که بی آ تکه والی 
آقر بایگان دخالتی 


به ترایز ز که دبهی بود فرود آمده با بسران خود نشیمن 


شماید در دست ایشان بود . 
معروفست که یکی ی از سرکنان ار بایگان دود 


۲۳ محمد بن حمید طوسی ۳ ساخته به بفدادشان 


از بسران مر عا 


4 


که در سال 


فرستاد .ولی او بار درگ ر باذر بایگان بر‌گشته بحکم 


رانی خود برداخته 
بود. چه 1 خردادیه در کتات خودکه در سالهای ۲۳۰ سب تالیف 


آن ونریز میخواند. (۲۸) 


برژاله ور نز 


و را باز خداوند سار 


دس علی عمر نامي بوده که طبری و این ۳ درسال 


‌‌ 


۰ عننگارند 


کوید زریق معروف بود ۷ ۲ نکه ذرق لب پس او صدته 


(۲۸) السالت و السالك تألف این خرداد به چاپ لیدن س 4 


و او باعللاء بن احمد ازدی رای بدشین 


پسر عمر محمد بوده که آنن اثبر درسال ۲۱ نام او را برده 
حادثه والیگری آذربایگان رکنتن علاء ازدی را دوباره بنام او مستوسد 


و معلوم ندست داستان از آن کام بت از پدر و سر 
یکی دیگر از سرکان آثربایگات. در این زمانها شکله نامی 


بو ده 


5 (۳۰) اه 
بوده 3 این خرداد به او را < خداو ند موغان مینگارد وبش از ان 


: نام و دشر 
خری ازاو نسست . دبگری نیز مولهل نام تمسمی بوده 4 تعقویی میئو سد 


آذربایگان 


۹ ۳ ۲ 
باذربایگان چبره شده ود و هرون حرش 


9 فرستاد و مر رک باحرش شکست بافته یگ 


ف تسيب منوت 
(۲۹( لمسالاث وااسالك 1 خرداده چاپ لیدن س ۱۱۹ 


0 ۳ سوبی جلد دوم ص ۵۱۷ . 


گفتا سك ض ۸ مسر ۳ 


پادشاهان آذر بایگان 


| - ابوالهیحاء سررواد : 


سال ۷۳۵ دیگر از 


ابن حوقل از این ابوا 


رو ادیان ری (مسمت 


حا نام برده خ 


دراین صدو هشت سال در آذربایگان حادثه های فراوانی رخ 


داده و رشته فرمانروائی انجا بارها از دست خاند 


1 


دیگری افتاده است . چه در این مدت بوده که محمد پسر دبوداد 


انی بدست خاندان 


۱ ۳ 


۲ ۳ / م 
ابوالساج «آذربایگان امده و عبداله پن حسین همدانی را از سرکنان 


تم ِ 
آذر بایخان که و ند 


دست باه که مدت س 


فرماتروائی ارمنستان واران وا 


او و پسرش دیوداد و 


ادرش بوسف بود و همگونه فرومشدی را داشنند . سیی رشته 


ها 


فرعاثر ۱ 


و دراین مبان لشکری 


بدست دبسم کردی 


ملی بدانجا تاخته و سرانجام سالار مرز بان آمده و بنباد فرمانرواء 


ی 


۹ 
اي تودر 


4 سباری از این حادثه ها را 


ما در بخش نخسئین همین کناب نگاشته 


دوضمن این حادثه ها هر ؟ 


رسال ۶ ۳۶ که ابو الا باززمانده 


خداوند اهر و ورزقان است و تب 


نسست ونتوان دانست که ثی 
کم انیت 


باری ابو الهیجا را این حوه 
5 


هزار دینار باج سر زمین شود را سالار 


و با درسال ۰ ۵ از « حسیر 


ِ 


د و هسودان کنگری بدونوشت 


1 مر 8 
اسماعیل بجئی ابراهیم سر سالار برخیزد . 

ِ اب ۱ 
تگمان ما این حسین جز همان ایو 


2 
۱ ثسست ب بچه ۳ الهیتا ر ۱ 


‌ 
۱ 


1 از ۱ 
خو آهیم دید که تا سا ۳ 


۸ ۳۷ زنده بوده است و از ایترو میتوان 


۰ 1 
گنت حکه نام او حسین و نام بدرش محمد بوده و رواد تباش 
1 سر ی 


۵ 


این ابوالهیجا پسر آن ۰ 


نام برده انم . 


در برخی تاربخهای 


کمران واسپور گان ) ۶ 


۳ [7:۳ 


هو سند. ده آو و اج 
چون او یس از مرأث ددرش عاعیق حکمرانی بافت 


ایو ات 
اتوالحر ‏ سب متسد د 
ببهسد را که سر مرد از زموده ای بود از کار داز داشته حای 
ِ رس تامی سپرد . ا ‏ توی ار 
۱ ۹ ۹ ۰ 9۳ 
دل 0 و بش ادوالهسسا )0( حکنران هر (ه) 
ور وراوند 7 ی 
خوی ) ۳ 1 واند ( نوا حی سلماس ( فرستاده او را سَاخت کرره 
انجیواحیات (4۲ ۱ : 5 1 
مواجرات (۷) / نواحی وسطان ) برانگیشت . اوالهدیا باساءاننه م 
اسپورگان تاخته - باه ی 
ور بتاراج برد ببرنیق را دستگیر 5 
رمنستان از این‌خبانتکاری 


9 ِ و۳ 
۰ در ِ رین براو ۷ ۰ 


ر 


اد ۳ م ای" 1 
* بدیرلیق سمغام فرستاد ِ در ۳ "1 
عم ۱ 


و روژی را فرار د 


همراه انوالهیییا اه ۰ 
بواهیجا از شهر بخردش رون میاید فرصت جسته اسب سوی 


۳7 
۳ 


در با بجهاند هه 1 1 
2 (ابوالخ بب) در انجا انتظا ر او را خواهد داشت 


در | نروز ذبرئیق چون همراه ابو ااهدسا از شهر یرون آمد بدستور 
ِ الخر غب ‏ فرصت جسته اسسپ سوی دریا چهاند . کسان ابوالهسا 
ز دنبال او تاختند . ولی ابوالخریب ازکمین در آمده باشمشیر برهنه 
بدشان تاحن د گررهی را از پا در انداخته مردی را شمشری چنان 
برسرش نواخت که دو تکه اش ساخت . ابوالهیجا و مردمش ک‌بشته 
شهر در رفندد و دروازه را از پشت سر استوار به بستند . ابوالخر یی 


3 1 
3 م4 

۹ 0 
3 (۷) 


از دنبال ایشان تاخته ضر بی چنان بازور بدر زد که شمشیر ناهن 


فرورفت مپس برگنته دبرتیق وا بارمنستان رساید: (60. 

در اشجا باید دانست که ۳ در باره مرگ عاغیق رهم درباره 
مدت حکه ران دبرنیق تار كّ تکار ران ن ارمنی اختلاف دارند. ولی 
از روی تحقیق ما درهر دو باره نوشتعای آسوغنگ که نضتین را د 


سال ۳۹۲ تار بخ ارمنی ( مطایق ۲۳۷-۸ هجری ) ؛ ودومی 


را هنده سال ۳ د درست تر است .از ارو حکمرانی دبرنیق از 
سال ۳۳۲ تا سال ۳۹ بوده و در این زمانها ما ابوالهیجا نامی 
را در خوی و سلماس سراغ ندارم . با آنکه نوشته اين حوقل را 
در دست داریم که در سال ۳۴۶۶ کاب 1 بومی آذر بایگان 
و ارمنستان و اران را حکه اجگز اران سالار مرز بان بودند نام 


میبرد. )٩(‏ از آسوی این داستان هم اک چه افسانه وار است شوان 


گفت که یال دروغ ناهیک | ست و بی شث شیادکی داشته است که 


پبرابه بران افزوده و از آبوالخر یب رستم دستان درآورده اند . یر 


اترم ان متا وی باس 


آنجه ما می ی بندار م , این همان ابو الهیجاء روادی است که 
این هنگام خداوند اهر و وزرقان بوده . تاریخ تکار ان ارمنی" اهر » 
و « هبر» و « ورزقان » و « زاراواند » راازهم . باز نشناخته‌اند 


آگچه « تارا ج انجیواجباث » و « اسب جهاندن دبرتیق سوی‌دریا » 
عبار تهاثی است که جز با بودن حادثه در خوی نمیسازد . ولی مبتوان 


ابه ندان برآن اقزوداند. 


کل قفا یرن وکا برد امن رود 


جلد دوه ۸۲۱ . 


(۸) تاریخ میکائیل چامیان 
)٩(‏ بخش نشتین س ۱۰۱ و ۱۰۲ دیده نود. 


هرحال چون در این زمان یاد 


۱ واه ک ۲ 
سالار عرزبان بود 4 میدایم همگونه 


سل یل 


آمیی 


بادشاهی ابوالم 


بایگان و اران و ارمنتان : 


تاریخ این مسگوبه بیابان 


۳ ۵ 
او شبن روشنی در دسنت ۳ 
اند که ایراهي در سال 
ت 

و یا ایو 

ابا 

ر جاریم 


ن مرسد زا 
ب‌ ضُ 


در 


ه 


سود 
+ مه 


۵ ام ازسال ۳۹۹ که 


کرده و او را 


همست 


دیگرسران آذربایگان بوده . وأتگاه چون اوست که دریاه‌شاهی آذربامگان 


جای ابراهیم را می 


د از روی قاعده همو بوده که ابراهیم را 


بر انداخته است . از انرو باید گفت یادشاهی بافتن ابوالهیجاء نیز 
درهمان سالهای ۳۷۰ با ۳۷۱ بوده است (۱۰) 
۳ 


باری نخستین خبر از ابوالهیجا که پس از پادشاهی یافتن اش 


در دست هست لشکرکنی او سرت بارماستان بسنگ ابودلف سچه ابوداف 
چنانکه در بخش نخستین نکاشته ایم با ابوالهیجا نوم سالار جنگ 


شکسته دوین و دبگر شهر های او را از دستش گرفنه 


ل‌ 


ندز 


و با سپاه اشود آرجرونی نبز جنگ رده و فیروزی بافته و س 


۳ تس 
تبرومند کته بود . وانگاه فرمانروایان ارمنستان در این چند ساله 
7 ۳ وج ۰ ۲ 
شورش باج بخزینه | ذربایطان میرداخته بودند . 


در سال ۳۷۷ ابوالهیجا که کوبا از کار های درونی آذربایگان 


ساخته ود ا لگ 
تن 


برداخته اد حکمرانی خود 
انبوهي روانه ارمنستان شد که م آبودلف را سرگوفته عم حساب 


نماید . این داستان را 


ناج و مالبات چند ساله ارمستان را د 


و۶3 


ات رین ۳ سس 


ش درسال 9 7 0 ابو الهاج دسر رود 3 ( اه 


۱ ۱ ای دای (۱۳ 
داز فساه اران سم یت ی 


(۱۰) برای روشنی این مطلب ها بخش نخستین کتاب ص ۱۲۷-۱۱۷ 
دیده شود . 

(۱۱) مطایق ۳۷۷ هجری . 

۱۲ بز ۸( 

9 ۱۲( 


خرجیسبنس ا بای نر نی 


۱ 
سالار را )٩(‏ ۱ از دش او در می آورد و ره گغدن او را تاراج ُ 
منتماید . نان و بشهر دوین میرسد . اتیجا را گفته از ارمنبان باج 


سالهای گذشته را میخو اهد . بادشاه سنناد لك ۱( آن باجها را تاهدبه های 


نش هی و ی ۰ 

در ها داش او فرستاده باز میگرداندش » 010 3 

خبر دیگر از ابولمیجاه لشکرکني اوست بواسیورگان درساز ۱ 

۳ ى 
دردر ( سال ۳۷۸ ( که در همین سفر مر رسیده بدرود 


ان داستان را نیز آسوغيك 


ی با چند تن همراه پیش امیر آباهوتيك ۱۷2 


نصا چون به نز دیکبهای خوی رسدند 


حقم ی و وا رو و 
د برون دی بجدانی دب دی ار آن ترسایان [ ارمنیان ) درسر راه 


مشغول بازی بودند . از اسب فرود امده آن سسگان را یگ قته با خود 


سوار اسب ساخنه تند تاختند 


بی درنگ پر اسب 


۱ 
۱ 
۱ 
بدین شرح میسراید که ۱ 
۱ 
۱ 


وی 


در سم 
ون 


سجی ود 
را 


ساخته باخوشتن بدیه باز ۲ 


فرستاده ازو درخواست که بخو تیضو اهر 


که باداش 
او را بذبرفته با سیاه آنبوهی 


3 
(۰) 
)۱1 
)۱۲ ی دبار یکر و موصل را ارمنیان 
لین امیر کوب ۳ کردی معروفست که ان هتگاء در 


ی سر وی برخزد و 


این کار شهر خوی را بدو وا کذارد اوالهسسا خواهش 


مس 
روانه واسیورگان گردید . و چون 
مقصود اوالهحاء وه سالار مرزیان است . 


متصود بادشاه باکر اتوز نی است که بر کین حکمران ارمنستان بودند . 


تاریخ آسوغكت چاپ ۳ نظریان ص وم و 


ن نام مبخواندند و مقصود از 


تواحی سیار تبرومند بود . 


بدر 


ابو #سحا را در جادر خود مرده بافتند و آن مقصود او 


ماند . 


۱ 
7/ 


جه در 


1 
بار ه ادن 


(۱ 


ال 4 ۶ 


رز سات 


 ب‎ 


ده اند در 


تنهأ نبوده 


ان ۴ 


2 ۵ لب 


۳ ما او را فرمانروا شناخته 1 و نا 


اشتبا 


> و مانند های آن از وسودان و جستان 


زمان قطران از امهای 


۳ ا اسحال پردوشن اس 


شب را خواسدند . 


2 


تیم 
دو وهنکا ( مر 


5 ۳ ۳ ۶ 
ی سال مدت فرمانرد اثی 


| سوغیاث مینوسد بجای بدر 


کی جنانه خو دش ها 


مان کرد > بط نام مملان را از 


ب و او خویشتن با بخشی از میانه هحوم 
زمین را فرا گرند کی ۱ 


هِ 
ولی 


ترسایان جات 
چون بامداد شد 


انیجام نایافته 


او بودد است 


ان نوشته ها که معلو 8 سست از روی 


از قطران 
7 


برداشتهاست . 


۸ ‌ 


که آمروز برای ما سال لفز 


معروف بوده اند و ملان متلا 


كت یط آنها در فرهنگ جوتی 


انیس 
سم ۲ ۳9 و 
کتاهای خود صهاحطا لا نو شنه وهمکی بنداشته‌اند که‌ان نام حدا کانه 
و درستی است ۰ با | نکه با اند دقنی مبتوان دانست که « مملان « 
محرف * محمد " است نه نام حدا کانه و درست . چه در چند حا 


ر نزهت القلوب حمداله عستوفی امیر وهسودان 


پسر این مملان را « وهسودان بن محمد ؟ نوشته اند و « وهسودان 
بن ممالان » 7 اندك است ۰ (۲۰) ناصر خسرو اشکار منتوسد که 
و هسودان را در خعلیه ها « وهسودان ين میحمد » باد میگ دید (۲۱) 


وانگاه قطران در قصیدهای فراوان خود که درستایت این 1 
راوان خو رستا بونصر ممالان نوه 


این امبر عمالان سروده در بسیار جاها اورا < محمد ۲ نیز میخواند. 
۱ 2 ۹ روک 
ز نت در ست های بالین که نام تبریز هم میبرد و بی کف لوست 
که در آن زمان درتبر یز انونصن محمد تام حه همان میاه 
تن ی جز همان مملان پسر 
وهسودان نبوده : 
گرچه بندیم شمغواری غمهای تو را بکشا دم بعطای ملك پنده _ نواز 


یر و جمد ک ۳ 1 
مبر پونصر محمد ۵ سر دولت او ن دین محمد همه ساله فراز 


او ب4 ثبرپز و شده نام بزرکش بعصر ریزو شده هییت تیفش بر از 
تحر یف با دیگ گر نه ساختن نامها پویژه نامهای ببیگان در هر 

زبان و در میان هرءلتی هست . از جمله در آذر بایگان اکنون ۳ 

کفخل؟ ( بروژن ان ) 


میخو انند . مملان همین عمل است که الف و نون برآخر آ ان افزوده 


ب سم 
محمد را *ممی ۲ [ بروزن همی) و گاهی 


شده . چه در آن زمانها این میان ابرانیان بوده که براخر بر < 


ت 


۰ ۲ خواهیم 5 


:نامه « آن 


شت, تور لت 


71 مبافزودند ۳۲( ک تانکه ۱ از اینگونه نامها در کتاب ها 


سباراست ۱ از حمله فروزان ۱ هرمزان ۰ ۳ هران ؛ 
وردان" سهلان » فنلان. (۲۳) با آنکه بیگ ن نامها 


ِِ فان‎ 0 ٩) 


شاید جستان و وهسودان نیز از این شمارند و الف و نون آنیا نیز 


روشن است * مملان " با زیرمیم و محرف محمد میباشد 


ار رکتاهی ‏ رمفی نز آن‌زرا» آهمین گونه تکاشته آند. ۳۰( 


4 1 


۲ ۳ « آن:: جز از . آن : است؟ بر نام پدر افزوده مثلا 


اردشر ابکان » شایور اردشیران . 
(۲۳ فروزان نام پدر وپسر حسن دیلمی معر وفست که عموزاده ماکان بود . 
هره‌زان سرک 


برکرده معرروف خوز ستان اس ت؟4 بدست از بکانگرفتار شده بمدینه‌اش بردند . 
روزهان سر ونداد خورشید از تردیکان معز الدوله دیلمی بود که بر وی شورید . 


ان بود . مهران در زمان ساسانان مرزبان 


فرخان ناه دو تن از اسیهیدان صي 


ارمنستان بود . وردانشاه بای مردادیج روف بود و وردان ارمنی یز در زمان 


.بزدگرد دوم معروفست . سهلان پسر مسافر در زمان رکن الدوله حکمران همدان بود . 


فلان ساجی یکی از لشکر با بان معز الدواه بود  .‏ فضلون ۰ نیز که نام بنج ی از 
شدادیانست هیین فضلان است که در زبانها فضلون شده . چزانکه مملان را نیز معاون 


میگفته اند . 
3 ۲( ورد بمعنی گل‌سرخ کله پارسی است ه تازی بلکه نگ و 


أُن و ارمنبان بوده . از حوله 


ورد . يكث کلمه هستند . ورد نام بز در م 
یکی از قصر های روم که ژاد ارمنی داشت همین نام را داشت و داستان او با 
عضدالدوله معروشنت . 

‌9) ۱۳۳۰۳۰ وگاهی ۳ ۳ نوشتهاند . درچاپ شاء‌نظریان 
کتاب آسوغيك همه‌جا این نامرا ۷///۷ ۲ چاپکرده اند گوبا از دستبرد رونویسان 


بوده . 


رن 


دا و ۳ تن بوده 


ی ار منستان دست بافته 


دودند بزر گر ید 
بودند بزر کر ین دشمنان اسللام ورپیوسته جنی مبانه اشان 


با مسلمانان درکار بود . 


۳ 


یه و رکردگان و سیاهان که از جانت 


خلفه در سرحد ده ِ‌ تناسستان 7 
ار مه ۱ ساخاو بو دند همه ساله در تاسستاز دستهای آنبوهی 
از مسامانان از هر کسا وه از خر اسان ُ 
رز مسا ر هر تجا ودره از خراساز بعصد ۲ عزوه ۲ و «معهاد » 
0 ۱ سم 
د‌ وطلمانه رین سرحد ها آمده جنگ میک ردند و ماک 


داد که در تار بخها معرو فند . 


ملان برارمنستان نیز از شمار 


ار اه 8 
نجه اسوعكث دراه 


نام و نرومند زمارن 
سا و نبرومند زمان خود و 


روادی از همه پیرومند تر 


ده ی اهر 27 
ی 


۳ 0 : هه . 
ی بطیرد چندان 4 داشتی معلان 


باری لش گر کی نخسشین 


که چون درسال ۳۸۰ هحری 


یکی بگرد چندان" 4 داشتی فضلون 
امیر مملان بارعنستان بدین شرح است 


امبر ناد کردی که‌یکی از غازیان سرحد 


روم و سیار معروف بود و بدیاریکر و به بخشی از ارمنستان دست 


بافته شاد حکمرا بی نهاده بو 


.داویت ( 1 نام 2 که 


در شهر بالا 5 رف ه بود بدانیجا 


بودند از 


که زیردست او بودند داد . 


۳ 


ادن حادثه بر « زرگان و سر ران اسالام که در آن نزد. 


سخت نا گوار آهده کسان دش 


را به مسلمانان باز بگذارد و 


بدین ییغامها نکرد . مسلمانان 


ارمنستان کده فر ره 7 حاعگو بود » (۲۹) کی | کوز های نوا 


آرارات لشگرگاه ساخت 


۰ ۳۹ نا تنم 
سال ۳۸۰ دده شود 
)۷ ۲( 0 
)۸ ۳( در شمال دریاچه وان 
(۲۹) ار ما9 


دسر و از 


شهر برون کرد و خانه های ایشان را بارمنیان و 


ود (۲) 


د بدست حمد انبان کته ؟ و ۵ 


از جانب رومیان وال (۳3) ارمنستان 


ر 


د ۲۸ 


ز مدنی محاصره چون کار زسنکی 


موده بود لشگر برسر شهر منازگر 


دست بافثه هرچه تاز یکان ( مسلمانان ) 


مرجبان 


۳9 


داوبت فرستاده بیغام دآدند که شهر 


زگ آفاده جنگ باشد 4 داوبت اعتنا 


ٍِ 


از هرسوی بچوش و جنبش 


هت ۳ کین تم 
امیر مملان ۶د آمدند و او با آن گروه آهنگ 


ت و داستان او جلد نهم ‏ 


نت 


۳ ی + 
شهر ولاشگرد (۳۰) یکی از شهرهای کوره « باگ‌وانن » (۳۱) 


در برا 
نم 


مسلمانان. فرود امدند . پنوشته آسوغيك از آنبوهی ترسابان ترس 
بر مسلمانان -‌ 


شته جرات جنگ آشکار نداشته و شبانه وگ روه 
با مشعلهای افروخته در نواحی شمال با و واند بر را کنده شده خانهارا 
آتش زده راه سرزمین خود پیش مک 


شدند ۰ (۲۲) 


ند و بدینسان باك برآکنده 


ماتیوس اورفه‌ای مور 


است ک ان گت ۱ 
پیداست که این لشگ رکنی در سال سیصد و هشتادو اند بوده است . 
دو میی اشگر کش اعیر این حادئه در سال رم ۱ / 


مجیالای. 1 مار« و 
ثار مان ارمنی ) بوده بنوشته اسوضات سیاه 


مملان در این بار بسبار انبوه بوده و گشته از مرده آذربایگان و 


و عراق [مادن ) و مردم پارس ۳ خراسانیات نیز باا 


بوده | ۳ عملان 


9 0۳۰ در نزدیکه‌ای خلاط و | کنون الاشگرد . معروفست . 
(۳۱) ۱ 


ْ# 


7 ِ آس ۲ 
س‌از شکست ۵ 17 لشگرکنی نعخستین 


بکان بغرو ند نوشته اند 


- تاو 
(۳۲) آسوفك چاپ شاه نا 


ان ص ۲۵۰۷ و ۲۵۸ , 


4 بادشاه خراسان باری ملان؟ رد.ولی این درست 


ات بادشاه جستان سپاه بس آنبوهی آراسته در 


بافت ازهرسوی‌کمث خواسته و نام حهاد یگ 


ردآوردن سپاه برداخته نود . 


1 غيك مینویسد : او مبخواست سراسر ارمنستان و ؟ جستان را 


زیر فرمان آورده شهر کارنی ( ارزروم ) را آباد سازد (۳۶) و بکینه 


آ نکه ترسایان مسجد مسلمانان را. در مناژکرد ویرانه ساخته بودند 


کوره دابك را ( که مرزوبوم داوت نود ( تاراج نماید و بدین قصد 


با آن سیاه آنبوه ار ز شهر تسریز سرون ۳ از از راه خوی بواسپور گان 
درآمده درکوره اباهونيك ( نواحی منازکرد ) لشگرگاه ساخت . کوب 
واسپورگان زیر فرمان امیر مملان و یادشاهان آزجرونی فرمانبردار 
)۳( 


او بوده اند . 


ازاسوی داویت چون ازسستی وبیری‌این بار خویشتن نمنواست 
6 


تک سرون آید از یادشاهان ارمنی و برجی سیاه خواست غاغیق 
| باس 


31 ۰ ِ ۰ فك ۰ 
یادشاه آنی از همه سپاه خود ششهزار تن برگربده فرسناد . 


پادشاه قارس نیز سپاهی بفرستاد . باگارات پادشاء جستان ابنوفت 


در گذشته و پبرش رن بجای او نشسته بود . او نیز ششهزار تن 


۳ 


بر گزیده فرستاد . داویت سپاه خود را سبراثنل نامی سپرده از 


پیش فرستاده بود که جاو مسلمانان بگیرد و چون این اشگر ها نیز 


نیست . چه را در این هیک م کت کنگاه سر رک سامانی وسلطان محمود غزنوی 


بود و هیچکدام از اننان نمتوانستند لشکر باری میلان نب 
دسته‌هاتی از غازیان خراسان که هیه سأله برای جهاد با رومیان و ترسایان برون 


میامدند مملان موسته بودند . 
گام و بوده رو 


(۳۰) ازاین نوشته آسوفيك پیداست که ارزروم 1. 
رومان ۷ ارمنبان وبرانه‌اش کرده بودند که معلان متتواست آبادش سا 
(۳۰) و از اینچاست که نام ابشان را در میان بادشاهان آرمنی ی 


ِ 
که بجنگ مبلان همدست می‌شدند نمی ینیم . 


فته ادو رت 


بدو پیوست بکوره آناهزنات درآمده برروی پشته‌ای دربرابر ساء مملان پیش آبشان فرستاده یدفام دادند که خواه ناخواه امروز را بابد جنگ 


۱ ی 
[ لشکرگاه ساخت . 


داستان جنگ را آسو غيك بدین شرح مینگارد که از انبوهی 


کرد . ابشان باز کیش نداده از جای خود تکان نخوردند . تهب 
3 

له 
بش بووین کردند و پنج تن از ایشان در این پیکار نابود 
گر دیدند ۳ 


ابنهنگام مسلمانان نا گاء برلشکرگاه ترسابان تاختند . اینان 


هی از دلیران و جنگجوبان گرجی فرود آمده با مسلمانان جنگهای 


۱ مسلمانان ترس برترسایان چبره شده در ر کار خود در مانده و دند و هرگ 
از جای خود تکان نخورده شبان و روزان دست بر اسمان داشته 
با به وزاری رهائيی خود را از خدا مبخواستند . یادشاهان ۳( 


دست بدهش گفاده زروسیم فراوان به بی‌چیزان می بخشیدند وهر بامداد ناچار براسبان خود نشسته از ترس جان به پبکار و دفاع پرداختند 


با کشیشان صدا بصدا انداخته زیور مبخواندند. و صدا بهم انداخته مسیح را باری خود منخواندند . صف ها 


۱ مسلمانان در بافته بودند که ترسابان را ترس سخت فرأگفته بهم خورده هر تیره و گروهی جدا کانه جنکیده و از تری حات. 


ن‌ 9 اشان وفزونی خود میدیدند برحنگ دلبرتر گم مردانه میکوشدند . آسو غيكث از دلاور بها و هنرنمائبهای همکیشان 


۳۸ 
۱ روز دو شنبه نستین روز ماه آزیق (۳۸) بآهنك جنک هو تاه خود شرح دراز سروده میگوید جوبها بلکه رودها ازخون روان 


باثین سیر بندی درلمان ٩(‏ ۳( بر روی دشت صفها آراستند و بلشگرگاه شده بود . و بکفته او سرانجام شکست برمسلمانان افتاده آنبوهی از 


اىشان بدست ار رمشبان وگ رجبان نابود همیشوند . امبر مملان با گروه 


اندک یی که بخته جان بدر میبرد و ترسابان تادرارجدش ازدبال گرربزیان 


۱ ارمنبان و جیان نزديث ۲ مده فرباد زدند : | ماده رزم شوید ! 


بمیدان فرود آئید! میگویة شماره انشان را از سواره و پیاده صد 


ی 
۱ هزار تن نقل رده اند . 


تاخته تاهنگام غروب کسماز عبیردازند و خواسته و گنجنه فراوان 


۱ سایاه ار تاه 1 ها ۲ : یه ۱ ! 
ولی ترسابان حرئت آن نداشتند که کامی سمش بگذارند و پاسخح و اسبان و ستورات بسیار علیمت بدست آورده باشادی و خرمی 


۱ دادند که ما آمروز بجنگ فرود نمیا لیم . مسامانان دو باره کسی بد دراننهمه جنگ 


۳ ۳ 
بجای خود برمیگردند . شگفت است که 


۱ )۷ ۲ متصود پادشاهان آثی و قارس وگرجستان‌است و از ابنجا معلوم است از ارمنیان و کجیان کنثه با زشمی تگردید جوز آن 
۱ 3 اشان نیز در آشکر بوده اند . 3 0 

۳ م ماه هشتم تاریخ باستان ارمنیان‌است وچون آغاز سال 44۷ ارعنی 
1 و تم 
۱ با آغاز بهار یکی بوده از ِ 7۷ است که این لشکرکشی و جنک در نبه‌مای 


خونر یزی کسی 
بنج ۳ وجی که در مبارزه با مسلمانان نانود شده بودند . 
شحه آن دعا ها و زارها که ترسایان کزده بودند میداند ۰ (4۰) 


از اين پس از امیر مملان خبری نیست وچون آسوغيك تاریخ 


و ایترا 


آخزان وده است . 


۱ (۳۰) دیمان آین ها و شیوهای خاأصی در چنگی داشتند که بنام اشان ِ 
معروف بود ۰ ولی مقصود از این آدین سیر بندی ۱ را ندانستیم (۰: تاریخ آسوغيك چاپ شاه نظربان ص ۲۰۱ - ۲۹۵ ۰ 


9۲ 


درا در چند سال پس‌از این / سال ۱۰۶۰6 میلادی مطایق 
4 ۱ پپایان میرساند دانسته نست که او بکینه این شکست 
و شک ترستان . ییا برله + عر‌دیی کناها کت کی 
از روادبان نست تا درسال ۲۰ این اشر نام امسر وهسودان را مبرد 
چنانکه خواهيم نگاشت . 
ابودلف امیروغتن پر چون هر این یقش و درندشی نجستین 
بارها نام ابو دلف پرده‌ام و نواده او را 
که ار نیز ابودلف نام داشته و آزممدوحان قطران بوده باتحققی درباره 
خاندانمان خواهيم نگاشت در ابنجا شرحی ازو ( از ابودلف نبا ) که 
همزمان ابوالهیجا وعملان بوده مینگاریم 

اسدی این خاندان را تازبات و از قسلهُ شبان میخواند . ولی 
نام بدر ابودلف و چ نگ بی فره‌انرو ای ِِ نیست . نخستین خبر بکه 
ازو هست نگ او با ابوااهیجا نوه سالار است که او را بشکسته دوین 
ودیگرشهر را از دستش بگرفت . چنانکه داستان رادر بخش نخستین 
تکاشته ام 

۳ لشک رک و آوست بر واسپورگان و راج و تالاف 
آنسا در سال ۳۷۳ هحری ) ۰:۳۲ ان 6 ِ نیست بش‌از 


آنحادنه با بس‌از آن بو ده . (۱) آسوغر ۵ مینگارد سپاه او ۰ تن 


پیاده از تازیکان بودند (4۳) آشود بادشاه واسپورگان نز 


پوالخریب 


(4۱) زیرا تاریخ جنگ ابو دلف با ابوالهیجا نواده سالار دانسته یست . 
(4۲) عبارت «0۵0///: است ومترجمان کتاب آن را * خزران : 
ءعنی کرده آند . ولی خزران را ۲ ابودلف تازبك چه ستگ ی بوده است ؟! شین‌است 


که درست عبارت : 0۵1 » بوده و متصود تازیکان است . 


او 


! از بزدگان 632 با دو تن دیگر ام درک تران هت ۳ باهمکی 
3۳ 3 


آمده درجانکه «باگار » (*4) تامیده هیشد فرود آمده باسودند و 


سیاه واسپورگان بجنگ او فرستاد . ابنان بکوره « جواش 


اسبان خودرا در بیابان بحرا سردادند . بيك نا گاه تازیکان فرارسنده 
همه آن اسبان بگرفتند . ارمشبان,در آن دز شگهداری خود برداخته 
سرون نبامدند . تاز یکان کس نتفر ایشان فرستاده سوکند بادکردند 


که ۳1 سرون ی سلاح خود سیار رند گر ندی بدشان نرسانده رهاشان 
سازند . ولی چون ارمنیان ون امه سلاح خود سیردند تازیکان 

گ آنیدند و ابوالخرت و دیگران ین 
۳ نیز دست بت همراه خود بردند . 


1) 


همه رااز دم ش 


بس‌از این فیروزها ابوداف در دوین و آن نواحی نبرومندانه 
حکم میراند تا در سال ۳۳۷ امیر ابوالهیجاء روادی لشکی برسر او 


1 
او یک 


برده دوین و ارمنستان را از دست او بخرفت و کولتن را نیز تاراج 
نمود . چنانکه این داستان را بشرح تکاشنه ام . ولی سال دیگر که 


بوالهیجاء در لگ بواسپور نان شانه در چادر خود بمرد - 


چننکه | این دأستان نبز بنگاشتيم - آبودلف بار دنک این و ان 


(4۳) درکتا بهای دیگر نوشته‌اند که این ابوالعر ب بر ادر زاده یس 
سیهید بوده 6 ما در یش تکاشتيم 2 

3 ؛( ی 

(۰ع) ان 

((4) در اینجا عبارنی هست مینویسد : « شهرنیز جز با فدیه رهائی نافت * 
معلوم نیست مقصود کدام شهر است چه < با گار ۰ دز بوده ه شهر . شاید مقتصود 
وسطان است که نشیمن اشود بود چه آسوتث در عنوان فصل کفنه که آبوداف 


واسیور رگان ن را وراه ساخت . مبتوان گفت که نها وسطان را فد.ه گرفنه و تچاییده , 


بت ۱0۱6۰ .حت 


توا ی اقب وان ری عاسو 6 ترار کش نا شاه 
پادشاه ارمنستان پیمان دوستی و همدستی ست . ولی از گفته های, 


ی 2 ی 
اسوعیت بنداست که ار بوالهیجاء نواده سالار هنوز سالها زنده بوده 
و با ابودلف کشا کش و کار داشته است . چه او در نگوهش سشاد 


- ۱ ۳ 
مینگارد که پیمان خودرا با ابودلف 1 ای دشمنی و افرمانی 
پرادرش غاسی تیوه عیخو است یام ازشنتان زاباری سالار (ابواله‌خاه 
نوه تالا ) فرستاده بار دیگر او را بیادشاهی دو د ساند . با آنکه 


تن 
خدا یادشاهی او را نخواسته بود . 


۳۷ 


از اين پس از ابودلف و خانداث 


سس 


خبری سست تا آنهنگام 1 


ابودلف نوه او حکمران ن نخجو ان شذاخته مدشود چنانکه خو اهیم نکاشت . 


۳ - ابوم:صور وهسودان گر بایس از پدر خود مملات 
سر مملان : پادشاهی بافته است و کم 
ولی تفنيم 


که سال مرگ مملان داسته نست . درکتاها نخستین بار که نام 
وهسودان برده میشود در سال 1۲۰ است که این اثدر او را یادشاه 
آذربایگان میخواند. ولی چنانکه ما در شرح در آعدن غزان باذربایگان, 
تحقیق خواهیم کرد و تا وهسودان درسال ۶۱۰ بادشاهی داشته و 


از اینجا معلوم است که سال مرگ مملان پیش از آن تاریخ بوده‌است 

این وهسودان معروفترین بادشاه روادبان است . چه گذشته. 
از ایکه در کتابهای عرمی و بارسی یاداو سار کرده اند و چتدین 
حادثه مهم در زمان او در آذر بایگان روی داده شاعری همجون قطران 
ستاگوی او بوده و تا ۲ نجا که ما آ تاهی داریم شصت قصیده وقطعه 


بیشتر در باره آو پسرانش سروده است . 


(۷:) آسوفيك چاپ شاه نظریان ۳099 


ست و وس 


سرگذشت و هسودان وحادثه های زمان او را بتفصیل خواهیم 


7 در ایحا تحقیقی در باره نام اومينمائيم : در فرهنگ جهانگری 


این نام را « هستودان » ضبط کرده . ولی مولف فرهنگ مزیور سندی 
برای اين نوشته ندارد و شین است که اشتاه کرده . چه «وهسودان » 
تام .سه تن از پادشاهان معروف آن زمان است (۸*) و درکتاب های 
سیاری از تاریخهای طبری و ابن اثبر و ابن مسکو به و ابن اسفندیار 
و دیگران و در دبوانهای قطران و متنبی این نام هست و در نسیخهای 


کنه این کتاها در همه حا آترا / » نوشته اند و هرگز 


با 


۰« هستودان » دیده نشده است. شعر پائین قطران 


زعشقت بس زیان دارم ولیکن پس مرا 0 
که دیدم روی شاهنشه ابو منصور وهسودان 
نز دلبل آنتترت: که آن نام حجز « رهسودان نست . چه معلوم است 
مقصود شاعر جناس است رگرنه شعر چندان معنی خوشی ندارد و 
بجناس_ با « هستودان » درست نخواهد بود . 
در بش هم گفته ایم که الی و نون وهسودان نیز افزوده است 
.و از اشحاست که در سباری از شعر های فطران این الف و اون 
انداخته شده . از حمله می گوید ۱ 
اختیار دهر ابومتصور وهسود انکه هست ‏ بندگانش را بیران برهزاران افتخار . 
در ستایش ایو نصر ممالان سر او میگوید : 
سر‌شاهان ابو نصر بن وهسود بن مملان آت 
که چون جسنی رضای او دل از سغتی جهان گردی . 
در ستايش ابوالهیجا منوچهر پس دیگرش میگوید : 
میرابوالهسجا منوچهر بن وهسودانکه‌هست با هش هوشنگ‌و بافرهنگ‌و فر مصطفا . 


(4۸) وهسودان جستانی » وهسودان کنکری ۰ وهسودان روادی . 


یسوریو یمود 


مس نف میت 


نت زوم نس 


ین شعر منشبی را نیز در تکوهش وهسود ان کنکری در 
نخستین آورده ایم : 
فاعتظ بقوم وهسوذ ما خلقوا الا لفنظ العدو والحاسد 
این شعر خود دلبل روشنی است بر افزوده بودن الف و نون . 


چه این قاعده در نحو عربی معلوم است که در * ترخیم منادی » 


هتکاعی دو حرف از آخر آن می اندازند که حرف خستر ۳ حرف 
بیش از ارب از رشه کلمه نباشد . پس الف « وهسودان» از رشه 
کلمه نست و افزوده است و شین است که نون نیز افزوده میباشد . 

«وحسودان» از نامهای دیامان بوده ۰ ولی این رسم همیشه هست 
که چون کسی نامدار و شذاخته گنت عردم درهمه جا فرزندان خودرا 
با نام او مینامند . چون اوعنعور وهسودان بسر محمد کنکری که 
ما داستان او وا در بخش نخستین تکاشته ام سسبار مشهور و نامدار 
درا با نام و کته او خوانده ار بو 


با آ تکه اینشاندا 9 ی ابم تبار تازی داشتند و بدان تا 
آن بک بل خر کج و بدان سار 


مینازبدند . چنانکه قطران بارها باد آن کرده از جمله جر قصده‌ای 


در ستایش وهسودان میگوید : 
ز‌ به رآ نکه نس زی عجم کشد سری ام زیهر | ۲ که ک هر زی‌عر ب کشد سوی اب 


ستوده اند بفرزانگی ملوك عجم ‏ گزیده‌اند ببردانکی ملوك عرب . (49) 


کنانیکه وهسو ودان را دیلمی و بازماندة خاندان سالاری دانسته اند 


ی نت 1 ۳ : 


۳-5 در تا هم در ستارش 


حسیش از و قدوه شاهان عجم نیش از عرب و قله مبزان عرب . 


در سخه ای که ما د سل از عجم ... حسیش از عرب . 


چه قین است که سب ممعلان از عرب بود نه حسش . 


و یی 


بیشتر فریب نام او را خورده‌اند که جز درمیان دیلمان معمول نبوده . 
نام « مملان » را نیز چون حشقت آنرا که محرف ( میحمد * است 
نامهای ت بنداشته اند 


نشناخته اند از 


وهسودان ن را با لقب امبر احل ؟ مخواندند و در شعرهای 
قطران این لقب فراوان ۳۳۱ . ناصر خسرو نیز کون در خطبه 
او را « الامیرالاحل سبف‌الدوله و شرف الملة ۱ بومتصور وهسودان بن 


ان گاهی او را 
« سیر دولت ۹ و *ستون دین و دولت » 0 


میخواند . ولی کوب اینها لقب او نبوده اند . 


2 


محمد مولی امیرالمومنین * باد میکردند 


در آمدن غزان ک ی از حادثه های مهم زمان امتر وهنودان 
عرافی بابران : آمدن غزان با ترکمانان اسرا ثیلی بابران است 
که دسته هائی از ابشان هم باذربایگان آ آمدند . این حادثه نه تنها از نظر 
تاریخ آذربایگان پلکه ۱ از نظر تاریخ همگی ابران نیز بسیار مهم است . 
چه مهمتر ین دور مهاجرت ترکان بایران که با آهدن ساحوقدان آغاز 
عیشود این طائفه پش‌آهنگان ایشان بودند و سی‌سال کماییش پش‌از 

| نکه ط طغرل د 


و برادراش از جیحون بگذرند ابنان در ایرات 
بر ا کته و تا آنسا که ما عیدانیم نخستین طاثفه ترکان بو دند که بدشسوی 


خراسان در آمد ند . بش‌از اشان ا ابلهائی از ترکان در ابران 
بوده آند در آن سوی جیحون و در خراسان و خوارزم نود ه‌اند 

(۰۰ سفر نامه ناصر خسرو چاپ کاوبانی ص ۸ . 

(۱ه) « ۴ ۰ منی بادشاه ۲ بمعنی گاه و تخت است , 
موف ما مقصود را از این کامه نفهمیده بخیال خود افسانهای خنده‌آوری 
برای وهسودان ساخته و او را از مردم : کرک 5 که آبادی کوچکی در ازدیکی 


ارس است دانسته است , 


دوب 


این طائفه نیز از غزان با ترکمانان ساجوقی بودند . ولی چون 


ر 


ی 
هنگام » در ری و ان تواحی بودند «عراقي» خوانده میشدند و 


غران ساعوفی که همراه طغرلنك و برادرانش از حون 
گذشتند شناخته شوند . 


ای و عیکر ان میتود ایتایق مرخ ابش کل سر سلشرن 


/ عموی 1۱ ( بودند که ۳ محمود ِ را ۳ ساخته 
اینان را هم از جیحون بگذرانید . و 
دو قضیه 7 ۳ وال و گذراندن 


باشد . همحنین ار تباط 
این غزان از جب ون ) و بودن هردو در بکزمان شبن لسست . 


آوردن ۳ محمود این طاثفه را از ماوراء النهر بخراسان 
ی ست و هقی نیز نو نه ‏ (۰۲) لیکن در چگونگی این داستان 


و در تاریخ و سال آن نه تنها مورخان دور از آآزمان ‏ - از این اثر 
و عماد کالب ور آوندی ۳ ِِِ عرا اضه ۳ درگ رانج۱ که یی درستر 


ع) 


۳ 


نداشته و سخنهای کر ژوناگون نا استوار رانده اند گردیزی نیز که همزمان 
سلعلان محمود و پسرانش بوده در 7 باره راه اشثیاه پیموده است 
چه بئوشته او در سال ۱6 بود که محمود این غزان را ساورد . 
باز در اسال بود که ۱ اسرائیل سر‌سلحوق را کی ساخته بغزنین 
فرستاد . (۲۰۲ با آنکه بقین است که حسته ای از این غزان پیشر از سال 
۰۶۰ در آذربایگان و 1 رمنستان بوده آند ِِ خوا تس دید . وانگاء 


۱ 


ابن اثیر در سال ۳۹5 لشکر فرستادن ۱ 


(۰۲ تاریخ بیهقی چاپ بان ص‌ ۷۹ 
(۰۳ بخشی از زین الاخار کردیزی چاپ ابرانشهر ص ۸ و ۸۰ . 


ست و بت 


جر سال ۳۹۷ لشک رکشی خود آو وجنگهای محمود را با ابشان مینگار د 
۳ 
و در هر دوجا نام ابل خلج 0 "* و ترکان غزی‌را میبرد که درخراسان 
در نزدیکیهای مرو نشمن داشته و هواخواهان محمود بوده آند 
و چنانکه ما میدأنیم طایفه دیگرم ی از غزان / حز این طاثنه غرانعراتی ) 


در زمان میعمود در خراسان نبوده اند .یس از اینجا پیداست که آوردن 


محمود این طاثفه ر ایشر راسان بش از سال ٩ ٩‏ ۲ بوده و نوشتعهای کردیزی 
ودبگران در این بارء جز از روی اشتباه نبوده است . 

نیز از عبارتهای این یر سداست که محمودایشان را برای‌نشیمن 
دادن در سرحد های خراسان آورده بود وتا دبر عنگامی فرمانبردارو هوا 


خواه محمود بوده ان نوشتهای" ۳1 دیزی نیز همین ن مطلب ۲ | مبرساند . 
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ولی چندی مگنرد" که ایشان‌سر بشورش ونافرمانی مباورند و با 
اشکرهای محمود می جنگند ودستهائی از آیشان درعراق و آذربایگان و 
ارمنستان و دبار بگر برآکنده مدشوند وداستان ابشان دراین سرزمنها 


سث . زیرا با آنکه 


مردم بیگانه بو شند و دسئو وای توانا 


و کاردانی برای خو د نداشتندوشماره ذشان از ژزن ومرد و بزر لك و توچث 


ش أز بنحاه هزار تن نبوده سالها سراسر این سر زمیتها را بلرزه 


ی فرا گرفته از تاراج 


بیرسیدند همحجون سبل و 


از نمی استادند و کسی را از فرمان روایان بومی بارای دفع 


ز هی ۱ 2 سیر اور تن 


گت ترین داستان است که اه 
ین ترکان دست از کنو و 
راش بابران 


(4ه) بنوشته ماف " دیوان لفات التر » خلجان نیز از غزان ‏ ترکنانان 
بوده اند . وا ی گوا از دبر زمانی از ایشان جدا گردیده و بابران اقا بودند , 


مس و نیت 


آمده بنیاد پادثاهی نگذار دند. مردم از کز ند وازار این طائفه نباسودند . 

شکفت تر ۲ که کی ازاموزشان جر از ان اثیر ببس گذشت 
و داستات اینطائفه_ نیرداخته است . همگی تار بخ سلجوفیان را 
از داستان طغرلبث و برادزانش آماز رده اند . بیهقی نیز که در زمان 
این داستانها میزسته و راست ترین و سودمند ترین خبرها را دراین 
باره او داشته تفصیل داستان را به بخش حدا گانه حواله میدهدکه 
شاید مجال‌نوشتن نیافته با آکر نوشته از میان رفته است . (**) درکتاب 
او که اکنون در دست است در این باره جز برخی عبارتهای کوتاه نتوان 
یافت . همچنین کردیزی که او نیز همزمان بوده جز بکی دو خبر در 
باره اس غران ندارد , 

اما ابن اثیر آکر چه او سرگذشت و کارهای این دسته‌های غزان را 
چه در خراسان و چه در عراق و آذربایگان و ارمنستان و دبار کر 


جدا گانه مینگارد . ولی کر با او این خبر هارا از کتابهای ترافکتین 


برداشته ومجال آزمایش وسنجش آنها را با بکدیگر و باز شناختن درست 


از نادرست نداشته و گوبا برخی تصرفها نیز از پیش خود از روی اشتاه 
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در آن خبرها کرده است . از ابنجاست که نوشتهای او متناقض و 
چندان آشفته و درهم اه که بد شواری مدتوان راست مطلب را 
ند ست آورد ۲ 

بهرحال ما داستان این طائفه را تا آنجا که ازان آذر بایگان است 
تحقیق رده ایم ودر ایشجا مینگار چم . 


(*۰) خر 
میگوبد + 7 ویاورم این حالها در باب مفرد که گفته ام 6 خواهد بود ری و جال را 


ن بوسهل حمدونی را از ری که ه بشایور گر بخته بود تکاشته 


با پسیار نوادر و عجائب + 


:]۰ سید 


نخستین دستهٌ غزان در باره گوچیدن این دسته از خراسان ودر 
در آذربایگان : آمدنشان به آذربایگان این اسر مینگارد که 
موم ی 
چون سلطان محمود غزان را بخراسان آورد گماشتگان او دست ستم 
بر انطائفه بگشاده گزند و آزار دریغ نکردند . دسنه ای از اشان نازیر 
روی بمهاجرت آورده روانه کرمان شدندواز آنسا بسیاهان درآمدند (07) 
سلطان محمود نامه ای بعلاء الدوله کا کو که خداوند سیاهان بود 
نوشت که آنانرا بخراسان باز گرداند با کشتارکده سرهاشان را فرستد . 
علاءالدوله غزانرا بسرای خود خواند بهانه اینکه مبخواهد نامهاشانرا 
نوشته در سپاه خود بپذیرد . ولی مبخواست کنتارشان بکند . غزان 
چون سرای در آمدند غلام ترکی از آن علاءالدوله اشان را از قصد 
علا ءالدو له سا گاهانید و ابشان از این خبر #م نوا متا بازکشنند . 
کسان علاءالدوله خواستند جلوشان و کار بجنگ و زدوخورد 
انجامید . چرن مردم شهر نیز باری کسان علاءالدوله میکردند غزان 
جای استادن ندیده چادرهای خود را کنده از سياهان روانه شدند 
و بهرکسا که میرسیدند یغما میکردند تا بآتربایگان رسیدند 91 
(۰7) این ار در جای دیگر گفته که پس از شکستی که در سال ۲۰ غزان 
از ارسلان جاذب بافتند این دسته یز در هبانسال روی بعراق و آذربایگان آوردند. 
ایکن گذشته از آنکه جنک ارسلان‌جاذب با غزان‌در سال 4۱٩‏ بوده ه در سال ۶۲۰ 
بچندین‌دایل بقین است که کوچیدن این دسته از خراسان سالها بیش از آن جنگ بوده : 
نخست نوشتهای مورخان رومو ارمنیکه بودن غزان را در ارمنستان یش‌ازسال ۰ ۱ 
نشان میدهند . دوم اینکه بسه‌قی و دیگران که آن جنگ را نوشته اند هرکز نامی از 
کوچیدن دسته‌ای از غزان عراق ا آذربایگان نمی بر ند . بلکه میتو‌سند که همه ایشان 
بلخانکوه ودهستا نکر بشتند . سوم اینکه اگر این دسته بس‌از آن جنگ بعراق کوچیده 
بودند محمود نام* پرای باز گردانندن ایشان نمی نوشت . چه آن جنگت برای برون 
راندن ایثان از خراسان بود . 
(۶۷) حوادث سال های ۲۰ و 4۳۲ . 


شستته ۱ یه 


شماره آدن دسته را این اثسر بکسا دو هزار 


0 
توشنه میخوید. « انحه درخراسان باز ماندند دو برایر اسان ودند » 


ی 
ولی در جای دیگر عیگوید ۰ دو هزار مرد بسثتر بودند ۲ . مان 


۲ ات و اند گفت هر خر گاهر 
ی بوده ۰ زیرا چنانکه خو 
هز ار 


ار 


تن نبوده است واز ایشا باید گفت که 


۳ دسته بیش ِ ده هزار تن بوده آند 


نوشته این آشر جادشاه اف ربایگان ا این جک ام ۹ ر وه ودان ف مگ 


زمان آنرا نیز ما و ۳ ۹۹ اشت که 


ی ازشان ۶ هجری بوده . 


ین اثبر مینگارد و هسودان غزان ر دیرفته تامند سر 
ابشان در خاك خود نشیمن داد . معلوم است که وهسودان را دشمنان 
سیار بودو گذشته از رومبان و ارمشبان و کیان که عرب و شمال 
آذربایگان‌را فرا گرفته و همواره 
فرمانروابان مسلمان نیز از شدادیان و دیگرا ن گاهی بدشمنی او 
در هسخاستند ر‌ و چون! بدن ترکان بدا سری و تس دجونی شهره دودند و در 


فن رزم بویژه در تبراندازی مهارت فراوان داشتند وهسودان میخواست 


ی ایشان بر دشمنان خود چيرگی بابد . چنانکه از شعرهای 


دائین قطران که درستایش وهسودان سروده نیز این مطلت هو یداست : 


ابا زکف نو کار ولی همیثه قوی . ابا زنیم تو کار عدو هت 


نه با سنان تو کرد 
شگفت نیست بر آسیان زنی 


ر‌ 


ه با سیاه تو دارد درنگ هیج حعبار 


بدین مارز خرگاهیان سیعت کنان 


ولی کیان دو تاه راست کنند به ثبر راست روان عد 


در آن زمن > تو یکروز رزم ساخته 


۳ 


از صیته عدکر خطراق 


بیش امس ابوالحسن لشکری شدادی هر 


لشکری باوهسودان دشمنی بوده و وهسودان به و 


شک حاجت خودر را که ۲ کربا 


۳ 


که کر هنگامی 


سرو ده که در گنه 
نت4 برمیاید که آن هنگام مسانه 


ابو الم سر معروف نوده که خود یکی 


از قطران است با سپاهی فرسناده و او دسته ای از غزان را 


مخاك ۱ 


اس 
2 


ده . چون مطلب در باره غزان است بخشی از قصیده را 


با نکه در نسخها غلط بسیار دارد بدانسان که هست‌در آشجا میاوریم 


کرا پشتی کند گردون‌چه باشدیشتی لشکر 


مات چون اشکری باید مدارالملا آسوده 
نشاط تازه هر روزه بروی لشکر تازه 
ار بگذشت از جبعون گروه ترکبانان ر 
شگفتی تبست از محمود کابثا را باورد او 
شگفت از حاجب خسروکه بی‌دبلانو بی کر 
کجا خسروچنین‌باشد نشایدجز چنان حاجب 
با شاهی که بر شاهان همی‌زید ترا نازش 
بيك حاجب تو انکرد یکهکرداز یست آفر بدون 
سیاهی را کجا بودند پر و بال دشمن را 
زمانی تازشا,شان بشروان اندرون بودی 
نبود از تازش ایشان کسی رچیز خود اس 
همیشه نازش دشمن از ایشان بود برهرکس 
کنون‌شدیاردشمنغ مکنون‌شدرو زدشمن شب 


توچون جمشدی وحاجب ترا مانندهآصف 


1 دان 


کها مهتر چن 


چه باشد باری لشکر کرا دولت بود باور 
فرستاده پهر شهری سرپرا مریکی هشن 
سر ره هردمش دیگر بمزم دشن دیگر 
مدا حمودکاورابودزابل کان‌در سنج (۰۸) 
بدان پبلان جنک آرای و آن گردان جنگ آور 
سپاهی رایقهر آورد ازاین کشور بآتکشور 


اشد شاید جز چنان کهتر 


ابا میری که برمیران همي زید ثرا مفخر 
بيكك چاکر نوان کرد یکهکرد ازیست‌اسکندر 
باوردی بقهر او را شکسته بال و کنده ۳1 
زساني حلله ایشان باذربانگان اندر 
بود ازحلهٌ ابشان کسی برمال خودسرور 


ون از ه شان نبارد برکشیدن سر 


شون شش نكث‌دشمن بدا کون شدخیر دشن شر 


پشبری حاچب‌تورا ماننده حیدر . 


و جون 


(۰۸) این مصرع یقین غلط است . زیرا گذشته از ۲ نکه هیپتکونه معنی ندارد 


تام سنیحر را هم پش‌از سلطان ساجر کسی نداشته است , 


تست 4 نت 


تاختن غزان به 
واسیورگان : 


از این دسته نخستین غزان حادثه جدا کانه 
که معروفست تاختن اشات. بواسپورگان 
و حنکشان با ارمنبان است . چامچیان عورخ معروف ارمنی این 
حادثه را در سال ۱۰۲۱ مبلا دی / 3 هجری ) دانسته 
مینوسد : در این سال ترکان که همحون تندسیل بادذر با بان رسیده 


ارمنستان آورده بواسیور رکان در آمدند و دست 
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بودند روی نواحی 
بتاراج و تالان گناد بسبار جا ها را پایمال ساختند. ولی پیش از 
آنکه بئزدیکیهای وسطان برسند ستکریم بادشاه ۷ جرونی که اسنزمان 
در وسطان ؛ با سموشعه درخی مور خان در وان نشسمن داشت ین 
خبر ششیده شایور / شایوه ( سپهید خود را فرمان داد که هرچه 
زود سپاه گّد آورده بدفع اشان شتابد. 

شایور شبکی سا و سر دگان و اسپورگان ر۱" د آو رده همراه 
داویت پسر بزرگ سنحربم روانه شد . ولی چون بدانجا رسدند که 
ترکان بودند و از دور اشان را دیدند سخت در شگفت شدند . چه 
کرو ه بسیار انیوهی دیدند که ۳ همحو ن زنان گیسو ان فرواو شته 
و کمانهای ابشان پس سخت و زورمند و سار بزرگ بود . ارمنان 
که تا ابنهنگام چنین مردمی نماشا نکرده بودند بیم سخت براشان 
چره شد . 

شادور ابشان را دلداری داده برجنگ دلیر ساخت و در برأبر 
ترکان صف آراستند . ترکان از دور استاده با تبر جنگ ِِ و 
انبو هی‌را از ارعنیان نابود ساختند چه هرگز تبرشان خطا نمء 


آرمنیان تأگزبر شدند که برایشان تاخته کمانهای ایشان را با شمشیرهای 


ها 


یز خود درهم شکنند و انبوهی را بکشتند . تا هنگام شام هنکامه 
بجر بریا بود . شیاهتگام دست ازجنگ درداشتند وچون ازهردوسری 
بشمار کفته بود هرگروهی روانه سرزمین خود هدند (۰۹) 
چامجیان و برخی مورخان دیگر ا رمنی هم دراینسال جنگهائی 

بناج این ترکان درنواحی نخجوان و دوین مینگارند )0 ولی چون 
نام « طغرلباك " میبرند درستی این خبرها شین نیست . چه طغرليك 
و پرآدرانش دا در این زمان هنوز در ماوراء النه, ر تشسمن داشتند و سست 
سال پس‌از ا ین تار بخ بود که او و برادرانش بشراسان آمدند . باید 
گفت ۱ ین طغرل دیگری بوده که مورخان ارمنی باشتباه کلمه «بیگ» 
بنام او افزوده اند . با آنکه نوشتن این خبرها در اشسال از روی 
اشتباه است و مورخان ارمنی بمناسبت باد کردن داستان اين ترکان 
جنگهای طفر زآشک را نیز از روی نایروائی در اینسال باد کر زده‌اند . 
کوجیدن ارحر و نیان در خش 0 و در ر این بخش از 
خاندان 1 رحرونبان ن که یادشاهات 


۱ بنساد گذار ۱ 


پسر دبرتیق که در کتابهای عربی « ابن الدبرانی » معروفست در زمان 


از وا سیو رگان 
واسیورگان بودند سار نام ۴ برده ایم بن خاندان غاغیق 
بوسف پسر ابی‌الساج بود . پس از وی پسرش اشود که دبرنیق نیز 
معروف بود پادشاهی بافت که ما داستات گرفتاری او را بدست 
ابوالهیساء نگاشته‌ايم . پس‌از وی برادرش ابوسهل هامازاسب فرمانروا 


یافت که ما داستان جنگ لشگر 
پس‌از او دو برادرش کرگین و سنکریم 


(٩ه)‏ تاریخ چامچان جلد دوم ص ٩۰۱‏ و ۹۰۲ . 
۰ چامچان جلد دوم س ٩۰‏ ۰ وارتان چاب وس ص ۹۸ . 


شد . پس‌ازاو پسرش آشود حکمرانی 


او را با ابودلف نگاشته ام 


جز 


کده بودند به قسعطنعلر 


]سر 


ی از کنو ر فرماتروا شدند . سین وگن هم درگذشته 
همگی واسیورگان ازآن بتک شد . (0۱) 

ین سیگ رم را عینگار ند که بادشاه دبدار دود و کتاهای 
دینی را بسیار میخواند و در تسیر کردن سخنان بزرگان دین و 


ر داشت . چون 


و آنبوهی انطاثفه و 


و د « ۱ 


پشان را در رزم پیش او باز گفت 
سلکریم سخت غمگین شده چندین روز سوسته دلگیر و غوطه‌ور 
آندشه بود و ان سین گر ثیهای بزرگان را بخاطر سیرده آننده خود را 
با آنها می سنجید . سرانجام چنین در بافت که این غزان آن کرو هی‌اند 


که بزرگان دبن د 


وخانداش در و اسیو ورگان «دست 


لش ابشان را خبر داده اند و ساط پادشاهی او 
آن کرو ه برچیده خواهد شد 

این بود که بسران و برادرزادگان ن خودرا با ۳ بزرگان 
کشور پیش خواند. چگونگی را بدیشان خبر داد و گفت اندیشه من 


آنستکه واسپور گان را بقیسس واسیل ( باسیل امپراطور روم ) بازگذارده 


سیوای و آن نواحی را ازو بستانيم وهمک یکوچ کرده بدانجا رویم . 


اشان همگ ای اندیشه را به پسندیدند . 


ستجریم نامدا ی بقیص نوشنه با هدیهای بسار که بسیصد استر بار 


پفرستاد . قیصر داوبت را نيك نواخته چنانکه 
ات بدو بازگذاشت . 
بدر باز گنت نیک مم واسیو رگان را 


دنه 


سنکریم خواسته بود تواحی سبوایرا تاکنار رود فر 


وچرن داو بت با نامه قیصر . 


۹ #۹ چاپ شاه تظریان ص ۲۷۳ ۰ وارتان چاپ ویس س ٩۲‏ . 


دز و ده شهر بگماشتگان قیصر سیرده 
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خوشتن بایسران و بسران براهر و خویشان و بزرگان و سیاهسان 


مردم کشور که چهارصد هزارتن کمایش بودند روانه سواس 


شدند : (۱۷) بدینسان یادشاهی آرجرونیان در واسپور گان بایان رسید. 
در باره تاریخ و زان این حادثه اندك اختلافی میانه مورخان 


ارمنی و رومی هست .۰ چامجیان در این باره نحقیق نموده میگوید : 


برخی مورخان رومی که نزدباث بان زمانها بوده مهاجرت آرجرونبان را 


به تبون دز درسال ۱۰۱ صللادی تکاشته ادد . ولی انحه از تاریشهای 


ارمتی برمی‌اید در سال ۱۰۲۱ بوده (08) از اینجاست که ما نیز 
رمنی ۱ 


| باذربایگان گفنیم که پیش از سال 4۱۱ هجری ( که 


درامدن غ ان ر 
3 است ۶ مسملا دی ) بوده است . 
مطایق است با ۱۰۲۱ میلا دی ) بود 


داستان غزان با چنانکه نوشنیم غزان در خراسان چندین سال 


یه ۵ رام و خاموش بودند و هواخواهی محمود را 


داشتند . وای سپس سر شورش و نافرمانی بر بر آوردند . سهقی و دیزی 
هردو می نو سند که ساطان معمود چون غزان را از ماوراءالنهر ساورد 
ارسالان حاذب و دیگران این کار او نه پسندیده گفتند از گزند و آزار 
این عردم ایمن وان وی - روت ی مینوسد ارسلان سلطان گفت 


* این خطا بود ه کردی ۱ کنون که آوردی همه را بکش و با دمن ده 


0 
۳ 
گِ هکو ند محمو د 


( 


اکشتهای نر اشان را سرم تا تسر توانند انداخت 


2 ره ِ« 
درشگنت شده گفت 2 برحم مردی وسخت‌سشر دلی ! ی 


تشه 


(۱۲) چامچیان جلد دوم س ٩۰۲‏ و ۰۲ . 


(0 


. ۸۵ ب: چاپ طهران ص ۲۱۷ و زین الاخار چاپ ابراشهر س‎ )٩۶( 


ن جلد دود س ۱۰۱ و ۱۰۶۲ 


۳۳۳۹ 


عقیده این مورخان بر اشتکه حق سوی ارسلان بود و از 
غران جز زبان و آزار امد نباستی داشت . ولی‌مستوان گفت که 
همه کناء بکردن غزان نبوده و چنانکه از نوشتهای اين اس برمباید 
رفتار گماشتگان سلطان در خراسان با آن طاثفه ستمکارانه ی( ۱۳ 
و شاید این ستمکار بها ابشان را برشورش و نافرمانی برانگیشته است 
۳ آن کننه سخت ارسلان جاذب بقین است که مهر بانی با آن طائفه 
نداشته است . 
در بارء تونگهان غزان با لشک رهای محمود کردیزی میتو سد : 
*و چون سنه ثمان و اربعمان (15) بآخر رسید مردمان سا و باورد و 
را آفم بدر گاه آمدند و از فساد : رکمانان بنالیدند و از دست درازی 
ایشان که ۱ ندرآن دبار همیکردند و امیر محمود نامه فرمود نوشتن 
سوی آمیر طو او الحرث ارسلان الجاذب رخآ و آن را مثال 
داد تا آر آن ترکمانان را مالش دهد و دست ایشان از رعابا کوتاه کند 
و آمیرطوس برحکم فرمان 3 تاختن برد و ترکمانان انبوه شده 
بودند یش او آمدند وحرب کردند و بسار مردم بکشتند و سیار را 
مچروح كت ر بچند د فعت امیر طوس برابشان تاختن برد هیچ 
نتو انست کرد و از ن تطا لم و شکات از از درگاه محمود رحمة ال نه هیحگونه 
بر بده نگشت ۰ بس نامه فرمود سوی اعیر طوس و او را ملامت کرد 
و بمجز منسوب کرد . امیر طوس جواب نوشت که ترکمانان سشت 
قوی گکفته اند و تدارد فساد ابشان جز برت ورکاب خاصه نتوان 
(*0) حوادث سال ۳۲ . 


(1ح) درنسخه جابی چنین‌است ولي متصود سال 4۱۸ است . شایدکلمه دعشرد 


در چاپ افتاده است . 


مت 


کرد اک خداوند من خویش نیابد بتلافی فساد ایشان قوی تر گردند 


و تدارلكد دشوارتر دد. و چون امیرمحمود این نامه را بخواند تتکدل 
شد و نیز قرار نکر رد و اشکر بکشید و اندر سذه تسم عشر و اربعماة از 
غزنین حرکت کرد و سوی بست رفت و از آنجا سوی طوس کشید و 
۳ طوس به استقبال و خدمت کرد و چون امیر محمو د از وی 


۲ 


برسید او صورت حال‌ت رکمانان بحقیقت بازنمود د س امیرمحمودر حمهالله 
فر مود تا فوجی انبوه ۱ ز لشکر ر باسالاری چند 5 ام ر طوس «رفتند بحربت 
ترکمانان و چون بنزديك رباط فراو [.] رسیدند اندر مقابل یکدیگر 
آمدند و ترکمانان دلیر گنته بودند جنگ له تناو یه چون 
چیره شد و بر ابشان ظفر بافتند و شمشیر اندر نهادند و چهار هزار 
سوار معروف از ت رکمانان بکشتند و سیاری را ۳ کدند و باقی 
هزیمت رفتند سوی بلخان و دهستان و فساد اشان اندرار آن ولابت 
1۷ 
سهلتر گشت 6 ۱ 1 
هقی ثبر بدین جنگ اشاره کرده مدنو سد : « ارسالان جات 
کربزی بود که چنوئی اد نداشتند با چندان عده و آات و لشکر .. 
کار جنگ و مکاشفت مبان ابشان مدتی دراز پیچنده بود و امیرمحمود 
مشک رف رسای غازیر! با آن لشکر بدان ساختگی نفرستاد 
آن مراد کّنه حاصل نید (0۸) 
داستان غزان با پس ازاین جنگ و سرون‌راندن غزان در بایخانگ ۰ 
ساطان مسعود : و دهستان بودند تا درسال ۰ ۲ : ساطان میحمود 
در غز تین بمرد و پسرش محمد بجای او نشست و سر دیگر: ش مسعود 


(1۷) زین الاخار چاپ ایرانشهر ص ۸٩‏ و ۰ . 
(۱۸) بعتی‌چاپ طهران ص ۰4۸ . 


و کوکتاش قزل نام داشتند دلجوئی کرده 


4 
بع 

۳0 

ط 


۳ 
وهی را نیز در نزدیکیهای هرات ه؛ 


کنه ت رکمانان ۳ همیشه در 


انندفعه هیحخونه ناروائی از ابشان سر ز 


میمئدی وزبر مسعود آرمنده بودند او دریی فرصت بودکه کنه ازاشان 


بازجوید . تا در سال ۲۲ ع که تاش فراش را به سبهسالاری عراق برء 


,رها 


میفرستاد ترکمانان راافیز 


5 سالارشان خمار تاش حاجت هم ۳ ساخته 


دستور داد که چون به شایور رسید پدشوابان و بزرگان انطاثفه را 


و .و نابود نماید. خواحه‌احمد وزیر و و دیکران ۳ ۳ عسعود را 


نیسندیده عیدانستند که فتنها از آن 


کوش بسخن 


۱ 0 
خواهد برخاست . ولی مه 


ا(شان ۳ اده گفت : ۱ 


بنراهم چند تن از مقدمان ایشان 


تن از و بزرگان غزان ی و نابود 9 ۰ 


و دیگرا ران مدتها در ری ین اش 


بودند و درنه جهنی برای زنده ؟ 
۲۰ این ای دوز کی دسته نیت 


عراقی معروف بودند 


از جیعرن گذراند عراقی مبخواند . ولی آنچه از عارت هايی 
این دسته ها که آکنون در ری و عراق بودنه عرائی نامیده میشدند . 


مهقی در سال ۲۳ خر 


این ترکمانان را میبرد که تاش 


۳ 
کر در سال چون خبر کفته شدن بغمر و دیگراتت 
سالیخان؟ د خ خو نو اه بدر بر خاسته و با انوه 

ببلخانکوه رسیدء و پسر بفمر بخونخواهی پدر برخاسته و با آنبوهی 


ای پرداخت ودراشمانه 


از غزان بخراسان و خوارزم تاخنه به شما 5 


که هنوز در ماوراء اللهر بودند گاهی 


دستهائی از غزان سلجوقی 
از حون گذشته درابنسوی تاخت‌وتاز چون این خبرها بری 
رسید غزان آنجا نیز سر بشورش و نافرمانی آو ردند . ببوقی درهمان سال 


عینگارد : « نامه صاحب برید ری رسبده بود که 00 حال 


آرام و ند و تا خبر بسر بغمر بشنوده اندکه از بلیخا تکوه به‌بيابان 


درآمد 5 اشگری تا کین بدر و کتگان باز خواهد از لونی دیگر 
شده اند و از ابشان زمان زمان فسادی خواهد رفت و سیاه سالار 


و ار 
5 


2 


شند باژ باید 


تاش و طاهر دسر بدین سیب دل مب" 
مود ننده آنها کرد تامقرر آگدد ت 


سانان را 


سعود پاسج این نامه را چنیر_ نوشت 


4 ما 


در ری بدستاویز عرص سپاه خواسته همه را فرو گرند و نوشت 


۳۱ س 
نیز بزودی هرات رفته دسته ای را از ترکمانان آ نجا فروگرفنه دیگران 
1 زنین خو ق 2 گرچاند . سققی میئو بسد که خواجه احمد. وزیر و 

بگران ا. رای را خطا شمرده از انجام آن سخت بسمنالك بودند 
مشکان که دبر سلطان مسعود بود 


ترکسانان رائی است 


۲ 


نادرست و تد ۰ علا 
درست و و سری 1 5 ُ 
خعلا که هیچ حال همکن شود سد چهار هزار 
سو ۳ | فروکرفتن 2 ۳ 
قسه مهف مان 5 
ِ وس که سهقی داستار ری‌را به بخش حدا گانه ای حواله 
عندهد 46 اک نوشته‌از مبان رفته اسر" و در کتاب ۱ 4۵ که آکنون تست 
‌ او 


جز جمله ها یک و ن باره ز 
جز بح ی کر ناهی در این داره ثسست . ین ۳ نیز چندان 


درهم و آشفته است که نوان راست مطلی را بدست اورد . ۲ ۵ معلوم 
است رد که ۷ و 
ست پنج سال پیشتر کتاکی و بکار میانه غزان و تاش سیهسالار د 


توق و وه 7 
ورزر بر سیتی کار میافرود . د ر انسان چون در سال 


۰ 4 طغرلمث و برا «رانش با مردم خودشان از جیحون ؟ شته مخراسان 
آمدند و نامه بمسعود نوشته نشیمن برای خود خواستند آن دسته غزان 
قی که تا اینهنگام در باشانکوه بودند از ز ترس ابشان از انا" 3 

ی عراق آمدند و بر رادر ران خود سوسته بیغما کی و ناخ و تاز 
درداختند . ان ار میئوسد که سمنان و دامغان و خوار و برخی دده 
های ری را پا تاراج و بغما نمودند و بسیاری از مردم را یکهتنر (۷۲) 

و روزگار مسعود ب رآشفته واز دست ساجوقان آر ن فرصت 
۱ ك دکار دی و عراق ۹ پردازد و با سپاهی تیار تاش فرستد . 
تاش نا گزبر از مازندر ان و کگان سیاء خواسته با لشکری اوه وپیلان 


جنک اک 
ی اهنی ۱ این اه 
غزان کرد ‌‌ آثیر شرح ی در باره این جنگ مینگارد 


(۷۲۱) ۱ از اشجا پیداست کر ار سیاه ترکیان دررء 
ان درری سه چهار هزار سوار 
۰ بای نوشته این آثیر بر اینس تک چون تمر و دیگران را 
" حل ران رز 
تران از غزان :وی شودیدند و این تاختو تازها وچتگی 9۳ ِ 


0 ۰ 
س در دناله آن حادخه ِ وا کی این 


ک ۵ 2 8 
شته شد مر مدتها دیگر ترکمانا ِ همر اه + وفرماتیردار [ دنل , 
ان ,شمر لِ د ریق همر تاش و را ار 2 بو 


سس ۷۳ سس 


که نخست فبروزی ازآن تاش نود . ولی غزان سرکده ردان را نه سیاه 
تاش بودند دستگیر کرده بدین یمان آزا د ساختند که در روز رزم 


کردان دست بجنگ تگشاشد ۰ روز رزم کردان دست یی نگشادند 


و غزان چیره گنته تاش سپهسالار را که بر پیلی سوار بود بکشتند 
و سیاری از سیاهیان و سرکردگان را نیز مکتفن و ببلان جنگی و 
غندمت سار بدست آوردند . سپس روی بری نهاده آن شهر را بگشادند . 
اوسهل حمدون ی گماشته مسعود با دیگرخراسانیان در دز تبركك بناهدند. 
مدتها درمحاصره داشتند و سپاهی را که از 5 کان به باری 


غزان دز را 
سرانتحام 


ابوسهل رسیده بودند شکسته آنبوهی را از اشان بکشتدد . 
بوسهل گن بخته و دیگران دستگیرشدند و غزان بدز دست بافتند . 
این آثیر این جنگ و کشته شدن تاش را در سال ۷۷ 3 مینگارد 
ولی‌بیهقی در ذیغعده آنسال خبر زندگی تاش و آرامی ری‌را نگاشته 
خبرگ خن اوسهزرا در رجب سال٩‏ ۲ 4 نیز بدین عبارت میئوسد : 
, دبگر روز زر مناد دهم رجچب است ) نامه رسید از شابور که 
اشجا آمد که بری نتوانست ود و چون تاش فراش 


بوسهل حمدونی 
از بحسار شد و ت رکمانان 


کته شد و چندان از اعبان رفن ومدتی در 

مستولی شدند > . ازانجا پیداست که آن جنگ در سال 4۲۸ بوده و 
تا آغازهای سال ۹ کب بم ار ِ 

کوبا پس از گنادن دز تبرك و در آغازهای‌سال 
۱ ۶ که غزان در ری دو دسته شده 


دامنه اش 
دومین دسته غزان 
در آذر بایان : 
(۷۳) برای این داستانها تاریخ این‌اثر حوادث 1۲۰ و 4۳۲ و بی‌قی‌صفحه های 
۷ و۳۱۷ و۳۷۹ و 1۰6 1۰۷ و 145 وله و ۰۳۰ و ۵6۵ دیده شود 
(۷4) نوشته‌های ابن اثیر چون درهم است می توان احتمال داد که این دسته‌ها 


یش‌از آن تاریخ از ری جدا شده باشند . 


هس 


دسته‌ا ی که شماره‌شان بنوشته این‌اثبر هزارو پانصد تن و پدشواشان قرل 
بود درآنجا مانده دسته دیگری‌که بسیارانبوه وپیشروانمان بوقا و کوکتاش 
و منصور و دانا و دبگران بودند روانه آذربایگان شده بامیر وهسودان 
به پیوستند . 
وهسودان این دستها را نیز پذیرفته در آذربایگان نشیمن داد . 
چه گذشته از آ نکه او مدخواست بباری این طائفه بر دشمنان چی ری 
یابد خود یرون کردن ابشان از آذربایگان با آن انبوهی و چیرگی که 
داشتند ابنهنگام کار آسانی نبود . 
هرحال غزان هردسته‌ای در گرشه ای از ار بایگان جا گزبدند 
وچنانکه شیوه و خوی ابشان بود بارمستان و ۳ سرزمینهای نزديث 
تاختن برده تاراج و کنتار می نمودند .۰ دراینهنگام بااگارات بادشاه 
ابخاز و غاغیق پاد‌شاه کاخت تفلیس را که بدست امیر ابوالفضل ۳ 
وه ۱( از مدتها محاصره کرده و کر وستکن درشهر بالا گفته نود و 
سر مر 
مسلمانان بادربایگان فرستاده مردم را بفر باد خود میخواندند . ولی چون 
غزان باذربایکان رسیده در ارمنستان وآن سامانها بتاخت‌وتاز پرداختند 
ابخازیان وگرجیات از ترس ابشان دست از محاصره تفلیس برداشته 
بسرزمینهای خود برگشتند (۷3) از اینجا پیداست که سهم و ترس این 


طاثفه تا چه اندازه بوده است . 


۷۰ این امیرابوالفضل جعفر یکیاز ممدوحان قطران استکه قصیدها درباره او 


دارد . ما س رگلشت اورا دربخش سیم کتاب درضمن تاریخ شدادیان خواهیم نگاشت . 
۱ 2 جوانشیر مورخ معروف که تاریخ گرجیان‌رانوشته میگوید ترسایان شهر را 
کرفنه دوباره بصعفر با زگذاردند ۰ ولی‌این باورکردنی نبست و نوشته این اثر درست‌است 
ک می گوید از ارس زان دست از معاصره باز داشتند ۰ ( جوانثیر چاپ ونیس 
مب ۱۱۲ و این اثیر حوادت سال 4۲٩‏ دیده شود ) . ۱ 


س خ مسج می هط رب با وسیجدا ‏ هملد رس 2 تست ری ج یمه اطتترس تا لووسم 


0 
این اثبر مینکارد وهسودان دختری از غزان بگرفت تاکن 
با این خوشاوندی آنطائفه رام او باشند. ولی غزان هرکز سر رام شدن 
نداشتند وچنانکه در ارمنستان و دیگر جاها غما و تاراج میگردند در 
آتربایگان نیز همان رفتار را پیش کرفنند .در همانسال ۳۷۹ بود که 


بمراغه ناخته از مردم آنجا و از کردان هنبانی که در روستاها بودند 
بی اندازه بکشتند و مسجد آدینه شهر را آتش زدند . دستهٌ از ابشان 
که درارومی بودند بکردستان و ارمنستان تاخثه کثنار و یبا درخ 


22 


از شعر های قطران که خواهیم آورد پیداست که کی از بیشوابان 


تکردند و غنیمت و اسیر فراوان بیاوردند . 


این غزان با مردم خود هواخواه و فرمانبردار وهسودان بود و قطران 
اورا «یادشاه غزان » مبخواند . شاید این‌همان بودهکه گفتیم وهسودان 
دختر او را بگرفت : 

چون کارگزند و آزار غزان بالا گرفته مردم 


در همه جا شاله و فریاد برخاستند امین 


بیرون کردن غزان 

از ]ذر بایکان : 
وهسودان و ابو الهساء پسر ربیبالدوله که خواهرزاده امسر وهسودان 
و پیشوای کردان هذبانی بود دست بهم داده عزم‌کردند که غزان را مالش 
داده از آثربایگان ببرون رانند. امیر وهسودان که تا اینهگام بشتیبانی 
آن طاثفه را داشت سزاری خود آشکار ساخت‌و مردم درهمه جا به حنگ 
و ببکار اشان بر خاستند .ویژه در کردستان و آن نواح ی که انبوهی را 
از ابشان نا بود ساختند (۷۸) 
ان جنگ 


از شعرهای قطران پیداست که مسانه وهسودان و غزا 


(۷۷) این اثیر حوادت سال ۶۲۰ و 1۲٩‏ . 
(۷۸) این اثیر حوادث سال 4۲۰ . 


بر وس 


سخنی نز رح داد 
ترا خبا ل و رهی اشاه سبارند و م ن دانم 
بجنگ‌آهنگ تو5 1 توکردند 3 سکان بساسسرکش 
کنون تا از سر ایشان تو سایه برک‌فنستی 
همیشه عزم ایشان بود برتاراج و برکشتن 
هلاك آ نگه شود عاصیکه بالا کردش قوت 


ت قصیده دبحری کین 1 


گرا پس‌است کریست را عطای مدام ‏ 
بدان ثر د که چونان کش نداده خر 
همه ه تبر فشاندن بسان آرش و کو 
همی ز دور شاید مر چون آنش 
سر سواران گشته علامت ششر 
فروغ بیغ بدید از میان کرد سیاه 
سنان گرفنه و اندر کیان نهاده خدنگ 
سپاه باز دهد جان بشاه روز نرد 
از آن زمان که جهان بود بکتن نها 
بدانگهی که هوای نو سوی 7 بود 
کنون که رآی تو زیشان بکشت بکباره 
ثرا بط بم ملکشان همی نهد گردن 
جر میرو مهتر ایشان پزیر حکم تواند 
خدا انا بر تو زبان رسد ولك 
سالها که تلغیت زد فلت بنیاد 
دوصد خوشیت ابید آمد از یکی تلخی 
دلیل ۲ نکه خدای جهان بفضل و کرم 
ز خاندانت یکی را بجان نبود گزند 


بدین هوا که دم اندر هوا فسرده شود 


ه . چنانکه در قصده ای خی کزنق 1 
هی راک یکمازتلاش و خی یکترازتر کان(+ ) 


بعردی باز گردانیدی براندامشان بیکان 

نهک رن تا چه آوردست گردون پرسراشان 
چوباشد عزمشان] تکونه باشدحالشان اسان 
چنان‌چونمو رکوگردد هلاك] نگهکه‌شدپر ان 


نشان بس‌است سواریت را برد غزان 
وزان گروه رده کسی نداده نشان 
همه به تیم کشیدن چو رستم دستان 
همی ز دور نناید ینغ چون سندان 
دل دلیرات کشته شاه بکان 
بچنانکه در شب تاری ستار رخشان 
مبارزان همه برتافته ز جنک عنان 
وذان نبرد سپه را تو باز دادی جان 
ظ ایستاده یجنگ هزار سغت کیان 
زهیج خلق بدبثان نود ذل و هوان 
بدید کشت بدشان عدو هم ازاشان 
ترا بطیع ملکشان همی برد فرمان 
جه باك باشد ازاین عاصیان یرعصیان 
تچو تو بجائی کس ننگرد بسودو زیان 
سالها که نقصانت زد جهان بنیان 
دوصد مهیت پدید آمد از یکی نتصان 
9 تن و جان تست از حدتان 

کرانت یکی را تن نود زبان 
ز بخت کشت زمستان بسان تاستان 


)۰( یت بی فلط نیست و کوب ۶ قلاش » محرف « کوکتاش ؟ باشد . 


ست ۷۷ سس 


پشادکامی بنشین و غم ز دل پنشان 


خدایکاا سال نو و بساط نو است و 
ازاین سس نبود کار جز کنار بتان 


ازیی سس نودکار چز نشاطو شراب 


از شعرهای آخری پیداست که قصیده را در نوروز سروده و آن 


جتگ و وهسودان با 


باری شوشته این‌اشر درسال ۳۰ ۶ دسته‌هائی از غزان 


غزان در زمستان رح داده است . 
ازائر ربایگان 


َ ندو دس نصور وک و کنا 
سرون رفته دسته‌ای با بوقا آهنگ ری کردندو دسته‌ای با ختضورو کر ش‌ 
۲ ۰ ی یی ۰ 
بهمدان شتافتند و دسته ای با ناصفلی نامی زوین رفتند . ولی هنوز 


آفرنای؟ شندد و ش نها بودند که 
گروهی از اشان در آذربایگان درتگ داشتند و ِ همانها دود 


ر 
قطران کون بیشواشان فرمانبرداری و هسودان را ۰ 

۱ ۹ خاسته ا: 1 مارد 
اتاست نز اما هر برخاسته اند . چه این اثبر مینگار 


2 ه سیاری از 
در سال ۲ ۲ ۶ وهسودان پس عملان ( ( در یی ور ری ار 
غزان را پیش خود میهمان خواند چون بخوردند و بنوشیدند بسی تن 

» کب ۹ 
فروکر فت و از دبگ ران انبوهی بکشت . مینوسد: 
ی که 


از ِِِ ایشان را 

پس غزان نی که درارومی بودند کرد آمده روانه نوا 
تزدیکه‌ای موصل است شدند و با کردان آنجا بجنگ خونر بزی 
ار شکست بافته بکوهها بگربختند و غزان بجادرها 
و مالها و زنان و کردکان ایشان دست بافته از دنبالشان روانه کوهها 
شدند . کردان برگفته باز جنگ کردند و غزان را بشکسته هزارو بانصد 
از ایشان بکفتند وگروهی را که هفت تن ابشان امیران و صدتن 
پرا کنده و آواره 


تن ار 


۱ ‌ 
از بزرگان ی دستگیر ساختند . غزان درک توهها + 


۰ ۰ از دقت تن اد این‌اشر درانحا میتوان دریافت که او ۳ بسن 


مملان را جز از وهسودان سر محمد خداوند آذربایگان مبدانسته است . 


مت 


شدند. . پس رییب‌الدوله این بشنیده کسانی فرستاد که همگی ایشان را 
نابود ساختند » , (۸۱) 

در آمدن غزان سومین آن دستهای غزان که گفتیم در سال ۳۰ ۶ 
بار به آذربایگان : 
و همدان برا کنده شدند ابشان را دراین شهرها و در سیاهان ودینور 
رانجام همگی این دستها 
در ری بر قرل که اینهنگام بنام ۶ امیر غزان » معروف گردیده بود کرد 
آمدند . ولی در سال ۳۲ ۶ قزل درگذشت و درا نهتگام چون طغرليك 


و کنکور داستانهاست که این‌آثبر شرح دادم . س 


و برادراش در خراسان وخوارزم شناد بادشاهی گذارده بو دند ابراهیم 
یال برادر مادری طغرل آهنگ ری کر د که «دانجا دست باید . غزان. 
این شنیده از ترس او در ری در رنگ نک ِ بکرده هگ ی آهنگ ار آذربایگان 
ردنر (۸۲) و بئوشته ابن اثبر درسال 4۳۳ بدانیا ۷ ولی بجهت 
بد رفتار ها که با مردم این سرزمین کرده بودند در آنجا نیز در تگ کردن 
نتوانسته درهمانسال از راه ارمنستان روانه جزیره و دبار بکر شدند . 
در این بار داستانوحادثه‌ای از غزان در آذربادگان فایشته تدست د 
ولی در دبوان قطران قصده است که اک چه نام ممدوح نمی برد 
سر بنه توان دانست که در باره کم وهسودان با غزان است . ۳3۳ ند 
این‌جنگ در بایان سرات رخ داد و غزان شکست یافته انبوهی ازایشان 
کته گردید و دزی از ابشان گناده شد. وچون مبگوبد همه ترکان 


(۸۱) حوادث سال 4۲۰ . 

(۸۲) چنانکه بارها گفهايم عبارتهای این‌انس درانداهاً سخت درهم ومتناقش است . 

با آ که درانجا مینوسد همه غزان در سال 1۳۳ بآذربایگان آمده از آنجا روانه 

دیار بکر شدند سپس درحوادث سال 4 4۳ بودن کوکتاش و بوقا و دیگر بزرگان غزان 
را در واحی زتگان منگارد و نتوان دانست که کدام خر درست‌تر است . 


9 عمج ۳1 » 
از آذربایگان بیرون رفته در قزوین و ری. 


- ۷ 


کدَ اه سر وه اش انا ی 
از همه حا کرد آمده در این جنگ شر کت داشتند از انجا میئوان 


پنداش تکه داستان در راین بار در رآعدن غزان بات ربایگان روی داده‌است 
ی 
کی بتند پهر کین شه ترکات پیکاری 

همه گر و خوتخواری همه تکدل بجر اری 


قصده را بدانسان که در نسشهاست دراینجا میاورم : 


یکی ترکات مسعودی قصد خبل مسعودان 

نهاده تن بکین کاری و دل داده بخوتغواری 
بسان کوه از انوهی و چون ريك از فراوانی 

چوشران اژگران زخمی چو دیوان ازسبکساری 
چه معبودی چه مسعودی چه مودودی چه داودی 

چه خاقانی چه ساطانی چه دیوانی چه پیکاری 
جهان جویان بدسازی جهان گران بهم پشتی 

جهان سوزان بیکرخمی جهان روبان بیکباری 
ز جان و مالثان بکباره ا دیدار گردندی ۱ 

اگر یکساعت دیگر تگشتی شاه دبداری 
چو عالی رایت خسرو ز تاری گرد پیدا شد 

برایشان روز روشن شد بکردار شب تاری 
پاندك لشکر اندك کرد مر بسیار ایثانرا 

سبه را شاه دانا ه زهم پشتی و سیاری 
همه خوشان و یوندان همه اندر هززبمتگه 

ژ س زاری ز کدیگر همی جستند بیزاری 
گی رو بخشودی و درخورشان نفرمودی 

نزستی جانور زانجا ه جتگی و ه ببکاری 
چه ارزد غدر با دولت چه ارزد مکر با داش 

ا گرچه کار ترکان هست غداری و مکاری 
خداوندا_ پر کندی ز هم پوسته خلتی را 

چه از زتگان چه ازگرکان چه ازآمل چه‌ازساری 


تست 


ذ تشان تلها کردی بصحرای سراب اندر 
و مان تلها کردی ز خونشان جویها جاری 
وزاند خن ححردی سوی قلمه معکم 
۷ که بر باره‌اش آیاید ده لت باد آذاری 
نماد بالاورد او مردان چنگی 1 
۳ گزیده هر يك از شهری بوتخواری و عباری 
راو رسد وزان خل تو در دم بآسانی ۱ 
درچه دو نتواند با فنو. شُ 
2 :راد دشت. بدشوا 
دزی راهبر کردون بکردی پست با هامون َِِ 
۱ بیکساعی چنان کانجا نود آن هرگز انکّاری 
امیر دژ بکتی دز تشر مت : ۱ 
*تی ند شده دواره ون غولان 
ک ساعت بود 
تسایند از ند نوزش 2 3 / ۹ 9 ِِ 
سید باز 5 منوزی هوش با زی تن 
کم 7 
و هر مهثری جوید بخواری مرد و زا 
بسالاری و سرداری بصد لشس یکی ژد ان 
بسالارات تباید هشت سالاري و سرداری 


کمی کز گاه آنم یار و ۱ 
ز شاهی جورن و بندارد 


5 
رن تچ ضایم شده_باشد همه عرش و بنداری 
ترا دانش ترا وهر ترا منظر ترا مخبر 
ز شخت صاعت ۴ 
عته بارد بدست ار ؟ ۳ 
جر نو گردون باورده چو نو گت ی برورده ات 
و هستی حاچ 1 سب 
ی ۱۱۱ 
نکو ددی و تکو رای و نکو دبن و تکو دأبی ۰ 
۱0۹ 
۳ , و فر و و یشی نو فا ك 
الا ا سرخی از گلنار شود هیچ نا پسدا و کو کاری 
الا تا ز زتگار نوو" 
سزی از دار شسود هبح متوا 
تو باد گلناری و حلق خصم گاناری 9 
سر تو باد زنگاری و گور خصم زنگاری 


درازی با نصرالدوله مروانی 


پتک, ۲ +جست 


همیشه باش برخوردار ازاین دولت وزین مت 


که بردل دادو دين داریو بررح ماه وخور داری 


ان اندرجهان شادان که در چم جهان جانی 
پزی برسسند شاهی که شاهی را سزاواری . 


در آمدن غزان حهار من در دبار ۹ و جزبره نیز غزان ارام 


بار به آذر بایگان : نه‌نشسته غما 


خداوند آن سرزمنتها وبا ام قیواش عقا 
اه ی و ان رورا این 


۳ مسلمو دند و داستانهای 


خداوند موصل دارند که این اثبر تکاشته . چه سراسر شهرهای جزبردرا 
تما کی دند و بموصل دست یافته کنتار فراوان در آنسا کردند و امین 
قرواش از آنجا بگربخت و تا سال 6 ۳ که در آن سامانها درنگ داشتند 
پیابی بارمنستان تاخته غنیمت و اسیر مباور دند . این اثر میگوید اسیر 
آتقدر فراوان آوردند که بهای کنز ‏ زیبا به پنج دینار رسید . کار گزند 
وآزار آنطاثفه بدانجا رسیدکه جلالالدوله دبلمی‌که ابنهتگام اعیرالامرلی 
خلیفه در بغداد بود نامه بطفرليك نکاشته گله ابشان‌را پنمود . طفرليك 


یاسخج فرستاد که بزودی برای رام کردن اشان خواهد و شید 
5 س ‏ شت س_ عصع 
ولی درارنمیان امیر قرواش که گفتیم از موصلکر بخته بود بگرد 


آوردن سیاه میکود ی ۵ با شک ر بسیار آنبوهی ازتازیکان 


و کدان آهنگ غز 


برابشان چبره گفته انبوهی را با سه تن از 


ن کده در جنگ یار خوتر دزی که روی داد 


وابانشان کشت و وهی 


که گر بخنه حان در نك ردند ۳ عسسن از دنبالشان تاخت و چجون موصل 


برگشت فتحنامها هرحا فرستاد وشاعرار 
رَ ازانتنگ بدر بردند دیگر در ر دبار بکر و 


ن چکامها در ستایش او سرودند. 


اما مور یب که حان ۱ 
آنسامانها تایستاده آهنگ ارمتستان که در دست روعیان بود کرده از 


۳ 


جس موی 


1 


بشان خر و داستاز در دست ندسی . 
ین شر ی امیرقرواش در فتحنامه‌ای که , برای ابو والهسا تسیر 


رسب‌الدو[ شداه ز 
وله خداوند ارو می فرستاد نوشته بود" که سه‌هزار تن از غزان را 


. ابو الهتا در :۱ 
۰ ام ۳ ِ ِِ ۳ این مساو شخات اسزت . چه اینمردم 
آن‌هنگام که از خااد من گذر میک ردند پلی بود که ناچار باستی از روی 


در رو 


کی ر اند 
یر درا ۳ بگماشتم که آنان را شمرد سی و اند هزار 


تن بودند ولی 
ن بودند . چون بس ی از شکستن دو باره برگشتند به پنجهزار مرد 
ر 


تمیرسیدند . پس آن دیگرا ران کشته شده با دمر 


م 
رگ خود در گذشته اند ». 


از این نوشته ای 1 توان ذ 
ژ این نوشته ِ اثسر چند مطلب توان همید . نخست شماره 


ً 
2 
1 


مین ی ادن غزان فی بدست میاید . 


اشان در هنجام سومین باردر رآمدنثان باق ربایگان سی و اند هزار تن 


نوده . هر ر اینهز کم کر ۲ همکی از ان طائفه در آذربایگار - دودند وا 


ِِ 2 ی 
میدانيم ٩‏ پیش از آن و هی از اشان در ری در حنگ با تاش فراش 
و ابوسل حمدونی ابود گنه ۵ و گروهی در آذربایگان و ارمنستان بدست 


کسان وهسودان و ایو الهیسا ک شته شده وائبو هی هم در زوین و همدان 
و سیاهان بدست مردمان این شهرها نانود شده بودند . بنوشته بیهقی 
دسته‌ای نیز ازایشان پیش‌از جنگ بت فزاش از ری وباره اسان 
رفته بسایجوقیان پبوسته بو دزن ۱۹۹ از روهمرفته این خبرها مبتوان 
بنداشت که 45 همگی ۱ این غزان در ] نهنگام م که ساطان محمود از حون 
نگ 9 پنجاه ‏ 


شتر بوده اس . 


۱ ۸( بعنی چاب طهران ص ده 


سس ۳ات 


یز از آن نوشته توان نهمید که غزان در ارمستان که کی 


پس‌از شکست یافتن از امیر قرواش به‌آنجا شتافتند از ارمنیان و رومیان 
گزند 5 اش فراوان دبده و بخش عمدبای از ابشان در آنسا نابو د 
کته است . چه ابوالهسا یورین سي واند هزار تن بودندکه‌ازآذریاگان 


روانه دبار بکر شدند . امسر قرواش د۴ میخوید سه هزار تن 


اشا تکشتم . تا آنسا که میداند آسیت درگ ر هی در آن ساماد 
ن‌ ۱ ‌ِ ی مز 9 


بایشان نرسیده بود . پس بابدگفت که درارمنستان آسیب سشتی بدانطائنه 
زار تن از ایشان نابود شده بود که بیش از پنجهزار 


رسیده و و چندن نت 


مرد باتربا دگان ۳ رنگشته اند . 

۳ ۰ ۳ سم 3 
حستهای مسلمانان باتر سایان دبخری ازحوادث آذربایگان درزمان 
پرسر شور بر گری : امیرو هسودان‌جنگهایسلمانان‌است 
با رو مبان وار مان برسر شهر برگری این شهر درشمال شرفی در باچه 
ندست 


وآن نهاده و دزی نیز داشته است . ابن اثیر مینویسد این دز : 


ابوالهیجا پسر ربیب الدوله خواهرزاده رعسودان بود میانه او بادائی‌اش 


2 ۱ 2 ۹ ه ض 
بهم خورده وهسو :» کس بدش روصان فرستاد و 


ره 1 
برفری برانگیخت ناه روم سپاه انبوهی فرستاد 
این خبر چون بخلیفه رسید کس فرستاد که ابوا 


5 هم آشت دادند وایشان دست بهم داده خواستند برکری را از 


باز گرند و گروه انبوهی از داوطلبان و غازیان برایشان کرد آمدند . 


ولی برگردانیدن شهر تتو اففین (9) 
این انوالهسسا را در دیش‌هم نام برده و از گفته این ار نحاشته‌ايم 


(۸۰) تاریخ این آثیر سال ۵ 1۲ 


سرخ 


تیگ ۳ 
رومی و بزرگ ؟ ردان هذدباني ی نود . ولی از اغاز کار او 
7 9 


ریسب‌الدوله هیچکونه آ گام 


بی دردست نیست ونتوان دانست 


5 ارکدا 2 و 
کدام خاندا آن بودند و ازکی بارومی دست بافته بودند . همچندن 


دست بافتن او به برگی که از شهرهای واسیور ان و ازان ارمتبان 


از 


توده دانسمه تست ده ماد و 
و بست در چه زمانی و چسان بوده است ۰ در تارخهای 


ارمنی این داستان را مشروحتر از ابن اثیر نگاشته خداوند برگی را 
۰ ‌ ۰ ۰ ۰ رم 
/ خدر یق ۴ مستامند و از وهسودان و ابو الهسساه ۳۹ گز نامی درمنان 
نست و توان دانست که این خدریق که بوده است . 


دزن سان حادثه نیز درمبانه اختالاف هست 


برگی را بدست رومیان درسال ۲۵ 4 هجری و چامجیان آن را درساا 

۹ ۰ مسالادی که مطایق سالهای ۴ 2۳۱-۶ هحری است مار د 

اما شرح ِِ تاء‌جیان درسال ۱۰۳۸ میگو پد(۸۳): دراین روزها 
۳ 7 دراین رو 


در 


بونانمان : یکی و 9 س قاواسبلاس بایگنته خود ایشان خر سلیوس 
اهیده میشد ب ۰ ی واسیور رگان ی ده بودند . وی آهن؟ 
درباچه آخنامار ( 1 0 کرده شهر بر؟ ری را در نزدیکی ارجیش که 


از دیرزمانی 0 لمانان از دست ان ربوده بودند بگشاد و ۳ 


را ک ۳ 
۵ خدریق نام داشت دستگیر کرده ند نمود و از سیاد خود 


بسا در 1 نجا بر گمار د. پس‌از چندی بونانبان حکمران دنک ی برای 
واسیور گان بفرستادند . وی این پاسبانان را از بر ی برداشته بحای 
ر یکه چر | گاء خوب د ای 


۰ ت- 4 3 
برای اسبان داشت برد . خدريك درنند فرصت 


۹ بر دز ۳۳ ۳ 
(د۸) لاستوایی عونت معروف نیز این داستان را با اندك تفاوتی تگاشته 
۱ هه تین ها ی : ۱ 
ولی چون چامچبان نوشتهای خود را از روی کارشه‌ای چندین مورح میتگارد 


ما نوشته او را درست‌ر داستم . 


وه و وت 


یافته گس نزد فرمانر روابان ابران 


کرد آورده بر و رفتند 0 


2 


شکافته به شهر 
بونانبان کشتار کردند و امبر خدریق را از بند رها ساختند . بوژای 


درآمدند و بست و چهار هزار مرد را از ارمتبان و 


1 : ۱ 
راه سر خود داحاد 


از ارمنیان که کنجی نام داشت این 
با سیاه انبوهی روانه توکع شا ند و بدانیجا رسیده از شکاف بارو و نا کیان 
به شهر تاخته شمشیر درمسامانان نهاده کشتار کردند . خدریق با وهی 
بارك ۳7 بختند و از راه نهانی که ارگ به یرون شهر 


مش امبران مسلمان در آن نزدیکها فرستاده ساری و فر اد نب 


است و مسلمانان از تشنگی که ز "۳ ٍِ 


در ارك ک 


رارد3 م 


آیند چنانکه بایستی پروای کار نداشته شبان و روزان بامیخوار کی 


تا نا ان امبران مسامانان به برگری رسیده بشهر تاخته 


سر عسرهند . 


شمشیر درایشان گذاردند و کنجی را با آنیوهی کف 


۳ وهی گریخته حان بدر بردند . مسالمانان خواسته وهستی ارمنیان را 
در شهر و در تواحی تالا کردند . خبریق از کنه ورزی فرمان 
1 


داد کردا! هدر يك مرد کنده از سیران ارمنی انقدر سر بربدند 


که کودال از خون مالامال دید و وی برهنه بدانسا فرود آمده 5 آن 


خون سروتن بهست . ولی سال آینده قیصر روم که این داستانها شنیده 
بود سیاه آنبوهی نقرشتاد برکی وا از دست ِ 2 )۸ 


)۸۷ چامچان جلد دوم ص ٩۱۷‏ و ٩۱۸‏ . 


بت تسس . ۵ مت 


تن 


وخ از خن ابوالهیجا برسر 


ی جنگ بارومیان داشته 
که ان شهر را قاری کشا و 


ق نام همین ابیالهیا بوده است 
سغر امیر وهسودان درییش قصده‌ای ازقطرا ن نکاشته گفته‌ايم 


ده : که اد 
رت که ۱ ز این قصبده در هي ‌آند که میانه نب 


وهسودان 5 | اهر ر ابوالحسن ع ی لشگرین 9 ده از سال ۵ ۲ ۶ 


و 1 5 ۲ ِ 
فرمانروای اران بود دشمنی و رنجش بوده است . قصیده دیگری ند 
ید که :هرن 


از قطران هست که درهنگام رفتن وهسودان ن گنجه بدیدار ابوالسن 


سروده و پیداست که | این سفر و دیدار نام ات بی بوده است . 


تاریخ این سفر دانسته ست 


بچند مقدمه مبتوان زمان. 


تشحه بوده 
دو باره 

اه ۱ 
پس این سر وهسودان 


ی ۱ ۲ ته ی 
قطران به تیربز بوده . از انسوی بقین است که قطران 


شد سال بیش از ژلزله تر ند ۱ 
چند سال پیش‌از زلزله تبریز که در سال 4۳ رخ داد بدان شه, 
1 فک و نج 

و و 2 ۱ 
چنانکه این مطلب از چکامه او در باره زلزله فهمده. 


چون ابوالحسن در سال ۵ ۲ 4 فرمانروائی دافته و ک 


3 [_9 
4 ور ] 


نباشد - با دشمنی وهسودان گذرانیده است 
ز رو بهمرفته این مطلب ها مستوان بنداشت که سر وهسودان 0 
ت ها آهسب زان :و و هو 


در سلهای ۲۷ ۳۲-۶ 4 بوده 


عسده قطران را / بحز ازچند ببت از اد ران آن )در انا عساو ره بم : 
(م) ۱ ین رل را ما در رکتاب چداگا زک 
و هنوز چاپ نشده تعتیق کرده ایم . 


نام - قطران + تیف نموده ایم. 


سس تما وی قبروزی نافتند . مىتوان, 


_-_- 
و . ۳ 

مهی 5 سجده برد پیش او مه کر دون به نیکوئی بر او نبکوان دثر دون 
۳ 7 و ره و 

بدان دو لاله مصتول دل مقتول دان دو ستبل سنتول دل شند مفتون 
گر وان ولگونست زاف او چه عحجب کدصد هز اردل‌است اندرو نوان ونکون 
الا بروی چو گلنار خبز و باده ببار زیاده ساز رخ خود چو باده گلگون 
اک نبید بهر جای و هر زمین نهی‌است بکنجه نیست بر من ابید نمی اکنون 
از ] نکه‌کنجه کنون خلد عدن را ماند هی نباشد بغلد عدن درون 
زمن دیه وزر اندرون شده پتهان هوا سنیر ومشگ اندرون شده‌معجون 

رت وف ۷ 

همان وصال بدیدار گشت در هجران همان بهار بدیدار گت در کانون 
۰ ۱ رم 9[ 

زس نثار ه کردند بر زمین لوئی رون فکنده زمین دنج خانه فارون 
کسی نماند ازاین فضل درجهان درویش دلی نماند از این راز درجهان معزون 


۱ 2 
آمداست شید رواست پدانکه خانه شیدا ست شیر بر دون 


مگ ن کهگلت دو وگو ۳1 بکدیگ ر فرون 


آگی بخانه شب 


کنو ت دوخسرو بخدلر موصون کنون 

دو شهر بار قدیم و دو جایگاه قدیم همان دو خسرو متصورو سید و مسمون 
امر ابوالحسن و شهربار اپومنصور گنصرت آیدواسان ازان‌واین پرون 
یکی بگوهز شداد و زو بگوهر پیش یکی زتضه روادوزو بسلك افزون(۸۹) 


سبخت این کند آن خیل‌دشمنان مخذول بعیل‌آن کند این بخت دشمنان وارون 


بود این را همبشه راه نمون 


دولت این بود آنرا همیثه راه نمای 


یکی مکواق: چندان که داشتی مملان ۳۹ یکی رد چندان که داشتی فضاون( ۰ 


ر مر ۶ درم این استه ها بجای 


ست در 

ند ولی شك نیست 6 د رونوسان است . 
1 

,زرا شین است مه وهسودان از تمه دارا بود و قطر ن هم ای ن مطاب را 


5 5 ۳ 6 ۳ 
.میدانست ۰ عبارت : زو بملكك افزون نز دلبل است که متصود رواد: است . 


ست که وهسودان بش از دارا خاك و سرزمین داشت وطرز 


زیرا این ک 


چکامه خود نثان میدهد 46 شاعر خیال 


ک 


گرافه سرالی نداشته است چنانکه 


است . 


ِ ۳ ۳ 
سوم پس ازین بت دلیل روشن این معه 


(۰ متصود فضلون نخستن است که نبا باعموی پدر لتگری بوده . 


اس ۸۸ سب 


تبریز از کین ترین شهرهای آذربایگانست و شاید 
مانتد بسیاری از آبادیهای دیگی ابرات- بادکار 


ز ار بنان بابران نرسیده بو دند . )٩۱(‏ آزانحاست 


سم 


ارمنی 0 و پارسی نکاشته اند جز افسانه نمماشند 2 


ی 


گری ی نکاشته انم (۳) زازاه 


بن شهراست و بارها 9 اسیت وبرانی بافته . 


تبریز را در جای د. 
۱ 


چنانکه داستان سباری از آ نها در تار شها هنت .. از حمله در سال 


ی سوم یه 
۳ بود 4 زمین لرز سختی 


سا رخ داد که چون از حادثهای 


زمان وهسودانست درا 


ران دانسته‌ندست وانجه دراد بن‌باره درتاریشهای, 


که آن بوما 


۱ 


که از زمان نبای زیضر 


مم در ۳ 1 ۹ ۳ 
بابادی ان میخوشدند . استخری و ان حوقل در اغاز و نیمه قرن 


ن آثیر 
سخن رانده‌اند . 
ثبر بز یکی از 


د بزر ممرین 


9 
۳ 


قطران نیز ده شیوائی در باره آن دارد 


تم و 3 


ناصرخسرو و حمدالله مستوفی هرسه از این داستان 


۰ دراینزمان 


وقشنخترین شهرهای آذربایگان بود . روادبان 


ن‌شان رواد در انیا بنه ساخته بودند موسته 


چهارم آثرا در شمار ار شهرهای کوچك آن ذربایگان گرفته اند . ولی اندک 


۹ )۱( 


از زمانهائی باز مانده که هنوز ناد آر 


71 ن موضوع را در 


آر تاره 


2 وه خ 


چبز دا اماتی بدا رده 4 ۳9 از آادیهای کنونی ابران 


ثر سیده بودند و ازانعا ی مبرد 


۳ 


ن سشین عدن و زندگانی شهری داشته اند . 


کتاب جدا گانه مینگاريم 4 هنوز بانجام نرسده است . 


٩۲2‏ ارمنبان ناد آ: ترا از خسرو بادشاه خودشان 4 همزهان اردشیر بابکان 


بود مینوسند و افسانه ای هم در باره معنی ام آن دارند . 


نیز ناد آترا 


ام زیده زن 


برخی موّلفان فارسی 
هرون‌الر شید تکاشه اند 


)۳ 8( آبریز چون زادبوم تکارنده میباشد تار شچه‌آنر ا درکتاب جداکانه تگاشته‌است . 


نت کات 


51 کار و اد رک 
دبرتر از ایشان این مسکویه در باره انجا مینگارد : « شهری است بزر 


و باروی ا ستوار دارد . پیرامون ار ن دشها ودر رختهای 1 
۳ 2 ن و توانگران اند » , (۹۶ 
شهری استوار است و مردمانش دلبران و توأنگران 3 
پس‌از برافتادن سالاربان که رشته فره نروائی آفربایگان ِ_ 
زرافیان افاه هر و سای اردیل عصاه آن سین ودند 
از همان هنگام تا کنون همواره این سمت را داشته و دارد . 
سال زازله بی‌گفتگوست که 4 4۳ بوده . ولی مستوفی از * مجمع 
ارباب الملك » قاضی رکن الدین خوئی مبآورد که در چهاردهم صفر 
۱ ۰ ۰ ۳ 9 
انشا وه )٩۰(‏ ناصرخسرو مبگو بد درشب پنجشنبه هفدهم ربیع اه ول 
بو ِ 
س‌از نماز خفتن رخ داد . میکوبد: « درایام متترقه بود ۰( 
هو بداست که این دونوشته باهم سازش ندارد ی اینکه کول نیم 
زلزله نه بکبار بلکه چندین بار 


ساند . ولی بسیار دشوار اراس تکه بکوء واند روز 


و سابی منامده / چنانکه شعرهای قعلران 


نمز اینمطلت ر زا مسر 


ور 


۳ ی ای ارت 

اس شاد ماس و دید گفت یکی آزاین دو نوشته ِ روی 1 ششاه ت‌ 
بکما ش رن وز و ساعت و ماه 
رگ ن ما نوشته ناصر درست‌تر میباشد . چه او روز و ساعت و ما 


۱ 9 ت ۵ 
عربی و ماه پارسی همه را معین میماید و بنداست ۳ 


۱ 
آ گاهی نوشته . وآنگاه زمانش نزدیكت بوده . چه چهار سال 
کاهی 


۲ ۱ ۳ درسفر نامه 
پس‌از زازله بوده که وی به قبریز زسیده:و این خر راشسده و درسفر 


خود نوشنه انیت ۰ " كِ 


(:) تبریز هذه مدنة جلیلة و علیعأ سور حصين و حوالها اض و آشیدار 


مشمرة و هی حصینة و اهلها ذوباس و تعدة و سار تحارب الامم حوادث 


سال ۳۳۰۰ . 
(۰) ازهت القلوب چاپ کیب :۰۷ 
((9) سفر نامه ناصر چاپ کاویانی ص ۸ . 


از گفته تاصی فصل جاونه قت بدست مکی دا 
از شفته ناصن قصن جادنه نیز بدست میاید . زیرا ۱ گچه نوروز 
۹ 


و فروردین ن که اغاز سال نود در 


هن 
اب ابا عاز بهار نو ده , 


اینهم ميدانيم که پنجروز مسترقه‌را درآن آتزمانها , برد ر آنانماء عبافرو دند . 


۲ ۱ ۱ ۳ 
حودر! عوض مبجرد فصار؛ در ان 


1 
ِ‌ 


ازایشجا هویداست که آنزلزله در نیمه خزان بوده است 


ثبر درباره سختی زازله مینوسد: < در وباروی شهر وبازارها 


رخانها و پیشتری از سر بران ساخت و اعیر زنده ماند 


برای اینکه در بای جای داشت »۰ )٩۷(‏ 
7 و ام ۳ 
رکن‌الدین میاورد که همحی شهر وبران گنت . 


[ 


دعص, ی آزشعر رخرا ب شده نود و و بعضی را از 


رن گفته راست تن و از گزافه دور تراست . 


۳3 


« نابود شد کات از مردم شهر را شماره 


هزار تن بودند " . قاشی ر ت‌الدین میگوید : 


ی ابود شدند . ناصر نیزمیتوسد : « گفتند چهل 


و 
هزار آدمی هلاك شده بودند " ابن اثیر میگو بد : حادثه برامیر وصسودان 


۰ ۰ 1 7 
مد که همچون سوگواربان رخت های سیاه و درشت 


رد و مباد اینکه غزان ساجوقی فرصت بافته بروی تازند خواست 
بیکی از دزها بیناهد . از این سخن بیداست که باروی شهر نیز گزند 
سختتی ۵ ند بو ده است ۰ 


از چکامه قطران : نیز ببداخت که حادثه بروهسودان 
عمالان سخت نا کوار بو ده است و 


و دسرش 
از باده کباری وخوشگذرانی 


. 1۳4 حوادت سال‎ )٩۷( 


بکار خو یش هبیکرد هرک 


دی 


ندییر 


خدا یدید ناورد شهر بهتر از این 


در لرزش زمسن 2 برای 


ه نم چندان ٩‏ 


دریده گشت زمین و شیده گشت بات 


سا سرای ؟» 


از آن درخت 
سکه رسته شدازمو : 
یکی نود 4 کوید بدیگری 4 مموی 


هیه بدیده بدیدم چو روز رستاخیز 


کیال دور کناد ایرد از جمال جهان 


چنانکه باید بگذاشتم همی شب وروز 
۲ ض 
مهر بود دل من ربوده چند نار 


بدان همال همی دادمی علم چو اب 


4 


یکی کروه نز م‌آندر آمدند ز مرگ 


2 رفتگان نشنیدم کنوت یکی ینام 


بات وال موه کوشی وبخال 


زخلق و مال همه شهر بود مالامال 
امبر و بنده و سالار و فاضل ومتضال 
بچستن نام و یکی بچستن مال 
5 شاختن بوز بر شعگار غزال 


غنودن با بکوان مشک 


تا 
بن ال 


ل خوش همی داشت هر کسی امال 


ت این شهر برگاشت زوال 


نع ۱ 
دمنده گشت بجار و رونده شت جبال 


سا درخت که شاخش هی سود هلال 


س 


آن سرای نمانده گنون مگر اطا 


کسبکه جسنه شد ازاله کد 4 بود چونال 


بنازو باده ورودو سرود وشنج و دلال 


بود دل من سپرده چند همال 
ببن تکار شم 
یکی گروه 


سس 


ز ماندگان تب پپینم کنون به! و جعال 


-- ۲و سح 


در فرآوانی زلزله که بیابی میآمده و گوبا دبر زمانی امتداد 
داشته میگو ام 


گذشت خواری لبت‌این از آن بود پدتر که هر زمان بزمین اندر اوفتد زلرال 
3 ۰ س 
در تخلص بنام مملان پسر وهسودان میگوید و شکفت است که 


از خود وهسودان نام نمسبرد : 


زمین تگشتی آرزان ار سب کردی حلم شاه ستوده دل و زدوده خصال 
چراغ شاهان معلان که ببش‌تیغم و کفش بکیست شیروشگالو بکیست‌سيم وسفال 
یر 
در دلداری مملان میگوید 1 
خداگانا_ کار جعات چنین آمد کی نشاط و سرورو گهی بلا وملال 
کر مک 0 2 
ازان غمی ٩‏ گذشنه است بر او باد مکن وزان دی که اند سوی تو مسکال 


غم گذشته کشدن بود محال مجاز غم تياده خوردن بود مجاز محال 


بخواه_باده بر آوای مطربان جل بگیر ساغر بریاد معتر ان جلال . )٩۸(‏ 
و 7 ۳ ی 
قاضبی رکن الدین چون گفته که دراین زازله شهر باك ویران 
کشت میخوید سال دم وهسودان بساعتی که ابوطاهر ستاره‌شمار 
شبرازی بررگزیده بود از نو بنیاد شهر گذاشت ۱ اک چه گفته های 
ین فاضی چندان استوار ثیست و پبداست که عشسد ه براستگوئی 
اخترشماران داشته و شبوه اینگونه کسانست که تصرف درخبرها کرده 
دروغ نیز دریغ تمیکننذ هرحال ی وین 3 وهسودان به آ ناد 
دن شهر از سرتو کوشیده بود . چه چهار سال پس از آن حادثه 
(4۸) جکامه دگری از قطران درباره زازه تبریز در برخی دوانها هست 
که پیت نخستین اش اشست : 
آن غیرت چندان تگر از قدرت بزدان ازقدرت یزدان چه عجب غرت چندان 
۳ در قصیده نام معدوح برده نمیشود که ودن آنزاً از قطران بدانيم ۰ قین‌است 
باره زازله ره 0 3 ۳ 1 
در باره زلرله تبریز است ولی شاید در باره یکی دیگر از زلزلهای آن شهر 
سر وده شدم اینت ‏ 


سس وا 


( در سال ۳۸:) که ناصر خسرو به تبر یز رسیده آن را < شهری 
آبادان * می‌ستاید . میگوبد : * طول و عرض‌اش یام پیمودم هر كت 
هزارو چهارصد بود ۰( 
رزم وهسودان با دیگری از حادثه های زمان وهسودان جنگ 
سبهید موغان *. (وست با سپهبد موغان وچیره شدش برروی. 
در تاریخها بادی از این داستان نکرده اند تنها خبری که ازان هست 
چکامه قطران است که در این باره سروده است . 
در بخش نخستین ما از موغات نام برده گفته‌ايم که گروهی 
ء تمینان آ ذریایگان و مردم سیار دلیر و مردانه و حتکفوی 


از کر 


بودند و در آغاز اسلاء همچون دیلمان و کیلان بوغ تازیکان را 
بگردن گرفتند و همواره سپهیدی از خود داشته آزاد تن : 
در آغاز های فرن سوم بنوشته این خردادبه فرمانروای اشان شکله 
نامی بود که از نامش بداست بارسی نراد بوده . سیس در آغاز های 
قرن چهارم سپهید ایشان « پسر دلوله » بود که ما داستانش را با 
لشکری کلی در بخش تضتین کاشته ابم . 

در زمان وهسودان نیز چنانکه از چکامه قطران بر می آ بد 
سپهبدی برابشان بوده که فرمان وهسودان نمی برده . وهسودان سپاهی 
پفراندهی پسر بزرگترش آمیرابوصر مملان بر سر اومیفرستد وسبهبد 
شکست مافنه نا گزیر از رامی و فرمانبرداری مشود . سپس مملان 
دزی در اردبیل شاد میگذارد . ۱ 
قطران خویشتن در این ی همراه بوده و چکامه اش 


. ۸ سفرنامه ناصر چاب کاوبانی ص‎ )٩٩( 


۳ 
خود بی از 
وی 


که در نسخهاست دراشعا مباو ورم 


ص دم و آن دیدم ازغم هحران 
۳ کنون وصال همه پر دم ام فر اموش کرد 
چو من بشادی باز ۲ مدم زلشکرگاه 
میان هنوز نبودم کاده کامده بود 


چو لاله کرده رح اندر کنارم آمد تیلكت 


پس‌از سناش از 


نا 


وفاش دا پس کار اردیل دلیل 
چو او بدواتو بخت جوان زشهر رفت 
هنوز او بنزا می نرفته بود که بود 


5 


دورد 


بر و زد دلیری و استواری 


در وطن ححّه ز دزدی بافتند اثر 


ی داده بود وطن 
ژ میر فرمان ناخواسته سواری چند 
ر شاه جوان خسرو جوان دولت 
مه همه زاسیان درآمدند یکی ن‌ 
بز دز رم همی‌خورد بر پسر زینعار 
ی نجست و جست خورده بود حسام 


سلاح و اسب پلشگ رگ شه ارزان شد 


0 در سخها ۳ 
دار بو تصحح 9 دیم که جائی 


[ صقو ة الصفای این 


0 در سخها « سین 
وهی در شمال آذریایگان بوده‌است . 
ثبز بگنان ما غاط است . 


عبر مملان 


است ولی چو 
رت 2 1 
بزاز نسخه چابی ص ۱۲ دیده شود 


* است ما اینطور تصیح 


دی و س شدو است . ما بخشی از آنرا بدانسان 


من آن سروقد موی میان 
کتارمی‌شد از آن‌چون شکنته لاله‌ستان 


ان 


هنرش‌را پس پیکار دار بوم بان( ۰ :۲ ۱( 


هزم رزه ,داندیش با سباه گران 
سرهزیمتیان برگذشته ازسنیان (۱۰۱) 
شکسته لشکر موغان و خبل سرمتگاره 


1۷ ن‌ 


بهر مکان له ز شوخی بافتند نشان 
امیر موغان انجاش داده بود مکان 
شاخنند عدوی ا فرماف 


۵ پیر ماند ز خیل مخالفان نه جوان 
سان بر زان از تهب باد خزان 


سر 2 هي بست با پدر پیعان 
کسی تست وگ رست بود سنان 


کشت گران 


4 شور دشن ۳ 9 5 


ون جالی بدان نام 3 نازیم 


و موغان بوده است . 


ران 


مه 


چوچبله راست بگویمکسی ندارد راست 


بسآمدند دگر تاره 


عدوی شه پگریز آمد و ملك بر دز 


عدو شکسته و آواره باز گفته ز 


مردم ] تجا بدند فتنه از 


گر بهر زمینی صد هزار فتنه , 


7 ۳ 
آطین - دفت. ستااننه رتیل هرک 


که در زمستان با همه سختی سرما آنرا 


ست ها در سخها | غاط (می 


آمدن طغرل باذر بابتقان 
و انحام کار و شسودان : 


و سپاهان و زنگان نیز دست بافتند و چنانکه گفته ایم 


خراسان را از دست سلعلان 


مر کسی > بو د آن بدیده ‏ قیبه شبن 
بجد ربك بایان و قطره ارات 


شده یکدگ اندر بسان زلف بتان 


جلیه سیه شهربار شهرستات 


سی‌هیند موعا بت 


شاه فننه شان 


اند سراشها در باره استواری و بلندی این دز آکرده یگ 


بان رسانیدند . چون این 


ر دارد دراینجا نیاوردم 


طغرل بيكك و برادراش پس از ! نکه 


مسیعه ۵ 
2 


یادشاهی ی نادند یس از چندی بر ری و همدان 


درسال ء ۲ 5 


بازماندگان جستانیان و کنکربان نیز که در دیلمستان و تاره دودند 


فرمانبرداری و باجگذاری 


فان بیدا ۲۳۳۳ ول اسان دوع 


ت 


آفربایگان بحال خود بود وتوان دانست که دراینمدت میانه وهسودان 


و طغرل چه رابطه در کار بو ده است 
گاهی در این باره بدست نمی آید . جز اینکه 


درباره زلزله تبر‌یز که ما ترجمه آنرا آوردیم 


از کتاها 


۳ ازشمرهای قطلران 


از عبارت ابن 
برمی آید که وهسودان 


۱ 
۱ 


که 


از تاختن سلجوفیان ۳ بآ ذربایگان 
با ابنیحال دانسته ندست کر چکر 


و سکار بافربایگان ۲ امده ۰ شاید پیش از از ن نامها همدیگر 
‌ توشته و 
وهسودان فرمانبرداری طغرل 


۱9 
ف #د بسوسد : چون طغرد بآفربایگان رسیده آهنگ تیر 


کرد امیر ا 


ر‌ جذیرفته نو 3 ۳ 


بومتصور وهسودان فرمان پذیرفته خطبه بنام ا, وا اند 


و دول و خواره ۲ 
2 وب و خواسته برای او فرستادم بسرش را توا باو سیرد . ۰۳ 0۰ 


۱ 
پ بسن وهسو دان پسر مملان را ور 
حکمرانی بدرش در آذربایگان بر گماشت 1( ۱ 


رهسودان تا آن هنکام در گذشته ۳ 
دیوان قطران هرکز چکامه ای که بقین بایری 
با برای داداری بازماندگان او ِث_ 
که قطر! ران سالها پس ۳0 


پسران او و ده (۰4) 
از حادنها ۲ ۳ 
سس و از سرکذشت وداستان او ما آنیه 
۳۳ 0۰ تاریخ این سال ۰ 
( ۱ ۹ 1 را باید 3 3 
که بو 


#ریزی معروفسه 


وهسودان هکی از سر با یت 


تری داشته و خودرا می‌پایید, ۱ ست . 
با بی جنک 


۳ 
استیم تاه شتیم . وا لی در برخی شعرهای قطران حادئهالی 
هیشو حقبقت و چگونگی آنها روشن نیست . تنها این اندازه 


بر مي‌آید که وهسودان را دشمنانی از یادشاهان بوده وگزنذ و آزار 
از آن دشمنان میدیده و جنش در میانه رخ میداده 


در چکامه‌ای ی هه گوید : 


کدام دشمن کز وهم و نشد غگین کدام حاسد کر هول تو نشد ترسان 
که بود کو دی با توبیش دستی کرد ک » بای بلاش اندرون فکند زمان 
کدام شاه که تکروز با تو دندان سود 4 نده نو نکشت آخر از بن دندان 
اگر گهی حدثانی فناد مك ترا چه بود بس نبود ماكث خالی از -دثان 
کنون تگر که زبخت جوان ودولت پیر همه شهان هم از آن تواند بیروجوان 
غم گذاشت هه عبر و آخر ازغم مرد هرآنکسی که کی تو شد شادان 


اکرچه شاهان که که ترا خلاف کنند بدرکه تو بود باز تن ایشان 
بود همیثه گنرگاه ۳ بود همرشه گ رگاه گوی برچوگان 


در قصیده دیگری میگوید 


از ری هر چه از پیمان بگردد دشمنش 


چرن ظفر یابد بدو هم پرسر پیمان شود 
دشمنان ماأث او هرچند روز افزون بوند 

چون خلاف او دنند افزوشان نقصان شود 
سوی او با ینغ و تبر آنند اندر دستشان 

تسغ کردد دستها سوفار ها سکان شود 
ای خداوندی که ه زو خفت جفت کین تو 

9 فرشته باشد اندر خواب جاویدان شود 
کر ی تکیت رسد ملك تورا چون عادنست 


سینه فروزد زغم زین دشمثت شادان شود 


بدا نك 


شر بی‌چنگال نود ورچه بی‌دندان شود (ه ۰ 6 
تک او زیروزیر کردد جهانش 

۱ از پشیانی زغم تا خوشتن بی جان شود 
هرچه اندر طالم تو تکیتی بود آن گذشت. . 
زین سس مللت توییش از ملكت نوشروان شود 


هم پشمان گنت خصم از دیدن دیدار تو 


مانی و غِ هر دم داش بربان شود 


وآن کجا پرسد که حجتهای نو نادان گرفت 


برچه دانامرد چون ترسان شود نادان شود 
گجا پارند دیدن روی تو 


ِ 


ر* ایین باشد آن‌کو با تو در ایمان شود 


خسروا میران 
که دوه بندو دستان بشثر داند ز شیر 
ون ند شیر را بی بند و بی دستان شود 
ورچه انحم صد هز اراست و ۹ هست آفنان 
ی 1 


ون راید اقاب انجم همی پنهان شود 


وز خرد چون بنحری آومهتری او کهتر است 
عز دارد کهتری کز مهتری ترسان شود 
ا جهان باشد میاد از وصل و خالی جهان 
زانکه ببش‌از رستغیزاز هجرتو ویران شود . 


وهسودان را تا آتیعا که بقین است سه سر 
بود : اتوتصر مملان ( محمد ) * ابوالهسسا 


منوچهر ؛ ابو القاسم عبدالنه . قطران در باره ممالان و منوچهر قصدها 


ب- ابو نصر مملان 


۱ 
5 ۳۳ ۵ 
دارد و از عدالله نیز در بات قصیده و برخی شعرها تام منرد . عملان 
من 4 


(. ۱( در این بت کوب روی سخن با دشن است با [ نکه در دگر ستهاً 


1 وهسودان_ میباشد 


]پوت 


مهتر ین برادر و در زمان پدرش پیشکار او بود و رشته کارهای اورا 
۳ سح 

در دست داشت . چنانکه قطران در ستايش وهسودان میگوید : 
پدوات تو هه کار ملك نیکو کرد نشاط جانت فرزند مهترت مملان 
سر چنین بود آنرا ٩‏ تو بدر باشی هر نخزد نکو مگر ز نکوکان . 

۰ عصح 

در ستايش خود عمللان میگوید : 

نو هستی پشکار خسرو اما ترا چرح از شار یشکاران 

اد نوشته این اسر آوردم که در سال ۰و و طغرل سأث این 


ت 
ممالان را بجای بدرش حکمران آ ذربایگان ساخت . ولی هرگز آ گاهی 


در باره مدت حکمرانی او و یابان کار و زور گارش در دست شمیت : 


۰ چه در باره مملان پدشتر شعر سروده تا درباره وهسودان 
رتباطش با پسر پیشتر بوده تا با پدر ولی بدشتر این 


قصید ها ۳ هنگامی سروده که وهسودان زنده و ممالان د. شکار او نو ده 


ل چون کان کردی 


چنان باید چنان کردی 


کي کاندر روان او روان شد کن و روزی 
روانش را گرفتار بلای جاودات حردی 


پسی چستند کین تو سناها برده بر گردوت 


که جسم و چشم اشانرا بسان ارغوان کردی 


ره تیاو 


ات گ 


مرده را 


بدین و داد گرگات را امیتان شات. رد . 


"0 


بن بت ها هویداست که مملان را دشمنی بوده وجنگ 


با او میخرده رمملان بر وی چیره گفته است . ولی نتوان دانست که 


ولی د 


"۳ 
این حادئه در زمان وصسودان با پس‌از مرگ او بوده است . 


۳ 


در قصیده دیگری اشاره بعنگ مملان با ترسایان ( ارمنبان 


و رومبان ( میکند : 


ندانی بچه آید ابر کافرستان 


سر بادشاهان ابوئصر مملات 
سلس کون 

۵" از بهر دین جفت جنک و جهادی 
وا 


« شهتشاه * استدلال نمائیم که پب 


که از پهر دل بار یکماز و نازی . 


ولی اینعا نیز نتوان دانست که قصبده را ای نج . مگر از نام 


۳ رگ وهسودان سروده شده . 
راز رسشوجان. تبترو 


چه با بودن او شاهانشاه دن مملان معنی نداشت 


از بدت پائسن فطران معنی جدی داشته باشد برناید که 


ممالان شاعر نیز بوده است 


گر گذارد نظم بارد لفظ او در نظیم 


ی 


ور تکارد نثر آرد کلك او در متیر 


از سر رهای بائین شسز فتضا منت که مملان ۳ سری زائسده 


شده بود و اینزمان وهسودان زنده 
عبر همه خصمان و ای همه ضدان 
شمم‌است پدر او بل همچوچر آغ‌است 
تا هست جهان دیده فروز پدر او باد 


تا حشر بقای پس و جد و پدر باد 


نو ده : 
آن شب سر آمید که ملك را سر آمد 
شمس‌است بدر او سل چون قمر آمد 


چوانکه پسر دیده فروز پدر آمد 


کز هرسه جهانرا شرف و مقتخرآمد . 


۳ 


واه این سر و سر گذشت و داستانشه نش همحون سر 


۹ 
ی 


ممالان دانسته نست . 


3 با دوعین ِِِِ بوده . 
دت ابوالهیحاء مس بر ۰ در ار بخها 7 نامی 


گذشت و داستانش باك تاريك است . از 


۳ کذشت و داستانشر 


ازقطران درستا یش اوست مطلب روشنی بدست 


1 اقا 

شاد ارگاه خعل همچون بدر اورا لقب زاتک» دارد چون بدرگردارو کرو اه 
ٍ ۹( ۳ 

ای ترا عدنل خداوند فروختار عجم زبدت مللك خر بداری خداوند سیا . 


باز میخو ید : 


1 دم سزا 
قهر خوش مر آ تا یرت باستی‌و کل نا سرا مردم زد با دن مر 


هر کجا باشی و کاء خوشتن بابی مداه هر کجا گوران بود آنجا بود آبو کا 
۷ باشی 


باز بخشادت وطن بزدان بیچون و چرا . 


بل خر اسان خوشتر آمد ازوطن ات 
این بیتي هم غلط دهم ابهام دارد وانجه فهمیده مشود انستکه 
بن بته هم 
2 9 ‌ ۳۷ ۲ ِ ۱ 
ی برگشته ودر آرزوی شاهی میزبسته‌است 


که و هسودان در سال ٩‏ 6 4 نوا بطغرل سك سپرد و 


رسیدن « 1 شده دانسته فیست . 
در ۳ ی میگو ند : 


۳ ۳ نب وا 
او همی کتی غرمات اورد همچوت در 


۳ 
من نبندارم که بت بت ساعت درم پنهان گند 


ان منت‌چندین رهش بزدان‌باك 
1 : کم 
نامور شاه آن بود کس نامور بزدان کگند 
عبر این ویران شد از بیدادی بدگوهران 7 
عمراو هزمان جهان چون خاه عمران کند 


خوانددو 


۲ مت 


كت اش مه ۳ 
ی بود وئی 5 فرح بخت ونکو روز کار 
روی شاید بدانا پشت زی نادان کند 
و که بر خی 
نی دل آزادکان 
عمج ۳ ص 8 
چند گ کتی ( آزادگان خندان کند 


رسم چون‌اشست؟ دون راک برپشت زمین 


هرکیا وران کند بازاری آبادان کند 


س نماند تا خداوند جهان دادار حقٍ 
۱ اجش ازبرجیس سازد تختش ازگوان‌کند . 


از ان نها ند ۳ 4 وید 
ن نها ندز چم که منوچهر برای تخت وتاج میکوشیده 


ِ ی این کی بوده و رقیت و دشمنش کی بوده دانسته نیست . سار 
99 که عیگو ید خدا در قرآن چندین بار او را ۰ ملكت » خوازد 
و نتوان داست مقصود از این مطالب چست . چه در و ان هرز 
نام منوچهر نسست ۲ 
در قصنده دیگر ی میکو اد 

جد او را کرد والا کردگار اندر 

حکنها را کرد کار اندر ازل 

کر فلت منکن مردی_ بخشد و جود و و 
او بخیل و مشنکت ولا تر از آبا شود 
مر مرا گویند ی ازی پس از میر اجل 


5 دسا 
ن زمان لزم * یسی ازجهان اوراشود . 


1 ۱ بهو بخشد بزرگر | فزایش برکن از اقران 
را بودی بسك اندر نبودی کس سملكت اندر 


گرفته زیر کلت اندر داناگی جهان یکسان 


۳ موات 


شدی, مر اجل زنده عدو بودی‌سر افکنده 

دیدی او برا کنده یکی پروردة سمان 
ویکن عالم کانا بدل دارد چنین مان 

کرو غمگین بود دانا وزو تادان بود شادان 
تگیردهمچنان روزی شودغمزونهان روزی 

خورند اندوهشان روزی‌بکام‌ونان‌جاوبدان 
که هرکورا خرد گویدکه بأید مری اوجو ند 

کزومری همی‌بوید چومشكازعتبر گذدان 


از این شعرها که هم غاط و هم ابهام دارند نیز بیداست که 


هر ارو شه و بدست آوردن آن نمیئواسته‌است 
کر 


ولی شگفت است که در همه این شمرها کِ در بارء منوچهراست هر 


نامی از مملان برده نمیشود و معلوم نست که در اس هنگام او زنده 
و فره ماثر روا بوده و و این دشمنی و هم‌چشمی منو چهر 5 او بو ده با با صض‌ 
دیگری . در این زمانها که آغاز دوره سلحوقبان است آذربایگان باز 
دوره تاریکی را مسگنراند و در کتاها که در دست هست تا دیرزمانی 
هرگز نامی ز این سر زمین و ار حادهاش بر ده مشود و از شحاست 
که داستان مملان و منوچهر و ابوالخلیل حعفر که او نیز درآن زمانها 
حکمرانی آذربایگان را داشته و یکی ازه‌عروفترین ممدوحان قطران‌است 
ال تنل رو پاروشن البت.د 

ازو نز ز هیچگونه آ گاهی در دست ندست . 


1 - ابوالقاسم عبداله : 
8 جز اینکه قطران فصیده ای در ستایش 


, س‌ 
او دارد که در ست تخاص میگوید 2 
ام رنگین شده کوتی که بر اوکرده گذر میر اپوالقاسم عبدا پن وهسودان . 


همچنین در نامه ای که بنظم برای ابوالسر سیهدار اران فرستاده 


ِِ بازماندگان ن لین خاندان بو دند در گنه 


تحعواست 


پس‌از نام بردن ازوهسودان , 3 
از نام بردن ازوهسودان وممالان نام این عبدال هرا نیز نیز برده میخوید: 


دک مسر عد ال اد ۰ ذ 
را ذ بهر من زبان بر کشا بد پهر انجمن 


۲ ۳ ۱ 
زو هرچه خواهی ندارد گران همان خلعتم خواهد ازدیگران 
ِ از هن گرا 


در قطعه باس نت دم 
ر بائین یز بزم امس مملان را ستوده نام عبدالله 


ابوالمعم ر کنسه ای را میبرد و نتوان دانست که آتوالمعم که ۱ 


نزدیکان امس توالت وه 

نزدر ۱ بر ابوالحسن شدادی بود برای چه به ثبر یز امده " واین 
۲ ته بوده است . از طرز ید 

بزم برای چه بوده ۱ ت . از طرز سنخن ببداست که عبد له نیز از 


سفن بر گشته 3 فطران خو بهة 
ر پر کشته بود . کوبا قطران خویشتن در بزم بودد و قطعه‌را در 


همانحا سروده : 


9 
بر ندیدی_ پهشت و حورالعین ابنك ان محلس اه ۰ 


جام می را چو حوض کوثر دار ق رال 
ی دا چو حوض وردان ساقبان را سان حورالعین 
مظطر بات . تشسته 
1 مجلس ۳ چوعاشق 7 
۳ 2 کی سو امیر عبد ال آن خداوند مهتران زمر 
۰ 
وژ دار سوی بوالمعیر کرد هست خورشید علم ودانش‌ود,. 
۳ 5۳ : یب ۱ 
تا روت آد ازصده : آ 
برو بد ازصدف ولو بناید از اسان پروه 
۲ ۰ ند ,5 
دو لت و عز میر معلا ن باد او شادی و دشمنه , 
۱ ۱ شمنش 
او ندید ! ُ گِ 
1 ۱ رز میرن عند ال بر نهاده بکف می ر کین 
" زمین باد شاد باد این از آن تا زمان باد شاد باد آن زین 


حاسد آن هیثه چون : : 
ات توت ناصح این همیثه چون شبررن . 


ر ابلید ۱ 
در اییجا سخن ما از روادبان بایان میرسد و از احمدیلبان 
فتار سوم سخره خوا 
۳ و سجن خواهیم 
ِ ولی پیش از انکه این کفتار را بیابان رسانیم داستان ابودلف 
مبر نخجوان ر ۱ که رو وهسودان و پسرانش بوده و ما ار 


نبای او که نیز ام دلف نام دای یا 
بای او ۵ نیز ابودلف نام داشت در پیش سخن رانده ابم در اسجا 


هی نگاریم ۱ ۱ 1 


مدای اد 


۰ ی ۳ ی من 
این ابودلف گذشته از | که یکی ۱ 
فرمانروابات. برده در عالم ادسات 


ایو دلف شاه نخضحوان 


باء نيكث دارد . چه ممدوح قطران است که چندین قصیده 


پارسی هم نام 
۲ وانگا اه اسدی طوسی رشان نامه را که کی 


در ستّایش او دا ره 
از شاهکارهای استادانه شعر بارسی اش شرمان او و سام او سرو ده 
سس 


و خود نام او را جاویدان ساخثه است . چه نام بهثر از این 


2 مر 


استادی همجون نظامی در دیباچه هرام نامه باد سخای او د بل 


۲ ضر 
محمود عزنوی ۳ کده مگ ند : 
بذل فردوسی 


با قوسی بخ مجمود و 


1 | که اف بنواخ طالم و طاامی بهم در 
تن( ی هار ملاع تم و صامی بعم در 


لی تاربتم ابودلف و خانداش را کی زنگاشته و در تار شها 
نامی ازو وان بافت . تنها از شعر های اسدی و قطران است که 
ایرژگ ۲ گاه در باره او و نامهای د برادر و سر و بدر او بدست ماید . 


آن ابودلف هم روزگار امیر 2 الهیجا و امیر مملان هم که ما برخی 
۱ 


کارهای او را از تاریشهای ارمنی آوردیم تنها از راه گمان و ید 


که میگوئيم نیای آ: 
زمنشان نز 1 


9 
۳۳۰۷ وگرنه نوشته و دلیلی در این باره ندست . 


ریت 


زیرا مه نامشان بکیست ر هم 


ن ابوداف بوده + رد 


۱۹( و هم فاصله زماننان باندازه فاساله زمان 


نبا و نواده میباشد 


آن ابودلف نکاشتیم که چنانکه از نوشتهای آرمنیان 


رو ( آن ابودلف تست گولتن را که آ کوایس امروزی‌است داش 
۳ ۱ 
ن 


بر تخچوان و دوین و همگی آن سامانها هم دست افت 
تخجوان و گواتن هردو را داشته است . 


)۷ ۰ ان یکی در آخرهای قرن چهاره و این در تیه های قرن بنجم 


۹ 


2 


.  دندوب‎ 


و از سوی مادر ید« 


4 0 ار همهتران و مان زوبادد 


بادشاه 5 ت 


۳ دوست و موره ان 


فر ستاده ود و 


دان با دشمن خود داشته 


رمشسان بشهرهای مسلمانان تایه بودند ابودلف ووهسو دار 
1 ار میم دا( 


۹ ۲ 
با شم دوه شده که ۷ ره 
ز, وی س نس مسلمان و ده آشتی رده یه دبک ترسایان 
مر ار لصا ٩‏ 
در ندت تام 1 ۹ 
ر بات تخلص لین فده هید تو ید 
نتند کاغاز ست ور و 
ار بجای شوت مدح مر مظثر 


ملك 


پوداف رو بنده پرور . 


روزی شد از صلعت قفر خ توا منور 
تو دلند اوثی و بوند او شی از و بش ودی زروی برادر 


و معادی 


را از 
ما لفب 


دان و شیرات 


زس برد اسیات و خون سواران 
خلاف او نتاده سات دو ار 
ز جنک تو که نودند خعمان 
چو نهفتی آن بهلوی ثن بجوشن 
ژد فم: هنت تور بای جتبا 


۲ و هن کر 
ست حمله و چنان شد 8 


سباه و اتاده در خنل 


از ست های ار پبداست که قعران 


ریا 


وهسودان پونده سالباتی در دربار ابودلف عیز 


مه است . در چکامه 


ی ره 

یکی کیک مْ 

دیدری ۸ گرب در همین سفر سروده آشاره ۰ 
۳ 


کده ‌ ک 5 


عه 2 


عدوت راه پیمود و رأی جنگ تو کرد بر 


" 
ولی اسدی گرشاسب نامه را در سال م و ۶ سروده و از ایرد 


اشای . که وی اش توا ۱ : آ 
مداست «ودلف زند گانی حکمرانی دراز کده و تا آنهنگام زنده 


در خواستها: و 1 
ر خواسته‌اند که به بردی فردوسی داستانی را بنام امیر ابودلف بنظم 
بسراید . او این خواه: ۱ 


۱ 


بهابان رسانیده اس . رخ نجا ما 
۱ بسجا میلرر یم : 


‌ ۳ د‌ 1 
هی بد سرداد و دنا و دبن گراساه دستور شاه زمن 


هحمد مه چود جرج هد 
ور هر سمعیل حصنی مر اورا ندر 


ی 0 
برآدرش وال بر اهیسیم راد گز ان مهان گرد مهتر نداد 
2 7 ار 


دو پرورده شاه ند توا ز 
واه صوز یکی دادورز و یکی دین فروز 
ه بکماز بگروز ترديك خویش مرا ثر نشاندند بش 
سس ر! هردو معتر نثاندند پیش 


بسی دفتر باستان خوانده شد 
پس آنکه_ گشادند بند سخن 


۵ ّ- 
دفردوسی طوسی بات مفز که دادست داد ستنهای نز 


شهنامه که 
شهنامه کیتی بساراسست وزان نامه نام‌تکو خواسته است ‏ : 


وهمشعری او را وهی 
وقمسعری او را وهسثه ای هم ادر سخن چایات اندیشه‌ای 


۱۰۹ 


بران هس از گفته باستان " 


خرد انش نیز و دل بوته ساز 


پس‌این زروان‌گوهران سازکن 
زکس باد ازین گنج دردل مبار 


که ا جاگه افتی اشچوان 


سوار جهان پشت ابرانسان 
ملث بودلف شهربار زمین 
بزرگی" 6 با آسمان همیر است 
چلییا پرستات ری گروه 
کهدار ندروزوشب ازپس هراس 
ه کی را بود فره جود اوی 


برادر چو شاهشه باکزاد 


سزد کی کشد بر مه این شاه سر 
رگاه بود 


نه زین به شه اندر خور دا 


جهان خرم از فر واورند اوی 


زهجرت ز دور سهری که شت 


ود ست من سر سر 


بنظم آر خرم یکی داستان 
ستن زرکن وياك درهم گداز 
وزین گنج بگباره در باز کن 
جز از شاه بل ختم هرشهر بار 


۰ شاه شد بخت یرت جوان 


مه تاز بات تاج شبایات 
جهاندار دبرانی باك دین 
زتضم براهیم پفمسر است 
چنانند از .او وزساهش سنوه 
بر کوه دیدو پهر دبر پاس 
# فرزند چون میر محمود اوی 
بر اهیم بن صفر بافر و داد 
کزینسان برادر وزشسان پر 
شیبانیان را چنو شاه بود 


هم از میر مجمود فرزند اوی 


شده چارصد سال و بنجاه وهشت 


هه [مه] اندرین کارشد روزگار 8 


اج سس بیلیان 


4 


٩‏ برافتادن روادیان که 


انجام نافته و ناگ 
آنگاه در همار 


سس سم ام 


انحه از حادئهای اه ادر ۳ در اشالها بشین است اینست 
که پس از در ر آعدن طلغرل تادر بر بای ما اندی تگذشته بود که اپلیای 


سس 


سل از ترکستان روی بابران ار ورده بودند مر 


ِ بدانیها و امه هردسته‌ای کرشه‌ای را برای خود بر گزبده 


چنانکه این اثیر در حوادث سال ۵٩‏ ء در باره در آعدن 


سس ۲ 
بای ا امیران 


۳1 


۱ تین حرقصل زا 
الب ارسلان اذریانگان میارج اد و رتیت تن اش 
بید: (ا رن درا نخان مار جول دهرند رسب 


ما خبن 1 دود با 3 انبوهی از 
( پبداست که ترکمانان در هرسوی 


نبود که سلحوشان بدانسا 
ر نبود ه ساجوقیان بدانب 


اسب تب 


نو هی 
رز انیوهی 


بلای ترث و برانی 


شود از عداش 


ی در بدید بستد ی گیتی همه چون خسروان اسان . 
۳ 
مدای که کل ۱ ز روز کار خود دارد میگو ید 


شده چو خانه زنبور با ۶ 


(۱) ابن 


از ترکان همی خلند بفرمانها چو زنبورم . 


7۷اب 


۷ ک 

ز گفته های ابن اثیر برمیاید که ۱ الپ ارسلان با ملکتا 
فرمانروائی آذربایگان دا یامیر قیز ب‌الدین ۱ اعیل پسر افو ک 
۱ ۱ رم و 0 ثوتی 5 
نوه برا برادر طغرل دخواهر او زییده‌خانون زن مکی دا سرد 

+ بود سیرده بودند 


[ ژ 
میاس مد تی هم دس و مودود و رمانروائی آتا را اس [ 
" دی. 


دانسته تالست که 

بت که از حکر رانان بومی در اننهتکام 

ال «ومی در هنک کها زنده اف ران 
#9 قِ ِ و رابطه ۱ ادن ترکان با اشان چگونه است 
ّ نذ بودم 


سس ز اسسلای سلیحو وقان نخسئین بار که نام ث جک ان مِ 
۱ مران بومی 
برده مشود در سال ام ۱ است که ۱ ار نا 

ین شر نام ۱ راحمدیا ل را که 


بای کلان ۱ : جي 
2 ن احمدیلیان موضوع گفتار 
عمار ماست میبرد و او را خداوند 


مراغه میت این 
مواند , سپس نیز زدرخی داستانهای او وجند تن از بازماند گانی 


هم دن 1 و هم دیگرا بکاشد ‌ هیک ‌ را 
۱ ] ۵ اند که ك در خرها 


تا آ: 
آنجا که دسترس داشتها, بم کرد آو ردام و درا بمیحا خواهس نگانه 
۱ شٌت . 
و صِ 7 
ی ن<. باید تحقة ی در داره نژاد و تبار اشان کد ۱ ز کدام 
خاندان بوده‌اند و آماد ز کارشان چه بو ده است 
خاش نام احمدیل را در یکییا بدشان مینگارد: ۶ احمرن 
سان میب : * احمی 


پسر ابرام 
۰ سم سر وهسودان دوادی کردی ۰ (۲) د 


* وهسودا 
ن روادی » جز از ام او مد 

بر ابومتصور وهسودان بت ای ۱ 

که در رگفتا, د دوم نگاشتیم ِ ِ 


احمدیل نوا 
توادم امبر وهسودان دم 5 
بژ د این خاندان خود بازمانو؟ 
روادبان بودء اند که , ی 


در آن زمانها ما 
سراغ ندار یم ۰ از از ابشحاست که باید گنت 


یس از دست افتو نن سلحوقیان بآذربایگارن از 
پادشاهی ۳ 1۳۳ 
1 آذربایگان به « خداوندی مراغه » و 


ارود آمدهء‌اند ولی درایتیا 


)۳ این اثر حوادث سال .۱ 


۳۹ 

دو اشکال در کار است : یکی آ نکه وهسودان را تا آنیجا ک از شعرهای 
قطران برمباید سه پسر بوده بناعهای ممالان و منوچهر و عبد » 
اشکال دیگر آ تکه ۱ امسر رالومنصور 


و ابراهیم نام یسری آزو سر راغ ند رم 
از اشکال 


وهسودان * « روادی تازی » بود نه « روادی کردی » . 
نخستین متوان باسح داد که شاید ابراهیم کترین بسر وهسودان * 
و بجهت هسسن خوردسالاش بوده که قطران شعری در باره او نسروده 
و ازمسان رفته‌است . در بارم اشکال دوم نبزچون این‌اس 


ار 2 


باشاید سروده 
3 ران آ گاهی درستی در باره ابنخاندانها نداشته‌اند بویژه ابن 


ی دو خاندان روادی تازی و کردی را یکی مي بنداشته‌است مستوان 


کمان کرد که او با دیگری کلمه « دی را درعبارت بالائین از روی 


اشتباه و بگمان اینکه همه روادبان کردی بودند از خود افزوده است 
آنچه ابتمطلب را تائید میماید آستکه تا آنجا که ما ۲ گاهی داریم 
روادبان کردی که تبره‌ای از هذبانبان بودند در ارماستان و اران 


شیمن داشتند و در آتربایگان سراغی از ایشان نداریم . 


باری کمان بدشتر ما براینست که این احمدیلیان از ماندگان 


11 رو ادیان تازی ودند حکه در ان بخش موضوع سخن ماست 


و از ابنجاست که داستان اینان ( احمدیلیان ) را نیز در این بخش 
می نگاربم . 


چنانکه گفتيم نضتین بار نام او در سال 


۱ برده مشود . دراشسال ببکار سخنی 
حله در کار 


: امیر احجمخیل‎ - ٩ 


سانه سلعلان محمد ین ملکشاه با صدقة 1 دیس امس 


همراهان ساعلان محمد نود . این ۳ مننو سد 


[ اهیرا احمدیل یکی 1 


یت ریزو وی جرب میرن 


6 -- 
زو( رت 


باطت بدا قرو وفنه. زیر دای خودهاف: اکن باطتی دیکری کج ایا 


نود فرصت نداده کارد دیکری باحمد زد . حاضران شمشرها اخنه 


۳ انحال سیار شکفت بود که 


1 صدوه ر۱ ۱ 
را اس بود که کر مانند آنرا تداشت و د نک 
و درحر رجمی, ده 
ِ ی هه .2 


رسینده ود . 1 از ک و 

ف ن صدقة امس ر احمدیل ۳1 ۱ بدست آوردء 
شوه بای وا ایازم شزرو و 
باطنی سومی یبد آمدت با زخم سومین سکبار کار احمد را ساخت 
وتخاشران اووا تن بکشتین 16۱ ان القلایی می اوه »۸ مریم 


از اشحادثه سخت در شگفت شدند با آهمه شک ه سار و سیاه بیشما 


00 


و د؛ م از تس نیگن تغل 9 در ر بو د: 
۱ 5 وانه 1 د‌ ساخت نا و اه تا ی اف 
71 ۳ درگ 3 تن از سر ۵ رود م. مستلم ۳ ۱ ۳ 
یاس آبن آثیر در سال من ژر ی 
/ ۱ ۱ ۱ هک ۱ 1 ۲ را اری 
نات اه سن حداوند شام براء شیک 5 ۴ ارتکار دل المقدب تکاشته 

۳ 7 ,۱ هي ر! مدشمار یی 7 ‌‌ 
۱ جمله امبر اح هب بشمارد . بن القالا ز 1 داستا ۱ 

ب ی 

یر 9 


۱ ۳ ت رم 
در سر ۰ 5 نکاشته ۳ ند (« شدر از در سساه _ 
یحو ر ۳ بدشتر ار لمه دک ان ۱ 5 لد 
ت 
که اح را بو 


*- آقمتقر یس اخملدیل ,. کوبا پس از مرگ پدرش او فرمانروائی 
اب ۱ بافته ۳ سین خر از وی بودن اه وست 


در سال ۵۱ . در اشال 


داشت . » درایره رد , 
راین سفر یکی ازامیرا ان سکمان قطبی بود که پس از اسماععا 


1 . داقو ‏ و سر مو ده خد نم کم و دیدم دود ور دسملب 
1[ کل 2 که 2 ۱ و مد 2 
2 مودود او 1 5 سس 

مب ِ 


۱ 
ثبر یز و دیگر شهرهای او رو در فداد پیش سلطان محمود ِ 
۳ تطان بدو هد سر : 
بادربایگان باز گر ت که ار اه را ۱ 1 برد و این 23 طفرل « رادر کر چكث محمود که در اران خیال شوریدن بر برادر خود 
ی دی 1 ۰ 
ن بنماید . (۳) و تاختن برآذربایگان داشت گرتغدی انابك او درگذشت . [ فسنقر در 
1 ین براجز 4 
بغداد این شنیده خواست بش طغرل شنافته جای گر تتغدی را یر 


از سلطان محمود بدستاویز سرکثی بخالك و سرزمین خود اجازه 


۱ دی سخت مار شر 
تسه( و اهبر احمدیل اند اننرا داشت که 1 
2 9 ۵ دسر وو 


| ! ۳ 4 گ ۵ ۱ (علاه* 
و نسح 7 1 بار سم نمو شنه اند 2 معلوم ندی. بعل 
ر نمو ۱ ثُ ار 


۱ ۱ ۱ تبر یز را بدو داد با بکس دیکر مر رد . 
۱ مرک ۱ 
۱0 ۳ ۱ ِ 
۰ قدائیان دود که اینهنگام خواسته بآ ذربایگان شتافت ۳ از | تجا بطغرل سوسنه او را شورش 
براغه برسند ده هزار 


دلبرتر ساخت و وعده داد که چون مرا 
قسنقر پذیرفته با هم 


۱ کارشان بسیار 
۱ با له کر نز وان ۱ دارا 

۱ داستان را بدینسان مرت ی 3 و تافر‌هانی 

مد زا دد‌یا ن مینخارند که در مجرم آثیاا ل ۱ ص 

حمد در بغداد ود ۱ سوار و پباده برأی او کرد ور 

آهنگ ِ آن ن شهر ۳ رند . اردسلمان در بروی ایشان 


با 3 
۱ ۱ تِِ ِ رگا سلطان محمد امدء دا وی اتادكت ط کر 3 جای ؟ 5 
/ نا گام دا رفت . رٍ 
1 ۵ خواهین کربه کنان از ۲ ۱ ۰ 
1 باحمد داد کر در درآمده نامه در دست داشت و سته راه شهر ندادند . از آنحا آهنگ بر و بز ک‌دند ولی در نزدیکی 
(۱ 2 سلعان پرساند . ابر ی 9 
۱ ۲ داد یز ی 9 دست بازید نامه را بگیرد آن شهر خر گرفنند که ِِ محمود سیاهی تسکت اسان 
]۱ ۲ 2 و طم 5 _- ۳ ۱ 
1 7 وه رای بدو زد . احمد با آن زخم فرستاده و و آن سپاه بمراغه فرود آمده ل از این خبر ترس بر ایشان 
1 بن اثبر ۲ بت هی ارت 2 <] بت 3 ی 
سال * و این القلانسی جاپ اروبا س ۷ 2 (4) و تهب 0 
(ه) 0 ص ۱۹۸ . 


: اصرصپصپصپپرصصصرنصصص ۱ 


ووو 
۱۱۷۰ 
فرماترو ای داش . آسنقر برای اینکه داود را درجای اسنی تگاهدارد 
اورا برداشته آهتک آذرنایگان کر 3 


رسنده وه تسر یز دست بافته بود 


اشهنگ ومحاصره بر با بود تا درآخرمحرم؟ ۲ ۵ 


2 


ی مسعود پیش از ابشاز ن بدأنه 


جنگ او در رخاسته مر ریز را 


0 اه بخونا 6۱۱ برکردانیدند که از 


ند . و چون ۱ عسر وگن ضرکر | اتاىلث ۰ 
شین 


۱ طفرل خداوند ۱ ۱ 
هر و زتگان بود در اهر با او کد آمده باکشکاه او 
- لا 


, 1 قسدقی د 


مشاه 5 و مدتی 
1 باهم کردند و مسعود با سیاهی از انجا بهمدان 


داستان مسعود و طغرل و سلحوق و خلیفه و ستحر سب 


نامه ا ی سلطان تگاشته از از انجه رفته ود ۱ 
رفته بود پوزش خواسته فرمانبرداری 


ام از انحه رفته بود باد تک د 


۱ ۰ ۰ فٍّ 
پدبرفتند . محمو د کناه ابش 
ی 


از نز دیکاد ۹ 
زدیکان ساطان محمود و پیش او 


مکار و کشاکش سبار سرانحام بادشاهی 


است خلاحه آنکه پس از 
بافته مسعود بکنجه و سلجوق بفارس برگشتند . در ا: 
آذربایگان بودند و باستوار می کار خود مبکوشیدند 


و همه امدران سلطان محمود کرد آمده بودند . در رمان 


ی آهنگ همدان کر د که 4 | طغرل ررم 


در .سال # 6 
ر در سال ۵۲۳ در داستان ختن 


آ, 


۳ 


بطترل 


میان آ قسنقر با داود در 


۱ ناه ۳ ۳ 3 

۱ 9 5 2 تب ر همدان از بدش سا ن‌ ختجمو د 
5 5 و ۱ قزل م72 
ی باعلان نی گر 7 یلی ت ۱ بودید که 


۱ 
1 ضمانت 
, نت دیاس را ۳۳ اه 
ف بد من و را از شما مدخوا 
را از شما مبخواهم . احمدیلی روایه 


۲ | 

/ 

۱ ع اق ه 7 

تس 5 جلو گری ۱ ۳ زبانکار ری دید 1 اد ۱ ۱ اطا 

1 ۱ خس سلماید و او : ش سلطارد 

۱ پیاورد ٩...‏ س 0 سال ٩‏ ۷ آقنقر با سیاه ؟ 

۱ ۳ پس داستان فرمانبردار ری دسی و گذشه ۲ ۱ 0 

۱ بت مسلط (مجمو دار : ۱ فساه ها عافد 1 

از خطای او سل مینگار ۳ ات تماید . طفرل نیز با سپاهی به ۷ ابشان شتافت و در تن که 

1 ح 

/ سلطان محمود را جسری نام دا ۳ روی داد چون برخی امسران همرآه داو د بطغرل گرائیده و سوی او 
۱ ۱ هب۹ 39 و ود بو 4 ولمععدی اش داد بر ی ثِ ۲ 4 

1 افسنقر را اتابك او برگزیده بود . جرسا! ِ فّ رفتند آ قسنقر و داود شکست سختی بافته بگر بختند و برخی ازامپرآن 

۰ درسال ۲۵ 6 محمود که درهمدا 
ك‌ ابشان دستگر شدند . 
ه‌ اين جنگ دارد که ! از طغرگ و 


عماد غزنوی قصیده ای دربار 
آقستقن نام میبرد . در مطلع میگوید ,)0 


ال امد مرت افسنة 9 ‌ ۴ 
بفر دا در ۱ صای او سختن شا ۳ نشاندم د هگ 
2 9 ی 


۱ ِ 
/ راو 
1 گراف عم و و آذر بایان و اران خطبه شام او خو اند: 
تن نج ۵ ار ی هه 
/ م ببزا در بوج رای و هه 7 ز امبرانش و از اشسنعر ۲ 
ود و سایجوق که هرکدا 
/ جه ود مرجم ارت ۹ یم 1 9 پادشاهی را برای ددی چه زره بو که از نم درشکست 5۹ ده گلو خر اش دم آندر بیان شکست 
۱ 2" *بحواست . وانحاه این هنگام شوک ۲ هس ۱ ,بدی چ بو یغ ر ر جر 
۲ 1 ۲ 1 ر سررسشه دار خاندار و ِ سس عمج 
/ سلجوقی ساعلان 9 بود که در خر امراوه و درباره قراسنقر که از بزرگان سیاه طغرل بود میگوید : 
۱ 5 و * در خراسان و ماوراء النهر و خوارزم 7 ۳ ۳ ود ی تفه هقی ؟ 
* خونا » همان است و ۸ ا 7 شععي سنان تراسنقر ستر رود یبد جی هن ۳ 
له * وج 5 مت ها ۳7 5 ۳ 
وانده‌اند میانه آذربایگان (۷) این قصیده را عوفی در جلد دوم لاب‌الایاب از آ غاز تا انجام شگاشته 
از غلط نست ازجلله مصر ۶ 


۳ ما آنچه آوردیم از کتاب اوست ولی بیتها خاا 


/ 
۱ و زنگان بوده 
ن بوده و سیس 7 صنامنده آن 

سنامند. اند . ولی‌کوبا ا, بن کاغذ کنان جر 

غلط نمبباشد . 


۳ 
از کاغذ کنان ک دنونی خاعا! ده ۱ 
ب بوده است ‏ ء 
4 


تین مطلع ض 


بی نز اد اد (۸) ک که از فرمانروایان بومی 
3 


کز حبله ای دو؟ شور در کدگ‌شکسی 


در باره ی 


ازه ۳ 1 
آواز ای رسد پابی بر آسیان بازار آقستقر آشوب خر نک 
ا قسنفر و داود ۰ 
ِ زر و یس از این شکست با با ذربابگان , درد نگشته سغداد 
زر حتند . ار از : آنون؟ 
بختند . از آنسو ی چون سلطان طغرل آهننگ تاختن با ذربایگان 
داد 


۰ 3 ح 
شت مسعود نیز در گنیحه ناستاده سعداد شتافت . اقسیة داود 
9 ر 2 داو 
در بغداد مشعود را 
1 مود را به نز نژ کی شماخته ندو 
: ۱ سو ستند و 2 چون خلفه 
المسترشد بالله زره 


دشم 
سز ی طغرل دود مسعود را بسالطانی و داود را به 


رلیعهدی او بشناخت و خطبه بنام ایشان کردند و قرار بدان دادنر 
که مسعود و داود ی طغرا 

رد برخیزند خلیفه نیز سیاهی بدیشان 
2 رد . تم ل ۲۷ ۵ 9 و داود آهنگ ]۲ آذربایگان دند ۰ ولی 
3 سررشته کارها بدست ا قسنتر ود و چون بمراغه رسیدند آومال 
و خواسته اوه بح لشکر کی بیرون آورد ِِ 


از کسان ی رل در ان آذربایگان را فر 
بودند . قراسنقر )0 بزنگان شتافته 


(۸) ۱ این امیر پشگین و ,سرش متجمد دایست 
از سخنهای این کتاب باد خواهیم کرد : 
تخستین آنستا ( وراوی ) بوده . چو 
(یشه ) را ۳ ِ مگفته اند دسشگ 

(*) سر بتوکی نام یکی از مرء 


و ثرمتای نیز ه رکدام تام چنبه 


زب «بیل 


ات درازی دار: 


گوره متکین آذربایگان پنام اوست که نام 


در زا 
ن در زیان آذری باء بعیم عوض میشده چنانکه 


َ نیز «مشگین » شده 
ان شکاری است 73 حد 


رل و چفری 
ی از آن مرغان مبباشد . ستت ۰ 


ار یاه زر : ۷ 
خی یبا شد و ازینجاست که دو نم ازو ( ۲ قستتر ) و ( قراستتر ) 


برداشته اند . 


هبوت 


بناهسدند | رگد اردسل فرو؟ فته زمانی دراز هون ومحاصره 
بر با بود . ساطان طغرل قرا اسنقر را | سنگ ا ابشان فرستاد و او در 


اردسل خن ۳ او رده شکست سختی افته انبوهی از 


رون ر 
کسان او نا بود شدند . سپس آقستقر همراه سعود آعنگ همدان 
کرده در آنجا نیز ساطان طغرل را شکسته بدان شهر و آن سامانها دست 
حافت و بدشان شاد بادشاهی مسعود را بگذاشت ۳ 

در همان روزها که شکوه و توانائی آقسنقر بی اندازه شده 
بود در رون همدان در چادر خود همحون بدرش احمدیل بدست 


چندتن از باطنیان کشته کردید . این‌اثیر میئوسد : « گفتندانکسانرا 


عسعود برا آنگیخت ؟ 4 را یکشت ند » . 
دق ۶ الدین ۳ طالت ب عموی عماد کاتب مورخج معروف ساحوقان 

ي (۱۰ . 

۳- نصرةالدین ارسلان آبه یکی از 

خاه,اث [_ ] قسزقر ۳ و چهلو ۱ 


وزبر ا قسنقر بوده است 


1 کوب / خاصبث ۲ دومین لقب * و نام اصلی او « ارسالان آند « 
۷ ۳ « 


۲ رسلان آنه بودن اوست در بغداد درسال ۰ ۰۲۳ 


(۱۰) برای اس مطنب ها این ار سالهای ۵۱٩‏ ۰ ۰۲۳ ۰ ۲۵ 
۷ و تاریخ عیاد کاب چاب مصر صفحه های 4٩‏ ۱۵۱۱ و هه وم و۱ 
كت ب چا 


و ۱ له ام شوج« 


سا ۲ات 


در اشال زرد ۴ 
رِ ای خلمفه ۱ اشد تاه سیر ثِ؟ 
لرا باه بسیسج جنگ اا با ساعطان عسعود مي درد 


وامیران بسیار ۱ 


ز هر سر رد2 
۱ رسوی در فد 0 ۰ از جمله این آشر 


1 آ 
ن ارساللان ابه ر ِِ بنالاحمد با م‌ ی 


۱ آوردن 
ئر رل خداوند آ ذریایگان ۳ ۳ مسعود ىِ از حادئهای 
سال ه 5 میباشد نام برادر او امس برشیر کر تس ) (۱۱) رابرده ن بد 
َ بجاولی سیرد . 3 ارسلان آنه 45 نت 
7 ۱ ِِ ان توانائی و شکوه را نداشته و در دای که 
درخ دادن بودند چندان دخالی تمیکرده و ازا شحاسن که دراین سااها 


9 
رم رو برده تمسشود . 
ژلی در سال ۸ ع ۵ که عماد ار 


تب نام اورا 
ابنهنگام بر 


می برد یبداست که 
س با شخوه و نامدار بوده و با اتابث ایلدگ 
هنگام در 1 ریایگا 2 ۷ 
۲ 3 ۲ اه از کار رن ی دود دو رستی و همدستی داشته اسر 
دراینسال خاصیت . 
وش ای کزر دح 
کار ها نود ملکشاه خس 


براد 


ز معروف که این 


رن اعبر و سر رشته دار 


ر محمود را 


! و رده و 


از تخت پادشاهی پائدن آور و 
درش ش سا ض محمد را آزخوزستان برای بادشاهی خوانده برد وساعلان 
1 ی از نشستن برتخث دستر ی از هرکار به تباهی خاصبات کوشد 
را دشته بود . عماد مینوسد حلاز 


9 بثویسد جلالالدین درکزینی 


و 


5 
بو طفت که سرخاصباگرا با فربایگان یره 


تابث ابلد5 


در و نص رةالدین خاصرك 3-۹ 


که ا 


س ۲۱ اس 


اشان چون آن سر بدیدند سخت بازردند و بیغام ساعلان فرستادند 


2 


2 


یلا بود که توک ردی وکین که بسمان 5 او سشه و وگن 


بن 


1 دا نو سروکاری نو اهد نود ! 


ج سالان سایمان نواده ملکشاه که 


فتز برای بدست آوردن تاج ونخت مکو شین بزنگان تنم بود 


و ارسلان ایه بدو پبوسته آهنگ همدان کر دند که با ساطان معمد 
گنهن هم عابتا ستادن: غباشت مساهان مر یی و سلیماق 
هر همدان بر تخت نشست . ولی او شبان و روزان باده خواری کرده 
هرگز بکارهای یادشاهی نمدیرداخت و اند کی نگذشت که همه امیران 
از وی برنجیدند و اتايك ایلدگز با سپاء خود بآذربایگان برگشت 
ارسالان ابه نیز بر کشرد مدخو است دی باز داشتندش و 
بهمراهی او بر سلطان سلیمان شوربده در یرون همدان لشکرگاه 
ساختند و خیال فروکرفتن او را داشتند . ساسمان این شنیده شبانه 
بگر بخت و ساطان محمد که کو با بش‌از آن امبران را سوی خود 
کشیده بود همدان باز گنته بار درگ لن بر تخت بادشاهی بلشست ((۱ 
ازین پس ارسلان ابه همواره هواداری سلطانمحمد را داشت 
و سلعطان نیز او را و ایلدگز را بس ارجمند عیداشت . چنانکه در 
سال ۵:٩‏ هنگامیکه میانه این دو اه با چغر: ی شاه که یکی | 


شاهزادگان سایعوقی بود و با اتايك خود امبر اباز هر آذر ۳ 


نشدمن داشت جنگ برخاست بان محمد کن بافربایگان فرستاده 


چغری شاه را بهمدان بد 


ین و1 ۰۲۶ 


عباد کات اي 7 جر 


بدست امبر 


سانه خود بده 
2 با 


هم عماد تب در سال ٩و‏ و عینکار د که چون زن ساطانه‌عرر 
بدرود زند ی دفت .و ساعلان سباط ی اری درچید اتابك ابلدگز 
ا سپاه آذربایگان واء 
با سیاه آذره بان واعیر شیر با سپاه برادر خود / ارسالان ابه ) همدان 
1 


امده چند روز در ایحا بودند و مان ایشان را بسار نوا 


میخوید : < من نیز اننهنگام در جر گه عا! لمان درهمدان بودم ۰ (4) 


در سال هه خود ساطا انمحمد نیز زند گانش بیابان رسد 


و هنگاسکه در ستر 1 بود بسر کوداء خود را ححکه نام او را 


تسه اند به اتابکی ۱ رسلان ۱ به سرد . این اشر مدنو سد و 
( میداد م که مردم و بیادشا هی چا ن کودکی نخو اهند گذارد اورا 
و 0 که بشهر خوبشتن بری  »‏ (۱9) از اینجا توان دانست 


درا چه انداز » اطمینان در باره ار رسلان ابه بوده ا 


پس ن از مر رگ ساطانمیحمد دوباره کار و کناک ی میانه شاهزادگان 


و اعبران بر سر تاج و تخت برخاست و سرانجام پس‌از آنکه ملکتاء 


برادر معحمد بدرود زندکی گفته سلیمان نیز بدست امیران نابودی 


بافت ساطان ارسللان پسر طفرل به پشتیبانی شوهر مادرش که اقايك 


دگز ۲ 
ایلدگز بود برسربر پادشاه هی جای گز ین شد . ابلدگز که خود بادشاه 


از حریفان .خودرا از مبان 


۲۳اب 


برداشت در مال 9۵ کی پش ارسلان ابه سمراغه فرستاده او را 
بهمدان خواست که بخدعت ساطان ارسلان برسد . ارسلان ابه پاستم 


فرستاد که مرا بحال خود باز گذار بد وونه من نزد خود شاهزاده 


انجه ارسلان‌ابه را بدین بیغام دلیر مبساخت این بود که 
وزبر خلنه دشمن ابلدگز بود و او کس داش ارسالان آیه فرسناده 
بیغام داده بود که سر ساطان محمد را « ساطان » بخواند و وعده 
و بود که در بغداد خطبه بنام او خوانده خواهد شد . از آنسوی 


ایلدگز نیز کسی نبود که در این سم نادلخواه ارسلان ابه 


زر برابر 


خاموش و آرام بشیند و ناگزیر کار بجنگ کشیده ابلدگز پس خود 
بهاوان محمد را که خود بهلوانت نامداری بود با سپاهی روانه 
آذربایگان ساخت . ارسلان ابه نیز بگرد آوردن سیاه برخاسته لشکری 
عم شاه آرحن خداوند واسیورگان که نواده سکمان قطبی بود باری 
او فرستاد . دو لک نکر کبار سه رود ( فل اوزن) بهم پیوسته 
رزم سختی , کردند و شهست بر لوا ن افتاده گر » زان بهمدان باز کشت 
سپاه او بسیاری نابود گردیده بسیاری نیز زینهار خواسته بار ۳ 
وی ۱۳۹ از اینجا هویداست که ارسللان ابه تا چه اندازه توان 
و درومند بوده است . 

در همانسال جنگی نیز میانه ایلدگز و امسر ابنانج خداوند ری 


رخ داد . ارسلان آبه بدشمنی اىلدگز پاجهزار سواره از سیاه ِ 


ی 
۱ ولی نتم نگذشت ت که ایند دز و ارسلان 


یی 


)۲ات 
5 دیشر دوستی و زا در 
و مرزور شده خود , رای 


دو دزد 


ی درشهرهای مسلمانان ی 


5 
#۳ 


چنانکه ما دار ان دراز ادن تاخت و تاز ها را در 


. درساا و ی 7 
رسال ۵۸ ۵ نیز به دوین تختگاه دبرین ارمنستان 


4٩‏ از سالمان بدسر. لمانان و زه ؟ 
۳ مان دد ست مس لمانان و نشیمن وه آنبوضی از اشان نود 


فراوان کردند و انبوهی از زنان را اسیر نموده هبحگونه 


تم ی تاه ن در همه جا بجنیش آمده 


۰ 3 
زیر شد که 5 سپاهی آهنگ جنگ ؟ بان شماید ‏ 


افناده ِ رن فب رو زمند و شادمان داز 

دای چند سال تگذشت 46 بار دیگر دشمتی سخت مانه ایلیک. 

ِ بار در باه ایند دز 

و ارسلان انه بدید امده کار مجنگ و خونریزی ک 
ف ور دز 


بشید . چه در سال 


۳ ارسلان ابه آن پسر ساطان میحمد را که در نزد خود داش 


۳ 0 فرستاده از خایفه خو استار ر دید که خطبه 


ایدگ دز این شننده مخت براشفت و باز 


1 ۱ ٍ و وی م 
همراه پسمرش هلو آن ن با دربایگان سنگن ارسلان ابه فرستاد 
0 ِ 
ردان جنی نه همجون جنگ پذشین ارسالان ابه شکست سختی بافته 


سب ۵ ۲ اس 


. ارسلان ابه ناگزیر شد" 4 اشتی بخواهد 


چ 


و خرم همدان بازگفت ۰ (۱۸) 


آزین پس از ارسلان ابه خبری ندست تا در سال ۰ ۵۷ این 


مرگ او را ملتو سد ‏ هدععاین از 2 
پسر سلطانمحمد که پدش ارسلان ابه نود سکن نه 1 گاهی تن 


ببش‌ازین 


و از شاهزاده 


2 - فللث الدین دسر 
ارسلان ابه : 
ددر رش بحای و او حکمرا: نی بافت و در همانسال انابك هلو ان که او 


ایلر؟ کز فرمانروائی بافته بود ریت شهرهای 


۰ ۷ 0 دو صدت 


نیز پس‌از مرگ پدرش 


نود تاخته کرد 
بس دشوار بود پس‌از مدتی از انا 
و قزل ارسلان برادر خویش را نیز با سپاهی به تبربز 


انجارا فرو 5 دیرزمانی جنگ در پیرامون هردو شهر بر 0 


تا مراغیان کروه ی‌را از سیاهیان پهلوان دستگیر رده شور بردند . 


ن دوشانده رهاشان 


و قانی مرا اغه که مردی با خرد ود خلعن ۱ 


ساخت . بهاوان ازین کار قاضی بسیار خوشنود شده پایمردی ارسخن 


دوستی با فات‌الدین بمبان آور و قرار دادندکه تبر یز از ان 


ز گذارد, از 


وان باشد و او 0 به برادر خود س ارسلان باز 
(۱۸) این اثر سال ۳ه 

(۱۶) " روئن دز - کوا هائچاست که اکنون رواندوز خوانده می شود . 
تایکه او رسلان دوز » 


این قاعده در زیان دری بوده 6 دزرا ۰ دوز * میخوانده 


سوادوز ۰ براندوز ۰ کیرامنوز ( گرمادوز کنونی ) . 


سب 


5 پبرامون عرأغه برخاست ۳1 
ث 
ید 


5 ك از هتر ی 
5 علام الدین کر با ارسلان اد مر ین و معروفتر بن فرمانروادان 


رس 
2 زمان خود ویدادگ: ری و منردوستی 


بح جر 
لک نا لاک اون رز رسب 


اج شناخته بوده است و چنانکه خواهیم دید در عاام ۱ 


4 <بسات‌فارس 
۱ تا ۱ بسات‌فارسی هم 
0 1 جا : دلند ی دارد که استاه نظا می گنه ای هرام نامه 


شود را بنام اه 
خود را بنام او سروده است ۰ با اینحال شگفت است که درباره نام او 


در ۲ 
1 ارسلان " لغزشهای بسدار کردم ۱ ند و ک 


ِ هی شکل درست ومیر 
- انرا ندانسته است (۲۱) ۳ 


۰ جز از وی کر 


ی 
* این نام سار کم است بلکه باید گفت 
می بدین نام شناخته ننست )۲ ۳( 


7 شکل درست آن نام چنانکه عا نوشتیم « کی با ارسلان ؟ باچنانکه 


۳ 


از ز اسشهای که بنج 5 نج نظامی نوشته شده « 3 به‌ارسلان » 


است پر ک با " گ ترکگی دمعد 7 
با و ی کاز در 91 ی می : عیوه دبررس ۶ 
( یره ددرژاد ند سمی. 0 
بره ددرراد » و مان ابر با و ده رید ح‌ 
ِ ۱ بع بوده عنی موه ای که , برخی درختها 
9 دوبار و -ٍ از سیری شد هنگام مدای 


7 7 موزل رز 


خود دهد با بر ره ای که 


۰ 3 
تب برخی وسفندان دویاری ون 2 ِ؟ 
گ ن دوباره در تا ان میز اند ور ی چون اینگونه منو‌ها 
ح ِ رب ارسلان 5 دناوت 
5 رت ن : و در بر 1 ار 5 وش و در برخی : قرل ارسلاه به 
برخی : قرل رسلان > تصحیح 


رده اند در « سبرق ات لین ت مشاه ده در چا شده ۱: م را 
۳ لب ر < سيرة جلال "۳ ؟ ‌ 
7 ۱ توارر ۳ بن نا 


۲ نا ۵ چانی. گده: وادو ی احتمال داده که 3 11 
(۲۲ 0 از < ارسلان : 


: درست اد 


نکر وان چنانکه ارسلان 


0 شیر سیاه )۰ اق ارسلان ( شیر 
فد ) ۰ قرل 0 ۷ له #۳ ( شیر خجه ) ۰ قلم ارسلا. 
ِ دسن 
شیر شمشیر ۰ ولی ره ارسلان جز این علاء الدین سراغ نداريم . 1 


۳ ۲ مد 


و برها همیشه کوچکتر 


ی ۲ ک 
| بمعنی کورچ نیزیکار می برده اند . چنانکه هم | کنون د 


ر مبوها وبرها مي باشداز اینجا « کر با » 


| 
کوچك » بوده است . 

پدرعلا ء الدین نیز معلوم تست کدام یکی از ارسلان آبه و 
فات‌الدین بوده‌است . تنها ما از کاوش مي‌فوميم که ارسلان آبه بدرش 
و فلك‌الدین برادرش بوده است . زیرا ازین عبارت این‌اشر که در باره 
مردن ارسلان آبه میگوید : « جانشینی‌را برای سرش فك الدیرن 
وت کرد « ماس ت که "ور ایسر دبگری نیز بوده ات وما جزعالاء الدین 
کی را سرأغ نداریم . از سوی یر درین ست نظاه‌ی 

از بلندی برادر فك است در بزرگی مثابل مك است . 
می‌توان گفت که اشاره به برادری اوست با فااث‌الدین . 
مین خبری که از عالا ء الدین هست آمدن اوست ده 


در سال 9۸6 . دراینسال 


باری 
ساطان طفرل سوم آخرین بادشاه سلحوقی 
طفرل کین 5 لشگر خلنه رده بود راوندی نش از باه آن جنگ 
مینوسد : « وچون آن مصاف شکسته شد علا- الدین خداوند مراغه 
بخدمت ساطان رسید و بهمدان دست‌بوس کرد و ساطان اورا اعزازتمام 
و اک ام نمود و پسر خود را برکبارق بدو سپرد " . بس از باد باره 
حادثهای دیگی باز میئویسد : * روز دیگی اتايك علاء الدین با مراغه 
رفت وسلعان روی بجانبآثربابجا ن نهاد » ۲۳۳۸۰ گربا این لقب‌آتابکی 


بر ای علا 3 


سح 6 ۲ است 


دین پس از ءاء ۶ الدین خر بری ایست تا در سال ٩‏ ادن ابر 
دِِ اورا با ۱ اتابت ابوبکر که فرمانروای عراق و 


ز بود بدین شرح از که چون ن اتابك ۱ کر شان و 
جز باده خواری کاری نداشت و کارهای پادشاهی نمی درداخت 


علاء اادین نا مه رالد 


جص 2 
ببن کوک خر خداوند اردل نی 4 دادند کد 
یر 
آذر بایان را از دست او > 


بحبرند و بِ با سیاه خود مراغه 


تتت 


عللاء الدین شنافته آهنگ تبر یز کردند ۰ ابوک راین خبرشنیده کر 


ی و است ۰ اثفیش با اسما عبلیان آلموت در 
جر سا بود به بیفام ابویکر ۳ نت.از | عیگ برداشته با سیاء ا: 


نبوه روانه 
9 ابو بکر رسید 


فرستاده سغام داد : * ما توراعرد هن 


شید 2 چون 


نخست ی نزد مظفرا الدین 


ردوست و نیکوکاری شناخته بودم 


با اینحال چگونه بر خالك مسلمانان تاخته ای ؛ وآنکاه تو خداوند دهی 


بیشتر نیستی و مارا از خراسان تا اربل است که اک از 
رد ببردن آررم چندین برابر سیاه تو سیاء خو واهیم دا 


تر هیچ هتر ازان یست که از ر زر هی که کی 


را 


*طفر رالدین را از ,دن سغام د دازجای در رفته «حای خود باز گت 


مس ۲ات 


ازین پس خبری از علاء الدیین جز مرگ او درسال ٩۰4‏ در 
تار یخها نیست . راوندی که همزمان عالاء الدین بوده وکتاب خودرا 
نام « راحةالصدور ؟ بش از مرگ او بیابان رسانسده است ۱ 
بدادوری ستوده درباره قرآن سی باره معروف که ساهلان طغرل بدست 
خود نوشته بود و راوندی وصف سار از آن میکند شک : « وان 


یادشاه عادل علاء الدین خداوند مراغه مانده است 


۲ ی ها ادها 2 نقاسا۰ ۰ (۲۰۵) 
و بعضی پیش بکتمر پادشاء اخلاط و بعضی پیش نقاشان » . 


چنانکه گفتیم استاد 7 نظامي‌گنجهد‌ای 
نظامی و علاء الدي. ب * ۰ 
ی ۳ هر امنامه ر اک یک ی از پنج گنج اوست 
شام امیر علاء الدین سروده است . تذکره توبسان چون علاء الدین را 
نمدشناخته اند در این باره چیزی ننوشته اند . خود نطظامی در دیباچه 
مثنوی شعرهائی دراین داره دارد که اکچه سار عغلق وناروشن است 
برخی مطلبها [ باسانی توان فهمید . ان بخشی از آن شعرها را 
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چرت اشارت رسید بنهانی از سر ا پرده سلیما نی 
ر گرفتم چو مرغ بال کگشای که کنم بر در سلیمان جای 
در اشارت چنات سود پرید که هلالی برآور از شب عید 
۲ نچان حز حجاب تاریکی کس # یند درو ز باربکی 
چون بربد ازمن ابنغرض درخواست شادمانی نشست و فم برخاست 
جستم از امهای نورد ۲ نچه دارا گشاده داند ورد 


(۲۰) راةاصدور ص 44 . 
(۲۰) از مدلق ۲ لوئیهای نظامی نسخهٌ درستی از کتایش بیار کساب بلکه 
باب است . « این پیتها را از يكث نسخه ای که در کتابغاه مجلس است 


۴ 


اورده ام و برخی تصحیا از خود رده ايم با انعال برخی غلطها هنوز هست , 


سس و ۳ وست 


هرچه نا ریخ شهریارات بود 
چا يكك اندشه ای رسد نخست 
مانده زان لمل ربزه و 0 
من از آن خورده چون گر سنجی 
1 بزرگان که نقد کار کت 


آ نچه زو نم گفته بود کفتم 


وانچه دیدم که راستست و درست 


یهد کردم که در جنین 


وز سخن ها دیگر براکنده 
آت ور گونناد در دستم 
چون ازان جبله در سواد فلم 
کش گفتنی که سند ند 
۳ یلم نه جنی و قلمم 
کین فسوارا که جنی آموزاست 
روی ار سرح و گر سیاه بود 
نچه متصود شد در این پر کار 
اواين فصل آفرت شدای 
واندگر فصل خطله نوی 
فصل دبخر دعای شاه جهان 
فصل آخر صیعت آموزی 
خسرو تاج بخش نغت نشات 
عمدة البلکت علاء الدن 
شاه کربه ارسلات. شور ۳3 
مهدی کافتاب ات مهد است 
همسر آسیان و همذف ار 


کز پلندی برادر فلكك است 


در کی نسخه اختبار ان بود 
همه را نظم کرده ود درست 
گّ یکی زان قراضه چیزی ارد )8 


بر تراشیسدم این چذین کنجی 


در سواد بشاری و طبری 
هر دری در دفنی آکنده 


همه را در خرطه ای بستم 


کشت سر جمله ام گز بده بمم 
* برو زیرکات ازو خندند (8) 
بر صعیفه چنین زند ریم 
جامه و کن که فصل نوروزاست 
نقش شدش دی شاه نود 
چار صل است ب» ز فصل بهار 
حتافر نش فضل اوست بجای 
کن کهن سکه زو گرفت نوی 
کان دعا سر برآورد ز دهان 
پاد شه را ب» فنح و فیروزی 
پر سر تاج و نخت گنج فشان 
حافظ و اصر زمان و زمن 
ه از الپ ارسلان بناج و سریر 
دولاش ختم ۹ ین عهد است 
هم تن شیرو هم بنام هژبر 


در بزدگی مقابل ملك است 


ست و۳ وس 
سل ۲ قسنقر موّید از وست اب و جد هم‌کنال ابجد ازوست (؟) 
نم اولاد او سعد تجوه در بدر باد تا ابید منظوم 
دو ملك زاده سپهیر سریر این جهان جوی و آن ولایت کر 
۱ نصرت ادن ملك مد شاه 
نام او بر فلك ز راه رصد کشته من دی اسیه احمد > 


در دو قسمت که ملکشان بهست احسدای و مجمدای رقست 


چون + بینی درین خجسته دو نام در یکی دایره کشده منام 
چون دو ضلم از من برون آید فرق کردت میانه چوت آید 
دائم آنرا ی تفیش کلید ون ز فنح فاكث شداست ‏ بدبد 


بت داری 


خاث و را »ه ز 
فك آت را بچار بابه تخت 
باد روشت بدین دو بشائی 
تور یج مدای سیش 
وات شده ختم امهات وجود 


باد نورانی 


کل و گستان میادا دور , 


سا شه که هست چشهه نور 


اسان و روشنی ندارد و بگفته 


نکه گفتیم این شعرها معنی 


خود نظامی " هلالی از شب عید برآورده که از تارکی و باریکی 
ی آنرا دیدن تتواند » و آنحه با آندیشه توان دریافت اینست که 


نامه‌ای با برد ( چاپار [ از دربار علاء الدین که سرایرده سلیمانی‌اش 


بش از این چند عثنوی سروده و بدین هن معروف شده بود . نظامی 


خواسته داستان گنه ای بدست اورده نظم نماید پس‌از جستجو کتابی 


کده و جر 


۳ ی 
یافته در تاریخم شهر داران که میگوید دیگری آنرا نظم 


۲ .يي‌ کت یا 


سس ۱۳۲ 


اندکی ۱ نظم ناک رده نمانده بود . نتوان دانست این کتاب چذ بودء 
و آن نظم کننده که بوده است . شاند مقصود « خدایایه ‏ , 
و ۰ 3 ّ و 


فردوسی است . ولی در اننمال چگونه میگوید که نیم گفتهای او 


ئا 7 3 


بانبعامء رسانیدم و آنجه درست گفته بود بحال نخست باز گذاردم . 


۳ مقصود این باشد که از سرگذشتهای بهرام آنه را که فردوسی 
از آغاز تا انجام سروده بود او دیگر سروده و آنچه را که فردوسی 
هیچ نسروده با بخشی از آنرا سرژده بود آو در ایشجا سروده است . 
منوز ند گذشته از ز داستانهالی که در ای ان دود مطلب های دیگر 
ثبز از کتابهای پارسی , و تازی بدست ئ رده نضم لم کردم و ده 
تا این گنج بپابان آور دم . با اینهمه اختیار بدست دبیر شاه است که 


سرد های مرا پیش شاه ستاید ر 


می بردازد و این شگفت است که او را < مهدی » و دولتش را ختم 
اخر_دن عهد » می خواند . مستوان گفت که علاء الدین فرمانروای 
بسیار نیکوکار و دادور و دص بوده وگرنه از همجون نظلامی توان 


چشم آن داشت که " فرمانروالی ی را مهدی «خو اند 
م2 


از شعرهای آ خر ری سدا ست که علاء ۱ الدین را دو پسر بوده یخی 


صرت‌آلدین محمد و دبگری فلت الدین احمد . ولی در تاریخها نامی 
ازین بسران تتوان بافت . و اینکه تاه ری هکت وان را بلقیس 


میخو اند درست ععلوم نست که مقصود زن عللاء الدین با زن دبگری 


از خاندان اوست . 


سپس نظاعی خطاب بعللاء ۱ آدین میگوید ۰ 
تو برآ نکس سحه سابه اندازی دیر خوانی و زود نوازی 
قدر اهل هر کی دا ند که هنر اما بسی خواند 


ست ۳۳ اس 


که عب از هنر نداند از 


هه عالم تشد و ارات دنل 
چونکه ايران دل زمن باغد 
زان ولات که سروران دارند 
دل توئی وین مثل حکا 
هر ولات ک چون تو شه دارد 
زان سعادت که در سرت دانند 
بنجمن کئور از تو آبادان (۲۷) 
چار شه داشتند چار طراز 
داشت اسکندر ارسعطافلایس 
يزم نوشین روات سپهری بود 
بود پرویز را چو باربدی 
وان ملك را که شد ملك شه نام 


4 افسری داری 


ای فلکها بخویشی تو بلند 


ژات هترمند ی بذیرد ناز 


نیست گوینده زین قباس خجل 


دل » از تن ود شنت اشد 
هرن جای هترات دارند 
د له و لا بت است 


ایزد از هر بدش که دارد 
مقبل هنت ححثورت خواشد 
وز تو شش کشور در شادان 
ان خود توئی سر دراز 
کر وی آمو شت علمهای_ فیس 
سر جماش بزرگمهری بود 
وا صد ه صد هزار زدی 
بود دین بروری چو خواجه نظام 
چوت نظامی سخنوری داری 


هم فلك ری و هم فك پیوند(۲۸) 


در یابان مثنوی بار دیگر ستایشها از علاء الدین کرده میگوید: 


چون من از قلءه قناعت خورش 
در ادا حردت زر 
وامداری 4 ححز هی 
زرن که مرک زمی است 


من ؟* هستم شهر و کشور خوش 


نامه در مرغ نامه در بستم (؟( 


از پس بانصد و نود سه قرات 


روز بر چارده ز ماه صیاء 


(۲۷) مراغه و آذربا. 


نجمین است . 


)۸ ( د 


ن باصطلاح جفرافی 


شاه را گنج در مکشيدم پیش 
وامدار شت روئین دز 
دز روثیت بود ز بی درمی 
نام روئین دزش ز محکمی است 
بسته دارم گریزگه پس و ریش 
که رساند شاه و من رستم 
گفم این نامه را چو ناموران 
ِ ساعت ز روز رفته تعام . 


تکاران از اقلیم با کثور 


ز اشاره ب برادر و پسرش فك الدین است . 


۰۰۰۰۰۰ ۰ب -۰-۰بچ( سس سس سس سچسسپببپب-۰پص۰صپح_حسسس ۳۹| 


)۳ات 


نر هرو من دز دش عالاء الدین فرستاده و لین د ور ان 
۹ در چهار دهم ماه رمضان چهار ساعت ۱ از روز رفته دو وده‌است . 

ایترا لبز در ایلجا باید گفت که ین آثبر نا تلاء آلدین را 
‌ قراسنقر ن میم از 


از | نکه او را « کربه ارسلان ن * مدخوا واند در شعری هم آشکار مروو ید 
که نام او « هزیر » است )۳۹( 


ند و این بی شك لغزش است چه 0 گذشته 


این‌اشر درسال ل ۶ ۶۰ که مرگ علاءالدین را 


: پر علاء الدین‎ - ٩ 
باد کده شک بد سر او که کودلة بود‎ 


۳ 
جانشدنی یافت و سررشته کارهای او بدست بکر از چاکران عالاء الدین 
دوه , بابد گنت ۱ این دسر ک از نصرة لدین محمد و فلاتالدین احمد 
بوده که نظامی نام ابشانر را مببرد . ولی 7 ِِ > ی ازابشان 


بوده است . این اثیر مسگوید ِ از امنزان علاء۱ ین براین پسر 


شوریده مرده انبوهی کرد ار رد آن چاک ب ِِ او فرستاده 
رام و زنوش کرد و شاد فرمانروائی دسر ع ! لدین را استوار ساخت 
ولی چندی نگذشت که هر آغاز سال ٩۰۵‏ آن یس درگذشت . 

وتان 

شطفت است که این اثبر مکوایز 5 مرگ این بسر خاندان 
علاء الدین برافتاده کسی از اشان باز نماند و اتابك آبویکر تواده 
ابلدگز لشکر بر سر مراغه اورده بدانییا و دیگن شهرهای ایشان دست 
یافت جز روئین دز که بدست آن چاکر علاء الدین بود و ابویکی 
کنادن آنسا نو انست . 


این نوشته این اس درست نمباشد . زرا تا سالها پس‌از این 


(۳۹( * #۵ به آن شیر و هم نام هزیر 


ی یت سس سس یش هر 


زین شعر ها نیز بیداست که نضامی پس‌از بپابان رسانیدن 


و۳ ات 


۰ ۹ 4 ۰ 3 ‌ 
ژنی ه نوه علاء الدین بود در مراغه و روئین دز حکمرانی داشت 


چنانکه در پائین میلگاريم . خود آبن‌اثیر نبزاین مطاب را نوشته است 
۷ آخران بازمانده ار بن فره‌انروا از خاندان احمد بلبان 
احمد بایان : زنی نوه علاء الدین بوده . ولی نام او 

و نام پدرش دانسته نیست . گوبا از سال ٩۰۵‏ که مرگ پسرتلاء الدین 
وا نوشتمم این زن فرمانروائی بافته است . ولی نستین خبری که 
آزو هست بودن اوست در روئین دز در سال ۱۸ . در این تال 


مغولان در آذربابگان بثاراج برداخته بودند و از جمله بمراغه تاخته 


کرد ان شهر فر وگرفتند . این‌اشر درانحا بسد چون خداوندمراغه 
که زنر بود در روئین دز نشیمن داشت و آن شهر تگاهبانی نداشت 
مغولان باسانی آ نجارا بگشاده کشتار و تاراج بی اندازه ۳ 
نور الدین میحمد سوی مخشی ساطان حالال الدین خوارزمشاه 
ز که سرگذشت حلال‌الدین را در کتاب جدا کانه تکاشته دردست 
بافتن جلال‌الدین بآذربایگان در سال ٩۲۲‏ مینویسد که چون سلطان 
:آخربایگان نزديكك شد نامهاثی از مردم مراغه به شرف الملاث وزیر 
سلطان رسید که از تاخت و تاز گجیان و از ستم زورمندان و از 
فرمانروائی زنان شکایت نوشته بودند . معلوم است که مقصود از 
« فرمانروائی زنان » فرمانروائی همان زن نو علاء الدین است 
در تتیجه این نامها سلطان جلال الدین پیش از دیگر شهر ها 


آهنگ مرا اه ک؟ زده بدانحادست بافت و ولی روئین دز هنوز تاسالعا بدست 


نواده عللاء ء الدین بود . 


9 ۳( سیر ة جلال‌الا جاب بارس دیده شود , 


ی سب 


ود 


۲۲ اس 


نو شته موی این ذن زن اتايك خاموش بسر اتابلت ازیلش نوه 
ایلدگ. ی رن در سال ٩‏ ۱ 

شرف الملث وزیر سلطان سیاهی فرستاد گّد روئین دز 
عدت محاصره بدرازی کشیده را 


شرف‌الملك را یذیرتته دز را نیز بدو واگزارد 


رد. شرفااماله دوز 


اورا بذبرفنه بسیار شادمان بو 


سلطان حالال الدرن ۹ د 
که داماد ۱ 


بش از آنکه کار ری انجام بای 
رع بود بآذربایگان باز گشته 1 نران دید 
بلن عروسی آوخو یشان باشد دکس فرستاده 
خود !ورد وی شرحی که ا 


رو لین «ز بدست جلالالدین نيامد د سونج نامی از ترکبانان بدانییا 
دست بافت . (۳۲) 


ان زمره این 


این آثیر و نسوی نوشته اند با انهمه 


پس ازین داستان دیگر از احمد بلیان خبری همست وچون در 
همانسالها بود که مغولان پسراسر ابران و از جمله باذربایگان دست بافته 
بساط خاندانهای حکمرانی بومی را ار چیدند_بقین است که روزگار 
احمد مان نیز با این زن که پابان زوزگار او داسته ز 


تسس سس 


شده اس , 
در اینجا کتاب نیز بپابان میرسد 
متتصتت4وسس رن سید 
70| خ تا موی یر زیر 
(۳۱) نام ۱ او گر 


دارسلان بود وا اه ت مادرزاد 
نامیده میشد . ما داستان آورا در د یکی 1 
(۲۲) برای ان داستانها کناب نسو 


ید شود ۰ 


د بود انايك خاموش 
9 


ان‌اثیر سال ٩۲۷‏ 


1 


سس ۱۳۷ 


" ۳ 


نت 


بان 


7 ۲ ۳۳2 و 
از روادان که موضوء کناب است از احمدیلیان و شیا 
‌ دبان 3 


نیز سخن رانده ام برای هرکداء جدولی میاوریم : 
حدو 1 بخستین 


رو ادیان 
رواد بن المنی 


۸۵ 
ابو ا(هبداء سجن ‌ ۹ 
4 ۳۷۸ 
/ 
ممالان ( معید ) 
۳۷4۹ 
۱ 
۱ 
الوهتصور وهسودان 
۶ 


۱ 
اب نصر مملان 


۶۰ 


1 ابو ااهیجاء منوچهر 
ابو القا سم عد ان 


خلات اد 


بط نس سوریو و ور وس سرد ی تک رون 
کت بسن رب 2 
به 
4 0 
‌ 2 
3 1 ۱ ۱ 


۰۷۰ 


1 رورس وج ِ 


شا ۳ ن‌ 


ابو دلف امی رگ و لنن 
۳ ۵ ۳۷/۷۲ 


اپراهیم ادا 


ساع ات 


هر شت نامه و حأیها 

اراهم شین ۱۰۹۰۱۰ 

اراهیم نی ۱۰۸ 

آباس ( بادشاه رس ) 8۹۰۸ ار اهیم سالاری پ ‏ د ۰ ۱۰۰۰۳۷ 


آپاهويك ۰۰۰4۹۰۲ ۱ 


آرارات 1۷ | ارهه 1 

آرامان 4 ۱۱۹ 

آران ۱۰۳۰۹۰۰۰۳۹۰۳۹۰۲۲ ر » اتايك ۱۳۶۰۱۲۸ 
دادن ۱۲ | ایوچف (منصور ) 


نان ۸۸۰۲ | اوالسی شدادی ۸۱۰۱۳۰۱۰۲۳ 


۱", ۰ ۰ ۷ ۱" ۰-۲ ۷ ۵ 


۳۸ .‌ ۵ ۰۳ 
۱ ۵۳ 
آشود ۳ غاق ([: ۱ ی 9 ۵۲ ۰ 
آشود پسر هامازاست ۰۰۳۰۵۲۰۱ | ۱۰۰ 
1 بوداف شاه تخچران ۵۰۰۲ ۰ ۱۰۵ - 
آغوش » امیر ۱۲۲ ۹ ۰ ۱۳۸ 
افرها ۱۳ بوداف عجلی ۱۶ 
ابوسول حه‌دولی ۰ ۸۳ ۸۷۱۳ 
ابوالسرایا ۲٩‏ 
بوااسصر ۱۰ 
[ ابونصر مشکان ۷۱ 


بو الهیتجاء ( سس ریب الدوه ) 9 
۸ ۷ ۸5-۲ 
( خداوند خوی ) ۰۲۹۰۲۸ 


آتفش ۱۰۸ ۱ 


ایغاز ۷ 


ات 


دواای ج » دم 


٩‏ ۰۳ ۲و 


۰.۸ 
۳ 


۱ ۱ 


اتید وذر سود ۷۲۱ و۷ ۱ 


۱۱۰ 
من ۲ 
۱ ۱ 
ی ۰ 

اردشیر بایکان ٩‏ ۰ ۸۸ 

۳۷  دابودرا‎ 

اردوان ه ک ۱۳ 
ارزروم ۸) 

ارس )۷ 

ارسطاضاییس ۱۳۲ 

ارسلان * سنطان ۰۲ ۱۳۰۳۵ ۳۷ 
ارسلان اد ٩‏ ۱۴۸۰۱۳۲۷ 
ارسلان جأدّب 0 ۸ ۰ 
از آن ج ِ۱ ( صا ۳ 

۱ 0 
۱۳۰۰ 


۱ 


: اباث خن ه۸ه 


| 


۰۰ ۰۰۹ ۰۷۹ ۱۱/۵ 
4 | پارس ۰۱۰6 
هداد ۴ ۶ ۱ ری ۷۳ 
۱ دم ) ۱۲ ردیل * خسرو 
1 دام زان خلاعد )4 9 
پکتر ( خداو ۱ ۱ داوله ٩۳‏ 
۷۲ 7 


ر علاء الین ۱۳4 ۰ ۱۳۰ 


شتکوه ۱6 


و 
۳ 
بهاء الدین ابو لب 


پهلران ۰ ائابك ۱۲۳ ۱۲۰ 


(«چجچىص«(۰ بآ هر رنرنصرصرصرصرصرصرصرصرصرصرثث ۱0 


۱ ۲۷-۱ 
۳ 


۱۰ 
[1 


۱۳۰۰۰ 


ترکاان (غزین ) 


و 


تفلیس ۷ 
موخان ۲ ۰" 
ذ (توج) و 

آسری و۱ 


حله ۱۱۲ 


حلوان ۱ ۱ 
خوی د» ۳۲۰۳۹۰۳۸ ۰ 1٩‏ 
7ب ص00 


و 


مس وع اس 


حدانیان ‏ 4۷ 
حندویه پن علی ‏ ۳۰۰۳۱۰۲۷ 
2 داجاد ( ارمنی ) ۸۵ 
خره ۱۲۰۷۰۹۰۲ دامنان ۷۲ 

دانا ( ترکنان ) ۷۳ 


خا داوت ۷ 


داوت ارجرونی ۰5۶ 11 


خاجی ( کاتایکوس) ۰1 
خاصبك پسر بللکری ۱۲۰ 
خالد پن بسث ۱۳۹۰۳۱ 
خاموش » انابك ( قزل ارسلان ) 
خرمیان ۳۳ 
خر,سیلیوس ( نیکوغوس ) 
۰۶ ۸۱ 


خدریق ۰ امیر 
خزیمة بن خازم ۲4 
خراسان ۱5 4۵ ۹ ۵۷۰ ۰ ۰۷۲ 
۹۸ ۰۷۸۷۰۸۲/۹ ۰ ۰ ۱ ۱۲۳۲۰ 
خسرو » انوشروان ۱۳۳۰۱۰۰۹۰ 
خسرو ( پادشاه ارمنی ) ۸۸ 
خلبا! ۱٩‏ 

۰٩ خلج‎ 

خلاط ۰4۸ ۱۲۹ 

خلغال ۱۱۲ 

خمارتاش ۷۰ 

خوارزم ۱۱۰۰۷۸۰۷۱۰۵۷ 

خوزستان ۱۲۰۰۵۰۱۰۰۳ 

خوار ۷۲ 

خونا » خونج ۱۱۰ 


٩ داربوم‎ 


دال 


3 


داود پس مود ۱۱۸۰۱۱۱۷۰۱۱۱ 
دايكث 1٩‏ 

دیس بن صدفة ۱۱۰ 

دزفول 4 

درباچه اختامار ۸۲ 

درباچه شاهی ۲۹۰۲ 
دهخوارتان ۲۷ 

٩٩ ۰۱٩ دهستان‎ 

دون د۰ ۱ ۰ ۰۲ ۵۲ ب 6 ۰ ۰۹۱۵ 
اریز 


دبار بکر ۱ 


۸ ۸۱ 
دبریق ارجرونی ۳۷ 19۰۳۹۰ 
دسم کردی ۴٩‏ 

دیگران / ارعنی ) وت 

دیلبان ب ۰ ٩۳‏ 

دبلستان د» ۹۵ 

دیور ۰۱6 ۷۷ 


ديرالجماجم ۱۰ 


دبوداد رس محمد ) ۳۹ 


یا 
را ساسانیان ۰ 
ااراشد یال ۲و طلاریان مء م 1 ۱ 
رم الدو له 1 
ی ی و ۱ 
سب (هرون ) ۱۳۱ 
دک الدوله م) سید رود ۱۲۲ 
رملره 
ِ ۲ ۲ ری 
دواد بن الیت 
۸۷۲۰۲۸۰۱۹۵ دس سید ۲۸ 
۱۳۷۰ ۱ -ئر 
و سکس (دیگری ) ۷ 
جد ۲ نی ایو ال بس6: 
1 وا هحاء ۳۷ ۱ ۱ 
۱۳۷ ( ۹ ۳ 
ج ملاس دا و و 
دوادیان کردی و۱ تا ۱ ِ 
جون ( شاهزاد, 
روم ص_ ۱۷۳ هز اد سلجونی ) دوه 
سلچوقیان ۷و 
دوزهان -واون )وه وثیان ۰۷ ۹ 7۳۳۹۹ 
دخورشید هه ۱ 
۱۳۳۰۱۱۲ ی سل ِ 
5 یمان ( : ۱ 
ی ۵۱ ون ۷ بان ( نواده منکتاه) ۱۳/۰/۸ 
۳ ۰۷۷ سمتان ‏ ۲ ب 
۰ ۳« :۱ ن ۱۲۰۷۲ ۱ 
۰ 
۳ زر » سلطان ویو 3 
زار اوان 1 
ژاراواند و د ( رادشاه ارمنستا 1( ب 
۱ 1 شتا ِِ ه 
ز دده و ۱ ۱ 
" ( ذن رشید ) ۸۸ ستکریم ادجرونی ء ۰ 1 
مد اه 2 
۶ شون ( سلجوقی )۲و | سنیان ٩۲‏ 
دش ۳۰۰۳۲ سهلان بن مساثر و 
رن واد 
۶ لین ۲۰۰۱۳۵ ری ۱ ۱۷ : 
۳ ۱ 9 
وم ۱۲ 1 زان ۱۳۰۱ ۷ 
تس تریی ۲۱ ۱ ۳ 
۱ 
کین 1 


ساری و۷ 
سیواس ۱ 


شایور سوم ٩‏ 


شاپور 
شاهی » دز ۰۲۰ ۲۸ 
شام ۰۸ ۱۱۱۰۱۸۰۱۷ 


۳۳۳ 


ارمنی ( شابوه) 151۰16 


شدادان د۰ ۰۲۰۰۲۲ ۷۰۲۱۲ 


شرف ااملاث ( وزبر 
۱۳۹ 


شهره نوش ۷۱ 


شروان 


۱۸ 


صاد 


خوارزمشاه ) ۰۱۳۵ 


صدقة بن دس ۰۱۱۳ ۱۱ 


صدوة بن علی 
صدهة بن علی ( زریق ) 
٩‏ ۲ ۱۸( 


صقر 


هت 


صفقو بن لبث ۱٩‏ 


صلاح الدین ایوبی ۲۷ 
صنعاء ۱۲ 
ی ۳:6 


۱۳۹۵ ۰ ۷ ۱/۰/۷۹۰۹ ۰,۹ 


۱۳۸۰۲۳۰ ۰۳۱ 


سا اس 


طاهر بن ابراهیم ۲۹ 
طاهر دی ۷۱ 


طراز 464 


یک 


تکین ( خداوند شام ) ۱۱ 

طرل یگ ۵۷ ۵ ۰۸۱۰۱۷۸۰۷۲۰ 
۱۳ 

طنرل » سلعلان( عفر دوم ) ۵ ۰۱۱ ۱۱۹ 

طفرل » سلطان (طفرل سوم) ۱۲۹۰۱۲۷ 

طلوس ۰ ۱۹۰۱۸۰۱۵ 


طی ۱۰ 


ن 
عبد ال بن جعفر ۲۰ 
عبدالل بن حسین ‏ ۳۸ 
عداٌ پس وهسودان ۱۰۶۰۱۰۳۰۹۸ 
۱۳/۳ 
علمان ( خلیفه ) ۱۸ 


علمان ین انکل ۳۹ 


عراق ۰۱۳-۱ ۹۶۸ ۰۱۲ ۷۰ ۰ 
۹ ۰ ۰ ۱۳۸۲۰ 
عصمت ۳۲۰۰۲۹ 


عضدا دوه ۸ 16 
علاء بن اجمد ۴۰ 
علاء الدوله کا کو 
علاء الدین ( کربا ارسلان ) 
علی » آمام ۱۸ 


۱ 


کی بن جهم ۰۳۱ ۳۲ 
علی بن صدقة ۱۳۸۰۳۲ 
علی زن مر ۰۲۰ ۲۷۰۲۹ و 
عماد غرنوی ۱۱۷ 

عبر بن علی ۳۵۰۳ و۱ 
رو ۲۲۰ 

عیسی ین ادریس عجلی ۱۵ 


عیسی نن محید ۲٩‏ 


غین 
غافیق آرجرونی ۳۷ ۲٩‏ وب 
غاعیق ( ادشاه باکراتونی ) ۸ 
غاغیق ( برادر سنیاد ) 4 
غزان ( ترکانان ) وه ۰ ۷اه مر 
زین ۰۰۸ ۷۱۰۷۰ 
شایان ۰۲و ۷ بو 
۳ 
فرات 11۰۱۰ 
فراوه ۰1۸ 19 
فرخان طبری 4۵ 
فردوسی ۰/۸ ۱۳۳ 
فرتگیان ۱۱ 
فطلان ساجی 3 
فضلون ۵ ۰ ۷ ار 
لین ( پش ارسلان اه ) وج 
3 
فلك‌الدین ( احمد) 


۸ع سس 


| فیروژان دیلبی ه؛ 
۱ قاف 
1 


فا ارس 4 .و 

وی 

فرجه داغ ۲ 

قرواش مر ۸-۸۱ 

قرل ( ترکان ) ۷۸۰۷۰۷۰ 
قزل ارسلان » اتابک ۱۲۵ 

قرل ارسلان ( اتايک خاموش ) ۱۳٩‏ 
قرل ) از امیران ساجوقی ) ۱۹۹ 
۷ قرل اوزن ) وم رود ) 

رن ۰۷۱۸۰۱۱۷۰۷۱۰۱ ۸۲ 
فص شیرین ۱6 

فسطنطنه وه 

قطران ۳۰۲۳ ۰۷ ۲و ۲و 
و 

تم ۱۰ 

کاف 

کاخت ۷ 

کارون 4 

کآزرون ۸ 

کاشان ۱ 

کاغذ کتان ۱و 

گردستان ۵ ۷ 

کرپا ارسلان ۰ ۱۲۰ ۲ 

کرمان 4 ۱:۸ 


کرمانشاهان: ع ۱ 


س هع ات 


کرج ۱4 

کسری ( خسرو ) 

٩۰ کنکریان‎ 

کنکور ۷۸ 

کوفه ۲۹۰۱۷ 

کوکتاش ۷۸۰-۷۱۰۷۳۰۷۰ 


کونتفدی ۱۱۰ 


گرجستان 4۸ ۰۰ 
کرگان ۷۹۰۷۲ 

رگن ارجرونی 13۰۵ 

کی ۰۷ 

ترگور ۰۳ 

که ۸ ۱۱۸۰۱۱۱۷۰۸۷ 
کنجی (ارمنی ) ۸۵ 

کوشدن ( گواتن ) ۰۳۰۲ ۱۰۰۰ 
گلان ٩۳۰۱۷‏ 


مازندران ۷۲ 

ماکان 1 

مأمون خلیفه ۳۲٩‏ 
ماوراعالتهر ۵۸ ۰5۱۵ ۰۱۷ ۷۱ 
ماکلیر د و 

متشی 3 

متو کل خلیفه ۳۰ ۰ ۳۲ 

نی ازدی ۲۳ 

محمد بن ای‌الساج ۳٩‏ 

مجید پن بعیث ۲۰۱۹ ۱۳۹۰۳۲ 
محمد پن حانم ۲۰ 

محمد بن حیید طوسی ۹ 


مجمد بن حمید همدانی ۳۹ 


۱۹۹ 


موه وش بمس یی 


محید سر رواد ۰۲۸۰۲۵ ۳۷ ۱۳۷ 
محمد پسس رواد ( دیگری ) ب ۰ ۱۳۷ 
محمد بن شداد ۰۵ ۲۲ 

محمد بن عمر ۵ ۱۰ 

محمد سر مسافر ه 

مجمد سر ملکشاه ۱۱۰۱۱۳ 

محمد سر سلطان محمود (سلجوقی) ۲ 
۱۳ 

محمود » سلطان (غزنوی ) ۰4٩‏ ۰۷۰ 
۲« ۱:۰ 

محبود ( شبانی )۱۳۸۰۱۰۹۰۱۰۷ 
مدائن ۱۲ 

مد باه «ح(ح ۸ ۶۰۵ 


مذحج ۱ 


سا و وا 


فراغه ۲۸۰۲۵ ۰۷۰۰ ۱۱۲ ۱۳۵ 
هر پن علیی ۲۰۰۱٩‏ ۱۰۰۳۶ 
مرة بن مالك > . و 

مرداویج 4 

مرزبان د ۰۵۰ ۰۳۹۰۳۷ 

مراد دا ۱۵ ۲ ۲۷ ۳۱ بو 
مرو ۰۱۵ ٩ه‏ 

الستر شد با ۱۱۸ 

مسعود » سلطان (غزنوی) ۰٩‏ ۷۲ وه 
مسعود سلطان ( سلچوقی ) ۱۱٩‏ ۱۲۰ 
مصر ۲۰۱۴ ۱۱۱۰ 

مظفرالدرن توکیری ۱۲۸ 

الستز بن التوکل ۳۸ 

معز الدوله و 

العتصم ۳۰۰۲۹ 

مفرلان ۰۱۳ ۱۳۷ 

ملکشاه ساطان ۰ ۰ ۱۱۳۵ 

ملکشاه ( پس مود ) ۰۱۲۰ ۱۲۷ 
منلار کری و 

منلذر صنری + 

متصور ( ترکمان ) ۱۱۲ ۰ ۷ 
۹[ 
مناز کرد ۷و و 

مذوچهر روادی ص و 


۱ ۱۳۷ 


پُِ«پ_«چ« ۰« *۹/ ۰۱۹ / /*/+۹۳۵- ۱/۰۹ ۱۱ 


۱۳۷ 
مهران ۰ 
مهلهل نمیمی ۲۵ 


مودود باقوتی ۱۱۰۱۱۲ 
موصل ۱۱۹ 
موغان ۹/۱/۹۷ ۱/ ۹ص ٩‏ 


ماه وک ده 


اصخی ( ترکمان ) ۷۷ 


وان ۱۹ 
۳۹ 

ساء 1۸ 

یز ها ۲۰۰۱6۹ ۲۱ ۲۲ ۳ 
نصر الدوله ۸۱ 

۸۱ 


وین 


نخلام اابلات ۳۳و 

تام ۱۲۱۲۰۱۰۵ 
لیکو غوس فاواسلاس ۸ 

هاوند ء 


شیور ۰۱6 ۰۰ ۰۱۲۰۷۰ وه 


مملان سر ایو الهیتچاه ه ۳۷ ۲ اون 
ِ«ِ « 9 21 
مملان » اپونصر 


۱ 
۱ 
۱ 


+سر وهسودان ) اب 


ها 


فاماز اسب وه 


هنبانی ۹ 


مزاع 


هرات ۷۱۰۷۰۰۱۵ 


هرمز ۰۲ ۷ 
هرمزان هع 


هرون ( خلفه ) ۸۸۰۳۰۰۳۳۰۲۰ 


وسطان ۰۳۰۳۸ 


وراوی ۱۱۸ 
وردان ۶۰۳۰ 
ورزقان ۳۹۰۲۱۰۲۸۰۲ 


همدان ( 3 تازی ) ۰۵ ۷ ۰ ۰ ۸۷۰ ولاشگرد ۶:۸ 
همدان (شهر )۰۸۲۰۷۸۰۷۷۰۵ | وهسودان کتکری ۵۵ وه 


۵1 ۰ ۱۲ وهسودان -<. 


هکاری ۷۷ 


هیر ) خوی ) ۳۸ 


مد 


واجرود ۱٩‏ 
واسورگان ۰۹۰۲۰۳۸۰۳۷ ۰۵۲ 
۱۱| 
واسیل (قصر روم) 1 

واقد اردیلی ۱۷ 

وان 1۰4۷۰۲۷ 


وجناء روادی ۰۳۳۰۲۹۰۲۰۱٩‏ 


۱۳۷ 


در ادهای ارمنی در پای صفحه ها بر 


هاشیه (۱۴) ۵/:« 


وهسودان ۱۰ 


ماشیه ٩(‏ ( رما رس 
سطر ۱۲ سالی ۳۷۷ ‌ 


بپبجصجپ+پج۰بپ۰ب00 حبص0 


ابومصور ۳۰4۰ 1۱ 
۱ 


با 
بزد رد 4۰ 
بن حانم ۲۰۱۹ 


بزید بن بلال ۲٩‏ 
کدر ۲۵ ۲۹۰ 


"۷ 


بجی روادی ۱۳۷۰۳۱۱۲۷۰۲۵ 


| شر (ترکان) ۷۲-۷۰ 


من ۲۳۰۱۷۰۱۵۰۱۲۰ 


پوسف ( پسر اپی الساج ) 10۰۳ 


خی فلط رو داده که ذیلا صحیح 


3 
۳ میج 


هاشیه (۳۰) ۱۳۱۹۱ 7 


1۳115 
8 سا( :۴ ظع 9۲۲ ۲8 


(غانهه با سحوج) 


لصف 


4 
0( کج 
2۰ ۸۰ .ظ .2 


۳22 


101. ۴ 


وی 


"۲ ۲ 11 5 ۸ ۷ 
19929 


0۳ 
۳ 1 

مرارن‌شام 
بخش سومین 


ی یا 


سس او 


نکارش 


7 م و 
دیزی 
آ. : اجمن آسیائی امر یک 
عضو انجمن علمی اسیای هه‌ایونی لندن و انجمن اسیائی اس 
قوس 


طهران چاپ نخساین ۱۳۰۸ 


۱ چابدانه احاد به طهران ۱ 


جض چم ناج جر سنج .ات 


نام ایزد آفریدگار 


۱ در دساحه بخش تخاس کر ام که ِ از « « شهر باران کمنام ۰ 
| نخاندانهاست که از آغاز دوره اسلام در این کوشه و آن کّشه ابر 

برخی اراد و برخی نسمه آژاد _ فرمان رانده‌اند ولی در تاریخهای اسلام 
و ابران شناخته نمساشند و ما دا 


۳ 


ستان ایشانرا از هرجا که توانسته‌ايم 
جسنجو نمودء و در این رشته تالیف خود عینگار بم ۰ نیز گفته‌ايم که 


ابنخاندانان بر دو گنه انر : ,> 
عخاندانان بر دو گنه اند : برخی را دانشمندان ۱. برانشنای آرویا 


نشناخته است 


در بخ ی تخساین حستانمان وکنک؟ تربان و سالار ربان را که ازا نگ ند 


نخستین اند تکاشته در بخش‌دومین روادبان را که از ک نه دوم مساشند 
۱ ؟ 8 م اراد ۲ 
داد رد یم و اسث خر بخش سومین « شدادبان را مینگارم 


اننخاندا ۹ ۳ 
۱ تا واهیم 3 دورد ند : وهی | تانکه 


در آران فرمانرانده‌اند و کروه دیگر آنانکه در آز ی و آرمنستان حکمرا 

. از م مان اسلام و ابران ما تنها منجم باشی را سراغ دارم 

که از شدادیان آزان ام برده و اندکی از داستان آنان را باد کردهء‌است 
و از حکم رانان آنی او نیز ۲ آ گاهی نداشته‌است . ۹ 

از دک ر مورخان اسلام اک کسی گاهی نام كٍِ» ازشهر باران 


شدادی را درده وان کت کی گاهی فزاست از خاندان 3 داستان آنان 
اشتهاس- مارا ام 
داشته‌است . عثلا" ابن‌اثیر ۴ چد تین از استاون وا درا مها و اما رنه 


می‌نماید ولی بقین است که | گاهی درست از خاندان و داستان ایشان 
ت . چه‌او درباره فطاون تنستین لهبزر گترین و تیرومندتر ین 


۱ مینگارد : 7 این فنلون کرد تکه‌ای 
6۱۰ 


شهر بار شدادی بوده این عبارت ر 
از آذربایگان را داشت که بدانسا دست بافته و ازآن خودکرده بود. 


از اشحا بیداست که مولف مزبور نژاد و تبار فنلون را نشناخته و 


نمیدانسته که‌او فرمانروای سراسر آران و بخش بزرگی از ارمنستان بوده 


(نه خدآوند تکه‌ای از آخربایگان ) و از نبرو ند ترین حکمرا نان زمان 


خود شمرده می‌شده . 
دوتن از شهر باران شدادی که دک گری دوم و فضلون دوم باشد 
و همحنین ابو الیسر سیه‌سالار اشکری 1 سه از ممدوحان معروف 


قطران اند . تذکزه نوبسان کوچکتر ین [ گاهی را درباره اینان ندارند 
و هرگز نامی ازایشان نبرده‌اند . مکر مولف مجمع فا که نام فضاونرا 


ده ک 1 ی ۳ 
مببرد ولی نوشته ای او مکی ی یابه است وسخنانی از خود بهم بافته 


و نوشته و بقین‌است که او از شناختن تاریخ وداستان فضلون وخاندانش 
فرسنگیا دور بودء اشنت: ‏ 
هتر بن نمونه دانش وا گاهی مواغان ابران از شدادبان ودیگر 
خاندانهائ ی که ما در این سه بخش کاب خود باد کرده‌ايم عبار تهاثیاست 
که نک از همشهر بان ما درباره قطران و ممدوحازش مشوسد . بخشی 
از آن عبارتها را در اینجا منگار كت 
« مولانا قطران ستابشگر و مداح اغلب سلاطین سلساه سالار به 


و با بنی مساق ر که‌منسوب بمرزبان دن‌محمد بن ۶ مسافرمعروف سالار بو ده‌اند 


)۱ « کان فضلون الکردی هذا بیده قطعة من اتوستان قد استولی تلیها 


و ملکها ... » حوادث سال 1۲۱ 


س اج 


هسباشد و جستان‌بن مرزیان و ود ودان بن محمد بن‌مسافر و ابراء 


۱ ی 
رزیان ین اسماعیل بن وهسودان بن محمد ین مسافر که در سال » ۷ ع 


هحری تا زنحان و اهر و شهرز ۳۳ ۱( تسلط داشته‌است از معار دف این 


تال محسوب_ هی شوند ولی افسوس که ار احوالات آها در 


تواریخ 


۳ اسامی اشخاص ومختصر بات اخبار ری نمانده‌است - خوشختانه دی ان 


هه ۲ و ت 1 
درتیمت این حکیم نامور کا نه ومفه اس ۵ تقر سا منحصر بمدایج 
۰ ۰ و 


جمعی ازسلاطین ووزراء و امراء این سلسله وتار خحه غلیه وفتوحات 
1 | هی باش - شم < مج ۱ 1 

۵| می با که تم با چشم خود دیده ِ در اورده است . اردات 
تواریخ و ِ قطران این سلسله را اد و اقلیم 

داشته سلاطین اران و ک گر بان نامیده‌اند 


داده حستانیان و وهسودانیان ِِ 


ثمز هس 
جر موب 


تاسام ی اشخاص نسات 
از حمله بادشاهان این ساسله 
که حکیم قطران در دیواش مدح از ۳1 می کند (ابو الهسجاءمنو وچهر ین 
۱ نو الخلیل ملك جعفرین عزالدین ) ( ابوالمظفر فنلون ) 


) آبوصربن و هسودان‌ین عملان )و 3 
۰ ۰ ِ« ۲ 


ابو منصور ‌ هسودان ین محمد ( 


این مولف باشتباه معروف شرقشناسان که روادیان را نغناخته 


رهسودان و مملان را « سالاری » پنداشته اند بسنده تکرده چستانبان 


گر بان وشدا ۱ 
و تقتر بان وشدادبان را - که هررکدام خاندان جداگانه بوده درسرزمین 


اکانه کی 4 
جدا گانه وزمان حدا گانه حکمرانده اند - نیز باسالار بان درهم آمیخته‌است 


(۲) , بجای 1 7 سهرورد 4 درست‌است در سچه چایی ابن‌اثر ۱ 
دگران نا نافه‌سده اشتتاه آثر > ارار نموده اند . 5 

)۳ این همشهری ما در سال ۱۳۰ 
شرحه‌ائی در بازه برخی شاعران آذرایگان ماد ۳ می‌کوید کتا, 
دانشمندان اذرباسان ۱ 5 


شتیاه رح داده 


قویمی در تیریز چاپ نموده در آخر آن 
بنام « تذکره 


» تالف نموده که این شرحها از آن کتاب است . 


ن اشتباه شگفت خودرا با چندین اشتباه از قسل «بادشاء » 


ردن اموالع. بجاء منوچهر با آ نکه نموده و نسیت دادن افسانه « ترگری»را 


 هکناا‎ 


دانستن وهسودان‌بن مملان و وهسودان بن میصند.:ا | نکه بت تن دعد 


بمورخان با آ تکه آنرا مولف مجم ال سحاء ی ود باه( و دون 


" و ناد کردن ابو الخایل با آ نکه وی نه نها سالاری نموده روادی 


فیودء 
وشدادی نیز نبوده - توام ساخته است . 
و آسگاه ی مو آفا 


ن اسالام و ابران ازشدادبان. 


ات اندازه دانش 
اما مولفان ارویا چون سرچشمه ۳ آ گاهی ابشان تنها داب عمتجم باشی 


بوده حز شدادیان گنجه را نشناخته و نو*اهای منجم باشي را در باره 
اسان ترحمه و سهوهای او را تکرار اند . با ‌ نکه شدادبان انی 


درتار یج آرمنستان معروف مساشند 20 ارمنیی ا گرچه در تکارش 


تاریخم وداستان آنان داختصار کوشیده و برخي از ایشان سهوهای شگفت 
۳ ۳ ۱ مش 
رده اند هرحال از نگارشهای ابشان ۰ که فده بدست می اند و 


شرقشناسان ارمنی دان می توانستند داستان شدادیان کشچهرا نزن ازاین 


کتابها بدست بارند . 
ما هرآنجه که منجم باشی و دیگر موافان ایران و اسلام 


باری 


ومورخان ارمنی درباره شدادبان نگاشته اند کرد آورده و با چکامهای 


قطران که در باره برخی از شهر باران اشخاندان و ستگان آیشان سروده 


سنحجیده و از کاوش و حتحوی خود تارخی برای اینخاندان دید 


آورده! ایم که دراین کتاب مینذاریم و 9 مِ که دیگران هم لغرشهای 


مارا اصالاح نموده و این کار مارا هرچه سودمندتر خواهند نمود. 


هران - اسفند ۱۳۰۸ ۰ 


03 بخش دومین این کتاب ص ۵۷ حاشیه ۵۱ دیده شود . 


بجس سومین 


۳ 4 و دی گفتار 


شدادبان که در این بخش کت؟ و از آنان خواهيم 
در آران گذارده 


و صدسال بیشتر در آنسا حکمرا: نی داشتند تا در ارمنستان یابدار شدند 


سرزمین آر آن : 
داشت بنیاد فرمانروائی خود را د 


از انجاست که ما در مقدمه چند سخن از آران میرانیم : 
آران در شمال ابران و در غرب دریاچه خزر نهاده و شهرهای 


بت . از شهرهای کینه‌اش 


«بردوا» (بردعه ) است که | کنون خرابهای آن بیداست . 


۲ 18 ِ 
بزرگ انا با کر وگنسه و شماخی و دربنداس 


بونانیان ورومیان باستان آنجارا ۸19012 و ارمنیان مسیمو(ا 
آغو انك) خو انده‌اند. تازیکان نایارسی آثرا تغسیر داده «اران» مامندند 
(ردزن شداد) . همه س نامها یکی است و از سنحش آنها با تک 
ول ک وتان تین ای رازن سر هو 
داشته اند اند (۱) 


‌ ند بان * * و«وان؟ دراخر نامهای شهرها و ده‌ها بمعتی جا و بوم وسرزمین‌است 


و«آن : نز همان ععنی را دارد . 


از در ین زمان که آ کاهی در دست هست اران حز بدین نام 
خوانده نشده وتا ۳1 که ما مدا انیم تاقر رنهای هفتم وهشتم هجری این نام 


برای آئنجا معروف بوده ازان د _ روی به ناددیدی کذارده اس 


ی عستوفی در قرن هشنم تنها مىان دو رود ارس و زرا 
آران خوانده آنسوی کررا که بخشی از آران مسباشد بنام شروان حدا گانه 
مسشمارد )۳( در لشکر تشیهای امیرتسمور و داستان ترکمانان آق قوبناو 
و قره قو لو ِِ نام آران بر نمخوریم بکن آنیسا که قرباغ را باد 


نموده « و ربا آرا ن» ممخوانندش )۳( در زمان صفوبان اسکندر سك 


۷ 
1 


ترکمان در دوسه‌حا نام « اران » را برده همحون مسئوفی انرا جز از 
1 ۱ 


شریآن میدید کی دشک که وج | از کتابها برداشته است 


ین نا را از 
و در زمان او چنین نامی در زبانها نبوده . 
شکفت است که آران را | کنون « اذریابحان» مبخوانند. با آ نکه 


آن, ریایحان با آ ار ربایگان نام سرزعین ن دیگر ست که در ر پهلوی آران و 


بزر کتر و شناستر ازان مدباشد و از دبرین زمان که آ گاهی دردست 


هست همواره این دوسرزمین از م حدا بوده و هیسگاه نام آذربایگان 
بر آران ؟ گفته نشده است 


مات کنون نداسته انم که برادر ران )1 رانی ما که حکو مت آزادی « برای 


(۲) نزمتا تلوب چاپ کب ص ٩۱‏ و ٩۲‏ 8 1 ایتعال مستوفی 


8 ۱ که بردع درآنسوی کراست . از 


بردع را از شهرهای آران میشمارد 
که مستوفی آ گاهی درست از آران نداشته برخی سخنان را از زبانها شنیده و برخی 
را از کتابها برداشته و در کتاب خود نوشته است . 

)۳( مطللم| لسعدین سر ند و دگرسا هی ۲ فرمان دیف شود 
>> 


(4) عبارت او ایست : « قصبات آذربایجان وشروان وآران و گرجستان . 


عالم‌آرای عباسی ۱۰۱۲ دیده شود . 


ب۰۰ببببچپصپصپص«ص«ص«ص«««-- ۳[ 


نع ۳) جته 


۰ " 5 ۰ ۹ 19 ِ ۱ 
سرزمین خود بریا رده عسخواستند نامی نیز برآنسا بگذارند برای چه 
تام خای رید 5 دا اریای؟ 
تاریشی و تن خود را کنار نهاده دست بغما بسوی تام آثربایگان 
دراز کردند ؟ و چه‌سودی را از 


۱ 


و دن کار شگفت خود امندوار و دند ۱٩‏ 
بن خرده گری نه از انست که ما برخاسته آذربايگانيم وتعصب بوم 


۳ ومبون ن خود نگه میدا (9 س 


یست بت بلکه 


جه آذر بایگان را ار از این کار هیحگونه زبان 


را 
رانی ما درآغاز زندگانی ملی و آزاد 


ی ۱ و 5 ۵ 7 
خود پشت پا بتار بخ و گذشته سرزمنشان میزنند و این خود زیانی 


زابنست که برادران ار 


بزرگ اتف وانگاه تار مج مانند چنین کار شکفت را سراغ ندارد ! 


ارانیان و 
ار انشاهان 1 


از آران آ گاهی که درکتایها هست آزقرن نخستین 
۰ است که جومیی سردار روم لشگر 


زگذشت (۲) آز 


> 
به شرق ده بدانجا لب ن ازهمان 7 زمان نشیمن 7 مین 


عردمی بود که بونانبان و رومیان « ۳۳ ؟ مسخواندند و 


و بپار 
اندشان )0 


۳( 
« آرانبان » باید خو 
آرانیان از اد رانبان بودند و زیان جداگانه داشتند که 

شاخه‌ای از زبانهای ابران بود() وهمیو وی نها یک ان 
داشتند که « آرانشاهان 


همواره فرمانروایانی 3 خویش ؟ خوانده شده 


باجگزار و فرمانبردار شامانشاهان ایران بودند گاهی هم سر بشورش 
( *) کتاب پلوتارخ داستان پومپی 


(0) این داست 


داشته‌ا ند همین مردم مباشند که در دوره تاریخ شناخته شده‌اند با مردم دگری بش از 


سردار روم دیده شود . 


ر » با « آل » نام 


نیست که بومیان تسین آران که ؟ گفتيم : 


اینان؟. درصورت نعستان آرانی نامیدن این «ردم درست اخواهد بود ولی چون مطلب 
بقین یست وانگاه نام « آرای * معروف است ما نیز بدان نام میقوانيم . ۱ 

(۷) همان زبان 9 درکتایه‌ای عربی بنام ۶ ارانی * معروف است و پشتر 
با «آذری » که زان اذریایگان ِ تکسا باد میشود . اکنون نمونه‌هاشی از این زبان 


درگنیجه و ده های پیرامون با" کو و برخی آادیه‌ای دیگر هنوز هست . 


ونافرمانی می آوردند ۰ بوبژه پس از اتشار دین عسیح که آرانسان نز 
اشگرهای 


آن دین پذبرفته و در کشا کتهاثی‌که میان ارمنیان وگرجیان با 


ابران رخ مداد آنان هم به همکیشان خود می یوستند . 


را 
تار یخ وس رگذشت آر انبان در کتام‌ای ارمنی درازاست. نم 
درانحا باید نوشت درخ رهای ساسانبان درزمان خسرویرویز مهران نامی 


که از خاندان بادشاهی و از خویشان خسرو نود و در گنتن هرمز بدر 


خسرو دست داشت از یم خسرو از ترسفون دو آمدٌ آهنك دربار بادشاه 


خزر کرد . ولی در آران نامه‌ای از خسرو رسید که زینهارش داده 


ما سس اضر / ۰ ۳8 ره 
و نوشته ود که مر کحا که نامه دو رسد آن سرزمین را ازان خودساخته 


ن ساخثه شهری در انها نام «مهراوان» 


نشیمن کرد . مهران درآران 
شاد نهاد . نوشته موسی فاغانقا دواج هزار خانه از ابرانسان هم 
سب ی ور ی رز ی ی ان نب ۱ 
پیش او کوچیدند ۰ 
راشفا رها ماو را زان ره ضبن 
بگور نامی 
کهن ار انشاهان را درا انداخته خوشتن یادشاهی بات و بدشان رشنه 


فن 
پیوستگی 2 ِ 


تا دیدا: ش اسللام بادشاه ی آرا ن‌ در واراز 


از ابشان که کش مسبحی پذیرفته بود خاندان 


ابران وا ان هر چه استوارتر دید ۰ 


تاز مکان سرحد تن رسدند و بزدگد سوم بجنكت ایشان سیج سپاه 


را 


شمو: شیر 0 ری ر 


پسر خودرا که جوانشیر نام داشته وجوانی 


و أنه تسفون ساشت. : 


0 9 
بخ آران نخاشته‌اند وازمه‌نرین 


ی کتاب استفآنوس ارلیات وهردو این کناب 


چاپ شده و معروفست . 


موسس قاغانقادواچی که این داستانع‌ارا به تقصیل نگاشته عسگوید در همه آنها دست بافت و بس از وی سالار مرزیان پسر محمد فرماتروای 


بزدگد جو وانشر را سار نو اخته «سیهبداران « خو آندش و او او تیک هرسد شید 6 (٩)‏ 
ولی شکت است که از همان زمان این حوقل آران از آذربایگان 


تازیکان شتافته دررزم قادسیه دلیر بهای فراوان نمود وزخه‌ها برتن داشت . 
انروای توانای 


در دیکر چنگهای تازیکان هم همیای سرداران ابران بود و جانسیار ها حدا گردید . چه سالار مرزیان که او عنوسد آخرین فرم 
8 وا ی شوه بر ی ] هن کر 

ی تیسفون را بدشمن گذارده بیرون آمد آذربایگان بود که ۳ نیز دست داشت و پس‌از مرگ او که پسرانش 
۱ ۱ 

جوانشیره رم چای ایستادن تیوه ازراه اد آتربایکان به | ران بش بدرخود باهم بجنگ : برخاسته دوتیرگی بخاندانشان واه بافت ‏ د.دبان در اران 
مر فرمانر واه [ شنند تا 
۳ رانی برخاستند و صد سال بیشتر فرمانروائی انجا را داشنند 2 


درزمان سلحوقیان آران ازدست ایشا ن گرفته شد و بازماندگانشان درآنی 
تختّگاه ارمنستان حکمراتی آغاز کردند و صد‌سال بیشتر این حکمرانی را 


اشتند . چنانکه تفصیل این داستانها را در این کتاب خواهیم خواند . 


باز کشت . ولی چندی نگذشت که تاز یکان بخالك ار ن هم در آمدند 


و جوانشر نیز تاچار فرمانیرداری و باجگزاری آنان بذیرفت و از این 


سپس مهرانبان روی ساتو انی گذا ردند و سال سال از رونق وشکوهشان 


منکاست تا در فرن سوم هجری تایبدا کتند . 
(‌) کتاب این‌حوقل چاپ لیدن ص ۲۳۲ . 


۳ در فرنهای نخستین اسلام که تازیکان درهمه حای 
آر ان در زمان ۱ 
اسئلام : 


بران رشته فرمانروائی را دردست داشتند آران 
ددشتر تابع آ ذربایگان بود و والی که برای هردو 


از شام با بغداد فرستاده میشد در آذربایگان می نشست وگاه بی ارمنستان 


تابم آنیدا بود . همچنین کسانیکه درآن فرنها در آذربایگان بخودسری 


برمیخاستند بر اران و ارمنستان هم دست می گذاردند و از اشحاست 
که همیشه این سه سرزمین یکسا و با هم باد میشد و حغراذ فی نگار ان 
1 نزماین ازاستخر بری و لین حوقل و مقدسیی و دیگران از ز هرسه در بکیحا 


سخن رانده اند . 


این‌حوقل میگوید : « من و آنانکه بش از من بودند همیشه این 


سه حارا دست یك پادشاه دیده‌ايم چنانکه هرسه بدست بوسف بسر 


ابی‌الساج بود سیس بدست غلام آو مفلح افتاد سپس دیسم سر شادلوبه 


تبار و نژاد خاندان : 

نخستین اسللام ی از ردان ن شام « روادی ۲ 

در ارمنستان در رنزدیکیهای دون نشیمن 1 و بگنته ۱ : انار بهثر س 
تبره کردان و دند ۰ (۱) ۱ اين خلکان نام این ابا ۱ 


ل را با زیر را و واو 
وه 


2 


ببداست که واو بی‌تشدبداست و ازایترو با کلمه «روادی »که 
نام خاندان وهسود ی و بانشدید واو است تفاوت مدا متماند ‏ 
شدادیان از این ابل کردی بودند و از اینجاست که اشان را 
+ روادی * نیز خوانده اند . ولی بار دیگر مینگاريم که برخلاف آنحه 
برخی شرةشناسان ارویا پنداشته‌اند ایناترا باخاندان وهسودان و مملان 
خویشی و بیوند درکار نبوده و این روادبان (بی تشدید) جز آن روادیان 
9 تشدید) 3 اسان از بومیان کین ابران بودند و آنان بدرانشان 
از تازیکستان باکربایگان آمده بودند . 
نو شمه این خلکان کردان 
کنه ارمنستان نشیمن داشتند . 0 ان راهم بابد گفت از آتجا 
بر خاسته‌اند ۱ 


وادی در سرون شهر ن اناد 


(۱) در باره شی رکوه و ایوپ عمو و پدر صلاح‌الدین میتگارد : و اصلهبا من الاکراد 
ااروادية و هذا اقیل هم آشرف‌الاکراد » . 
(۲ ۲( جلد دوم ک تاب این خلکان داستان صلاحا ادن ایونی دیده شود - 


4 0 ین 
چنانکه در بخش دومین نکاشته‌ايم در رنهای, 


دسر 


ولی هرحال بش از سال ۰ ۳ که نوشته منجم باشی محمل. 


اد نبا ای کلان خاندان شاد حکمر رانی نهاد هیحگو ته خبری 
از اشان تیک و نامشان درحائی برده نشده . 


در باره فرمانروامی بافتن شدادبان دو نگارش 


دنیاد فرماترواثی : 9 
هست : عنجم باشی میحمد پسر شداد را بثیاد گذار 


این فرمانرو ام ی سنوده مبگوبد چون در سال ۳۳۷ هجری سالارمرزبان 


خداوند ۱ آذربایگان دستگیر و در دز سمیرم ند گردید )۳( بزرگان در 

آذر 1 یگان و ار ۱ ن بخودسری برداختند تفیل پسرشدادهم درسال ۰ ۲ 
ر آران فرمانروائی آغاز کرده سراسر آنجا دست بافت (). 

ولی وارتان تاریخنگار ارمنی مرزبان و لشگری و فشلون را که 

سه بسر همان محمد بودند نیادگذار فرمانرو رواثی سّو ده میگوبد همراه 


مادر خودکه «مام» نام داشت ازابران ی 3 دا وند ِ 


آهده مادر را نوا نزد 5 بگوز کنا رده دز شمیرام را با برخی زمینها 
ازو بگرفتند و در آنجا با اسرگنحه درستی و بگانگی , آغاز کرده بحبله 


وا کفتند و برگذحه دست بافته ناد حکمرا نی گذاردند )0( 
از این دو نگارش سخن منجم باشی راست تر و درست ثر است 
و نوشته وارتان بجندین جهت درخور اعنماد نست : چه ا 


و برادرانش را میگوید همراء عادر شود از ابران به آران 


با آنکه ما نشدمن رو ادبان که ابنان نیز از آنان بودند درارمنستان 


بن همین کتاب دیده شود . 


چا اسلایول ص 9۰۷ ۲ 


(۳) برای تفصیل این داستان بخش نج 
63 3 دوم تررجمه ترکی کتات منچم باشی 


(ه) فارسوس را چنانکه خواهیم تکاشت بخشی از آران است - 


(ج) تاریخ وارتان بارمنی چاپ ونبس ص ۱۰۰ . 


ام 


بود . وانگاه وارتان از محمد پدر مرزبان و برادرانت ش نام نمی برد 
با آک !۱ او ا کرحم برخلاف نوشته منجم باشی حکمرانی نيافته باری 
گذشته ۱ 


مرد معروفی بوده . 


از اینها با کینه و تعصب دینی آنزمانها این 
باو رکردنی ندست 4 سه تن مسلمان مادر خودرا بنوا به ترسائی سیارند 
و نیز باور رّدنی ندست که حکمرانی تنها باعتماد نوا گرفتن پیر زالی 
دز استواری را به سه تن بسکانه باز گزاره : 


انجه ما می بندار ۲ محمد پدر مرزبان و فنلون را «ممی» 


مدخو آنده اند . چنانکه هم ۱ کنون در آ ذربایگان بحای * محمد ؟ عمی 


مت ی و از نام ۳ ۲ ما عیدانيم که در آنزمانها نیز این رسم 
در کار بوده ۰ *همی ۲ در زبان وخط ارمنی *مامی » مشود و وارتان 
و دیگران داستان محمد و پسرانش را شنیده یاخوانده‌اند « مامی» را 
بمناسیت ۷1 «مام » که در فار سی. بمعثی مادر است نام زن بنداشته 


و کیان کرده ا اند که مقصود مادر مرزبان و فنلون است و از بدش‌خود 
در داستان تصرف نموده «شکلی که نقل کردیم نگاشته اند 

دلیل اینکه وارتان از آغاز تاریخ و داستان شدادیان ۱ گاهی 
درست نداشته انست که بنوشته او بیدایش مرزبان و برادر راش پس 7 
سال بوده . چه او پش از نگارش داستان اسان سال 2٩۳‏ 
آرمنی را که با ۶۳۹ هحری مط طایق ی شد نموده یس از باد ردن 
برخی حادها مینگارد : در ت روزها ذنی مام نام با سه بسر خود از 


۱نکه ۳ گفنگ دوست ۳ آغاز حکمرانی 
مرزدان ِِِ درسال ۰ ۳٩‏ وان آن نتزدیکیها دوده ووارتان هفتادسال 


مخز 


ابران به فار سوس آعدند. 


)۳ برای ان ب بخش دوم ص )1 و ۵ دده شود 


۳ 
۳ 
سشتر در بارم زمان اشان سهو نموده . لغزشهای دطری هم 
مولف در باره شدادیان فشک که ما هرکدام را در حای خود روشن 
خواهیم ساخث . 


چنانکه گفتیم ازمحمد خبری جز ِ منجم‌باشی 

تب مد , ای ۳ ۰ 
ات تکاشته نداریم ۰ آو آ شدادبان را 
سر شاد * ِ ۲ ۱ ۱ 
8 بدست محمد درسال  *‏ ۳ نگ شنه سپس مینو سد: 


« چون در سال ۳۳۷ خداوند آتربادگان سالار ۱ مرزبان مش محمد 


داشتگیر شد سران و بزرگان که باران و ستگان کرد خود 0 


۱ حم د سر شداد هم در آران. 
هر کدام در سوثی مخودسری برداختند محمد دسر ش ۳ 


و 
زندگی گفت ۴ ۳ 

ثٍِ_ ۶ که فته مود اه دستش در رفنند ؟. 
بافنه شهرهانی رشمه بود ار ) 


لِ؟ کم ان داشته و درسال ۲ ۳ 
باید گفت محمد تنها دو با سه سال حهمرانی داشته و درسال ۲ 4 
۳ سس وی من ۱ 
1 ذدان از دز رها کته باذرا نخان بر شت محمد نز 
که سالار مرژبان از دز سمیرم رها شنته باذربایخان بر 
اي تهج نها دن شب است که با بودن مرزبان 
خوأه ناخواه درود حهمرانی ذُفته . چه این شین با بو ۰ 


4 ق رش و ری یه تدای 
فرمانرواثی و خودسری او یش نمیرفت و جز درد سر لیس 


هه " وت 
وارتان از بسران محمد نخست مرردان را 
۳ - ابوالحسی لشگری 


مینوسد که حکمرانی ژد . ولي ما چون 
سر هجو د ٍِِِ ۱ ۱ سب 
تن نو شنهای او اعتماد ندار م از روی نوشنه 
۳ س 

منجم باشی تخست لشگری را مینگاري . 
منجم باشی میگوید او درسال ۳۹۰ برخامته شهرحالی را که 


)۸( منجم باشی جلد دوم ص 9۰۷ 


9۱ بت 


عدرش درزماده کم ازره ۳ رم 
پدرش درزمان > داشت دوباره بدست آورد و سیاهی نت 


اراسته هشت سال حکمر کرد ٩0‏ 8 معلوم است که انهنگام سالار 


آنی 
۱۳ من 
مرزبان در گذشته و «ازماندگان او یرو و توان خودرا از دس داد 


بودند چنانکه ما این داستان را درجای خود نگاشته ابم و ازاینرو برای 
لشکری آسان بو ده که شهرهای بدر خودرا باز بدست اور 

وارتان که گفتيم عرزبان را بجای لشکری نوشته > 
کوره « شوت ۴ را که بخشی از آزان است (۱۰) ۱ 
خداوند فارسوس بدوستی گرفنه چون در ر آنیسا اش 


گنه )۱ بکانگی آغاز 


پگنچه دست یافته شیاد فرمان وا 
2 مد ی 


کرده هنگام فرصت ۱ 


نهاد ۳ )۲ ( 


رن منجم باشی مینویسد او بچای برادرش نشسته 
مر محمد : ۳ 
نظام از هم هیکسیتمت با برادرش 

در میانه بیدا شده در سال ٩‏ ۳۷ روزی در شکارگاه بدست فضلون کته 
شد . وارتان نیز ۱ در شکارگاه 


او بجای مرزبان لشکری را نوشته است .۱و 


ر 


بن را میتوسد که فتلون برادر خودرا 
کشت وا دی لی چنانکه تیم 
میگوید امک 


که 


"ری پس‌از عرزیان فرمانروائی افته شهر بردوا (بردعه) را 


اران بود با شمگور از دست سالار بگرفت ۲ 
(( منجم باشی جلد دوم ص ۰۷ 
(۱۰) بنوشته ۵ ب# رتان و آنجار 


)۱۱ در متن نسخه نام این بن امیر را خلعز : 
« العزیز» تقل مکند... 


«زایرد » هر 


از » میتوسد و درحاشیه از سخه‌ای 
شاد 1 ان دومي درست تر باشد . 
" ۱) کتاب وارتان ص۱۰۰ 


۲ سس 


مقصود از سالار ابراهیم پسر سالار مرزبان با ابوالهیجاء آخرین, 
حکمران سالاری است ۱۳ ولی نتوان دانست که کنادن بردوا و شمکور 
اتحام بافته . 5 بدست 


وی استت. دهد 


بدست کدام يكث از مرزیان و برادرش لشکری 
مرزیان انحام بافته سستی در کارها که منجم باشی 
راست نبوده و بایدگفت تنها بارزوی فرمانروائی بوده که فضلون دامن 


بخون برادر خود آ لوده ده 

۳ این فضلون را مستوان دومین شبادگذار 
۴ - فصلاون خی ۱ ۲ 
شدادیان شمرد ودرزمان او فرمانرواگی: 


کشتر هه شتا 


9 محمد ؛ اف 
انشاندان نه تنها بر سراس 
دوین و بخش بزرگی از ارمنستان هم از ابشان ِ : 

فضلون چهل وهفت شتال حکمرانده جنگهای «سیار با ارمنیان. 
و گرجبان و دیگران کرد و برارمنستان دست بافته سیصد هزار درم‌باج 
میئو سد مردم ازو سیار خوشنود 


)۱۰( ۱ 


بو دند ودرسال 2۱۸ بل بزرك وزسائی بررود دس بت( 


ر ارمنیان گذاشت (۱4) منجم باشی 


نام « فتلون » را در بخش دوم نکاشتها: بم که | اصل ان « فصل 


وکلمه عربی است که ابرانبان بعادت آنروزی ۳ و نون 3 آفزو ده 


وگاهی الف را تبدیل بواو کرده‌اند. چه « فنلان » هم درهمان زمانها 


بو ده و اد 


ی بو بدین نام در کتابها معروفند . 


نامع معرو و پی. د 


در قابوسنامه حکابت آیندهرا آزاین فشاون مینگارد : «بروزگار 


فضاون که بادشا م گنجه وانهدود بود دیلمی بود محتشم ومشیر او بود 


)۳ ۱ برای ۳ انان بخش نخستین کتاب دیده شود . 
(:۱) ند ص ۱۰۱ 
2 ۱( منجم باشی جلد دوم ص ۵۰۷ . 


بت توا 


سا 
ببس هر دسی ته گناهی که ردی از ر محتشمان عملکت که ند و زندان 


بروی واجب شدی فسلون وبرا 5 بن دبلمی که 


بخرفتی و بزندان کردی ا. 


زادرا میازا چون بیازردی‌سوزن وچندکس 


ند تا باتفاق ان دیلم کناهی بکرد اورا بگرفت 


‌ بزندان کرد دیلم کس : رستاد که چنددن رچندین مال بدهم مرا مک 


راد را میازار و چون سازردی 


فضلون آگشت من از تو آموختم که ۳ 


سوزن و ان دیلم حان در سر مدا موزی کردی (۱5) 


در زمان شدادیان خاندان آرا انشاهی که گفتيم 

مهران ساسانی بودند ازمبان رفته وبحای 
۱ آ, شان فره‌انروابان دیگر از آرانیان و ارمنیان 

حراینجا و آنجا پدید آمده بودند . فسلون با این حکه رانان زدوخوردها 


داشت و برخی از ایشان را نابود ساخته بر خاکشان دست اف 
وف گت 


در دتایها جز خبرهای آوتاهی ارکاررهای فضلون نیست ماهر کدام 


را با تحفیقی از پیش خود مینگاريم : 
نخسئین خبر از کارهای فضلون داستان جنگ او با «داویت 
بدیخالك» است . ذاوت برادرزاده غاغیق یادشاه ارمنستان ۳ ۳ 
برادر خود سمباد بریخشی از کرجستان دست بافته و نیاد حکمرانی 
نهاده بودند با اینیعال داسته نیست برای چه « بی‌خااد * لقبش داده‌اند 


7 / هي 1 3 ۳ 
زحنك فصاور دا او یر درسمی نسست وتذها نوشته اسو غث در دست 
۳۵ ی 


که ما از انحه تکاشته 


ات 


ترجمه مینماتد 


< فا 
عون عیر گنبجه به رزم داو ودت شتاب ؟ رد که مباد! * رو عمند 


)۱1 قابوسنامه چاپ نهران ص ۱۷۷ 


بت ۱9:6 بت 


گفته براو چبره شود . داویت دابرانه تشخ استاده فضلون را شکست 
ی از شمش ر گرا شده برخی ر احران نابود ساخت . 
فتلون با سختی توانست جان از هنگامه بیرون برد ۷0۰ 


وارتان از جنكت فشلون با گبورگی بسر داویت » و ازجنك او 


با غاغیق خداوند « جورو گدو» نیز نام مبرد ولی تفسیل هیسکدام را 
نمینگارد 8 )۸ ( 


۲ ۱ از خاندانها ی که در زمان شدادبان در آران 
حد او ند آن ۳ 
۲ حکم مراندند خاندان « هایقازبان؟ بود که 
قار سوس : 1 ۱ 


درفار موس که بخشی از آران است فرمانرواثی 


داشتند . از آغاز کار ابنخاندان | گاهی نیست و ننسنین کسیکه ازابشان 


معروف است سنکرریم است که پیش‌از فضلون بود وچون مرد برادرش 


بگور (۱۹( بجای او نشست . 
کون درسال ۲ ۵ 6 ارمنی کهباسال ۳۹2 هجری مطایق است 


در گذشت . آسوغا مینویسد غاغیق بادشاه ارمنستان بافضلون خاك 


اورا میان خود دویخش نمودند ۳۰ وارتان میگوید فتلون فایب 


پس رک یگو ور را نزد خود خوانده بود ولی چون بدرش در گذشت اورا 


۷ تاریخ آسوغیه چاپ شاه نظریان ص ۲:۸ و ۲۹ . 
(۱۸) وارتان ص۱۰۰ - این تکته نیز هست که داوبت بسیار از فضلون 


مرده پس گنه فضلون با سر او درست ئست مگر ۲ نکه کوش گودگی سرکرده 


سیاه بدرش بوده ۷ ابنعنگ میاه او و فضلون دوم بوده است . 
)۱۹ همه ن‌گربگور است که وارتان 


از اران نزد او آمدند: : 


. ۲( کتاب 


و بد فضلون و برادرانش با مادر خود 


آسوضات چاپ شاه نظران ص ٩‏ ۲۷ . 


وس 


فروگفته بند نموده و « شاشواغ » و « شوت » (۲۱) را ازو ستد. 
آسق غيث چون تاریخ خودرا درهمان سال ۲ 6 4 آرمنی بانجام 
رسانیده مینویسد با مرگ کر بکو ر خاندان مایقازیان نایدید گفت 
ولی ما خو اهیم دید که بار دیگر فرمانروایان از آنخاندان برخاسته با 
شدادیان داستان پیدا_ میئمایند . شاید همان فلیب از بند فسلون 


انی گذارده است 


وارتان غاغیق پس همام خداوند « دانجبان » 


رها شده و بار دیگر شاد حکمرا 


که فضلون دستگیرش کرده بکد بطشت و برخاش دست بافت (۲۲) 

1 ی ۳ از کارهای فضلون 3 او با رصان 

شکست فضلون ِ ح- 
سا است که برخلاف دیگ حن؟ 

از کرجیان : 0 

که همواره فیروزمند بود این بار شکست 


این او 


سخن از دشمن بافت . این جنگ ۳ ثیر و هم وارتان و هم 


هم این 
جوانشر تار بخنگار کرجستان باد نموده‌اند ولي هیحکدام چ؟ نگی 

چنانکه باستی ننکاشته اند , مگر ا اسر که اند ی روشنتر و درازتر 
آ نکه او 9 گفته ۱ ایم ۲ گاهی درست از 


شداد دادبان نداشته و فتلون ر ۱ «میت‌کازد «د کدی بود که به تکه‌ای از 


از ِِِ نوشته . با 


آذریایگان دست بافته بود . 


باری ابن‌اثبر درسال۱ ۲ 4 مینگار رد که فضاون درابنسال به غزای . 


5 رجبان "۳ ۹ رفته سیاری ۲ ز اشان بکشت و سباری دستگیر نموده 


)۲۱( پنوشته چاپ کننده کتاب وارتان 2 این دوجا را « گلستان » و 
« زلیرت ؟ مینامند ‏ 
(۲۲) وارتان ص ۱۰۰ . 


۲۳ بارت اپنست ۰ «فانفق اه غزا الجرز منهالسنة ۰۰ متصود از دالجرز» 


0/311۷ ٩ ٩ ۲7قجق.. یت‎ 


۳ 


تالان فراوان بدست آورد . و چون برمنگشت در راه شتاب نداشت 


۱ ه ر تکان تضی اا نتم 
و امیدوار بود که دشمن را سر گوفته است و سی از دشت سر او نخو 


۳1 لکن کرجبان فرصت بدست آورده از دنبال او شتافتند ونا هان 


بروی تاخته بیش‌از ده هزار تن از سیاه و داوطلیان جهاد نابود ساختند 


ت 


تار ام را با انحه خود مسامانان دارا بودند از دستشان گرفتند ۰ 
9 


سنوشته حوانشر ارمتیان دراین حنك با با گرجبان همست قافن 
وسیاه نوی دآورده دو دند . ۳ فضلون نسرومند کته بر ؟ رحان 
تارا ج برد . باگارا ات بادشا گرجستان وابخاز نزد غاغیقی بادشا » ارمنسثان 
فرستاده خواستار شد که همدستی همدیگر بر فضاون تازند . غاغعق 
۳ به با گارات چیوست و باهم بکنسیه تاخته زیان سیار رساندند 
وبا تاراج بسیار باز گشتند (۲4). 


فضلون.یس از این داستان دو سال دیک رن دود بات 


با سیاهه 


پیداست که‌کننه این شکست را ازگرجیان وارمنبان باز جستن نتوانس 


گرجبان است چه در آغاز اسلام نام پارسی آنان ۳ بود تازیکان این ۳ 
7 ساخته «الحرز » گفتند ولی رو ۳ در همین عبارت ای‌اشر و در سار 
شاه دیگر این کله را تحرف نوده و بعای آن « الغزر » نوشته اند و چون 
غوران ۳ مردمی بودند ؟» درآنزمانها ودرآن تردیکیها میزستند از انا اشتیاه های 
تعریف‌را 


بزرك رح داده . ما اکنون را چندین عارزت در باد داریم که درهمکی ی 
بکار برده اند ازجمله این‌اثیر درسال ۰۱6 متگارد 2 فی هذه‌السنة خروح‌الکر ج 
ظ الترر الی بلاد الاسلام » . عماد اصفعانی در داستان الب‌ارسلان مستگارد «واوغل 
السلعان فی بلادالعزر من طریق نشچوان » این‌عبری مینویسد « خرج‌الکرج و 
هم التزر لی بلادالاسلام 4 اگر جستجو نمائیم مانند این عبارتها در کتابهای عربی 
۳ و کف است کمن تااکنون پی بچگونگی کار نبرده . اب‌انطون که 
ار این عبری را چاپ نموده برعبارت بالاشن ابر اد گرفته میگوید : « لیس هذا 
شت ۳ ات بن‌الکر ج والخزر » دیگر نداسته که اشتاه در صورت کلمه است . 


(۲4) تاریخ جوانشیر بارمتی چاپ ویس ص۱۱۰ . 


تیه اد 
چه قطران درستاشهای لشکری که توا تواده فضلون است به این شکست ِ 
کت مملان روادی که ماداستان آثرا دربخش‌دومین(*۲)نگافته 
آشاره نموده میگوید کینه ایشان 
ی گوید ۲ 

لشکر 


نرا لشکری باز ردجست . چنانکه 0 


‌ 


فضلون همانجا گر فکنده در قنضا شاه خصان‌را فکندو خصییاران را ُکند 
در دبکری میگ 


خدایگان 


بو دید : 


بزمانی ززکافرات ستد تیم که فضلون و کته مبلات . 


۳ فضلون پس از چهلو هفت سال حکمرانی درسال 
۳ ابو الفیح موسی 


و تلا 
سر فصضلون : ۱ 


ار حکمرا 


پسرش ابوالقتح موسی بجای 


نی افته سه‌سال فرمان مبراند تا ۱ 
نیز در ۲ ۳9 ۳( ا ین موسی هییگونه ضری نست و تا آنیبا که 


ما ِ جز در کتاب منجم باشی درجائی نام برده نشده 


٩‏ - ابو الحسی عای پس‌از موسی پسرش ابوالیحسن علی که لشکری 
اشتر ی دوم : 


نیز خوانده میشد فرمانروا ی بافت . ازو خمری 
۳ سح 
در تار بخها نیست و منیجم باشی که نام او را برده بیش از این نمسنگارد 


بانزده سال یادشاهی کرد ی 


دی لشکری کی از ممدوحان زرگ قطر! ان است و 1 دن شاعر 
پانزده و شانزده ده و قعلعه درستاش او دارد که ار از این شعرها 
۳ 
برخی کار ها و گزارشهای ۳۹ «ری دست یامد ۱ 


تجمله: از شاتهاق 


او پیداست که ۱ لشکری همجون فعلون زگ کف گرجیان و ارمنبان 
2 ۲( بخش دومین صفحه ۵۲-۸ دیده و 


3 ۲) کتاب منجم باشی جاد دوم ض ۵۰۸ . شکفت۱ 4 منیم باشی درجدول 


موسی را فرزند مرزیان میخواند , با 1 که در متن 93 پسر فضلواش 


2 


اخته ودر یکی آنان را سخت شکست داده است . بلکه میگوید 


ی 


2 از ؟ جان و ارمننان شکست دیده 
کنه فسلون و مملان را که هردو از گرجیان و ارمنیان 


بودند او بازجست . در قصیده‌ای میخوید : 

۱ ۱ شک قواییت. کف 
لفکری را کشت کو را مرگ نتوانست ۱ ِِِ 
قلمه را کند کو را چرخ نتواست ۵ 


زآتشس ششیر او دارند جان در تن چنانك 


هست الات و طاب مانند 
لشکر فضلون هبانجا 9 فکنده در تضا 7 

شاه خصمان را کند و خصم باران را فکند 
ید رسد کون دب شاهات را ز دستوران بد 


ی 


دنون این داستان ۳ را نناید داسند 


جز 
ای جهانت پیشکار ای روزگارت زیردست ۳ 
ای سپهرت رهنما ای روژکارت بارمند 
گرسفند و گاو کشتن فرض هست این دز ۱ 
کاندرین امد حساب آزد سچوت و چن 
اازد از هرعید هست امروز راضی ثر ز و ۱ ۲ 
۱ و زر ی ای ی که 


: واه موه و1 
از بدت اخر بیداست که چکاعه را در عبد قربان سروده ولی 


۳ 1 بگری که 
داستان دستور ید که نام مببرد داسته تست . در قصیده دیحری 
سنا سور ٩‏ 4 9 


نام ممدوح آشکار نبرده ولی سداست که در س 
همین جنگ او با گرجبان سروده و به شکست فتا 


ساره مسنسیت. و مه جامه ددرت ۳ سخه و هر مادم دلاوری 
1 همه جکا ری ۳ نگ و در سا ر 
اره 2 ی 


۳ 


۱ 
سپاهبان است ماهمد: 


ی آن را بدانسان که در ستها 


قطران است مي قم امد بم: 


ز را شی شاه زمانه نست هن 
هرآنچه هست نهان از منجهان جهان ز رای روشن ‌ 


7 ار بی که کا 
ژرف سکن زد اخنسفات خاره : 7 
سپه برون برد از رود ژرف بی‌کشتی کهر برآورد از 


باسوجووتپوج موس 


777 


آمد 


چو او ز گنه ال بهی 
؟ 


برون 
بی سیاه گران خصمرا براند سرت » 


ز عقل فرمان نامد جز او نکر ۳ 


چو بد سکال ز کردار شاه شد ۲ گاه 


بچو دم م بو اهش ‏ خشاد چو نکه رفتش پش 


ال ملث سیاهی بهم فرا آورد 
سوارشان هه گردان ارمن و ابتاز 
برابر شه آران ۱۲۷ 


گرفنند 


ناه خورش زر بش بر سوه 


دز 3۹ 
دنهد چون وهی 


جو رابت شه 


ملثك یاعد از 


طدشت بیدا شد 


بناز و فروزی 


هو روز خرم و خندان بکرد آن بشه 


برفت وی که سوزد زمی دشن دین 
سران اشکر ایشان رسد بر کوهی 


و 


سیاه شاه «ندشان ز کوه بدشت 


ز نزه ها همه صحر | چو ن شده بود 
سان طوفان از کوه بر آمدند وابث 
4 جوژه سبه شاه خیل ابشات را 
بساعتی شا شد شاه زوین 


اد 
هون تب سواران بدند قد عدو 


بجان ز شاه ارسته از آتسیاه دو بهر 
سیاه شاار | ست‌شنه میاه شاه زمین 
آمیر همچو شبان شد و سیه چو رمه 
4 مهتر است و ه کهتر بدین سیاه اندر 
ای مودی تشد شاه شیر شکار 
بکارزاری از پیش اشگر چندین 


ولیکن ایشان ز انبوه از مدند 


3 دز سخه د 


4 


؟ آنش کفنی این و ک اینش گفتی آن 


ان 


ب خصم پردی یکی سیاه گران ؟ 


زر ان تکرد کا ۲ آید از خرد فرمان 
ند شد از بم و تن زهول نوان 
بجنک جستن شاه جهان پست میان 
فرون ز برگ درختان و قطره باران 
پیاده شان همه شیران لگزی و شروان 
که بی دلمل نداند در آن شدن شیعان 
چنانکه سرش هه ب ی گفت راز با سرطان 
نهان شدند سیه در درون کان‌و دوگان 
کناده روی و کشا اده دل و کشاده عنأن 
شده بدسدن او خی خردو خندان 
مگر شود چکر دشنان بدان سوزان 


1 هیچ خاق بدان سر 


هدند زدوده دل و زدوده 


همه چو شیران در نستان گرفته مکان 


بخاست برذمی از خون حلقشان طوفان 
بیغ کرده رمیده دل و خمیده روان 
بساعتی دلشانت شد نا ۰ بان 
شد‌ند راز و وان ادرآن بسان کمان 


بن ارست و بمال آن کجا برست مجان 


شان را کرده اسیر شاه زملن 


شود رمیده رمع چون شود کر فنه شبان 
۷ 

۵ نست مهتری از کافر اش وزدزدان 
ودر نبودی اقیال عبر شهرستان 


چگواه 9 اواره آشکر چندان 


زد ۲ لا بفره بزدان 


> است ما تصحیح کرده ام 


به اقتحاب بر آورد افس اسلام 


1 


خدایگ بان بزه‌انی ز کافرات بستد 


توزی برون شده بودی خصم آندر 
چنانکه موسی عمران بکوه آتش جست 
یکی سباه شکستی دلر و شاه شکن 


از این شعر ها در هی 


کتک اجه هشن 
ارمنیان یاد این 


شده له دو ده اشنت. ۱ 


ترهیاید 


وهسودان روادی و دیگری آوردن اوست غزان را از آ 
که ما این دو داستان‌را در بخش دومسن باد ده 1 


داستان دیگر کرد آمدن او با آمیر ایو الفضل جعثر 


قیر ار 


خدای باز یفزود دولت اسلام 


کنون که ششت سکیجا هر بر و شیر رین 


امیر ابوالحسن ان فضل و جودرا بنیاد 


دو شهربار گریم و دو امدار کرا 


از چکامه دیگر قطران بر میاید که یس از 


0۳۸ ی ۳ و ۸۱ خن 


که تا بر 


ی آمد که 


یز 
کت است هه نه در تارییج 


داستان را نکر ده اند 


از داستانهای لشکری 


خواعیم داشت . قطران در باره این 


فرو برد رات کفران 


فضلوت و کین مسلان 


نش بوم و پرش نی ویران 
سبری بافت از کوه موسی عمران 
شهی گرفتی اشکر فروز وید افشان . 


سیاه گرجیان و ارمنیان آنبوه تر 


وهر گز نتوان 


که از شعرهای قعاران 


بکی دآمدن او با اعیرانومتصور 


ذرا ذربایگان باران 


)۲۸( 


است . ین حعفر 


ز ممدوحان قطران است که فرهانروای تهْ 


بکاهید توت حغران 


که کرد بهم آثتاب و ماه قران 


ام ابو النشل ن دین و دار را بیان 


دو .ده 


قنه . چه هن : 


بش دومن دیده شود . 


نت و۷ ات 


شسته شاه شدادان 4 تخت مك داشادان 


دخش جون لاله یسان کفش چون ابر فروردین 
اذ این یمان فرخنده تون شد رایت کفران ۱ 
دذین بیوستن مبون قوی شد پانگاه دین 
همان نیکوئی کرده است ۷ پیکو دهش جعفر ۱ 
که فرزندان او گفنه است نکو عاقیت چوین 

روان با کش اندر خلد سان پست ۷ حورا 


چو با دلیندش اینجا پست شاه خسروان کانه 
1 ری 


۴ 1 


ازیده پوالحسن کو را وفا صم است شادی خو 


ستوده اشکری کورا و فا بشه‌است و رادی دین 
ن لشکری که 


چهار تن دو ده و عنو چهر ر وانوشر روان و گودرز 


فرزندان لب فطران در چند جا از فرزندان 


و اردشیر نام داشته اند باد میکند . شکفت ۱ است که لشکری را از تضمه 
ِ آخمی «ری ی ر زر دحجمده 
1 5 ۰ 
ان سنوده و پادشاهی ساسانیان را برای او ۲ 
3 او 3 
هی هم او را « هرامی * میخواند . بگمان ما درست آن « مهراز » 
بوده و ابوالحسن از سوی مادر بخاندان عهران که ارانشاهان بو دند 
مسنوسته و ساسا ی بودنش هم ازهم: _ ِ : 
م ارهمینجاست . رونوسان < م ۱ 
۱ زو #رانی ۴ 


هر اه ۲ ساخته | 
ی ساخته اند با | نکه لشکری از سوی مادر بشروانشاهان که 


خودرا از نژاد د 3 
ودر د م, 7 چوبین می بنداشتند میپیوسته . ولی مان تخسته 


درست تر و هتر است در قصیده ای وق 


اي روان بر شهرباران چهان فرمات ترا 


هرچه باید ِ دا داده یزدان آن ترا ۱ 


همچو ارمن گشت خواهد نعست ستگی ۱۳۹۱ : 


همچو آران خواهد ملکت شروان ترا 


و و تن ۱ 1 ۱ 
وبا متصود بخثی از آران است که <سوئیت؟ و م1 خوانده میشد 


بت ۲۲ 


ملکت ارات باکان ترا" بود از نخست 
کشت خواهد چون ناکان ملکت آبران ثرا 


ار بای و منوچهر است و نوشروان شها 

باز فرزندان منوچهر است و وشروان ترا 
اید بکگ: ردار ات ترا 

هم ای جات بفزاید به گتار آن ترا 


هم شاط دل سفز 
باز گودرز ]که جفت از دارد دل ترا 
اردشر انکو عدیل کام دارد جات ترا 
ملك فرز ندات بدادی و باید داد هم 
۰ فرزندان و فرزندان فرزندات ثرا . 
۳ تا 
در قصیده دیگر عیگوید : 
ساسانیان 


این جهات بودست دائم ملسکت 
خواست سالارش خدا در ملیکت ساسان کند 


نیت کس در کوهر ساسایان چون لتکری 

اس آن هچون ناکان شاهی ایران کند 
همچو افر دوت بگیرد ملث عالم" سر سر 

وانگهی تدیر خبل و ملك فرزندات کند 
روم و گرجستات فرمات منوچهر آورد 

هند و ترکتان بزیر دست نوشروان کند 


او شخت ملك ایرات 
کهترین فرزند خودرا مهس آرات 3 
تیا ران روزگاری نزد ابوالحسن میزبسته و نوازشها ازو واپوالیس 


۳ 
سپهدار او میدیده و سپس که به تبر یز برگشته و نزد امیر وهسودان 


میزسته داز چکامها در ستايش ابوالحسن ساخته و برای او میفرستاده 


سس ۳ 
در بکی از این چکامها که رن نس ند است منخو ند : 


از خودشان داشنند . ارلان عورح از این سرزمین 


و درآنزمان فرمانروایان 
را مینگارد : 


بوده و در کتاب خود بشتر تاریخ و حادئهای آنجا 


مت ۷۴ بت 


قاه شد اد بات برا به مهرامیات 


آن بگردون بر رسانده پایه شدادیات 

و 

مهتر شاهان ۳ را همیشه کهترم 
۳-1 بخدمت نامدم معذ ور دارد مهترم 

مت دیوات و سرای_ بادشاه 


در 
کانچه تگذارد ک 4۵ 
هردو درکه را ۹ 


ی بیم همی چون گرم 


روز از در او گذرم 


من چو ابدر باشم آنجايم چو آنجا ابدرم 


خ بگذارد بت 


ور بدولت روز گار از 


ی بر 


خادع این درم جاوید و خاك آن درم 
*ن ذ بر ام تو مولای آل حیدرم 
ّ زیم دوزی سر از 


مهر و برون ناورم 
روز بدخواه توشب باد وشب تو روز باد 


جاودانه روز تو اعد و 


و ۷ نوروز باد. 
ی نام « لشکری اباد » داشته فمل ران در رستاش 


نی حدیث صره و داد 


۳ نشاره ۹ 9 ۳ 5 
۶ و شا بهشت و گنگ نجوئی گر نی میات لشگری | باد 
هست درونش پر از نکار چو دیا هست ز بپرونش استوار چو پولاد 


همچو سهر برین بلند به بالا هجو که ۵ شاد 
شاد درو اشکری و جهات پیش تباید باد 
۳ 2 
تک او تاه شاوی بت 
ابو الیسر خی از ممدوحان بزر ین ایوالیسر 
1 است که در زمان لک ری سپهدار اران بوده . 


قطران از تبر یز نامه‌ای بنظم برای ابوالیسس 


فرستاده و از شعرهای ان برهباید که شاعر در آعغاز کار 


گنجه رسیده و ابوالیسر او را نك تواخته و سر پرستیش برخاسته 


واورا بزم 


است. . از 


تس بزهم حکامه در باره او و لشکری سروده ی مداشنه , ما بر خ: 


بخشهای آن ذامه را در اسجا میاررم 3 


ز تردياك اين کهتر تهتران 
سهدار آران ابوالسر کوست 
بجسم اندر از روح باسته ثر 
برادی چو ابر و بمردی و بر 
ز درب گه جود بخشندد ثر 


5 منگو ند : 
ی 


۱ آفتاب جفات جات 
نو دانی که من یکشواه توام 
/ 0 من با نو باران بدم 
به شهر اندرون باتو نامی شدم 
بگی نزد خسرو شاندی مرا 
بچاه توام هر کسی چیز داد 
بخدمت‌همی خواند شاهم فزون 
مر | بوبه شهر بسن بز خاست 
چومن عزم تبریز کردم هی 
۳ 


سی گر ای ها و ۳ 


هم از مبر خرم بوی هم ژعن 


همت ناء هست و همت کام هست 


و ایحا ه فرزند داری *# زن 


لشکری برده وتا شاعر در گنیحه میز ستثه ایو الیسر وابوالحسن 
3 و نوازش آزو دریخ نمیداشته اند و چون او اهنك تبر بزنموده 
: نگ او و غمدن بوده و با آنهمه بسیج ۳ ار کرده 


ران همئه سا پاسگزار نوازشهای او وده و 2 


کْ 


مهتر ان 


بک و دشمن دل‌افروز دوست 


بجان اندر از عقل شاسته تر 
ز تیغ و گفش دنچ بر برو یر 


ز‌ ۲ تشن عدو را گدازنده تر 


رات و بشت کهان 


یناه زر بان 
همه ساله ابر یناه توام 
بشادی و غم با و همران بدم 
نزد بل خسرو 3 اميی شدم 
۹ دون هنتم ر ساند ی مرا 
ز اهر تو مير م بسی چیز داد 
همی کرد هر روز جاأهم فزون 


تب خاست 


تیا ند ترا خا سته کم ز س 


همت ا چو ما مردم ارام هست 


هم آنجا هر چبل ۷ من بزن 


و ی 
هب 5 
تواهی ک ! جوثی اندر جهان تخبره چر | بوثی اند ۱ 
ی تخیر بوئی انتر چهان 
9 بن دست_برداشتم ترا یر سر خو یش بگیا شد 
سی ات و خو استه دادیم بان او ۳ از ّ 
چو من رخت برستم از رجت- ی 
ِِ ِ 9 از رخت‌تو ر سیدم بکام اند ر از خت ِ 
شدند این بزرگان خریدار من بو د خر مان د نا ,۲ 
, ۸ له :فا لا # 
بود خوش دل من بدیدا ر شان وا وس 
ت 8 وانم ز ی خر بدارشان 
. چو آن نء شهات 1 ِ 3 ۰ 
بو ن ابکوئبهات باد آورم ز دود جک 
در خر ه گِ دد 
چو باد ایدم روی فرزند تو نشا ط دا 7 9 
بگر دار نب و 
بکردار در شاد د مِ شاد غم زان 
6 پشادی و غم زان سکالد دلم 
مشران بردلم غم بدی بدیدار او از دام کم بدی 
مب 
تا وان 
کر هش الا کر اند 
نت رم ژ نا دیدت تو برنج اندرم 
1 دبا ون ۲ 3 ۱ 
زر ! فیدان روی و با یدی وگ مان بود ی مرا شا 
من از بهر شاه جهان اشکری فروزند 
یکی شمر گة یراد ۳ 
ی دفتم ارنج دوات معنی ‏ نز و ۳ ۳ 
در ات 


اگر ك رائی 
دائی بجای [ وردی بدین چا کر خو رای آوری 
او شش ور 


فرمای امه خو ان 
شر بن شعر خواندن ند 
۱ ۱ ر خواندن بدو همان ر سم چاکر نما ندن بدو 
در خلعت او ییاد ره ۱ 2 
5 ۱ ۱ ی چو ماه دو هفته با ید ره 
بر مهتران جاهش آفزون شود ۱ 
9 دل حاسدانش بر از خون شود 
چو استاد بوالسر آید بشهر در خر هم کا 
اد ی بر فه آشهی 


که چون او نباشد یکت که 
1 ۰« ی 


یم 
9 صکن ز ,هر من او را سی 


در قصده‌لی روی باتوالسن منگو ند 


خحسته_ یادت شید 53 5 3 سر ده خطت - 
ت وروز و عد ر اکن ۲ 1 
وز و 1 ی بنام "و شیه افاق را بت لرده ات 


ی 


یت 


۱ 1 ۱ 
۳ ۱ 7 
ی ۳ لو ۵ . ناس 2 ی 

ن 9 1 ۱ ت هه د ایشمدت 1 أن 


شاعر و ممدوح پیوسته درکار بوده است . 


ودر این وقت ده‌سال کماپیش بود که قطران 


۳ یت 


درسباری از سیتهای دبوان قطران نام ابوالسر را « ابوالیشر» 


اعتاه. است:: زیرا قطران در چندجا 


تکاشته اند و این 


حناس ساخته از حمله در این بت : 


داش و خورشد رای ابوالیسر آنك 


سر 
سمن و سرش فنح و ظشن خنند سب .۰ 


درجای دیگر 
چراغ ناموران جهات ابوالیس آان که یمن و برش هستند بر پعین و بسار 
قادوسنامه حکاتی از ین ابوالسر و و از انیا ببداست 
که او تا زمان فنلون دوم زنده بوده و سبهداری اورا نیز داشته واز 

میگوید : 


منصب را داشته است . 


در 


ایثرو باید گفت او سی‌سال پشتر آين 
توا ماستر شاف راماتهما وی رادم 


اسوار 
فرستاد بوالسر گفت تا زمستان ناید نروم از آ نکه آب و هوای 


هی ۳و ره 
2 -گتبت 


بردع سخت بداست خاصه تابستان و ندر این معنی سخن درا 
اعتقا اد چرا باید ۳ اشت که هرک 9 


« آمیر فشلون بو 


امس فسلون وی‌را گفت چنین 
ت چنان است که خداوند مسگوید 


احل نمبرد ونمرده‌است بوال 
8 | اجل نیامده باشد خود تاستان 


کس.بی احل نمیرد ولیکن تا ۳3 


‌. 
ببردع رود » ۳۰( 
دیگری از ممدوحان قطران که در آران نزد 
که 


نام ی 


استاد ابو المعمر ۱ 
سته ایو المعمر قاسم نلمی 


لشکری مبز 
قاسم : ۱ ۳ 
نتوان دانست کارش چه وحانگاهش چه بوده . 


0 


قطران آورا هم بداش و هم بدلبری ستوده آساش مردم و ابادی شورر 
چنانکه میگوید ۰ 


ازو میخو آهد 


۳۰2( سا یا تهران ص ۱۷٩‏ ۰ 


سس ۲۷ سس 


پیرده پوالمسر کوست جان خلق را ,اور . مهنا کت زو ملك‌و معس‌گشت ز وکشور . 
۳ ۳ 1 
درقطعه‌ای ۵ در بخش دومین در داستان امبر عبدالنه 
‌ گوید 1 


ی 


له آورده‌ايم 

و و سوی بو المعمر گر د هست خورشید علم و دانش و دین . 
ی 

میتوان پنداشت که ابوالمعمر وزبر با پیشکار لشکری " و مانند 


بسیاری از وزیران ن ا: نزمان د م دلیری واه م دانش هردورا داشته‌است 


مب . چنانکه گفتیم این امیرابوالفضل‌همزمان لشکری 

امیر ابو الفصل حعفر 

پسر علی : بود و فرمانروائی تفلیس را داشت . قطران در 

۱ ستایش او چکامها دارد و اورا شاه کشورستان 
و شمشیرزن ستوده درهمه جا < سید؟ مبخواند وک از علودان بوده 
ولی در تاریخها نام او ندست مکر در « تاریخ گرجیان » که جوانقیر 
بارمنی نکاشته در زمان باگار ات پادشاه کرجستان « امبر جعفر » نامی را 
خداوند تفلیس میخواند و مابا اندیشه و جستحو میدا: نیم که همین 
ابوالفضل جعقر است 

قطران در چکامه میگوید : 
اهر سید ایو الفشل جفر بن علی 


که کا 


» خشم چو ناراست وگاه مهر چو آب 
در ترجیع مد درازی ۳9 ند : 
پثاهی در جهان تا هست آب و آنش و بادا 
امیر و سید متصو ر ابو الفضل علی ادا 
نپرده جعفر آن کاحکام جعفر داد کام اورا 
همی گردن نهد ناکام چرخ تیز گام اورا 


جهانداران فرارانند لیکن هست نم او را 


امد آنکه هزهان کی شود گیتی خمام ور . 


ست ۲۸ بت 


2 کی تاه و تاروشه است 
توشته حوانشیر در باره اهبر حعفر سار ۵ تاه و نارو 3 


موه : « لبارید و ابواني سرکردگان با پادشاه باری نموده بحیله 
لب را از امیر جعفر بگرفتند . بار دیگر بر او رحم آورده شهر. 
0 و شاه ابشاز را ( همان با گارا 
کاردا زد لیکن او فرمانبرداری پادشاء ابشاز را (همان ؛ 
مایت ) نگه نمیداشت . بادشا برسر تفلیس آمده کرد شهر فروگرفت. 
غاغیق بادشاه کاخت بسر بادشاه ارمنستان نیز بدانجا آمد . شهر کرسنه: 
1 تر گوشت < ٍ 1 
هد تا آنجا که مك لیتر گوشت خر به بانصد درم رسید . شهر را بدر 
ولی امیر جعفر را آنحا باز گذاردند تا او بمرد و پادشاه با گارات شهر 
۱ ۲ ۳۱ 
رفته دز را بگرفت »۰ ۰( ۲ ۱ 
1 2 ِ نان و ترسابان در انزمانها بود. 
با آنهمه بای 5 مبانه مسلم‌انان و تر. بان بر انز :1 
باورکرد نی تست که گرجیان دزن امیر جعفر وم آورده با شهر ر 
5 ز «ذارد ک ِ از شکستها و نائو انبه‌ای 
زو فتن بدو با ز کذا ند , یبد لفت حوانشتر سر 
پس از گرفتن بدو ۱ با خفن فا 
همکشان خود برده کشبده . آنچه از سنحش نوشته شعر های. 
۱ نخست ؟ آمیر مر واشکسته 
قطران و نوشمه ۳ 0۳ میآید نموست گرحیان حعفر ر 
تفلیس را از دست او درآی رده اند * سپس آمیرحعفر بدستیاری شهر بار 
آران که بدو دبوسته بود و با همان لشکری بوده گرجبان را شکسته. 
ار دیکر به تفلیس دست بافته است * ِ در انهنگام است له 
و بار دب 
ن چکامه سیار دراز خودرا | که ما آنرا خواهیم آورد سروده . 
5 خر موه گنه اش لت 
دس دبرزمانی بار دیگر گرجیان و ارمنیان انبوه شده برسر تفلیس 
بانند وعساضره ین دراز کنیده کار گرسنگی و نایابی خوراكك درشهر 


ررض کون نما 
بالا هتکنزد چنانکه ینابر تزا نزن داستان را آورد بگوید ردم 


۳ تاریخ توا تشن جاپ وئس ص ۱۱۲ ۰ 


بت ها 


شهر ان باذربایگان فرستاده در ین 
هی‌گام ۱ 


ندام غزان عراقی که ما در بخش دومین داستان آنان تگاشته اد 


عسلمانان را بر باد خود خر اندنی ‏ 


بآذربایگان رسیده پم ۶ تاخت و تاز و" 1 
یبن وسیده نیمري‌سهم: تاخته و عاز و کشتار بان یه سوه 
فرا گرفنه ود . بگفته این ۳ 3 حبان آوازه اسان شنده دا سرت 


۹ 5 ویر ۳ ۹ 
ز محاصره تفلیس برداشتند : (۳۲) تا انگاه که امیر جع درگزش- 


و هم ق مر هم و 9 ِ 
وبا جانشین کاردان و توانانی نداشت این بود که کرجیان سحنگ 
و خونر دزی به تفلیس دست اند . 
۹ ی ۳ 
ما ده دراز ۳ ان ۱ گر چه در ۱ 


ین قصیده ممدوح را تنها 


شام جعفر خو از ز له م آر 
بنام جعفر خو انده و از لقب های امیرجعفر نشانی در آن نیست هرحال 


قمن است که جز در دار ه او سروده نشده و جنگ او را با جیان ناد 

میشماید . و شکفت است که مگ ند جوز 

ای از 5 

انکه از دغتهای جوانشر و دیگر تار مخهای ارمنی و رحجی چزی 
ی یز 


در این باره نتوان فهمید . ما با آنکه به نسخه درستی از دبوان قطران 


ر بادشاه اجان را دستگی رد 
۳ 


دسترس ندار 0 از اینجهت بسیار ناخور سندیم ) همه چکامه را 


است بدانسان که در نسخه ما 


20 


جون در ستان 
کرد سب سی ی 22 ست در انا 


میاورم 7 
ز روز نامه شاهان چنین دهند خ 


کنند بزرگان چبره دست ظفر 


ان 


8 شهرپار زمین کرد و یادشاه جهان 
۹ 


بچه؛ 
ر چه" دیر همي داد داد او گردون وگرچه در ده 


آمیر و سیدو خور شد خسروان جعفر 


ی جست کام او اختر 


کنون که دادش این دادچیست کارش‌آن ازو تاید تاد روی تا مد 


سته ک 


مر 


۰ 5 ک 1 7۹ , 
ژ بهر خدعنش اورد شهریار آران میاه خویش برای : 
ی ۳ 
یکی به یر فکندن بسان ارش نیو یکی بدرع دریدن بسان رستم زر 


بجای جامه به تنشان هد 2 
بای 2 4 تشان هیشه برچوش بخای جامه به تنشان هميشه بر مغفر 


۳( این اثیر حوادث سال ۹ ۰ 


۳۵ سس 


سال وماه بود طرف ز رنشان بالین 
ناید از دمن آواز سوی گوش‌چنانات 


۳ کاف و به نیزه منزگذار 


ره 
تن چو کوه ولکن تاب کوهستان 
ناه اشان در سشه که نود همه 
بچاره کردی باد اندرو همیشه گذار 


باه آذر از برق تیغ اشکر شاه 


بدان سیاه_نبود لو نباز متد وليك 
نون او رود بخرب عدو 


همی شخ خوانند تت نزن و و 


ك خدنگ ملك لشکری کناد کدا 
»تن موافق پبکار کین شاه جهان 
سیاهشان را کر داد ار ومار همه 


خر دهند که چٍ 


فراز یزه اینان چگر بجای سنان 
از آن زمینها چندان غنیمت آوردند 
همی نداند کردن مهندس اورا حد 
عدو در اول آذر بجست گنه و شاه 
همان عدوی خدا و خداکان جهان 
همثه افسر شاهی مرا سزد که منم 
خدای داد بدست خدایگان جهانش 


زهی مود کذور کفای دشمن ند 


وزن ظف رکه توکردی بسك رفت‌شان 
کرت نندگ ی کند خقان 


شکفت یس 


۷- انوشروان 
پسر لشکری : 


پس از وی سرش انوشروان یادشاهی بافته مدتی رانی 


منجم باشی مینو سد فرمانرو 


سال واه بود پشت اسیشان ستر 
کدا رود زکمان تبرشان سوی‌بصر 


شکار و بگرز شاه شکر 


چو باد و اکن سم باد سیر 


ای ی[ 


چوزاف خوبان کاندر شده یکدیگر 
۳ 
باره کردی دیو اندرو همیشه گذر 
بئزو اشان اندر فرو ختند آذر 
بدان سیاه شهان خواند ثابهر کشور 
بود بلشکرش اندر شه آران و خزر 
که آن مبان گرازی بزد بسك خنجر 
گراژ بو د همیشه غذای آن لشکر 


بد ل مو افق کنا زر درت. بسن 


شانر! کردند پا زبر و زیر 


سینه آنان گر بجای سنان"ء 


مان 


ده از شنمدن و دیدش عاجزاست بشر 


هر نار رذن معاسب اورا مر 


ی 


از و هم در اول آذر 


بت نیست کسی درجهان مراهسر 

بخسروان و شاهان دهر چون افسر 
1 كِ" 

بچای افسر پرسر همی تشد معچر 

زهی مظفر فروز شت نك اخثر 


ازین هثر که تو جستی بروم رفت خبر 


عیچیت تست کر ت‌ چاکر ی کند 1 


وائی .لشکری 


بانز ده سال نود . ازاترو او درسال »ع ع 


با 24۱ در تذشنه . بنوشته منجم باشی 


اش ۱۳ 


(۳۳ منجم لشی جاد دوم ص ۰۸ 


بت ۳ - 


این انوشروان همان است که گفتتم قطران در چکامهای خود که 
در ستاش لشکری سروده نام او و سه برادرش را مسرد 1 ولی شگفت: 
است که از قطران مك چکامه ی ی انوشروان دردست 


پیست . و پیداست که مدت 0 او بسیار کوتاه بوده 


درباره بادشاه 


پس‌از انوشروان نوت یادشاهی به‌انو السوا 

- ابوالسوار شاوور 2 ‌ ۱ ی ؛ :2 ِ 
۱ ش ی فصلورنی وم اه یک اه 

سر فضلون : دور سر فصلو ن رسد ی ۳ 


معروفتر دن یادشاهان شدادی است و در 
زمان ِ بلکه شابد از زمان پدرش فضلون - حکمران ِِ 


و دون ر داشت و جنک با ارمنبان و گرجیان کرده ۰ لی نتوان. 
دانست وی دردوین کماشتة لشکری بود با برای خود راز 
درتار بخهای ۱ رمنی هرز نام لشکری را نبرده داستانهارا شام ابوالسوار 
مینگارند واز اینجا پیداست که وی برای خود حکم مبرآند 


, همحنین 
در شعرهای قطرا ان که لشکری 1 و کماش ۳ فراوان ستوده 
۳1 


هرکز باد ابوالسوار تمنشماید و ین هم دلیل است که ( لشکری و او 
باهم سا زگار نبوده اند . 


درباره نام بوالسوار که اوالاسوار نیز خوانده میشد باید دانست 


آن ترحمه < ابو الفارس « عربی است که در آن زمانها از معروة مر بن 


. مك نیمه نام را پارسی کرده نیمه دبگرش را بحال خود 
گذارده اند . همچون *ابوکلیجار» که هم ترجمه ابوالهبچاست . (۳۶) 
از قطران 


کته ها بو ده 


ی 
شعر در ستایش ابوالسوار در دست نست مگر 
دو بیت پائین : 

(۳۶) نحق ابو کالیجار را ما از مس 


ردایسن راس که پارسال در تهران بود 
شنیده و نیدایم از کست ۰ 


۳ 
1 فضاون زجهان جفت همایونی باد 
شاوور عدیل مجد گردونی باد فضلون زجهان نب 7 0 
عرو طرب هر دو بافزونی باد عالم همه شاووری و فضلونی 
این هم تتناشت. ‏ 4 در آخر های زمان شاوور سروده شده که 
۱ : از انباز در بوده . بای د گفت 
پسرش فسلون بزرگ و بنام و در حکمرانی انباز پدر بو ِِ 
۱ زان سناش حرن ده 
با قطر راز ن باس نمك لشکری دس از مرگ وی زبان سازش ۳ 
و دشمنش تکشو ده با ابوالسوار دل از شاعر آزرده داشته روی‌نوازش 
بدو ننموده است . ۱ ۱ 
پس ۳5 ‌ تِ ۳ ی و - دد ۳۹ 
ابوالسوار دختر آشود با گراتونی بادشاه ارمنستان را بزنی‌داشت 
۱ از این زن ود این خود یت 
و دو پسراش فضلون و منوچهر از آين زن بودند . این خود تدبیر 
۳ ۰ شان ِ بدو شدند وتا 
نسکی بوده که ارمنیان که او حکم براشان میراند دل بدو ۰ ند و 
۳ تا آشود ز: دام سسانه 
آنیجا که گاهی در کتاها هست تا آشود زنده بود هیحذاه میان 
۱ 5 ِ » 
ابوالسوار وبا کراتونبان جنگی روی‌نداد وناچار این پیوند اي آسایش 
و ایمنی بوده است. 


امیر تبکاوس زباری موّلف قابوسنامه چند 
اعیر کیکاوس و 


سال در گنه بیش ابوالسوار میزیسته ودر 
امیر ادو السوار : 


کتاب خود ۳ ستادش از بزدگی 


بخردی او کرده حکات بائین را میتذار ِ 
« بدانکه بروزگار امیر ابوالسوار آنسال که از حج باز امدم 
بغزا رفتم کنچه که غزای هندستان بسیار ده بودم خواستم که غزای 
روم نیز کرده شود و ابوالسوار یادشاه بز رگ نود و بابرحای وخردمند 
۳ و 2 خ سین چنانکه ملکان 
و سایس وعادل وشجاع وفصیح وپا کدین و پیش‌بین چنانقه منکن 
(۳۰) در سخه بحای (شاوور) (شایور) نوشته قاط است . اگر چه اصل نام 
شایور است ولی الوالسوار را شاوور میغوآندند . 


ست ۳۳ 


ستوده داشند هم جد بودی ویر ۱ مه هزل چون مرا ندید سیار حشمت 
کرد وبا من در سخن درامد واز هرنوعنی همیگفت و مبیرسید ومن 
مي‌شنيدم و چواب میدادم سخنهای من اورا سندیده آمد و بامن 


کرامتها کرد و نگذاشت که باز کردم و از احسانهائی که با من کرد من 
یز دل نهادم وچند ال ود مقیم شدم و بنوسته حطعام وشراب 
درمجلس او حاضر بودمی و از هرکونه سخنها آزعن برسیدهی ازحال 
ال بو ملواق. یه ها روز از ولابت سکم «هترقت وی اتتان 
ناحیت کر‌گان از من همی‌پرسید تاسخن عجائب هر احیتی فرارفت 
هن دفتم 4 بر روستای کر گان دبهی است و چشمه آب از ده دوراست 
و زنان که آب آرند گروهی کرد آنند هرکن با سیو واز آن چشمه 


۱ آب بردارند و سبو برسر نهند چون باز ؟ ردند یکی ز ابشان بی سبو 


مس مت ند 
در پیش ابشان همیاید و براه اندر 0 د که ِ سبز هست اندر 


زعسهای آن دبه هرکها ازان گرم بابد از راه یکسو همی فکند تا آن 


تیآ 


زنان بغلط پای برآن کرم نهند چه اکر کسی از ايشان بای برآن کزم 
نهد و کر در زین بای او نمبرد آن آب که مت اش قاری قو ذف 
۳ 


صعب گنده شود چنانکه بباید ربختن و بازگنتن و سبوی بشستن و 


م آمیر اپوالسوار 


روی ترش هر سر بر دانید و چند روز امن نه برانیحال بود که 
پیش از آن بود تا پبروزان دیلم با من گفت که امیر کله تو کرد 


وگفت فلان مردی برجاست چرا باید که با من چنان کوید که با 
کی دکان چون او مردی را پیش چون منی دروغ چرا باید گفت من 
در حال از ی قاصدی بگرگان فرستادم محضری قرمودم کردن 


وحمله عدوگ وعلماء و آشراف 5 کان 


۱ 
۷ حمله است و حهار 
۹ : 


ماه این درستی بیاوردم و محضر پیش ابوااسوار 


۵ ۱۰ ۳ 
که از چون تو نی دروع تباید ح اه 


۱ 

وتسم کرد وگفت من خود دانم ۵ از 
وت تک 
ح آن است چه بای کف که چهارماه روز ر 

شس چون منی اما خود آن‌د وا 

جح ت" ی 

ِ ری اش شور وی[ 
دو دست مرد عدوت تا ال راست ار و قیول 


تأبد و محضری بگواهی 


کی رن (۳۱( 


کشنی ابو السوار ۳ 


افي راه را : 


۱ کرانونی که حکمرانی بخشی 


1 


خو د ساخنه بودند هو هانیس 


عرس مس هت هد 
ود تدسر آندشده خوشئن به سماری رد 
بین نس ‌ 


ی 


۳9 ی 
1 و د بات تن ومیشو اهم شمارا دیده حان سیارخ 
یام داد ثه مرا مر هه تزدبات انش ومیخواهم شمارا دب 


ابش او شنافت و چون انسا 
سا ف 


ز ج "1 بنداست. 45 شیر 
۳( قابوسنامه چاپ تهران س 4۱-۳۹ از خود حکایت ید 4 پس 


اگاه :ار 
از مرك ابوالسوار نوشته شده وانگاه تار 2 ۰ 
۲ َ شت با انحال شکفت است که دولتشاه 


تالف فا بوسنامه سال ۷۵ است 


6 آن هنکام سالها . از مرك ابوالسوار ِ ۳ 
کشت شد . معلوم ست 

میگوید کیکاوس همراه ابوالسوار شزای آرجستان رفته کشته شد تس 

از کعا آورده ؟! اما داستان کرم ما با همه آن محضر و گواهی 


دو ابن سفن 


دوست مرد باز آنرا باور نمیخنیم . 


بت و۳ بت 


واز نزدیکان او برد سپرده فرمان داد که پجای 


ی 


اد را دل وج خته برخلاف ذ 1 
بی‌راد را دل به‌بوحنا سوخته برخالاف فرمان اشود اورا هد 


ورابانی 


پرده برتخت خود استوار ساخت و خویشتن از بیم آشود درهیج جا 
ِ یماس یه 


زستن نتوانسته باکسان وسواران خود بدوین نزد ابوالسوار 


ابوالسوار اورا نك نواخته عهر با 5 
بوالسوار اورا نيك نواخته عهر بانی‌کرد . ولی چندی نگذشت که فرمان 


دادم تایه د ساخه ئد ۱ 5 
ش داده نابود ساخت . مانئوس مورخ آرمنی میخو ید نزدکان 


شف برده ابوالسوا ار را ازو سمنال ساختند و دسشحهت 
(۳۷ ی 
۳ داد . ۳۷( ولی چنانکه نوشتیم ابوالسوار دختر 


اشود را وف ن وا 1 
و بزنی 19 ۵ بود ار این پبوند در انزمان بوده باید گفت 


بود که فرمان 


کشتن ابی‌راد بخواهش اشود با مخاطر او بوده . 


چامجران این داستان را از ماتئوی در سال ۱۰۲۰ صلادی 
که مطایق تال ۲ هحری اسسخ نقل مماید و این ۱ 


چه در این زمان فطلون بدر ابوالسوار عک 


کمرانی داد 
۲ د ی 
| گر‌هم فرمانروا 


شت و ابوالسوار 
بی دودن را از طرف بدرش داشته سار خورد سال 
بوده و کشتن ابی‌راد ازو با خورد سالیش باور کردنی ثستت و تباید 


2 


گفت حادثه سالها دبر تر از آن ِ روی داده . 
خر دیگر 


5 داوت 1 و همدستان اوستت ۲ 7 


خبر را نیز ماتئوس مینگارد و بِنوشتهٌ | 


حاك ابوالسوار ادو ااسوار داستان تک 


4 داویت بي‌خاك : 


ایوالسوار با همه تبرومندی و توانائی ۳ آ تکه صد و تفا تن 
سپاه از ابرانیان و ترکان همراه داشت از بیست و اند هزار تن ترسابان 


(۳۷) چامچیان جلد دوم ص ۸٩٩‏ . 


م دوری برده ناو دش سازد. 


که سیاری از آنان سحای افزار جن 


تک انجیل و خاج بدست داشتند 


ب ی گفتگوست که داستان بدینسان که او نوشته نبوده 


شکست بافت 


-خالاصه آنسه را که او 


نوشنه در اینجا س 


خاکش مبافزاید 


1 


« ابو السوار چون دید داویت روز بروز بر بهناوری 


1 را ی لیركث رادشاه ۳ ان دست داده صدو شجاه هز رثن سیاه 
کی ۱ 9 


۰ ۳ تن و ‌ 
ورده بدان شش آران که بدست ترسایان بود 


ازایرانیان ودیگران " 


تاختن برده دست بافت وتار را و کفنار فراران آرد. شهرها خو انا خو اه 
فر ماثسر دارم اورا ید , دأو بت خو شن ان دل زداشت له بجنگ 


ری 2 


ان وق انب سان پیش بوحنا بادشاه ار منستان وییش خداوند 


ان (۸ 1 ۱ از آرمنبان بود و یش بادشاه ابتاز و رجستان 


و ثبز 


# بیام داد که ابو السوار بخالث ترسایان تاخته و برشهرهای بسیاری 


۳ اش 1 ام و 
دست افته است و با من 9 دارد . هر اه شماساری شناد 


9 5 ۳ هن 94 
می ان و شهرهاتان ویران سازیم . پادشاه ارمنستان سه هزار تن 


سیاه و خداوند قبان دو هزار تن و بادشاه ایغنز چهار هزار تن بباری 


داوت فرستادند و او خوشتن ده هزار سیاه داشت با نوزده هزار تن 
بر سر ابوااسوار تاخت . ولی تا او برسد ابو ااسوار از کشتار و تاراج 


ساخته و ختنه‌شان 


وکلیساها را شناد 


باژ ناستاده سباری از ترسابان را بزور مستمان 
کرده بود و هرئه اسللام نمی بذیرفت تابود میساخت 


می کند . داوت با اتمه "سیاه خودرا حر یف ابوالسوار ندید 


(۳۸ قان بخشی از آران ود 


۷ب 


کی نزد کاتوابکوس آران فرره 1 
نزد کاتولیکوس اران فرستاده یام داد که اینكگ ابو السوا: بکندن 
بنیاد مسیحیان برخاسته ومن بجنگ او برون اعدهام « 


که 


شان خاحع! و انا کف ِ 
ن خاچها و انحیلهارا بدست یمن سوندید که با هگ 


فراراه هس خان مسا 
ر بح جان میسیارم با دین اور ز درند دشمنان نکه میدار ‌ 


ِ رم . 
کاتولیکوس همه کشیتان را < آوازء ۲ 
ولیحوس همه دشثان ۳ خر رده اد حجهاد انداخت و وه 


آننو از هم انب ۱ د آ 
موهی 1 سیحیان شقصد جهاد د اشان کرد آمدند و هم بداو بت 
سید را مخی بداوت 
دمو سئه تاهم اهنی اما ار 5 دز 
۳ باهم اهنی ابواسوار کردند . ابوالسوار از آن غوغا در شگفت 


شده خندیدن آغاز کرد چه بسیاری از آنان ی نداشته هرکدام 
خاچی و اتجیلی بدست گفته بودند . ولی چون زمان کارزار رسده 
9 اراسته شق مفرمان داویت کشسشان همکی یا هدا 
سکیار مسیح را بیاری خواندند و بصدای ایشان همه ترسابان سکبار 
جنبش کرده همچون سیل بر سپاه ابوالسوار تاختند. مسلمانان ازایه 
تاخت نا گهانی سراسیمه گفته رشته انتظامشان از « م گمیخت و از هر 
سوی روی بگر « بز نهادند. ترسابان شم‌شیر در ایشان گذارده فراوان 
ِ ِ ر روز راء از دنبال کر بختگان رفته دشتهارا از خون 
بشان رنهین ساختند وبا غنیمت بی اندازه خرم وفیروز بجایگاه خود 
باز گیتنی  »‏ (۴۹) 

ما بکتاب ماتئوس دسترس نداشته نمیدانیم او سال این‌حادثه را 
نشان داده با نه ولی چامچیان که داستانرا از کتاب او آورده سال آنرا 
۰۳۰ که ت_ ۶ هجری مطایق‌است قید مینماید . ولی‌ این درست 
نیست چه ماتئوس می وید ابوالسوار بهمدستی * طفرل پیات پادشاء 


. ۱: و‎ ٩۱  ص چامچیان جلد دوم‎ (۳٩( 


در راسان هم دست ناف فِنه و هنوز با 
بابه‌گفت سال داستان دیرتر ازان بو 
گفت ابو السوار غزان 


راون انبوهی از زاشان در 


2 ارم 
و جون ن ترکان در سیاه ۲ بو دند مایه شب مورخان ارمنی شده 
بفلط نام طفرل ببث را برده‌اند . 


یمان ابوالسوار 0 
زان ات 


3 را داشت در ارمنستان 


با رومیان : 
درونی خر ین رشنه 1 زادی ارمنیان درکار 


گسختن بود و یادشاهی بزرگ روم دندان از بخاك هسابه توچك 
و همکش خود تبز کرده بسرحمانه بکندن بنیادشان می کوشید . 


برد بخردانه از پایشان 


۳ لسو ار ه م که باستثی از کنبطاکت ار منتا : 
هنکشید و در تبجه این پیش‌امد ها دشمن تواناثی همچون 


ومیان کردید که اکر پیدایش سلجوقیان در ایران بفریادش نمیرسید 
خود و خاندانش لکدکوب و بابمال میخردیدند ! 


کوک ایند داستان آ که خا اندان « 9 وی ِِِِ 


۱ ااصا 
از تمه ۳ رن سوم هجری بخش عمده‌ای از ارمنستان ر 


دوقرن کماییش گاهی اراد وگاهی نمه‌آزاد فرعان مبراندند در 


هوهانیس و شود را گفتیم که دو بر در باهم دادشاهی گر دند : 


و۳ 


در سال ۱۰۶۰ میلادی که با ۳۲ ۶ هجری مطابق است هردو بفاصله 


کنی ,ذو گذشیت ب تجو‌سال حوفیر ی شتان. بر کان ارهسان آفاده 
۳ را بیادشاهی برنداشتند . در این میان قیصر روم سر بلند کرده 
آنی شهر با اسعت را برأی خود عسخو است دین دستاویز که هو هانیس 
در زندگی وصیت کرده که شهر دس از مرگ وی به قصر دادم شود . 
ارمنبان غاعیق بسر اشود را که حوان 3 و دلبری بود 


۳ 


بیادشاهی برداشته در برابر رومبان استادگ ی نمودند و کار بلشگرکشی 


و زور آزمانی کشسد . روصان درگ ان را ثبز در عاعیق می شورانبدند 


از جمله در سال 4۳۵ که بر باز لشکر بارمنستان کنیده بودند نامه 


بابوالسوار نکاشته همدستی او را ِِ شدند 


6 ناشن . ابوالسوار خواهش 


آنان پذ‌یرفته لیکن شرط کرد که قیصر خو شتن با وی سمان نهد که 
هر شهر و دزی که وی از خاكٌ با گراتونان بکشاد حاو ددان از وی 
باشد . قیصر نامه بابوالسوار نوشته بدانسان که او مبخواست بسان‌نهاد . 


ابو السوار سیاه گّد و ده پرخالك با چا تونبان تاخت و بر دز های 


2 


مسباری دست بافت . عاعیق چون بارومسان در کشا ش‌ بود سود خود 


در آن دید که آن دز ها را بابوالسوار وا گذارده با وی آشتی نمابد 
و فرستاده و گنجینه نزد او "کنیل داشته ۳ خواست . ابوالسوار 


اهش 
ن‌ 


۳ ۳ ۳1 ی 99 1 ۳ 
خو را پذبرفته دز هائی 4۵ گرفته نود ستده کرده کام 


فراتر ننهاد (4۰) 


جنک ابوالسوار .. رومیان از لشگرهائی که برای گرفتن آنی 
با رومیان ۳ 


ی 
پارمنستان شیدند سود نبرده در هر بار 


3 ( چامحان جلد دوم .س ٩۲5‏ . 


بنکه مبخواهند 
شکست افتند . ناچار تدییر آندشیده عاعیقر را بدستاویز اینکه 


نگ ۳ سمان کار ر کش نماند به فقسعتطنیه خو آندند . عاغیق 
با لفتحو و یم 7 ۱ ۱ ِ 

4 آرز ن. بداشت . ولی آندسته از بزر گان 
بر ابشان مطمتن نبوده آرزوی رفتن نداشت - ولی ذ بز 
هو | خو اه رومیان ود ند برفتنش برانگسختند 


ره طتطنه رسید زومبان پیمان شکسته در انجا نگاهش 


ارمنستان که بنهانی 


وچون او 


بود نی را بدست 


داشتند و سیاه بارمتستان 


که از غاغق. بگرفة هی ساخته 
, / ام درفئه دود هی 
1 شدند شهرها ودزهائی را که از غاغسق بگرفته بود تقی 


3 که در این باره توشته 
بل دش باز گذار رد . ابوالسوار پیمان قبصر را که در این باره نو 


دا آن شیر ها و دز ها جاویدان از آن 
بود بدبشان نموده پاسخ. داد که آن شهر ها و دز ها < 


اوست ۰ لک 


کتاد خود نکر رده فرمانده شرق 
من 


قیصر بروای بیمان وسو 
نگ ابوالسوار بشتابد و به راشتنا 


که تا میتواند از ارمنبان وگرجیان سیاه کرد آورده سیاه 


فرمان فرستاد که با سیاهیان خود بج 
ثبز نوشت 
روم بوندد . ۲ ۱ 
خیر‌ها را شنیده آماده دفاع شد ودر 


1 ۷ شم سکن بدا سته آن را برگردانیده 
جلو ازادرود که از نزدیکی شهر میگذرد تشد سه آب را بر ردان 


ابوالسوار در دوین این 


آ ۳ 
و دران روز که رومیان مبرسید: 


۰ گمارده 


سراسر بیرامون شهر را باتلاق ساخت 


دستهای انبوهی ِ از سیاه خود در باغهای بیرون "۳ کمین 


رو ذشست ۰ 


خوشتن در شهن 


3 بای خو د ند‌دند 
رومبان مر دبث شهر رسیده چون سیاهی در برابر خود ند 


را فرو خواهند گرفت 


شگفت شده بشعاشمدت. ه بسك تاختن شهر د 


اب ۱9 


مری «سلمانان سخت غمکین شده تیغ له 


اش ترا رونت 


بکاقونن ایو السوار فرمود باد در بوقها دمیدند و از آيا ان از برترسا بان که زبر دستش بودند آخته گروهی را تباه ساخت وتا نزدیکیهای 

جای خود بیرون شتافته آنان از پشت سر و سپاهیان شهر از ‌ 7 تاختن برده هرکجا کلساهارا وبران کرد و از کشتار وتاراج تامی 

بر ترسایان تاخته انموهی را از ایشان نامود ساختند و دیگران که توانست دریغ ننمود 0 

ببرون حستن میخواستند در باتلاقها کی فتار شده جان بدر بردن دراین زمان در آنی و اهرام پواوانی ( بهرام 
ی 1 حنکت ابوالسوار بهلوی) بزرگترین کس بود. چه او چنانکه 


دا نهر ام ارهنی :* : 
۱ 4 ۴ 1 با هر ۳ 4 ۳ سوق 
ان این حادنه را در سال ۱۰4 میلادی ( معابق 4۳۸ ۴ از اقیشی پیداست از خاندان کهن اشکانی 


که سالبان دراز پادشاهی ارمنستان را داشتند بوده دلیری و با کدامنی ۱ 


۳ » 9 ۰ - ۱ 
هردو را در کحا داشت و هشتاد سال با نیکنامی زسته در سرا 
ردو ۳ ۱ 


اینهنگام که غاغیق پادشاء بدست 


دو مین<اتت ابو السوار نت بن شدست سخت بر اشفته ریس ارجمندی داشت 09 ِ 
با روهیان ه باردیجر سیاهی آبوه بفره‌اندهی 1 دبلار خبی» روسان ر و تنها امید گاه ارمتمان و بود . ِ 
نام بجنگ اپوالسوار فرستاد.. دیلارخی ۱ بهرام تاخت و تاز ابوالسوار را ش ی افروخته 
زمستان بدوین رسیده از سرما کاری از پیش بردن نتوانست و بسیاری ۱ گت و با همه ببری سیاهی از ارمنیان و رومتان کرد آورده به دفع 
تن 1 7 
از وا ‏ ست ال و ون شهر دور شده زمستانرا ابوالسوار شنافت و اورا تا در دوین پس رانده در انحا جنگ بسبار 
در آن نزده کبها به سر داد و چون هار شد بار دنکن تمحاصره شهر و تیم فت وگ بگور ره هرام بشرن خود غلطید . 
شنافته کار را بر ابوالسوار سخت کرد و آبادبهای سرامون شهر را وبرانه بهرام از مرگ بسرش دست از جان شسته سا کانه کارزار کرد 


ک او رشنه تاب وتوان 


تا او نیز افتاده شون غلطید . ارمتیان از مر 


ساخته گزند بسیار رسانید . و چون زمان محاصره بدرازی انحاعید 


بارای ایستادن نداشتند ولاشه او ویسرث بر داشته 


از دست داده 1 


سیاهی از ابرآنیان و ترکان بیاری ابوالسوار شتافتند . دبلارخی با آتان 
۳ ۳ ۲ ۶ 4 ۳ 
ی بو شیک از بی انداژه نمودند . ماتتوس که نزديث 1 


جنگ فده برا 9 شان ساخت و سباری را ستخیر نمود و چون ِ 
3۳ ۳ ب 
باین زمان میزسته مینوسد : « و اهرام مرد توانا و نامدار و پا گدین 


۳ ۱ 
از کنادن شهر نومید گفته بود دستگیران را برداشته روانه قسطنطلشه 

0 ۲ 3۹ 
وف ۱ و تيك بود و کسی همسر او نبود (:4) 


(۳: چامچیان جلد دوم ض ٩۳۸‏ 
یگ ص ۰۳ . ۱ (44) چامان جند دوم س ٩۳۸‏ و ٩۳۹‏ 


ن جلد دوم ص ٩۳۷‏ و ٩۳۸‏ 


ارسداکس لاسدوردچی 


چاپ ود 


تاخت طفرل بيث بن بسن از ابوالسوار خبری نیست جز 


وابوالسوار بر انی : انکه چون پس از مرگ لشکری در سال 


0 بسرش انوشروان باد شاهی دافته 


بوالسوار بکنیشا نمز که مادر شهر 


با از دیگری دید ؛ 
از تاح و تخت ب . 7 
در اج و تخت بی هره شدند : 


بهر حال ابوالسوار پس از کارزارها و نبرد ها که با رومیان 


و ارمنان کرده فروزمند در رات ام و 1 ازه‌اش همه جا رسنده 


میانه مسلمانان جایگاه ارجمند بیدا کرده بود وچون گنسه رسای 


ی ۱ ی 
بافت ناچار آوازه و ستر مش چندین برایر گثت . و دیدم ۳ 


ککاوس ک 4 خوشتن کی ی از فرمانروابان بود آهنگ نزد ا و کرد که در 


جنگهای او با 7 


ابان شرکت جوبد و چندین سال در گنجه نشیمن 
داشت و از کته های او ببداست که ابو السوار پبوسته با رومبان 
و ارمنیان در کشاتش و زدو خورد بود. 
در اینمیان در ابران حادئهای مهمی در کار رخ دادن" و بادشاهی 
زر ۵ سلحوق, مان که سیس یکی از بزرگتر یی دشمنان یادشاه, ی کین 
0 در کار شاد یافتن بود و چنانکه دربخش دومین تکاشته ار م‌ 
رد بیكث بندادگذار ار ساجوقبان پس از بیراستن ده بگر کوشه های ابران 
درسال ٩‏ 6 ۶ بآذربایگان ء امده امیرایوعتصور وهسودان روادی خداوند 


آن سرزعین پیروی اورا پذیرفته خطبه و سکه بنام وی کرد . 


ی 


7 ی ۳ ۱9 ۲ 
از گفته های مورخان ارمنی متوان در یافت 4۵ ابوالسوار دش 


برداری دو ده اشست 1 


با طغرل د ل سك از در فروتنی و 


هم 


دار ری ابوا! آسو وار خطء مه شام طغر رده ل خو انده 2 6( همرا 3 وی | آهنگ 
ارمنستان کرد واز هرسوی بتاخت‌وتاز برداختند . از جمله ارسدا ۳۹ 


مینوسد به «شیراگ» که کوره آنی و دردست رومیان بود تا خنه تاراج 


و کفتار فراوان نمو دند . روستاشان از هر کحا خانهای شود را رها 


سك ۳ 5 
ساخنه از بمم حان به آر یی هدشتا ۲ !یشان بحا دی رسید 


آندگا ْ ان یکره 
ثه روزی درو آزها از عهده در آشدگان برنباعده چون تاریحی شب 


۰ ۲ ۰ 7 ۲ # ۳ 
فرا رسد هنوز انبوهی از روستاشسان در سرون بودند و شهربان ناچار 
اه رفیت 2 

در بسته بدیشان رحم نشمودند .۰ در همان شب مساءانان بدانجا رسیده 


عم ی 
و را دستصر نموده بتایگاه خود 


ِ جک )5 ۱ ی 
ازش ی بان شین از او ارس اسان 


گشادن الپ‌ار سلان 
1 


۸ <هع که سلطان الپ ارسلان که در انسال 
اف سس میم 

ِ تازه یادشاهی باقته بود به اهنگ کارزار 
۱ 


دن سفن 


رومبان و ارمنیان و جان به آران و ارمنستان آمد , 


(4۰) این‌اثر حوادث سال 447 . 
(دع) ارسداگیس ص ۸ 


سس 


الپ‌ارسللان که سپاه آنبوهی از ترکان و بارسان کرد سر رداشت و بسرش 
علکشاه و وزرش خواحه نظامالملك معروف همرآهش دو دند مکی 


از بزرگتر ین حادهای تاریخی اسلام است و در مدت چندین ماه 
که شهاگن و کارزار می پرداختند از یکسوی بر گرجستان تاخته کار 
بر بأگارات پاه‌شاه گچستان و ابشاز ِ تنگ ساختند که ناگز, 
از در زینهار خواهی درآمده دختر خود را بزنی بالپ‌ارسلان داو , (۷ 0 
و از سوی دیگر دز آرزماستان به غهرشتاایی ۳9 چندین شهرودزرا 
که از ۱ ستو 1 ترس شهرها و دزهای آنسا بود بکشو دند . در این سفر 
بود که در بشداد بفرمان خلیفه دعا بر الپ‌ارسلان گفته مژده شهرستانی 
های اورا بهمه جا نوشتند . 
بر گر ن شیر ری که ۱ لب‌ارسلان در این سغ بر بکشود آنی داسَخت 
با گراتونیان بود که آنرا از 9 رومبان در و : این شهر نخست 
دز استواری بود و چون با کراتونیان بنیاد پادشاهی گذاردند آنجارا 
به باشختی برگزیده تامی تو انستند ۳ استوارش افزودند . از دو سوی 
آن رود بزرگ آخوریان و از سوی دبگرش رودخانه « جاعقاچاجور» 
روان ميشد و تنها بکسوی آن باز بود که آثرا نیز با باروی باند و ستمر 
و برجهای بسیار و خندق عمیق استوار ساخته بودند . وانگاه شهر 
دارای صد هزار خانوار مردم " و از فراوانی کلساها که هر کدام 
استواری دزی شمرده میشد به «شهر هزارو بكث کلیسا» مشهور بود 
و یگ گوس ت که | اینهمه بناهای بزر 2 ومحکم براستواری شهر عبافزود 
کسی پیش از الپ‌ارسلان این شهررا با شمشیر تگشاده بود و این کار او 


(۷:) این زن را سپس الپ‌ارسلان رها کرده نظامالللات گرفت 


وید ا لب‌ارسلان ل با منحنیق 


لی از کنادن آنجا نومید بود تا از مهر بانی 


3 ِ و ر مان حجهن‌ها 
خدا نا مان تکه‌ای از بارو بخوحی خود بر افتاد ۰ ارمنیان ت های 


دی ی تکار ند که در اشحا باد انها نمیی بر دازیم ۱ آنعه داد گفت 
اه فنه از نداره 
مسلمانان به شهر دست بافته از ارمنبان چندان کتند که انداز 


نگ مر فراوانی کشتگان بحدی بود که سیار 
و شمار نداشت . بگنته این‌اثبر فراوانی" کیتکان دی بود 


ِِ ِ 

از مسلمانان شهر در رفتن نتوانستتد وا ز بازما ندگان ی انداز 
نمودند ! 

الپ‌ارسلان گروهی از بزرگان ارمنی را باخویشتن بایران برده 


و نوشنه عماد اصة مهانی حکمر اف شهر را تادو الب وار سیرد . برخی 


فضلون آني را با بول 
مورخان ارعنی مینگارند که انوالسوار با پسرش فضلون انی را با پو 


از الپ‌ارسالان خر بداری نمود . ولی این سخن باور کردنی یت 


زر از که شهری ر بدان دشوا 
چه الپ‌ارسلان بی‌نبازتر از ین بود که شهری را که دشواری 
کشاده بود با بول شروشد ! هر" حال ایوالسوار سر جث خود 


کیان ده از آنهنخام 


منوچهر را که بچه خورد سال بود بحکمر رانی آنی بر 


دومن شاخه شدادبان که ما داستان آنانرا در گفتار دومین خواهیم 

بگاشت ناد گذارده شد (4۸) ۳ ۳ 
ابوالسوار در سال ۵4٩‏ 4 در لذشت . 

۹ فضلاون دوم 


عنجم باشی میتوسد پس از ابوالسوار پسرش 
سر ابو السوار : 


فضل بحای او نشست و بود تا درسال ٩‏ 5 


۳ 


(۸») برای تفصیل این داستانها این‌اثیر سال 445 ۰ و کتاب عماد اصفهانی 
داستان الپ‌ارسلان وتارخهای وارتان وارسداگس و چامچدان دیده شود . 
داستان کنادن آنی را با شرح دراز نکاشته است . 

۰۰۸ منجم باشی جند دوم ص‎ )4٩( 


چامچیان 


سح 


بسرش فطاون بروی شوریده یادشاهیی وا از یت اس قت . وا 
۰ ۷" 2 بدرفت ۰ واین. 


این نوشته مد شش 

بن نوشته مذیجم باشی اشتیاه است وپسر ابوالسوار وجانفین او همین 
فضاو ن بود و فصل نامی در میان نیست . دلیل این سخن نت نکه 
« وی وه «فمام وه 1 ه ۱ 1 

فضل» و «فضلون » باث نام بیشتر نیست زیرا چنانکه گفته‌ايم ایرانسان 


1 


مادت انروزی براخر برخی ناعها « ان » میافزودند . چنانکه سهلان 


شیر وزاد 
وفیردزان و هرمزان و مهران و مملان و وهسودان . « فسلون» هم 


«وصل » بوده سیس ۲« فصللان » با « فصلون » گشته اند . چنانکه همین 
فسلون را گاهی *فسل ۲ نیز میخوانده اد . قطلران ری : 
ابوال‌ظفر رر فضل فضل‌بن شاوور 6 بر معادی بارد قضای بد به قضیب 
در قادو سنامه نیز ابو السوار را « شاور بن‌الفضل " مینامد . پس ۱ 
بآور تردنی نسیت که نامع بدری فصّل و نام پسرش فلون ۳ : 
آنکه در چندین کتاب فضلون را پسر ابوالسوار نوشته اند وکس اورا 


ر اشکار مینوسد: 


/ فصلون ن ایا لا سو ار الروادی ِ (۰۰) در فابوسناعه منئو سد : 
«امیر فتلون بوالسوار ». )٩۱(‏ قطران : 


اورا «فصل ی و آز 1 
ورا *فصل بن‌شاور؟ مسخواند . سوم | نکه درهمه‌جا فصلون ومنوچهررا 


چنانکه شعرش را اوردم 


۱ اه اه ن 
هراق ه انجواین 2 9 2 
و برادر خوانده‌اند و این ی ثفتطوست که مئو چهر پسر ابوالسوار بوده 
پس فماون هم پسر او بوده نه نوهاش . 


گریا ۱ 


باه منجم باشی از اینجا برخاسته که در برخی جاها 
نام «فیْ » 5 4 ی ۰ 
نام *فضل؟ و در برشی دیگر نام «فصلون " خوانده و چنین بنداشته 
3 دو رد 5 نه د ‌ ّ 

تن جدا گانه بوده اند و چون ایرانبان این عادت را نز داشته‌اند 


(۵۰) انار حوادت 4٩۲‏ . 
)۱ ۰( قابوسنامه چاپ ی 2 


که نام بدر را با افزودن « آن » بر آخرش بر 
اردشیر بانکان و شایورهرمزان از اینجا نیز کیان کرده که از فسنلون 
که اصل آن « فسالان » است بسر فضل عقصود است . وشاید خبر شوریدن 
فضلون بر پدرش ابوالسوار درست است ولی منجم باشی چون پدر اور 


فضل مبینداشته در خبرهم تصرف نموده ۰ باری ین شین است که نوشته 


منیحم باشی اشتماه است و سر وجانشین ابوالسوار پسرش فضلون دوم 


بوده که یکنیه ابوالمظفر معروف است. 
ی ّ زندگانی این فناون درست روشن نیست 
راری دون ۲ ۳ ۳ 
۲ و خرهای درا کنده که ازو در کتاهای 
بدست گرحیان : ۱ 
هست همه ۵ تاه 


ارمنی و در تاریخ این اثبر 


یت آنجه بقین است او یکی از معروفتر ین شهر باران 


: ۳۳ ۳ 
شدادی بوده وش از همه ابشان گزند روز گار دیده . پس‌از مرگ 


و اروشن 


ددرش ابوالسوار که او در گنحه بادشاهی بافت برآدرش منوچهر هم 


در آنی فرمان میراند و دو برادر با هم سازگار و با الپ‌ارسلان ساعلان 


سلجوقی از در فرمانبرداری بودند . بنوشته جوانشیر کو با در همان 
رال ۵٩‏ ۶ که فضلون فرمانروائی بافت با درسال 4٩۶۰‏ الپ‌ارسلان 


بار دیگر به آران رفته بگر. معرزتان تاکی و قهر فلس را از رصان 


1 


فضلون بود تا باگارات پادشاه گرجستان بسیج سپاه کرده آماده تاختن 


بته به فسلون سپرد . لین دانسته نیست چند مدت تفلیس بدست 
برانجا شد و فتلون این خبر شنده خواست حلو اورا گرد وداسیاهی 
بر سر وی تاخت و در جنگی که روی داد گرجبان جیوه کف کشتار 


از مسلمانان دریغ نلمودند و فلون تنها با دوازده ۳ از هنکامه 


ای کر و 
بیرون جسنه میخواست جان بدر سرد ولی در واگ رحبان اورا شناخته 
۳ وردند (۰۳) 


در حای دیگ ر خبری ازین داستانها نیست ره فتاری فضلون 


ددسن ‏ گرجان یقین انیت و ۳ ران در چکامدا ی که در اش نم رهنگ 


رگررهی دست هم داده دت‌گترشن ساختند ونزد باگارا 


ساوتکین سروده سگوبد خ 


او شش مر فضلو ت را ستد از دست کافران کفور 


لیکن بگفته طران فاون را سرهد ی سا اوتکین ۰ 


ساخثه با آنکه 1 کنته جوانشر وی تفایس ودیگر شهر ارا که تیان 


از ارمنبان و گرجیان گفته بودند به باگارات باز ۳ و هشتصدو 


چهل و هشت ) / [ دینار قدیه بر برداخته و بسرخود را به توا به با گار ات 


سیرده آزادی بافت . 


شاید یس از گرفتاری فساون که خبر به الپ‌ارسلان رسیده او 


سیر نگ و را بگرجستان فرستاده ۳ ازو شکست دافته 
و فضلون را بداسان که جوانشیر میگوید رها ساخته اند که با اینحال 
کته مورخ ارمنی و سروده شاعر تبر یز هر دو درست میباشد . 


با اینکه فضلون بار دیگر بدست ارمنیان با ک جیار ن کرفتار و بزور 


شمشتس سر رهنگ ساوتکین ۲ از اد شده ۰ لیکن احتمال نخستین هش 


و نردیکتر آتشت . 


ت 


شم فج از داستانهائی که از فضلون نوشته اند کفتن 
کشمن قصدلون 


۳ اورسنت سنکر یم ارمنی را . وارتان در باره 
سنگر یم را 3 

ین داستان مینگارد که سنکر بم از خاندان 
هاقازبان / خداوندان فار بسوس که ما ا گفشگوی آنان 5 


(۰۲) جوانثیر ص ۱۱۳ و ۰.۱۱ 


ی 


ماد حگواز که دو برادر و آخرین ِ 


مان 4 سم 
بد‌سسان + 
۷ : سیک 
هاشقازدان و دزد هبجيكث فرزند نداشتند واین ود که کر نگور 


بدوداد . 
را که از خاندان دیگر ی بود فرزندی برداشته حانشیفی و ولی 


از خاندا دیگری 
از ۰ کفته های یا ان در م مآید که سمیاد و گر بگور ز خاندان دیدری 
۳ سنگر م از هایقاژیان بود . 
دادشاهی پاک یا سیسگان را که خشی از 


سار دیندار ونیگوکار بود . ِِ ِ بر خالگ او 


فر ستاد 5 ؟ ده خشمد . مسته ستطه 
۱ ۵ 1 ثارش کر ک بان 5 
و ها سر دم مه تموانسی ود ۳ 7 
و -< ر «دو هی زا 
فا به دزها گر دم اقب و ۱ 


سم خدمت ! زد کر فرستاده 
از 7 ابان که از مردم آنی و در خدمت او بود ن 
2 رد ای 


5 ۰ رت رون امد بو کت 
اسوگند وییمان پیش خود خواند و چون او از دز و و 
1 پیمان ‏ 2( 


درسال حادثه نیز اختالاف هست . وارتان آترا در سال 6۶۳ 


۰ ی ۱ 
شکسته فرو ترفنتدش . 


۱ با آنکه ما ِ 


| ۸۷ هعری مطایق است مینوسد . 
و از سال ۱ برع از آران رانده شده 


: ن بحای کلمه ۱ص 


رمنی که 
دید که 2 درسال 4 2۸ مرده و 
دراسل کتاب وارتان 


بود آنجه ما مبیتدار 3 
۱ یف کرده آند . آزایترو 
(چهل ( 2 ری بو ده روتوسان جر نف درد راد 


ِ ره زمان فضا 
تار زته که و ار رتان نوشمه باسال ۰:۷ معلادق ی و در ۱ 4 و بان ون 


زیده و در آران بیده . اما اربلیان سال حادئه را | شان نداده میگوید 
زنده و در اران بو بل 


لکشاه ود . بیگفتگوست که وی اشتباه نموده چه 


از ملکشاه مرده و چند سال ی از مردن از 


۹ 
0 1 و اربیان وی 


ب 79[ 


سب انب 


بایان کار فضلون : 


روزگارش بیش‌از آنجه نوشتيم ۳۰9 


درستی نیست و تنها نوشته این‌آثبر را دار بم که در حوادث سال 2٩۲‏ 
در نام بردن از آران میگوید : 

۳ ۳ ۲ ت ِ 
۳ سلطان ملکشاء ین شه رها را از فضلون دسر آبوالاسوار روادی 
گفنه سرهتگ ساوتکین خادم 
بگمارده بود . ولی فضلون به سر زمین خود برگشته وتوانا 
سلعطلان 


سپرده بود و فضلون را بر استراباد 
شده بشورید . 
امسر بوزان را فرستا ح ۳ 
بر بوزان ر! فرستاده باوی جنگ کرده دستگیرش ساخت 
و سرزمین اورا بدیگران داد 


با ۳ 


. فضلون درسال 2۸۶ در بغداد 
بسیار در مسجدی بر کنار دجله جان سیرد» . 

این نوش نار و ۵ ّ : 

ین نوشته بسیار ناروشن است ونتوان دانس که فرستادن فضلون 
باسترایاد در چه سال بود و او تا کی درانجا درنگ داشته و کی باران 
باز کته است ؟! همحنی دانته : گِ‌ 
۱ ۱ ! همچئین دانسته نیست که گرفتاری فضلون بدست 
هیر بوزان ک ی بوده . ولی و ارتان که آوهم این خبر را باد کرده سال 
انرا ۵۳۷ ارمنی که با ۶۸۱ هجری مطایق است قید مینماید ۳ 
از ابنرو 
زاینرو فضلون پس‌از گرفتاری بیش از سه سال زنده نبوده است ! 


فضلون و قظر آن در دبوانهائی که بنام قطران تبرربزی معروف 
اس شاید در درخی از ز آنها ۳ نام سشتر از 
بیست و پنج ممدوح را بیدا کد . کی که همه آن چکامها از شاعر تمریز 


نباشد و برخی از آن ممدوحان ازان شاعر دبگری باشد یقین است 


که آدو منم 
۲ دار ور وهسودان و ابوتصر مملان وابو ابو الحسن لشکری » آبوالم‌ظفر 


(۰4) وارتان س ۱۰5 . 


در باره زندگانی فضاون و بایان کار و 


فتلون وابزالخلیل جش که هن يكك 


داشته و شاعر نیز 
سروده ولی 


از ته دل برمبخاسته . 


هرچه سروده داد شیوالی 


از اینان فرمانروائی بوده ممدوحان: 


از همه این شهرباران گوبا فنلون بخشش در باره شاعر فزونتر 


اکرچه در ستایش او چکامه بیشتر از در بارغ دیگران 


داده و ببداست که سخن 


ما ی قطران که سالیانی در تبر بز میزست دوباره بکنجه رفته 


4 


دشوار است که آنهمه شعر از تبریز 


گنجه بثبر یز 


بدربار فطلون بوده با از تبر یز شعر برای او میفرستاده ! ولی این 
بکنجه رفته و آنهمه بخشش ۲ 


یل شده باشد . از انترو باىد گفت شاعر بار دیگر 


خود را یگنجه کشیده در دربار فضلون روز میگذرانیده است . شاید هم 


در همانجا بوده که بدرود زندگی گفته : 


باری بخششهای فضلون در باره 3 داستان معرو فی بوده 


افسانها در ده رامون آن ساخته اند . چنانکه < 


۱ 


افسانه بائین را مسراید 
بود قطرآن نکته دانی سحر ساز 
هر در با بخششی فضلو ت لقبت 
طبع فضلون چون بران اقبال کرد 
روز دیگر مدحت او را بخوا ند 
همچنین روز در این کار کرد 
شد زس تضعیف چندان آن صله 
چون ب رآمد شب چوبرق ازجای‌جست 
بأمد اد انش طلب جر ده یا فت 
بو دایم قست .فی ال ازع 


ليك اورا تاب این بخشش نبود 


۳ سالامان و اسال 


قطر ه از کلك او در با ی راز 
گفت مدحی سر سر فطل و ا دب 
دا منش از مال مالا مال کر د 
ضی اول سیم و زر پروی فشاند 
روز ها این کار را تکرار کرد 
که نگ آمد از آش حوصله 
از حرایم فضل فضلون_ بار بست 
گفت مسکین روی از ین دولت 


با ویم این بود دستور صکرم 


تافت 


در سفر زین استان کوشش نمود . 


وروی 


مه 

خود شاعر که در آخر رها درد نقرس کر فته بود و چندین جا آزین 

در د کله مکند این درد خود را از فزونی مخشش های فضاون مبداند 

کویا مقصود اینست که چون نقرس بیشتر به سروقت مردم تن آسا 
۳ 7۹ ۳ 

وخوشگذران میاید شاعر هم درد خود را از توانگری» وتوانگری خودرا 


از فراوانی بخششهای فضاون میداند. در قصیده‌ای که همکی در کل 


ی 
۰ سح 
نقرس است میگوید 


ه رکه زو دیده بود بزدان ؛ 


۳ فرمافی 


درد او را تکند هیچ خورش درمانی 


همه دردی‌را درمان بتوان کرد 4 جهد نقرس‌است ۲ اکه زدرمانش همی‌درمانی 


در تخلص بمدح میگو بل : 
نقرس ازمال بودهست درست این مرا 


لقرسی حیر د عطاه‌ای شه آرانی 
بوالمظفر که خداوند جهان فتح و ظفر 


وقف کرده است برو با نعم روحانی 


میر بی انی فضلون که مراورا گردون به.» فضل نیاو ر د و نارد ثانی 
در پابان میگوید : 
۳۹ ۳ 

ملکا نقرسم از خدمت تو باز فرفت نقر سی‌جود توکرده‌است مرا خود دائی . 


برخی ِِ قطران را درداره فتلون در اسحا میارم 3 
چکامه‌ای کویا بر رگشتن اورا ازاستر اناد ستوده تین (شعر ها گزین 
هیشود) ۳ 


بهر جیزی بود خرسند مر کش قدر نی بالا 

بهفت اقلیم نیسندد کسی کش همت و الا 
زخاك و بادو آب آتش شرف دارد قرون زیرا 

که چون باشد سوی پستی بود مبلش سوی الا 
1 بر خدرو فزونی جست ورنجش آمد از جستن 

پرنج اندر بود راحت بعار اندر بود رما 
عبر بود چون خسر و که ستی بر دو دین پرورد 


بداد ايزد بی سختیش این دنا و آن دنا 


سس <-<<_صصصصثاا/ااااا 


بت و نس 


بوسف را تگون در چاه افکندند اخوانش 

ه طرو ختند سار ش مان مصر چون مولا 
فراوان بود در زندان بهر ايزد به بخشیدش 

بدو خشید ملك مصر و ملك شام تا صنعا 
شدیم از گربه ایا چو یمقوب از غم بو سف 

زا وار گشته پر و این خود بو د حق ما 


کنون کنتیم بینا چشم و برناجسم 


شهنشه بواله‌ظفر کوست بوسف رو و بوسف خو 
تکو منظر تکو مغبر تکو پنهان کنو یبدا 

مك فضلون که کنترد است فضل او وجود او 
ز جا بقا بجا لا ز جا سا پجابلتا 

بدستان خانه آباء جدا کردند زو خصان 
ببردی از دست آورد خون رفته از اعدا . 
در چند جا فشلون را با گراتونی / بقراطوشی ] مخواند و ما 
1 2 11 اه ۳ 
گفته‌ابم که مادر او دختر آشود باگراتونی بود . در جائی فسکووة 

چراغ آل شداد است و شمم آل مر اطون 
۱ بدانش _ نام کم کرد است بقراط و فلاطون را . 

در حای دیگر میکوبد 0 

از بی آن را که فغر آل بقراطون توثی 

در جهان راط خدمت پیش بقراطون کند . 


در چند جا هم فضلون را بداناثی و هنرمندی و بدانش دوستی 


۳ هر بروری میستا ید مهو چکامه‌ای میکو ند 7 


۳ 
شاه دانا دوستر زو در جها ن هر گز نبود 

شاه دانا دوست و دشمن که و روز افزون بود 

بر هثر شد مشتوی 


هر کجا باشد پدر چونان پسر ایدون نود - 


تم و 


/ 
۱ 
) 


:تقد منت 


۱ 

بود بفضل و ادب بر ان فر 

عزیز داری شعر رهی و بست عجب ادب عزیز نا شد مگر 4 پیش ادب . 
در همین چکامه میگوید ۰ 

همیشه شادان باشی بروی مبر اجل کتاب شادی با طبم هردو شاه کتیب . 

و مقصود از امبر احل منو چهر است که خواهیم دید او را 


همیشه با این شب باد میک ردند ۱ 


۳ چنانکه کفتم س از فرستادن فضلون. 
عمادالدو له سرهنگک ۱ 


ی باستر اباد سرهنگ ساو تکین بجای او 

9 سای رای کشت رن جر ره 
در باره او دارد ولی چون نام ممدرح آشکار نبرده کسی تا کنون. 
ندانسته که آن چکامها در با کست . ساوتکین چناتکه از نامش 
پیداست نژادترلد داشته واز کارهای او آنچه ما سراخ داریم طعرل بك. 
او را با چند سرکرده درگ از دنبال ساسیری معروف که از شداد 
گرخته بود فرستاده او را گرفته بکشتند . در جنگ ملکشاه با قاورد 
عموی خود ساوتکین بکی از سرکردگان سلطان بود و چون قاورد 
کشته شد ملکشاه کرمان را که سرزمین او بود با لقبش « عمادالدوله » 


«ساوتکین و وا گذاث 48 سپس روزگاری هم در آر ران سای فسلون. 


حکمرا 0 داشت وچنانکه 5 گفتیم قطرا 1 ۳ و او فضلون را مشمشیر 


از کار رجه ان ان آزاد ساخت ۰ جوانشیر هم جنگ او را با گرجبان 
و انخازبان تکاشته ولي میگوید او شکست افته بگنچه بازگشت . (۰3) 


(هه) ک اه اصفهانی ۳ مصر ص ۱۷ و ۷ . 
(۰1) جوانثیر ص ۱۱. 


چنو تو شاه ی هرز تامداست و ادت. 


نت۵ مک 


باری قطران در قصیده ای میگوید : 


تن و جاذم ز چشم او بچا ت 
همچو از تین و ثیر .میر ا جل 
۲ج میران و مهتر ان جها بت 
خبل ایغا ز ات از و مقتو ل 
تیش از لشکر بسا سیر ی 
ک چه از چه کشید یژت را 
او شش مر فضلو ت زر ۱ 
پس از بت هیچ امه بجهات 
تخت شاهی از و شده رو شن 
شکر این بنده از تو نیست عجیب 
ی نا ید رهی بخد مت و 


چا دی 8 بش از نقر س 


در چکامه دیطری میگوید : 


دیده و دل ز زلف او مهجو در 
عان و خاقان و قصر و فففو ر 
ناصر الد ین امیر ابو منصو ر 


قوم فاو رد بات از و متهو در 


کرد گر کان و کرکسان را سور 


رستم از دست و ز دختر تور 
ستد از داست کافر ۱ وب کفو ر 
نیو د جز شفتح او مسطو ر 
همچو از ور ابزدی که طور 
که همه عا امند از تو شکور 
دار او را بر دمی معذور 


که برو چون قور گثته قصور 


«میر ابو متصور متصو ر و مظفر هن باق 


۲ که کیهان را نکه دار است و سلطان را تصیر 


از کجا زویافت ناورد. اندرون روی گریز 


0 


وان کجا زو شد يك حبله پساسیری اسیر 


ولی از لقب «ناصرالدین " و کنبه « ابومتصور » که قطران برأی 


.ساوتکین میارد در تاربخها نشان نیست وشاید در زمان حکمرانی آران 


که با ترسابان جنك منکرده این لقب وکنبه را پیدأکرده 1 ناصرالدین ۰ 


را میتوان گفت درست آن « تاصر دین » است و مقصود از آن ستایش 


است نه لقب ولی چون شاعر هرگز باد قبت 


متوان بنداشت که آن لقب را مبدل به « تاصرالدین * کرده بودند . 


« عمادالدوله » تنمشماید 


مس ۵۷ اس 


گفتار دومین 


شدادیان ۳1 


5 حکمرا 
ناد حجمرانی : ق 
سس رالی 

نهالی یند اشت که از بهلوی درخت کهن سالی 
روشیده و اندگ زمانی نگذرد که آندرخت از میان رفته و این نها 
حجای اوزرا 


الپ ارسلان بدانسان که نوشتیم آنی را از چنگ رومیان درآورده 


بابوالسوار سیرد و او دسر کرچكث خود منو چهر را بحعمرانی آنسا 


برگهارد و سیزده با چهارده سال از این تاریخ نگذشت که فسلون در 


گنیحه بدست امیر بوزان گرفتار و شاد آنخاندان از آران کنده شده 


لکن حکمرانی هذو چهر و بسرانش دراآنی تا صدو سی سال دبگر کمابیش 


یابدار ماند . 


این شگفت است که این حکمرانان با آ نکه جز بر آرمنبان فرمان 


نمی راندند و خود فرماتروابان ارمنستان بودند تارخنگاران ارمنی 


چندانکه مباست بدشان تیرداخته گاهی درست از تار بخ وداستان 
اشان نباندوخته‌اند و برخی خبرهای کوتاه که در باره آنان نکاشته‌اند 
سهوهای عمده را دربر دارد . مثللا و وارتان فضلون نخستین را از فنلون 


را ۳ ین ده شدادیان را میتوان. 


ور گرد ۰ زیرا حکرا: نی این دسته از زمانی آغاز شد که ساعطان. 


۳۳۳ یس سب 


0 بت 


دومن باز تعناخته و از اینرو لغز شهای شخفتی یابخیرش شده . 
چامحیان هم راه اورا یمو ده و اشاه های بز ررگ نموده . الیشان 
ندگان تا مورخان بیشین را دز باره 
از نوسندگان ناژه ارمنی که توشتهای ورخان دشن را در بار 
اسدسته شدادبان حستحو و تحقیق نموده با همه | گاهی وخرده بینی 
منو چهر را « فضلون دون ؟ بنداشته و سهو های دیگر ازو رخ 
داده است . 
بهرحال ازین دسته کمتر از دسته بیشین | گاهی هست وبا 
آ تکه زمان حکمرانی و شماره حکمرانان اینان چندان تفاوت با آنان 
تدا مه تور سر رامین که حکم میراندند در اهمیت کمتر از سر زمین 
آنان نبوده بجهت نداشتن | گاهی بسیار گفتگوی ما از اینان اندکش 
خوآهد بود و خواهیم دید که بر خالاف حکمرانان ؟ کنحه که مشش 
آ نان شهر باران کاردان و توانا بودند بیشتر اینان مردان در مانده 
و تاتوان بودند و سشتر بشتییانی دیگر فرمانروابان مسلمان بود 4 
تگهداری آنان م میگ رد بلکه با تباید آگفت حر ز از منوچهر و فضلون سوم 
دیگران هیحکدام در خور سنجش با یشینران خود نبودند ! 
شوشته وارتان منوچهر هنگامیکه پدرش 


فراع منه ج ۳ 
۰ ابوشجاع مس هر اورا | یچکمر از نی آنی بر مارد سحه خور ردسال 


ایو السوار : 
سر ابو اسوار : "7 
بود . ولی چون اندك رشدی کرد رشته 


حکمرا 


الب‌ارسلان کزند بسبار دیده و ویرانی بافته بود . منوچهر تاتوانست 


1 
رانی وا بدست آگرفته بر آسایش مردم کوشید . آني بدست سهاه 


2 


بآنادی آنجا کوشیده بنوشتةٌ وارتان بحال نخستین باز آوردش و باروی 


1 تواری د روت سای که:۱ کون 
آنجا را تا که استواری شهر را هرچه فزونثر ساخت کها کنون 


ست او سس 


که ویرانه آنی نمایان و برخی نسمه شکستهای باروی آن هنوز بر داست 


نام « شجاع الدو له ایو وشحاع منوچهر بن شاوور » بخط زبسای کرفی 


بر روی آنها تفاس بِ 
3 گان ۳ را که از شهر پراکنده شده بودند منوچهر 


کايك دلجوئی نموده شهر باز آورد . از حمله دوز بسر و اساك و 


زر دترین و تواتثر ترین کس ارمنستان بود و پیروان انبوه داشت 


از آنکه مادرش ارمنی و دختر آشود باه‌شاه 


ِ ۲ 
ارمنستان بود بنوشته و 


(«مری) رام گرفته بود )) و بدینسان هم او بارمنیان مهربان بوده 


ارتان گربا خویشتن هم زنی از با گراتونیان «قادا» 


کینه دینی باندازه دیگران نداشت و هم ارمنمان باسانر ی مستوانستند 


رام او شو ند . و انگاه مه وچهر شور بار هوشباری وده و 8 زبردستان 
خود که سشتر انان ترسایان بودند بحک م خرد رفتار میکرد و هر 


تاخت و تازی که از ترکان و دیگران برخاك ارمنبان رخ میداد 


وی 
بجلو گر ی میشتافت درمدت سی واند سال فرمانروائی او هم مسلمانان 
و هم ارمنیان آسوده بودند . 


: شیراك 4 تالیف ایشان ص 4۰ دیده شود . 


(۲) وارتان ص ۱۰۳ و ۱۰۵ - این همان کریگور است که بگفته اربیان 


هایقازبان و کشتن او دست داشت . 


)۳ وارتان دز داستان مسید دیدن یکی از برادران فضلون سوم که 


۱ ۳ . ۳ 
بسر ابوااسوار دوم و وه منوچهر بوده میخوید «شنیده بود که ما در بزرکش 
/ ً‌ : 

ادا مسیعی و از با تراتوان بود. ولی مادر بزرگ مادر بدر و مادر 
مادر هردو را مگویند > ا؟ متصود مادر پدر باشد فادا زن منوچهر بوده و 


بدنجهت است که ما کلیه د کوب را بر عیارت اف وده ایم . 


منوچهر عسجدی برای مسلمانان در شاد گذارده بود که 


> ی ازیر شوه ترین و زساتر ین ناهای آنبدا نود و بر روی بازماندهای 
آن هنوز عبارت * الامیر رالاجل شجاع الدوله اپوشجاع مئو چعر ین 

3 
شاوور » بخط کرفی نمادان است )4 


وارتان داستان مذو ند که هوهانیس بسن عاغیق اخر ین بادشاه 


ی 


3 9 ۲ 1۳99 ی 
آومنستان 4 یس از مرگ بدر خود در قسطتطنیه میزست بسر جوان 


9 اي یف / / 
خود اشود. را تین سلطان | ملکشاه | فرستاده آنی را را برای او خواست 


و سلطان آنشهر بدو بخشید . ولی از پیش از آتکه به آنی برسد بدست 


یکی از خواحگان خود که مسلمان بود با زهر هفته ۳ دید ,۶ 
۱ منو چهر 3 8 سر نو شت برادر خود فضاون 
حنگهای من و چهر 


بندگرفنه باساجوقیان همسشه از در فرمانبرداری 
با ثر کان : 3 


و فروتنی بود . نئوشته برخی مورخان ارمنی 


2 رد2" 


ساطان ملکشاه در سفر خود بار ران و آنسامانها که گوبا در همان 


فضلون را ۱ ااز گنه باستر اناد فرستاد آهنگی آنی 


فرمانبرداری نشان داده شهر را بدو وا گذاشت و این کار آویرمل‌کشاه 


19 5 1 4 1 
دستل ده اهده دوباره آورا درس که راد ی خود پابدار و( 1 


,گ سلطا ان ملکها آه در سال 4۸۵ که دوتبرگی 


و 

مبانه بازماندگان او افتاده رشته اسایش و ایعنی از هم بطسیخت 
ی هک مه 

ایلهای ترك که فراوانی و انبوهی در هر کوش ابران نشیمن داشتند 
برخی از ابشان بارمنستان میتاختند و منوچهر ناگزیر کی 


3 کتاپ آلشان ص ۵٩‏ . 
(ه) ِ ص اه 
)3 چامچیان جلد سوم ص ۱۲ 


ی 


۳۳ 


آتان با شمشیر دهد . از چمله در هماتسال 4۸۵ با ک۸ع ابلفازی 
ارتق با هفت هزار سپاه تا تزدیکیهای آز نی تاختن آورد تور ق ون 
واساق با سپاه منوچهر بدفع او شتافته در جنگی که روی داد برادر 
اورا که بدلیری معروف بود بکشت . ابلازی شکست بافته از ارمنستان 
ببرون رفت 1 


پس از چند سال باز دسته‌ای از ترکا 


9 


ی 


تار اس میگردند مد دا | نکه بر ارارات فرما 
اراج مکردند وچهر با | نکه بر ارارات فرماد 
دستیاری ارمنیان با سپاه خود همراه گربگور بدفع آنان شتافت . 
ولی ر اینجنگ یور ددست ترکان کشنه شده منوچهر با تلیعکامی 
باز گدنه و ارمنیان سوکواری بزرگ بر گر نگوز بریا نمودند )۸( 
۲ وارتان داستانی مینو سد که در زمان منوج 
حو انمردی بلث 9 ک 0 
۳ سحهت آمدن ملیم و نیامدن باران تا و 
بزر ده ایر انی : وت ِ 
نابایی در آنی و انسامانها درگرفته سختی کار 
بدانجا رسد که لاشهای مردگان که ۱ و دریگ لی جان میسیردند بر روی 
مخ ۴ نامی را میگونند که 


دامن غیرت برکمر زده در انسال لاشه ششهزار مرده را بخاك سپرد . 


زمین میماند و کی ۳ شان نمیسیرد . « 
انهتگام مردی ازخانداتهای بزرگ ابران این تبره‌روزی ارمنبانرا شنیده 
مك قطار شتر را گندم بار رده بآنی آورد و صلا در داد که جز بجگان 
را تگهداری نشواهد کرد . مردم بحگان خودرا نزد او او ورده باچشم 
اکآ لود بوی مسپردند و او به پروردن و تگهدا ری آنان برخاست 
تا چون گنده‌هانی که آورده بود همه خورده شد باز صلا درداد که 


(۷) وارتان ص ۱۰۹ و اسان جلد سوم ص ۱5 
(۸) « چامچیان چلد سوم ص ۱۵۰ 


تست 


مردم بجگان خود باز برند و چون آنان را به بدران با مادرشان میسیرد ۱ 

مس ۱ ٩‏ بل 

هرکدام را در غل که فته با اندوه بسیار از خود جدا میساخت )0( ۱ 

۵ مد وارتان در سال 6 ۵ ۵ ارمنی که باسال ۹٩۸‏ 1 
شمه شدن و ذه 

ار ان با ۰۹۹ هحری مطابق است عي نوسد 

بر ادر متوحهر :* 


قرل تامی از امیران ترك از برآشفة کی ابران 


فرصت جسته به شهر رل 0 دست بافت و بر دوین تاخثه با شمشیر ِ 
آنشهر را بگرفت و ابونصر برادر عنوچهر را بکشت . منوچهر این‌را ِ 
شنسده بایران پیش دادشاه آنجا ( سلطان محمد بسر ملکشاء ) رفته ّ 
نتاله ازو بگرفت و بدوین شا قنه ول را وش ساخنه برسر خالگ برادر 
خود خونش بربخت و دوین را بدست ایرانیان دا , (۲۱) 9 


سال مرگ منوچهر دانسته نیست . آاسشان زو 


1 ایو السوار شا سم‎ ٩ 
او السوار شاوور م2 ۱ ۲ ان با ۰۳ ط‎ 
ثرا در سال ۱۱۱ بلادی که با ۰۰۲ ط‎ 


۵ سر مئوحهر : ۱ 
وم , ب 5 ۵۰ هحری مطابق است نگاشته وین ت 


بزرگ و نکش ی که در برا خاچ ترسابان نشانه اسللام ود از خالاط 


ت 


5 
1 
۳ اه سخه ناد شموده . هرحال پس از وی بسرش شاوور دوم 9 
دلیلی براین سجن + و بر بسن سس 9 
که وی نیز کینه ابوالسوار داشت جانشینی بافت . بنوشته وارتان دی ۱ 
مرد «زن سرشتی» بود و تعصب دبنی دامنگیر رش شده «ماءنو؟ ( حلال ) 3 
. 
پم 


(٩)‏ وارتان ص ۱۰۸ و ۱۰۹ - آگر دین آست که این ۳ ابرانی 


٩ ۰‏ 2 
داشته بس الپ‌ارسلان و ابوالسوار و پادشاهان و کششان ارمنی و گرجی که "۳ 
نام دین آ همه خونها ریخته ۷ کشتن زان و کودکان یگناه خورسندی عیسی بت 2 
5 ب بر 
,و محمدشان را مسستند چه داشته اند ؟ ! ۳ ۱ ۳۹ ِ 
) ۱( هری در ازدیک ی های تقلیس بوده اکنون آادی ی از آ ۳۳ ۰ 
۱ لوره 7 2 ۱ ب ّ ۳ ۲ 

۱ ۱ 1 
0 ا . 


(۱۱) وارتان صس ۱۱۳ ۰ 


کلسا از همان زما کنادن آنی بدست الپ‌ارسلان مسحجد مساماناد 
2 9 ی ۰ پ‌ارساران : ك‌ 


در اینمیان ترکان بر بیرونهای آنی تاخته تاراج و آزار دریغ 
نمیداشتند . ابوالسوار بارای دفع آنان نداشت و میخواست آنی را به 


۳ رمانر وی ی قارس که کوبا ۱ 


22 


7 
ر 


جوقی بوده بازگذارد . بلکه 


وارتان میئوسد میخواست شهر را درعوض شصت هزار دینار بدو 


بفروشد . ترسابان از این خبر سخت برآشفته از داوبت پادشاه گجستان. 


۱ ی 1 ام 
ادن زمان بسار نیرومند کته و طغرل پسر ملکشاه را که فرمانرواثر 


كت 
آران داشت شکسته و بر تفلیس دست بافته و پانصد تن از مسلمانان را 


دار اوخته ود خواستار شدند که ب شهر شتا هد او بت 
دار و دح دو -92 سار سل د 1 درفتن سور ما لد یز ,2 و 


فرصت از دست نداده بانی شتافته بی جنگ و خونر دزی بدانحا دست 
بافت و ابوالسوار و کمانش را دستگیر نمود. 


این حادثه در سال ۵۱۸ هجری بود که از دست بافتن مسلمانان. 
بر آنی درست شصت سال هیگذشت . ترسابان شادمانی بسیار نمودند 


و داویت کلیسار ا که مسامانا نان مسیحد ساخته بودند بار د. نکر کلسبا: کرده 


و ت ماه نو نشاند و سیهدار خود ابواللت و پسر !و ابوانی. 


۱۳ 
وا رتان شیک بد ابوالسوار و پسرانش زندگی در ترحستان بسس برده 


۱۲2 وارتان ص ۱۱۸ و ۱۱۹ و چامچیان جلد سوم ص 1 . 


که و ی .)تا از ۳ نآ تعاطا ود ی موه سا خته هی سب 


-- ٩ ب‎ 


3 اد نگ ی 
کی از اشان به انی باز تشت . ولی ما جز از فسلون که اینهنخام 
نود و تشک تکدت دو تن دیگر از بسران ابوااسوار 


(خودجهر و ممود) را میعناسیم که فرمابروالی بافتدد و کوب آتان 
از دک بو رها ۲ کته از کر حستان باز آمده بو دند . 


قستر بزرگ آنه السوا ۲ که فتلون ۲ نام داش 


و( 1 3 
یذ ۳ در حادثه بدر خود از آنی 
دسر ابو السوار : : 
ِ وارتان درخراسان بود وچون دستایر 


ز دست رفتن آنی را شنید نک 


آذربایگان و آزان سیاء آنبوهی ۳ 
ارمستان کرده کرد آنی را فروگرفت . ایوانی پس ابواللیت بنگهدار 

شهر برخاسته ارمنیان هم دلبر های سیار نمودند . زنی را مینودسند 
که همه روزه بالای خعدقی ۳۳ همیای مردان رزم داده 1 


شذفت میتمود . مدت محاصره بدرازی ازجا هیده 2 


بختن و برا کنده شدن آغاز کردند . 


وشتن از عردم آنی و در ادن هنخامیا در ان شهر بوده 


ز گرسنی از شهر مرون مبست مسلمانان 


د که زمین از خون 


اختند . ممخو ند : چندان ازین 


ری ی 
تمسمو الست . 


جز آن 


وج 
تر ساد 1 که ؟ 
برساند و کلیسای ارمنسان را که گفتیم پس از سید شدن دو بارء 
آکیسایش ؟ ند بحال خود ب> 
بسایش رده بودند بحال خود نکه دارد . 
فضلون لین یمانها را بذیرفته آسوده به شهر دراعد و شاد 
: وم 
حکیر نی گذ رده با مردم مهر بانی نمود . سامویل از رفتار فضلون 


ار 1 و 
و از ایمتی و آساش شهر و کشور خورسندی نوشته تنها از قزونی 


باج ( مالیات ) 4 مسلمانان از نخست بر ترسایان پسته و در ابتومان. 


نبز همان زان مً درفتند ناله مینماید 


در این زمان کار خاندان ساجوقی برآشفته و دو بسران سلطان. 


محمد محبود و طغرل با س_ تن و کشا کش برخاسته بودند . 


فضلون فرصت از دست نداده بر دوین و گکنحه که شهرهای دبررین 


میان ۱ تا 
بان ار بود تاختن برده هردو دست بافت و بدشان بر شکوه 


۱۳ 


ولی در ۳ ۶ با ۵۲۵ که سال هفتم حکمرانی فضلون 


و نام او 


نود امیر فرتی که از امبران ترد و خداوند بدلیس و آن سامانها بود 


به دوین تاخته بدانیها دست بافت . فضلون بدفع او شتافته درحنگ 
۱-۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۱ 2 3 6 
زخمی شد ویس از چند روزی در هاشت ۷ ( وارتان من ند او 


5 زخم نمیمرد برخی کسانش بدستاویز ] نکه انزخم کاری و کشنده‌است 


ِِِ را که ما نام فضلون دوم نکاشته و کفتم" 


ت‌‌ِ 
۳ 
۷ نوشته ار خ ‏ پس از مرگ ملکشاه قید میناید سازش دارد میتوان 


با نوشته دیگر ارلیان میگو: رک 


از اب مور بت با 
نصا وی .۲ و تریدور سس 


لی این 1 


واساك ستکر یم دا پیش فضلون آورد سازش ندارد چه کیگور سا 
این فضاون کده شده بود . وانگاه از کفتهای ی شود ارشبان 


ان تاو ستکرنم 
۲ این زمانها زنده نیوده . 


(؛۱ وار تآن ص ۱۲۰ و ۱۲۲ وچامچیان چلد سوم ص 4 و 


خوششیر » 


بت وا 


وارتان منوسد پس از فتلون برادر 
۳ - خوشجهر (؟) ۳ 


۱ کوچکتر وی س بافت . ولی نام 
سر آبو السو ار : 


او را که می نوسد در سخه چایی 
(مام۳۰) تشه درکتاب آلبشان که 3 از سخهای 
با آنکه 


خطی تار یخ وارتان برداشته «خوزشیر؟ (۳۰۱(20) مساشد . 


م تامی در مبان مسلمانان و ابرانبان معروف نست وانگاه معنی 


سوم ی 


برای آن توان پنداشت . شایه درست ان « خوشجهر » بوده که 
تمتاسیت ( منئو چهر « چشسن نامی دراورده نو دند ۱ 


بنوشته وارتان خوشچهر جز اندكك زمانی 
۴ - محموگ لس 
مر صد 
کمرا نی 


ادوالسوار : 
و السو ار )5 


نداشت و میجمود برادر بزرگت 
گر با همه ایحا ادنها 


در همان سال مرگ فضلون رخ د 9 اینکه وارتان محمود را 
مر مبخواند مشوان بنداشت که وی درزمان مرگ فضلون 


از آنی دور " و شاید در کر جستان بوده و پس از اندکی که به آنی 


شنافته حهت بزرگی او خوشحهر خواه ناخواه نی را بدو سیرده . 


بابان کار خو شجهر و از مدت حکمرا: نی محمود و از کارهای 


۳ رحال از د 


او و ب از انجام روزگارش هیحگونه خبر و آ گاهی در دست 


نست جز اینکه وارتان چون امیری بافتن هحمودرا نگاشته میگوید: 
«کار از آنی باز بدشواری افتاد » » و داسته نست که این دشواری چه 
و کار ها که رخ میدادند کدامها بودند ! 

وارتان یکی دبگر از برادران فضلون را می‌تگارد که چون. 


(۱) وارتان ص ۱۲۲ ۰ 


ی 0 تب 


شنبده بود که مادر بزرگ او قادا از خاندا ناگ و اتود بی و مسدحی بوده 
مهر صسیح در دل او جنیده کش اورا پذیرفته صوععه نشننی بر‌گزید. 
ولی دانسته تست که او در کها بوده وشاید درهمان گجستان میزسته 
و در آنجا کش ترسائی پذیرفته است . 

او تایت شا گاهی ثیست که کی 


انی بافته و ابا دس‌از 


ح 
ی .+ ر‌ 


ه - فخر الدین شداد 


9 
ح‌ 
۱ 
۱ 1 


سر محمود : ۱ 
محمود وی حانشینی بافته با دیگری 


در میانه بوده جزاینکه فارقی در سخن راندن از سال ٩‏ ۵ هجری 
باد او کرده به لقب « فخرالدین » میخواندش و از گفتهٌ او پیداست 
که وی مدتها پیش از آاسال حکمرانی داشته . چه اه بد شداد 
پیش عزالدین سلتق خداوند ارزروم فرستاده دختر او را برای 
خود خواست . ِ این خواهش را پذبرفته ولی پس از مدتی 
آندختر را بزنی کش دیگ ری داد . این کار بر شداد دشوار افتاده 
دل تکینه جوئی نهاد و پیش سلتق فرستاده ببام داد که از دست 


گجان به ستوه آمده و نگهداری آن بی را نمی انم وخواستارم که شما 


بدشجا آگید تا شهر بشما سپرده خویشئن آسوده باشم . سلتق فر یب 


این سام خورده با سیاهی اهنت ان کرد ۱ ولی شداد بیاعی هم 


۴ 


به دیمتری بادشاه 1 رحستان که آنهنگام در ر نزدیکهای انی بود فرستاده 


3 سلتق مورا اوتران کر شود بالق ۱ که 


نه 


ساخت . دمتری نا کیان در سلتق تاخته از سیاه او کنتار رگ کرد 


وخود سلتق را با انبوهی از مسلمانان دستگر ساخته همه مالهاشان را 


تار اج تمود . میگوید : « برمسل مانان اندوه سترک کی ود ! * و پادشاهان. 


۸ 
شام چار ه جز آن ندبدند که فرستادگان بیش دستری فرستاده 
استار شوند و سرانحام اورا با صد هزار دینار 
ان دیگر را نبز خر بداری نمودند (۱2) 
از این داستان شداد بکسال سفتر حکمرانی نداشت و بنوشته 
فارقی و ابن ار در سال ۵۵۰ کشیشان 1 بر وی شوریده شهر را 
به برادرش فضلون سپردند. فارفی مئو سد شداد از آنسا سرو ن آعده 


شام زد که ند ش اسدالدین شیر کوه ([ عموی جااع ای ) 
۱۷ 


۰ سس 
برود چه شادی بدر شبرکوه از ستگان بدران وی بوده . 


۹ب فضلین هام داین ‌ ِ ی 


شهر را از برادرش گرفته بدو سپردند 


از این فتلون که گفتيم کشیشان ‏ 


سر محمود > - 
۱ 9 هیحگو نه | گاهی ندست جز انکه 


او ت سال ۵٩‏ ۵ حک داشت و در اشال کششان برو هم شوریده 


آنی را بگر بگور 


مرا ی 
بادشاه کر رحستان و ایخاز سپردند . 


ِ 


چخونفی این 


داستان آنکه در این رمان ؟ ژجبان سار نبرومند 
گفته دشمن بزرگ مسامانان شمرده عیشدند . رومیان ( بوزتبان ) 
رین دسم ن آن دین و بروانش دو ده 


کترده داشتند این هنگام روی 


رده اخ در ۳ خود کشسده و نوت خودر! طرجیان 


ی‌القلانسی چاپ لدن صس ۳۲۸ . 
: 3 سال ۵۰۰ و این القلانسی ص ۳۱3 - ما در پیش 
نوشته ایم که صلاح الدین ایوبی و بدرانش نیز از ايل کرد روادی و با شدادیان 
هم یل بودند واز گفته فارقی پدداست که شادی نیای صلاح الدین بستگی یکی 
از حکمراتان 


شدادی را داشته است . 


4 بت 


سیرده بودند . آز زمان ری ملکشاه که آخرین بادشاه توانای سلحوقی 
بود تا رسیدن سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه بآثربایگان که صد و 


ال" سگتراشت گرجیان در این سامانها بلای بزرگی بر 


مسلمانان دودند 
و کار تاخت و تاراج و کشتار آنان بدانجا رسد که بر آ فربایگان نیز 


تاخته شهرها و آنادی‌ای سباری را تارا جح نمودند و در مت کت 


وان کرده بکینة اینکه تاو زیکان دز 1 ز اسلام دسته‌ای از ز بزرگان. 


ار 


0 را در تخجوان زنده سوزانیده بودند اینان هم گروهی را 
در آتش اند اخته سوزاندند و هبیچگونه نا یکاری فرو نگذارده در 
با زگشتن « هم در مسجد آد شه را 1 سس ز یبا و گرانها بود کته 
با خوشتن بردند . 

ر 


در آخرهای سایحوقبان و بس از اشان که در آدربایکان و اران 


و ارمنستان فرماتروابان بسبار یدید آمده بودند هر چند سال یکیار 


۳ بش 
همکی دست بهم د داده سیاهی رده بنگ ؟ ۱ کرحیان میشتافتند ولی 


بیشتر شکست بافته تلشکام بر ۴ تتد . شها در زمان «تابك ابلدگز 


دوس بار گرجبان را بشکستند و سیس ساطان حلال‌الدین خوارزه‌شاه 


دست آان از شهرهای مسلمانان کوتاء ساخت ۰ (۱۸) 


باری در سال ٩‏ هه که کتیشان [: 


بی بر فضلون شوریدند و 


(۱۸) برای ۳ داستانها ابن‌اثیر و تفریخ این‌ااقلانسی و تاریخ فارقی 
و تارشهای ارمنان دیده شود . داستان بردن در مسحد آدینه را در سرگذشت 


شیجخ صدرالدین اردییلی آکاشته‌اند که میگو بند او اندر را دوباره از تفایس باردییل 


آورد و شعری در این باره هست 
بهد خسرو عادل جلال دین حسن که آسیان چلال است و آقتاب مین 
مون حق در مسجد بکند باز آورد پناه و ملجاء اسلام شیخ صدرالدین 


( سلسلة الاست صفویه چاب برلین ص 4۵ و 45). 


شهر بگذاشته بدژ کران در نزدیکهای سرماری بناهیده و آزاین پس 

خبری ازو مست . اما کشدشان گر بگور بادشا تا را خواسته 
شهر را بدو سیردند کر تاراج فراوان کرده یک بازماندگان 
شدادبان را فروگفت و سیهسالار خود سعدون زا در آنسا گذارده 
بگرجستان باز گشت )0۹( 


چون خر گفتن گرجبان آنی را برا کنده 
۷ . شاهنشاه سر 
۲ شد اسران مسلمان از اتاك ایلدگز خداوند 
محمود : ۳ نک ِ ۲ 


آذربایگان و عراق و امیر قطبی شاه ارمن 
ودیگران همدستی تکدیگر بسیج جنگ دیده سیاه انبوهی زد آور دند 


۱ ۳ ۳۹ ِ تن من 
وهنوز بنحاه روز از حادثه نگذشته بورد که به آنی رسیده رد شهر 


فرو گرفتند . گر بگور در کجستان این خبر را شنیده آعتگ ابشان 
ِ 


رد و جنگ سختی در میانه روی داده شکست برمسلمانان افتاد . 


| کی حادثه یکی از داستانهای بزرگ تاریخ اسلام است و مسلمانان 
کشر شکست بدین سختی خورده بودند . بنوشته سامویل که گفتيم 


۱ بنهنگام د 


ر انی میزیست شمار 2 مسلمانان هشتاد هزار بوده ومیگوید 


۳ تم 


آنجه شمار امد ست و سه هزار تن از آنان کننه شده بود گذشنه 
از کشتگانر ی که دراینجا و آنضا افتاده بودند وشمرده نشدند» . فارقی هم 


تن کمابیش از مسام‌انان اسبر افتادند . وارتان میگوید 


مبانه آتان و ۶ج مان رخ داده گاه ی اینان فروزمند بودند و داهی 


1۹ تاریخ این‌القلانسی ص ۳۸۱ . 


ولا 


آتان که ما از ناد اد 
ایلدک ز بار درگ 1 


این داستانها در ابنیحا ۱ ی نبازم تا در سال ٩و‏ 


نی را از چنگاز اد کرجیان درا 


رده دشاهدشاه دسر 


هیرشاه ؟ منتو اند در 
ز سوز 5 


هت ۳ 
آرحنی هم ۵ برروی شکته های ا: 


ی تا رما نناه وتاریخ ان ۲ ۰۲ ارمز 
مطایق ۹ هحری است اورا 7 امیرسلعلان ۲ امیرعحمود و نوه 
ععوچهر ؟ خوانده ازر . (۲۰) همحنان در نوشته بارس که خود او 


هشال 98 وشته و و آن نیز بر رری ویرانه آنی خبداست خود را 


« ساعلان ؟ میخواند . وا ی مبان عسلمانان بنام شاهنشا, معروف بوده . 

از تاریخ و سر‌گذشت شاهنشاه آنسه که ما ميدانيم تا سال ۰ ۷اه 
فرمانروا بوده ۰ بنوشته فارقی در اشسال در ماه دبیع الاول بار دیگر 
؟ حبان از از دسر آ 


۱ ۱ 
‌ِ_ نی را ار دست او دراورده شهر را تاراج نمو دند وحکیرا 


آزخویش رآنسا کار ردند . لیکن او بار دیگر بر آز 


و ارو بپارسی بر دبوارهای انی بازمانده که 


میم 
درسال ۵٩۵‏ نگاشتهانن (۲۱) هو بدا 


(۲۰) کنا آلیثان ص دهم 

(۲۱) آلیشان آرا بدینسان در کتاب خو 
مجمود بن شاوورین منو چهر الشدادی از رای جان فرازی جد وف زرزندان نم چنان 
فرمودیم کی ببه و دوستی و قطای ارس نی مسچر ایوالستران استادگا 
اشتر تشر ند و 


بی دست دافته دود 


سس که وی نا اسسال فرمانروای 


د آورده «من کی سلطان 


ن‌ کوسیند 


فروشت ۳ اشعا فر رمودیم کی 


ه رکه در این فرمان صعته زند 
در خشم خدای و تعالی رفتار 


باشد فی تاریخ سرزه خمس و تسعین و خساة  »‏ 
ان خرید و فروش کوسزد و اشتر در مسجد با در 
حیاط مسجد است ولی درست عبارت نقل نشده و غلطه‌ای بسیار در کار ر است . 
از جرله کوب از آعاز عبارت از میاه « سلطان ؟ و « محبود» کلیه ین 
زیر[ سلطان بس 


پیداست که فرمان برای عدة 


» افتاده 
رز محمود_بوده‌اسن . و ۲ که آلیشار ن کلمه «کی » را که املای 


ام او «کی‌سلعلان نِ« 
که ۳ ۳ بنداشته نام او 
کهنه «4» حرف ربط است جزو نام گرفته « ن 
هنه < 


۷۷ 
دو دو داسیه تست دوباره از این فر مان را داشته 
آنی و ای انسته ز 4 ی بل ترعاردای 


: ۳ و 
۳ زر زمان او و خاندانش بوده و شوشنه 
آ نک جر ل‌ خر ون رای ال و 10 
مک نه همه 


ِ منسان داشته‌اند و از انحام 
الستان از سال دیگر ِِ آنی را ارمنیان د 


۳۳ 


سس 
کار شاهنشاه | گاهی نبست ۱ 
نوشنهای 
انگاه شاهنشاه را خود محمود بنداشته نه سرش . رومهمرفته نوشتها 
است وانگاه ۰ و ند ِ 
1 لسوار و نوادگانش جز از بکرشته فاطها و سهو 
الیثان در باره پسران ابوالسوار و 


اش کردیده اس , 


۱ اره همگی آنان دچار 
ی ی ی ی 9۹۱و ۳۰ 

(۲۲) برای داستان شاهنشاه ذپل تاریخ این‌القلانسی ِ 
کتاب وارتان ص ۱۳۹ و ۱۳۷ و چامچان جلد سوم ص ۷۹ و کتاب لب 
ومتاب واران 


"۳ شود . 
ص ٩٩‏ و ۸۰ و ۱ دیده شو 


ً9۰صد۰پ9 9 د۰ددپب-صحصح999۹ ۳ 
۳ ِ 


چون در بخشه‌ای یشین برای ه رکدام از خاندا نمانی که موضوع کفتکو بوداد 
جدول درست کرده‌ايم برای شدادیان هم که موضوع گفتگوی این بعش بوده 
جدول ميآوريم : 


جدول نخستین 
ی ادبان ۹ 


۱ - محمل سر شداه 
ی 


۱ 
۱ 
۲ - لشکری (۱) : - فضاون (۱) 


۳ - مرزبان 
۳۰ ۵ 1۲۲ 


۸ ۳۷۰ 
ا 
۱ ۱ 
‌ - هوسی 
3 
۱ 
۰ - لشکری (۲) 
۰ 1۱ ۸ - ابو السوار (۱) 
۱ أ أ أُ 
منوچهر ۷ - اذوشیروان گودرز آردشیر 
اس 


۰- منوچهر ابونصر -٩‏ فعهلون(۲) 
۷« ۱ ۸۱-۹ 


شب 6 زجب 


حد ول <وم 


شدادیان آنی 


۰ - منوحهر سر ابو السو ار 
۷ سب 


۱ - ابو السو ار (۲) 


۱۸ 

۱ ۵ 
۲ - فضلون (۳) ۶ - محمود ۳ حو شجهر 
۸ - ۰ 9۲ ه‌ _-- ۵ ۵۲۰ 


اه نام 
۰ - شاد ۰ - فضلون (4) ۲۷ - شاهنشاه 
۵9۰ ۰ هو 9 


بت ال 184 +حبسته 


ملعق اه 8 


خداوندان تفلاس 
در این بخش و در بخش دومین داستان امسر جعفر خداوند 
تفلیس را که در [غاز های رن ینجم مسز ستّه و با ابوالحسن علی 
اشکری دوم همزمان بوده و طران در باره او تصیدها دارد تکاشته( ۱( 


کفته‌ايم که جز در تاریخ جوانشی نام او نست . فارقی که یکی از 


هترین تار بخنگاران اسلام است و خوشتن زمانی در سرای دیمتری 


باد شاه گرجستان سر منبرده و از ایتره کاهیهای سار سودمند 


2 


در باره کجان و ارمنبان دارد در سال ۵۱۵ میئویسد : « مردم 


ش نجم‌الدین ابلغازی فرستاده خواستندش که تفلیس را بدو 


تفلیس د 
سیارند که چهل سال کمابیش بدست خود مردمانش بود . فرمانروابان 


نان ؟ وهی ننام « خاندان جع »  (‏ حیز ) بو دنه که از دو ست 
لب وهی ۳۳۶۶ اجان عضو که ی ۱ بو مب هو تنب 


داشته و نابود شده بودند و رشته حکمرانی بدست خود 


عصح 


بدست فد فت و جهل تال بدسسان 


مردم افناده نود که هر ماه بک 


ی 
گذرانیده بو دند )۳ 
آزین نوشته پنداست که ن از امیر حعفر خاندان او بربا 


و سالبان دراز فرمانرواتی تفلیس و آن سامانهارا داشته‌اند و در سال 


۵ چهل سال بوده که آن خاندان سیری شده بود . 


(۱) بخش دومین س ۷۶ و بخش سومین ص ۲۹۲۷ دیده شود . 


(۲) تاریخ ابن‌القلانسی ص ۲۰۵ دیده شود (نوشته فارقی‌را درحاشبه نقل کرده) . 


برع 


احق ت 


خداوندان نر یر 


بخش دومین یکی از خاندانهای که باد نموده ایم خداوندان 


رد است که عربن‌علی * و علی بن مر ۴ وعمر بن‌علی ۲ و محمدین‌عس 


ز 
رانام برده " گفتهایم که طبری واین‌اثیر درباره عمر منگارد که درسال 


۰ هحری از سوی خلیفه والیگری آذربایگان بافته با علاء بن 
احمدازدی والی پیشین آنجا جنگ نموده اورا پکشت سپس ابن‌آثیر 


هر سال 4٩۱‏ همین داستان رابی 1 وکاس در باره محمد بسر عمر 


1 عم 5 ي 3 ۰ نج ‌ 
مینگارد؛ و گفته‌ام دانسته تست که کداء يكث ازاین دو نخارش درست 


(۱) 


ور آسته میت 
در دیبوان ستری شاعر ععروف عرب قصیده ابست در ستایش 


۱ 


» دنه ح َ ۰ 
محمد بن عمر تن علی دن مر 


؟ و در آنسا از جنگ اشگر او با علاء نام 


هرد . از اسشجا بقین است که داستان جنگ با علاء ازدی ور شنن 


او ازان محمد است نه ازان بدرش عمر . از شعرهای قصیده برهیاید 
رون مراغه بر با بوده و در اردییل 
شمرها دراشها ن5 
نی کفت کندالعدی وجبالی 
و قفنا النفوس من رجا محمد علی آلدبمتین من جدی و وال 
اشد هم لنجر ب نا نب عد ة و التبهم شها اشتعال دبال 


بعد خبل توا عوال سوم الطعی سد شوال 


ص ۳ و ۳۵ دیداد شود . 


سس ۷۷ 


غداة توردن‌الملاء فما غد! (۲) 
وقد حشدت حول المراغة مدة 
و ما ترکت فی ار دیل لبانة 
فحطت باعلی شهر زور فاقلعت 


فتو ح علی‌الساعلان م بق مبتغ 


بحد علی ذا ك التو رد عا ل 
لقتل علی ابو !ها و قتال 
لطلا ب ذحل قی اادماء نها ل 
سنا یکها عن عبر ة و نکال 


لش ولا متوض اد لو 


بحتری قصید هائی هم دارد «رخی در ستاش « ابو خالد مر بن 


علی بن مر ؟ وبرخی در نکوهش او ونام نریز میبرد . 


این نبز از آنخاندان و کربا برادر عمر بوده و فرماترواثی در در 


داشیه: . 
و ان بجاب‌الموت اازعاف الیعم 
تا میگوید 


عفاء علسی وادی اریز 


و ما کان مر ا لجو اد فییتشی 
ابا خا لد لا بجزك ال صالسا 


)۲ « نورد » را در قأموس مه 


ی 


مه 


بقین است که 


۰ 


در قصیده‌ای در ستایش میگوید : 


کناب من فحطان مر قودها 
بشلات الا کا ن جما شلو دها 


السکرمات مذ آنیه 


تمیل ‏ پفیر 


قراه ولا بالشی ترجی مواهبه 
قما کنت الا التیس اخغق حالبه . 


5 ۰ 1 ۳ تّ | 
« دسته دسته در آمدن گروهی بجائی » 


نوشته از ارو آگر متصود از «علاء » در این بت علاء ازدی باشد فعل 


ِ 3 3 ۰ 3 5 زد 
بمعنی « بر سرش رفتن ۰ ۷ « گردش فروگرفتن » بکار رفته و کویا این معنی 


مجازی باشد . 


خهر تسش نامها ۴ حاها 


ال 

آخوریان (رود) 4۵ 
آذریایگان پد۰ ۳۰۲ هن 
۰۰۵ ۰ "۰+ +ص««_,+/ 9/9 


۷" ۲ 


آذری ( زبان ) ۳ 

آر ( مردمان اران ) ۳۰۱ 

آران اد ات ۱۰۰۵۰ ۰۱۲ 
۰۱٩ ۰ ۶‏ ۲۱ ۲۱۰۲ ۰ 
۱ 
۷۸ ۶ ۵ ۰ +«ص«‌«غص"« 9۷/۵ « ۳۵ 
۰ 0۰۴۰۰۰ 

آرانشاهان ۲۱۰۰۰۳ 


آرایان ۱۳۰۰۳ 

آرانی ( زبان ) ۴ 

آرارات ( کوره ) 1۱ 

آزاد رود 1۰ 

آسد 6۰ 

آشود ( پادشاه ارمندنان ) ۰۳۲ ۰۳6 
«« ۹۹ص ص۰۰ ۰« ۰۹ 


قوینلویان ۲ 


۷۸ج 


( مردم آران ) ِ ۳ 
یا ( آران) ۳ 


آبانان ( آرانیان ) ۳ 

آنی اد ۰ ۳۵ ۳۸ و ۸ 
۷ ۷۲ 

ابخاز ۳۱۰۲۸۰۱۹۰۱ ۱۸۰۱۰ 

۱ 


ابخازبان و وه 

ابر اهیم ( ,سر مرزبان کتکری 3 

ابراهیم ( پسر مرزبان سالاری ) ۱۲ 

اهر ج 

ابوالحس (علی ۰ لشکری نخستین ) 

اپوالسن ( علی ۰ لشکری دوم ) 

ابوالخلیل ( جعفر ) 

اپوالسوار ( شاوور نفستین ) ۳۱ - ۰۳٩‏ 
۷۳۰۰۱۲۰۰۷۰۸ 

ابوااسوار ( شاوور دوم ) ۰٩‏ ۰ ۱۲ - 

23 

ابوالنتح ( موسی ) 

برض[ جنر ) 

٩ ابواللیث‎ 

ابواامظغر ( فطلون دوم ) 

انوالسر ۲۵ ۲۷۰ 

ابوصر ۰۱۲ ۷۳ 

ابوااهیجاء ( نوء سالار مرزیان ) ۱۲ 

ابوالسر ۲۰۰۲۳ 

ای راد ۳۶ ۰ ۳۰ 

۷۷ ۰۷۰۱ ۰۱٩ اردبیل‎ 


سض 


اردشیر ( سر اشکری ) ۰۲۱ ۲۲ ۰ 

۱۳۰۰۳ 

ارزروم 1۷ 

ارس ۲ ۰ ۱۲ 

ارمنتان اب د۱۰ ۵ ۱۲۰۸ 
۷۲۸ ۲ 2۲ ۵ ۰ 
۱۹۰۱6 

ار زان ۰۲۰۰۱۷۰۱۳۰۱۲۰۸۰۱ 
۸ ۰ 2۵+ 
۷ ۵ 
۱۷۱۱۰۹۹ 

اروبا اد 

استرایاد اه ۳۱و هه 5۰ 

اسدالدین ( شیرکوه ) 

اشکانان ۶۲ 

افلاطون ) ه 

الپ‌ارسلان 4۹-۱۲ ۰۸۰۵۷۰ 
۳۰۲ 

امیرشاه ( شهنشاه ) 

نوشروان ( ساسانی ) ۲۲ 

انوشروان ( بسر لشکری ) ۰۲۲ ۰۳۰ 
۰۸/۰/۱ ۷۱۳۰۸ 

بران اب ده ا ه ۸۰ ۰۱۵ 
۲ ۲ ۰ 

پرانیان ۳۵۰۰۰۳ ۰۱۲۰۷۰۳۹۰ 
11 


بوانی ( پسر لببارید ( ۳۸ 


ابوانی ( بسر ابواللیت) ۰۰۱4 


آوب ۰۷ ۰۲ 
ابلغازی ۷۰۰۲۱۱ 
ایلدگز ۰-٩‏ ۷۱ 
با 

باکو ۲۰۱ 

باکراتونیان ۰۳۲ ۰۳۶ ۳۸ ۰۳۹۰ 
۵ ۰ ۵۶ ۰ ۰۵۹ ۲۷ 

باگارات ( بادشاه گرج 


۶1 ۰ ۸ ۸ 


ن) ۰۱ ۰۲۷ 


1 ۳۹ 


9 
پردوا ( بردعه ) ۰۱۱۰۲۰۱ ۲۱۰۱۲ 
پساسیری 6 9٩۰‏ 

بصره ۲۳ 

شداد ۲۳ ۶ ۵ ۰ ۵۱ ۰ ۵ و 

بقراحذ 4 ه 

بکران (دز ) ۷۰ 

نی سافر ( کتکریان ) ب 

بهرام پهلوی ۶۲ 

به‌راء چویین ۶۱ 

بوزان ۰۱ 

بوزنتبان ‌ رومیان 1 


]و 
پرویز ( ساسانی ) 3 


پومبی ( سردار روم ) ۳ 


_‌ 


بروزان (دیلی ) ۳۳ 
تا 


تازیکان ۲۹۰۱5۰۵۰۶۰۱ 


تازیکستان ۷ 


تبریز د۰ ۲۲ 9۲۰۲۵۰ 

تررکان » ترکنانان ۰۳۰۰۲ ۰۳۸ 1۵ 
٩۱۳‏ 

دا 


رستان ۳۰۲۲ 
تسفون ۰6 ه 
نفلیس ۲۰ ۲۷ ۰۲۹ ۰۸ ٩‏ ۰ 
۳ ۱-2 
یمور ۲ 
:8 
جالسا ع ۵ 
چابلتا 4 ه 
جاغتاچاجور ( رودخانه ) ه 
جامی ۰۲ 
جرز (گرجان ) ۱۰۰۱ 
چستانیان اج 
جستان ( پسر مرزبان سالاری ) ج 
جلال‌الدین ( حسن ) 1٩‏ 
جلال‌الدین ( خوارزمشاه ) 1٩‏ 
جعفر ( ابوآافضل ) ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۷ ۰ 
۳۹ ۷۰۵ 


خْا 


خزر » خزران ۳۲۰۰۱۷۱۰۶ 
خراسان 5 
خسرو (پرویز ) 
خلاط ۱۲ 
خوشچهر ۷۶۰۱۱۰۹ 
دال 
دانجیان ۱۰ 
داوت ( بیخاك ) ۳۵۹۰۱۰۱۳ ۳۷ 
داوبت ( بادشاه گرجیان ) 1۳ 
دربند ۱ 
درباچه خزر ۱ 
دون ۰۷ ۰۳۱۰۱۲ ۳۵ 4۰۰ - ۲ 
۲« ۰۵ 


اِ1 


دیمتری ( بادشاه گرجبان ) ۰۰« ۰ ۰« ۰۰۷ 
۱ 


را 
رستم ( 
روادان ۷۰۰۱ 
روادبان ( ایل‌کرد ) ٩۱۸۰۸۰۷‏ 


روم رومان ۰۲۲۰۳۰۱ ۰۳۲۰۳۰ 


۹۸ ۰ ۵ . ۸ 


تسه 9 دت 


سفن 
ماسانیان ۰ ۲۲۰۲۱ 
سالاریان ۱ 
سالار (مرزبان ) ب» ۸۰٩‏ ۱۱۰۱۰ 
ساوتگن ( سرهنگ ) 4۰ 0۱۰ ۰۰۰ 
سرماری ۷۰ 
سلجوقتان ۰۳۰۳۸۰ و ۰ 

1۰-1 

سلتق ( عزالدین ) 1۷ 
سلطان ( شهتشاه ) 
سعدون ۷۰ 
سباد (بیغات ) ۱۳ 
سمباد ( خداوند ستبك ) ۰ ه 
سیرم (دز ) ۱۰۰۸ 
سنکريم ( خداوند فارسوس ) ۱6 
سنکریم (خداوند سنيك) ۵۰ 10۰۰۹۰ 
ستيكك » سیسکان ۰۲۱ ۵۰ 
سهرورد ج 

نون 
شادی ( نبای صلاح‌الدین ) 5۸ 
شاشواغ ( گلستان ) ۱۰ 
شاه ارمن ۷۰ 
شام ۰۵4 51۷ 
شاهنشاه ( پسر ممود ) ۰۷۰ ۷۰۷۲ 
شاوو و ( ابوالسوار نخستین ) 
شاوور ( ابوااسوار دوم ) 
شناد ( فغرالدین ) ۷۰۱۸۰۱۷ 
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شدادیان اد ۱۰۱ ۲۳۰۱۵ 
6 ۵ ۰ ۰۷ ۸ ۰۱۸۰ ۰۷۰ ۷۳۲ 
شروان ۲۱۰۱۹۰۲ 
شروانشاهان ۲۱ 
شکور ۰۱۱ ۱۲ 
شمیرام ۱۱۰۸ 
شماخی ۱ 
شوت ( زلیرت ) ۱۵۰۱۱ 
شهر زور ج ۰ ۷۷ 
شراک 44 
شیرکوه 1۸۰۷ 
حباأث 
صدرالدین ( اردییلی ) ٩٩‏ 
صلاح‌الدین ( ایوبی ) 1۸۰۷ 
صفو بان ۲ 
صنماءه ه 


طٌ 
بيك ۳٩‏ ۰۳۰۳۸ 4 ۵و 


طفرل ( بس ملکشاه ) ۰٩۳‏ 19 
کن 

عدا | روادی ) ۲۷ 

عراق ۷۰ 

عزالدین ( سلتق ) 

عبسی ( یغیر چهود ) ٩۲‏ 

علاء ازدی ۷۲ 

ءلی بن مر ۷ 

عمر بن علی ۷٩‏ 

علی ( لشکری نخستین ) 


«علی ) لشکری دوم ( 
ین 
غاغیق ( نغستین - بادشاه ارمنی ) ۱۳ ۰ 
6 ۱۰۰ 


غاغیق دوم ( ,ادشاه ارمنی ) ۰۰۳۹ ۰ 
1۲ 
غافیق ( خداو ند جوروگدو ) ۱۶ 
غاغیق ( پسر هام ) ۱۶ 
غافیق ( بادشاه کاخت ) ۲۸ 
غزان ۳۸۰۲۹۰۲۰ 
وا 


1٩ ۰۱۶ ۰۱۱۰۹۰ ۸ قارسوس‎ 


فخر الدین ( شداد ) 

فطلون (تعسین) ب ۰ ۸ د ۲۰ ۰ ۳۱ه 
۰۷ ۷۳ 

فضلون ( دوم ) ب »ج ۰ ۰۲۱ ۰۳۲ 
۷۳۰۹۰ 


.فضلون (اسوم) ۵۸ ۵۹ 4 ۹ 


۷ 
فضلون ۱ چهارم ) ۷۰۱۹۰۱۸ 
قلیپ ( پس گریگور ) ۱ 
قاف 
قادا ۵٩‏ ۰ 5۷ 
قادسیه ه 
قارس ۳ 
قاورد هه 
قاوردیان ۰٩‏ 
قبان ۳٩‏ 


فحطان ۷۷ 
قرباغ ۲ 


قرل 1۱۲ 

قسطنطنیه 4 ۰ ۱ و 

قطبی ( شاه ارمن ) 

قطران ب . د۰ ۲۰۰۱۷ - ۳۲ ۲۰ 
اه 

قندمار ۲۳ 

قیصر ۰۳۸ ۳۹ 

کاف 

کر ( رود) ۲ 

کرمان ت 

کنگریان ۱ج 

ککاوس ( زباری ) ۰۳۲ ۳ ۳۰ 

گاف 

گرجستان» ۰۱۰۱۳۰۲ ۲۲۰۱۱ 
۷ ۲ ۳۱ ۰ 4۵ « 8 
۰۹ ۳ ۷ ۷۱۰/۵ 

گرچیان 4 ۰ ۱۵۰۱۲ ۲۰ ۰ ۲۷ 
۰۱ ۰ 44 4۸ ۰۶۹ 
۰۱۷ ۰۷۱ ۷۰ 

گرکان ۳۰۳۳۲ 

گرگور ( بادشاه گرجستان ) ۸ ۰ #۷ 

کریگور ( خداوند ستيك ) -ه 

گربکور ( خداوند فارسوس ) ۸ ۶ ۰٩9‏ 
۱۰۰ 


و و رتست 


ی 00 مت 


گریگور ( پسر بهرام ) 4۲ 

کریگور ( پس واساق) 1۱-۹۰۰۰ 
ه 

گرز ( کرجبان ) 5 

گلستان (شاشواغ) 

گنچ د ۰ ۸۰۷۰۲ ۱۳۰۱۱ ۱ 
۶ ۰ ۰۲۰ ۳۲ ۰۳۰۳۳۰ 
۸ ۰"««صىثة«ص«ص«(حذ غ|۷۱« .۸۰ 
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کتک ۲۳ 

گودرز (پس لشکری ) 4۳۰۲۲۰۲۱ 
۷۳ 

کودی ( پسر داویت بخاك ) ۱4 

گر ۳۰ 

لام 

شکری ( نشتین )۱۰۰۸ ۷۳۰۱۲ 

لشکری ( دوم ) پ ۲۲۰۲۰۱۷۰ 
3 

لشکری اراد ۲۳ 


۱٩ لیْزی‎ 


موه ( خر اسلام ) ۲ 
۱ : 

محمد ( پبر شداد ) 4۸-«(ث(«(ح«(۱/(/ ۷/۰۳۵ 
محمد ( پسر مشاه ) 9۲ 
منود ۳ مالکشاه ) 1۰ 
مد ( پن عبر ) ۷۳۹1 
مود ( پس‌آپوالسوار) ۰4 5 ۰۷۰ 

ی 


مراغه ۷۷۰۷ 

3 0 ل علی ) ۷۷ 

مرین علی بن مر ۷۷ 

مرزبان ( سالار ) 

مرزبان ( پس محمد شدادی ) ۸ ۰۱۲ 


۷۳۳۵ ۰ ۰۷۲ 


مفلح 3 


از مصر که 


ملکشاه ( سلطان سلجوقی ) ۵ ۵۰۰ * 

و هه وم 1۹ 
معلان ( پسر ابوالهیجاء) ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ 
مملان ( سر وهسودان ) ۷ ۰ 8 
منوچهر ( شاه افسانه‌ای ايران ) ۷۲ 
منو چهر ( سر وهسودان ۲ 92 


منوچهر (پسراشگری ) ۰۳۰۲۲۰۲۱ 


۷۳ 


ر اپوالسوار ) ۳۲ ۰ 4۰ : 


منوجهر ( 
۷ ۰۷۰۰۱۲ ۷ 

مهران 4 ۰ ۰۱۳ ۲۱ 

مهروان ۶ 

موسی ( یغیر جیود ) ۲۰ 


موسی ( سر فضلون ) ۷۲۰۱۷ 


.هرمز ( ساسانی ) 3 


.صفحه ۲۸ بخش نج 


ا وت 


ها ۱ وهسودان ( روادی ) ج ۰ ۰ ۰۲۰۰۷ 
هابقازان ۰۱ 9۰۰4٩۹‏ ۲(« ۹« ۱ 
وهسودان ( کنکری )اج 
هو دانای سر 
هند ۰ هندستان ۰۲۲ ۳۲ وهسوداجان رم 


پا 


,هوهانیس ( بادشاه ارمنستان ) ۳۶ - ۳۹ و " ۲ 
مومانیس ( پر غافیق دوم ) ۱۰ بعقوب ( یف بر جهود ) ۰4 
و او ۱ بوحنا ( هوهانیس ) 
واراز ؟یگور > پوسف ( پسر پمقوب ) ۵٩‏ 
واهراه ( پهراء ) بوانیان . ۱ 


قصعصیح 
در سطر ۱۸ صفعه ج دیاچه کلیه « کنکریان »۰ بناط 


۱ ک 


چاب شده خوانندکان اسخه خودرا تصحیح مارند . 


در تین در صفحه ۳۸ هم این کلمه « کنگریان 4 با اف پارسی 


دوم چاب شده ؛ ۱ که در جابه‌ای دیگر هردو کاف عربی است و یکی از دانشمندان 


س ازوا که در شماره جولای سال ۱۹۲۹ مجله آسيائي همایونی لندن 


تقر بط بر آن بعش چاپ کرده این نکته را باد آوری رده است . ولی آنچه 


ما از کاوش و جستجو بدست آورده ایم کاف دوم نام مزبور هم پارسی" وهم عربی 
ادا منشده است واگرچه ما درهمه چا ۷ هر دو کاف ۶ 


اربی نکاشته ابم و « کنگر بان » 


ن غلط چابی است خرشبختاه آن فلط هم بنیادی برای 


خود دارد . 
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